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سخن مدیر مسئول

»ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ«

ــل  ــت تعام ــخص در جه ــدف مش ــرای ه ــه ب ــت جامع ــه و حرک ــت از اندیش ــارت اس ــدن عب تم

ــه اهــداف.  ــل ب ــه و نی جامع

ایـن حرکـت اگـر عجولانـه و برخاسـته از اندیشـه‌‎های کوته‌نظرانـه و بـه دور از وحی الهـی در آیات 

ربانـی و کلام معصـوم باشـد بنیان‌گـذار تمدنـی ناقـص و در دراز مـدت محکـوم بـه فناسـت. همچون 

افـکار سوسیالیسـتی و کمونیسـتی کـه در دهه‌هـای قبل رواج داشـت و اکنـون اثری از آن نیسـت. 

ولـی اگـر تمـدن آمیختـه بـا فرهنـگ و برگرفتـه از آیـات الهـی باشـد و در جهـت فطـرت انسـانی 

حرکـت کنـد، انسـان و جامعـه را بـه تکامـل رسـانده و سـر منشـأ حرکـت جوامـع دیگر خواهد شـد. 

امروزه فرهنگ ایثار، شهادت، رشادت و بسیج مردمی کم کم به سوی ساختن تمدن گام بر می‌دارد و 

جوامع آزادی‌خواه، این فرهنگ و تمدن را سرلوحه آزادی‌خواهی خود قرار داده‌اند. 

ایــن فصل‌نامــه در پــی آن اســت کــه بــا تبییــن تمــدن و هم‌خوانــی آن بــا فرهنــگ غنــی اســامی 

کــه از آبشــخور قــرآن و کلام معصومیــن ســیراب می‌شــود، گام بــردارد و بــا مقــالات اندیشــمندان و 

دانشــمندان بــه تبییــن و بیــان شــکل تمــدن قرآنــی و روایــی حرکــت نمایــد. 

از همــه اندیشــمندانی کــه دغدغــه‌ای همچــون مــا دارنــد درخواســت داریــم مــا را در ادامــه ایــن 

مســیر یــاری رســانند. 

در پایــان وظیفــه دارم از مســئولین دانشــگاه بــه ویــژه ریاســت، معــاون پژوهــش، اعضــای هیــأت 

تحریریــه، ســردبیر و مدیــر داخلــی فصل‌نامــه تشــکر نمــوده و توفیــق آنــان را در خدمــت بــه قــرآن 

و اهــل بیــت؟عهم؟ از خداونــد منان خواســتار باشــم. 

هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّ

سید احمد سجادی جزی

مدیر مسئول
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سخن سردبیر

تِی هِیَ أَقْوَمُ« »إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّ

خداونــد منــان را شــاکریم کــه بــه مــا توفیــق خدمــت در راه قــرآن عزیــز را عنایــت فرمــود. اکنــون 

کــه توانســته‌ایم بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و یــاری محققــان و اندیشــمندان فرهیختــه اولیــن 

ــه در مســیر  ــم ک ــر خــود می‌بالی ــم ب ــدن را انتشــار دهی ــگ و تم ــرآن، فرهن ــه ق شــماره از فصل‌نام

ــی  ــی قدم ــی قرآن ــه‌های فرهنگ ــن اندیش ــران و تبیی ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــی نظ تعال

ــاری اندیشــمندان وپژوهشــگران حــوزوی و  ــا ی ــم کــه ب ــد داری ــز برداشــته‌ایم و امی ــد ناچی هــر چن

ــی را  ــاب قرآن ــه‌های ن ــم اندیش ــم و بتوانی ــیر برداری ــن مس ــتوارتری در ای ــای اس ــگاهی گام‌ه دانش

بــرای تعالــی فرهنــگ و تمــدن اســامی تبییــن نماییــم. 

ایــن فصل‌نامــه در راســتای بهــره منــدی از مفاهیــم قرآنــی در جهــت تبییــن فرهنــگ و تمــدن 

اســامی ایجــاد گردیــده و جهــت نیــل بــه اهــداف زیــر فعالیــت خــود را آغــاز می‌کنــد: 

-گسترش واعتلای فرهنگ ومعارف قرآن. 

- بسط مطالعات قرآنی در زمینه تاریخی و تمدنی. 

- همکاری با پژوهشگران مراکز قرآن پژوهی و تاریخ وفرهنگ وتمدن اسلامی. 

- ایجاد فضایی برای نقد افکار واندیشه‌ها برای تعالی رساندن. 

- تلاش در جهت بهره‌وری بایسته از اندیشه‌های روز آمد قرآنی بخصوص در بعد تمدنی. 

- پرداختن به موضوعات میان رشته‌ای قرآن و تاریخ و فرهنگ و تمدن. 

از عمــوم پژوهشــگران عزیــز درخواســت داریــم کــه مقــالات خــود بــا محوریــت قــرآن، فرهنــگ 

قرآنــی، آســیب شناســی فرهنگــی جامعــه بــا اســتفاده از مفاهیــم قرآنــی، تبییــن فرهنــگ قرآنــی-

اســامی، شــاخصه‌های قرآنــی تمــدن اســامی، لــزوم بهــره گیــری از مفاهیــم قرآنــی در ایجــاد تمــدن 

نویــن اســامی و دیگــر موضوعــات مرتبــط را جهــت انتشــار بــه ایــن فصل‌نامــه ارســال نماینــد. 

 

محمد علی چلونگر

سردبیر
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                                                                    زهرا پور شعبانیان* 

چکیده

ــامی، از  ــای اس ــای بناه ــه گونه‌ه ــان هم ــا در می ــن بنا‌ه ــی از مهم‌تری ــوان یک ــه عن ــاره ب من

ــا عملکردهــای میــل  ــه شــمار می‌آیــد. ایــن ســمبل معمــاری، ب نظــر تاریــخ، فرهنــگ و معمــاری ب

راهنمــا، مأذنه»جایــگاه اذان« و نمــاد پیــروزی، تحــولات گوناگونــی از لحــاظ فــرم و تزیینــات را پشــت 

ســر نهــاده اســت. هنرمنــدان مســلمان تزیینــات متنوعــی هماننــد کتیبه‌نــگاری بــر بدنــه مناره‌هــا 

انجــام داده‌انــد. این‌کتیبه‌هــا بــه عنــوان اســناد زنــده تاریخــی مفاهیــم شــاخصی از فــرم، تزیینــات، 

ــی از  ــد. یک ــان می‌دهن ــاره را نش ــه در من ــح بــه‌کار رفت ــواد و مصال ــان و م ــری، بانی ــت قرارگی موقعی

ــش  ــن پرس ــال ای ــت. ح ــی آن‌هاس ــات قرآن ــا تزیین ــگاری در مناره‌ه ــای کتیبه‌ن ــن بخش‌ه مهمتری

مطــرح می‌گــردد؛ هــدف معمــاران مســلمان از به‌کاربــردن آیــات قرآنــی و اســماء جلالــه در کتیبه‌هــا 

چــه بــوده اســت؟ بــر مبنــای پرســش فــوق هــدف پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه بــا بهره‌منــدی 

ــی و  ــه معرف ــی ب ــی‌های میدان ــی و بررس ــع مطالعات ــه مناب ــکا ب ــا ات ــی و ب از روش توصیفی-تحلیل

تجزیــه تحلیــل مضامیــن کتیبه‌هــای قرآنــی مناره‌هــای ایرانــی بپــردازد، تــا زمینــه پاســخگویی بــه 

ــوان در نشــان دادن صــورت،  ــن بررســی را می‌ت ــد چنی ــردد. برآین پرســش مطــرح شــده، فراهــم گ

بــه عنــوان مظاهــری از آیه‌هــای حــق تعالــی مشــاهده نمــود. مضامیــن قرآنــی بــا مفهــوم یگانــه 

ــد و بناهــای گوناگــون را چــون  ــه نمایــش می‌گذارن ــد و مراتــب تقــرب را ب توحیــد، حضــور خداون

ــر می‌ســازند.  ــی جلوه‌گ ــی دین ــر تنزیه ــا تفک ــق ب ــی مطاب ــه‌ای متحــد و ظرف مجموع

واژه‌گان کلیدی؛ مناره، ایران، کتیبه، آیات قرآنی، اسماء جلاله

*. دکتری باستان شناسی )هنر معماری اسلامی(
zahra_pourshabanian@yahoo. com

پژوهشی در مضامین کتیبه‏های قرآنی 
مناره‏هـای شاخـص اسلامـی در ایران



9

پژوهشی 



ر مضامین کتیبه‏هاید














رق 

ینآ
م 

ران
ه‏هـای شاخـص اسلا













ـی در ایرام










مقدمه

ــراز  ــر ف ــه ب ــد ک ــای لفظــی چــراغ دان و جــای بلن ــا معن ــور« ب ــار« و »ن ــار از ریشــه »ن ــه من کلم

ــش و  ــگاه آت ــای جای ــه معن ــن لغــت ب ــد، ای ــی می‌کن ــای روشــنایی را تداع ــد معن آن چــراغ افروزن

یــا جایــگاه نــور اســت، و از نظــر اســتعاری بــه معنــای برجــی اســت، کــه از فــراز آن نــور پراکنــده 

می‌شــود و راهنمــای انســان در تاریکــی اســت و نیــز ســتون بســیار بلنــد کــه از آجــر و یــا ســنگ 

ــد‌ )پادشــاه، 1335، ج 6، ص 4136؛ نفیســی، 1355،  ــالای آن اذان می‌گفتن ــر ب ســاخته می‌شــده و ب

ــای  ــان بناه ــا در می ــن بناه ــن و جالب‌تری ــوان مهم‌تری ــه عن ــواره ب ــا هم ج 5، ص 3521(. مناره‌ه

ــف در دوران  ــی مختل ــای جغرافیای ــا در اقلیم‌ه ــراوان آن‌ه ــداد ف ــد. تع ــمار می‌آین ــه ش ــامی ب اس

ــا در دوران  ــه بعده ــوده اســت ک ــا ب ــن آن‌ه ــه از عملکردهــای بنیادی ــش از اســام نشــات گرفت پی

ــاری پیــش  ــی ریشــه در معم ــرم مناره‌هــای ایران ــه اســت. ف ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــز م اســامی نی

ــکده‌های  ــان‌، آتش ــه دوران ایلامی ــوط ب ــل« مرب ــد »چغازنبی ــی همانن ــای زیگورات ــام، و بناه از اس

ــد  ــا همانن ــای راهنم ــیان و میل‌ه ــه دوران هخامنش ــوط ب ــت« مرب ــه زردش ــد »کعب ــدس همانن مق

»آزاده« یــا »اژدهــا« مربــوط بــه دوران اشــکانیان، و یــا منــار بــزرگ »فیروزآبــاد«؛ مربــوط بــه دوران 

ــای  ــرد میل‌ه ــا در کارب ــاخص مناره‌ه ــای ش ــرگ، 1348، ص 27، 57(. نمونه‌ه ــانی دارد )واندنب ساس

ــت  ــا هدای ــورد ت ــم می‌خ ــه چش ــیع ب ــت‌های وس ــم و دش ــی قدی ــای کاروان ــار راه‌ه ــا در کن راهنم

ــا و  ــی، 1386، ص 332(. برخــی از میل‌ه ــگاوران باشــند )کیان ــا و جن ــان، پیک‌ه ــذران، کاروانی رهگ

مناره‌هــا ماننــد بــرج دریایــی و فانــوس مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتنــد )پیرنیــا، 1394، ص 335(. 

ــتی‌ها در  ــی کش ــت جهت‌یاب ــد؛ نخس ــد می‌آمدن ــاخص پدی ــت ش ــه عل ــه س ــا ب ــه مناره‌ه این‌گون

تاریکــی شــب، دوم جلوگیــری از خطــر در گل نشســتن کشــتی‌ها و ســوم خبر‌رســانی بــه پایگاه‌هــا 

و شــهرهای زمینــی یــا کشــتی‌ها در صــورت حملــه دزدان دریایــی )کیانــی، 1386، ص 333(. 

ــات  ــوع تزیین ــری، ســاختار معمــاری و ن ــه موقعیــت قرارگی ــا توجــه ب ــی، ب ــه راهیاب ــر جنب عــاوه ب

کتیبه‌نــگاری؛ منــاره در جایــگاه نشــان و نمــاد پیــروزی در دوران‌هــای مختلــف تاریخــی نیــز کاربــرد 

ــاره بهــرام شــاه در پایتخــت غزنــی  داشــته اســت. برج‌هــای پیــروزی ســلطان مســعود ســوم و من

ــت  ــنگی هش ــه س ــک پای ــر روی ی ــتاده ب ــه ایس ــری پخت ــرج آج ــک ب ــکل از ی ــاختاری متش ــا س ب

ضلعــی نمونــه‌ای شــاخص از برج‌هــای یادمــان پیــروزی هســتند‌ )Petersen, 2002، ص 4(. بــا ورود 

مســلمان بــه ســرزمین ایــران مناره‌هــای عظیــم و مرتفــع بــه عنــوان ســمبلی بــرای اعــام حضــور 

اســام در بناهــای مختلــف مذهبــی و غیرمذهبــی بــه‌کار رفــت، و غالبــاً در آن‌هــا بــر نقشــه محــوری 

و جهــت قبلــه تاکیــده شــده اســت. شــکل مناره‌هــا از میــراث مرکبــی برخــوردار اســت؛ برخــی را از 
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ــد.  ــرداری نموده‌ان ــران باســتان الگوب ــا میل‌هــای راهنمــا در ای ــد و ی ــا برج‌هــای معاب زیگورات‌هــا ی

هــر یــک از ایــن فرم‌هــا نشــانگر قــدرت تغییــر خــاق هنــر اســامی اســت کــه در طرح‌هــای عظیــم 

ــا  ــن ب ــم آمیخت ــا در ه ــت آن‌ه ــد، 1391، ص 47(، و اصال ــت )هیلن‌برن ــه اس ــاختمانی بــه‌کار رفت س

عوامــل موجــود در گذشــته ســرزمین‌های مفتوحــه اســت. بدیــن گونــه فرم‌هــای معمــاری مقــدس 

ــی  ــوده و فضاهای ــداع نم ــی را اب ــای نوین ــی الگوه ــا کامیاب ــه ب ــد ک ــی زاده ش ــه هنگام ــامی ب اس

درخــور و مناســب بــرای نیایــش اســامی طــرح افکنــده اســت )بوکهــارت، 1392، ص 32(. به‌کاربــردن 

واژگانــی هماننــد گلدســته، مأذنــه در راســتای کاربــری مذهبــی منــاره در دوران اســامی بــه وجــود 

آمــده و جایــگاه اذان و مــؤذن در ســاختار مذهبــی را تداعــی می‌نمــوده اســت‌ )نفیســی، 1355، ج 

ــص  ــامی بالاخ ــف اس ــرزمین‌های مختل ــا در س ــد مناره‌ه ــاع بلن ــه ارتف ــه ب ــا توج 5، ص 3620(. ب

ایــران، می‌تــوان دریافــت ایــن مناره‌هــا بیشــتر از آن کــه جنبــه مأذنــه داشــته باشــند، ســمبل آوای 

ــی،  ــه ســاخته می‌شــده اســت‌ )کیان ــاع متبرک ــار مســاجد و بق ــه در کن ــد ک ــی اســام بوده‌ان ملکوت

1386، ص 334(. 

فــرم اکثــر ایــن مناره‌هــا مرکــب از میلــه آجــری اســتوانه‌ای ســاده بــا پایــه مربــع شــکل هســتند، 

ــر، 1383، ص 385(.  ــگاری می‌باشــند )اتینگهاوزن-گراب ــات باشــکوه آجــری و کتیبه‌ن ــه دارای تزیین ک

هنرمنــدان مســلمان بــا ارائــه طرح‌هــای مختلــف تزئینــی توازونــی مــوزون در فرم‌هــای ســاختاری 

ــد و  ــه بوده‌ان ــا مســجد، مأذن ــاط ب ــه جهــت ارتب ــان ب ــد. آشــکارا برخــی از آن ــد آوردن مناره‌هــا پدی

ــر  ــاخص ب ــای ش ــاع و کتیبه‌نگاری‌ه ــل، ارتف ــات مفص ــه تزیین ــه ب ــا توج ــا ب ــادی از آن‌ه ــداد زی تع

اســاس اعتقــاد حامیــان در جــوار نمازخانه‌هــای خصوصــی و یــا اقامتگاهــی در شــهر ســاخته شــدند. 

انتخــاب آیاتــی از قــرآن بــرای کتیبه‌هــا نشــان می‌دهــد کــه منــاره یادبــودی بــه افتخــار یــک نفــر 

شــاهزاده و نشــانه‌ای از ایمــان او بــوده اســت‌ )اتینگهاوزن-گرابــر، 1383، ص 385-386(. در نهایــت 

وجــود انــواع مناره‌هــا بــا فــرم و تزیینــات مختلــف کتیبه‌نــگاری بــا مضامیــن قرآنــی در کنــار بناهــای 

مذهبــی یــا عام‌المنفعــه وجهــی از بیــان عقایــد دینــی را در بــر داشــته اســت. بــر ایــن مبنــا هــدف از 

پژوهــش فــوق بررســی مضامیــن و آیــات قرآنــی در مناره‌هــای شــاخص از قــرون اولیــه اســامی تــا 

دوران قاجاریــه را شــامل می‌شــود تــا بتــوان دیدگاهــی جامــع نســبت بــه کتیبــه نــگاری مذهبــی در 

ایــن ســمبل معمــاری پیــدا نمــود. 
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پیشینه پژوهشی

ــروه  ــد؛ گ ــای گرفته‌ان ــف ج ــای مختل ــش در گروه‌ه ــرح پژوه ــای ط ــر مبن ــی ب ــع مطالعات مناب

اول شــامل کتاب‌هــای معمــاری اســامی هماننــد؛ ویلبــر )1365(، کیانــی )1376(، ‌اتینگهــاوزن 

ــاخص  ــای ش ــی مناره‌ه ــه در بررس ــت، ک ــره اس ــا )1394( و غی ــد‌ )1385(، پیرنی )1383(، هیلن‌برن

اســامی، تزیینــات و کارکــرد آن مطالــب جامعــی عنــوان نموده‌انــد، گــروه دوم منابــع بررســی آیــات 

و مضامیــن قرآنــی اســت، گــروه ســوم شــامل منابــع و مقــالات معاصــر معمــاری اســامی هماننــد؛ 

حاتــم، اســتیری )1388(، آزاد )1392(، موســوی‌تبار، صالحــی کاخکــی )1394(، مــوذن )1395( و غیــره 

اســت کــه بــه صــورت منفــرد ویژگی‌هــای شــاخص برخــی مناره‌هــا را عنــوان نموده‌انــد. در هریــک 

از منابــع فــوق منــاره و تزیینــات کتیبه‌نــگاری از دیــدگاه مختلفــی بیــان شــده اســت در مقالــه حاضــر 

ســعی شــده بصــورت جامــع و تطبیقــی محوریــت آیــات و مضامیــن قرآنــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

روش پژوهش

ــار  ــوع در اختی ــه موض ــبت ب ــی نس ــن و جامع ــی روش ــع، دیدگاه ــه‌ای جام ــات کتابخان مطالع

پژوهشــگر قــرار می‌دهــد، بــر ایــن مبنــا اســناد و متــون‌ قرآنــی، معمــاری و هنــر در راســتای موضــوع 

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت، و داده‌هــای حاصــل از مطالعــات بــا اســتفاده از روش تحلیلــی- 

توصیفــی بیــان گردیــده اســت. 

مناره در معماری اسلامی ایران

بــا ورود بــه ســبک ایرانــی در معمــاری منــاره، ویژگی‌هــای زیباشناســی اهمیــت والایــی می‌یابــد. 

از لحــاظ فــرم، مناره‌هــا بــا ارتفــاع بلنــد خــود، کــه بسوی‌آســمان برافراشــته اســت نظــر را بــه بــالا 

می‌کشــاند و عظمــت را القــاء می‌کنــد و عظمــت، خــود یــک زیبائــی شــدید اســت. در واقــع عظیــم 

نقطــه مقابــل زیبــا اســت، ‌ایــن واژه یــک‌ نــوع زیبائــی خــاص و شــدیدی را توصیــف می‌کنــد کــه 

بوســیله مشــاهده موجــودات یــا اشــیائی کــه دارای عظمــت و جــال و جذبــه هســتند، احســاس 

ــته  ــه داش ــادی ک ــاع زی ــطه ارتف ــی بواس ــای ایران ــری، 1363، ص 182-183(. مناره‌ه ــردد )وزی می‌گ

بیشــتر بــه عنــوان نشــانه‌ای بــرای بنــا بــه‌کار می‌رفته‌انــد، و صرفــاً کاربــرد مأذنــه نداشــته‌اند )زکــی، 

1320، ص 52-53(. در قــرون اولیــه تــک مناره‌هــا در معمــاری ایرانــی فــراوان هســتند، کاربــرد جفــت 

ــای  ــب هنره ــخصه غال ــازی مش ــد و قرینه‌س ــا می‌کن ــز الق ــارن را نی ــت، تق ــه برعظم ــاره‌، اضاف من

ــتایی و  ــرد ایس ــه کارب ــای دو‌گان ــن مناره‌ه ــت. همچنی ــاری، اس ــوص معم ــی، بخص ــی ایران هندس

ــد آن پیشــگیری  ــش چف ــر روی کناله‌هــای ســر در ســوار شــده و از ران ــز داشــته‌اند و ب نیارشــی نی
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ــهودتر از  ــی مش ــاری ایران ــی در معم ــن ویژگ ــه ای ــا، 1394، ص 354(. البت ــت‌ )پیرنی ــرده اس می‌ک

فرهنــگ معمــاری شــام، مصــر و مغــرب اســت. مناره‌هــای ایرانــی تناســبات یکســانی دارنــد ایــن 

ــع  ــده‌ای مرب ــزی، قاع ــران مرک ــده می‌شــود. مناره‌هــای ای ــور دی ــر در فرهنگ‌هــای مذک ــی کمت ویژگ

ــران ظاهــر شــده  ــاره ســاده مــدور در شــمال شــرق ای ــه، مســجد نائیــن« و من داشــته‌اند »تاریخان

اســت»کلان در بخــارا و ســنگ بســت« و همــراه ســلجوقیان بــه ایــران مرکــزی آمــده اســت»مناره 

کاشــان 466 هجــری قمــری و منــاره ســاوه504 هجــری قمــری« )پوپ-آکرمــن، 1387، ج 3، ص 1164(. 

قــرن پنجــم هجــری قمــری همزمــان بــا ظهــور گونه‌هــای بســیاری از مناره‌هــای اســتوانه‌ای ایرانــی 

ــای  ــن مناره‌ه ــد. ای ــی نموده‌ان ــین ط ــده‌های پیش ــل را در س ــیری از تکام ــه س ــت، ک ــوده اس ب

ــر می‌شــوند و همیــن  ــد، باریک‌ت ــه نســبت اوجــی کــه می‌گیرن ــر ب ــا ارتفــاع حــدود 30 مت ــع ب رفی

ــه  ــه دور میل ــا ب ــی آن‌ه ــه داخل ــد. پل ــر برس ــه نظ ــتر ب ــا بیش ــاع آن‌ه ــود ارتف ــب می‌ش ــر موج ام

ــد، 1385، ص 152- ــن برن ــتند )هیل ــری هس ــات آج ــیده از تزیین ــراپا پوش ــد و س ــزی می‌پیچ مرک

ــن  ــود همی ــت، خ ــه اس ــا کتیب ــی ی ــای هندس ــا طرح‌ه ــی ب ــات نوارهای ــن تزیین ــده ای 153(. عم

نوارهــای پهــن مشــتمل بــر انــواع آجرچینــی هســتند. ایــن تزیینــات بــه نمــای خارجــی مســاجدی 

ــوان  ــه عن ــه آن‌هــا تعلــق دارنــد ســرایت نمی‌کنــد، خصوصــاً در مناره‌هــای منفــرد ب کــه مناره‌هــا ب

وســیله‌ای بــرای نمایــش عرصــه بیرونــی ســاخته شــده‌اند کــه عملکــرد مذهبــی را در خــود مســتتر 

ــلجوقی، از  ــران در دوران س ــتوانه‌ای ای ــای اس ــد، 1385، ص 152-153(. مناره‌ه ــد‌ )هیلن‌برن نموده‌ان

ــی  ــای مثلث ــا پره‌ه ــاه ب ــای کوت ــد. پایه‌ه ــود آورده‌ان ــه وج ــگفت‌انگیزی را ب ــوع ش ــکل تن ــر ش نظ

یــا نیــم دایــره‌ای و یــا ترکیبــی از ایــن دو، برخــی هشــت ضلعــی بــا طاقنماهــای بســته»گلپایگان«؛ 

ــار گوشــه بســیار  ــه چه ــک پای ــز ی ــا ستون‌وار»خســروگرد«؛ گاهــی نی ــع و در نم ــا در همکــف مرب ی

ســاده یــک تنــه میانــی هشــت ضلعــی را حمــل می‌کنــد کــه روی آن تنــه مــدور قــرار دارد»چهــل 

ــه‌ای از  ــان، مرحل ــاختمانی دوره ایلخانی ــار س ــد، 1385، ص 155(. آث ــان« )هیلن‌برن ــران اصفه دخت

ــات طــرح  ــل و خصوصی ــران اســت و فرم‌هــای دوره‌هــای قب ــاری اســامی ای ــخ پیوســته معم تاری

ــار  ــبک آث ــتقیماً از س ــان مس ــاری دوره ایلخانی ــبک معم ــد. س ــس می‌کن ــا را منعک ــات آن‌ه و جزئی

ــاختمان‌ها در  ــی س ــر، 1365، ص 33(. وقت ــت )ویلب ــده اس ــاس ش ــلجوقی اقتب ــاختمانی دوره س س

ــط می‌شــدند و  ــه مرتب ــه آن ناحی ــت ب ــه دق ــا راه‌هــای ارتباطــی ب ــا می‌شــدند، ی ــور بن ــاط معم نق

ــا طــوری  ــا و کوچه‌ه ــی نمی‌شــد و در آن صــورت خیابان‌ه ــای ارتباطــی توجه ــه راه‌ه ــه ب ــا اینک ی

ــده  ــی مان ــاختمان‌های باق ــدادی از س ــد. تع ــور کنن ــا عب ــل بن ــه از مقاب ــدند ک ــر داده می‌ش تغیی

ــی  ــای خارج ــد. نم ــی ترن ــاختمان قدیم ــود س ــه از خ ــد ک ــرار دارن ــی ق ــار خیابان‌های آن دوره در کن
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ــاً وجــود  جنوبــی ســاختمان نطنــز طــوری ســاخته شــده کــه بــا مســیر خیابــان نامنظمــی کــه قب

داشــته مطابقــت داشــته باشــد. ســر در اصلــی و یــک مدخــل مســجد جامــع اشــترجان مســتقیماً 

ــان در  ــم در اصفه ــزاده باباقاس ــی امام ــای خارج ــا دو نم ــوند و ی ــاز می‌ش ــک ب ــای باری ــه کوچه‌ه ب

یــک زاویــه غیــر معمولــی در تقاطــع دو کوچــه باریــک بــه هــم متصــل می‌شــوند، در نتیجــه ســر در 

مدخــل اصلــی تزییــن می‌شــد. اســتادانه‌ترین و از منظــر معمــاری زیباتریــن وســیله اهمیــت دادن 

بــه ســر دری کــه بــه خیابــان بــاز می‌شــد، بلنــد ســاختن آن و قــرار دادن دو منــاره در دو طــرف آن 

بــود. ایــن نــوع معمــاری از دوره ایلخانیــان بــه بعــد متــداول گردیــد و نمونه‌هــای باقــی مانــده در 

اشــترجان، قــم، ابرقــو و اصفهــان گویــای ایــن ســبک هســتند )ویلبــر، 1365، ص 42-43(. مناره‌هــای 

ــردد  ــری می‌گ ــدور آج ــتون م ــه دور س ــوده ک ــچ ب ــی مارپی ــی داخل ــای معمول ــی دارای پله‌ه ایلخان

ــر، 1365، ص 61(.  )ویلب

ســلجوقیان از نظــر مذهــب اهــل تســنن و متعصــب بودنــد، لیکــن مذهــب شــیعه بــا طریقــه 

دوازده امامــی خــود اعتقــاد همیشــگی مــردم ایــران را بــه خــود جلــب کــرد و دو تمایــل دینــی در 

معمــاری دوره ســلجوقی و ایلخانــی انعــکاس خــود را نشــان داد؛ یکــی رغبــت و تعلــق خاطــر بــه 

ــان  ــا و قدیس ــان، امامزاده‌ه ــه امام ــاص ب ــت و اخ ــری محب ــامی و دیگ ــان اس ــا عرف ــوف ی تص

ــه و  ــره ائم ــراق مقب ــیعه در ع ــدس ش ــه مق ــم، امکن ــهد، ق ــد مش ــهرهایی مانن ــران در ش ــی ای محل

افــراد خانــدان آنــان کــه مــورد توجــه خــاص قــرار گرفــت و توجــه در ســاختن و تزییــن آن‌هــا بــه 

عمــل آمــد و در سرتاســر خــاک ایــران هــزاران امامــزاده بــه عنــوان عمــل ثــواب ســاخته شــد. قبــر 

عرفــا و مقدســین برجســته محلــی مراکــز روحانــی نواحــی و مناطــق گردیــد؛ ماننــد مقبــره بایزیــد 

بســطامی در بســطام کــه طــی قــرون متمــادی چندیــن بــار ســاخته شــد و یــا چیزهــای تــازه‌ای بــه 

ــی از  ــان ســاختمان‌های دین ــر، 1365، ص 34(. در دوره ســلجوقیان و ایلخانی ــزوده شــد‌ )ویلب آن اف

ــان داده  ــی رجح ــر دین ــاختمان‌های غی ــر س ــا ب ــا و مقبره‌ه ــدارس و زیارتگاه‌ه ــاجد، م ــل؛ مس قبی

شــد و ایــن نشــانه کامیابــی اقتصــادی آن زمــان اســت. خصوصــاً بیشــترین کوشــش ســلجوقیان در 

ســاختمان مســاجد متمرکــز گردیــده بــود، کــه در قــرون اولیــه اســام در ممالــک مختلــف بصــورت 

خاصــی بــروز نمــوده بــود و در ایــران بــا عوامــل و عناصــر معمــاری ساســانی ترکیــب شــد و شــکل 

مشــخص ایرانــی بــه خــود گرفــت. مســاجد ســلجوقی تحــول تدریجــی الگــوی کلــی مســاجد ایرانــی 

را نشــان می‌دهنــد، وحــدت ترکیــب در ایــن نــوع مســجد در اواخــر ایــن دوره بــه وقــوع پیوســت 

)ویلبــر، 1365، ص 34(. پــس از تحــولات منــاره ســازی دوران ســلجوقیان و ایلخانــان، تیموریــان از 

مناره‌هــای زوجــی در نمــای خارجــی بهــره گرفتنــد و ســاقه آن را از روی پشــت بــام مجــاور ایــوان 
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آغــاز کردنــد. بدنــه مناره‌هــا را بــه صــورت نســبتاً باریــک و ظریف»مســجد گوهرشــاد« ارائــه دادنــد. 

ــاره ســازی پیشــین ادامــه یافــت؛  ــا الگــو پذیــری از ســبک من دوران درخشــان معمــاری صفویــه ب

ــه را از  ــی بدن ــای خارج ــد و نم ــرار دادن ــتفاده ق ــورد اس ــین را م ــی پیش ــای زوج ــز مناره‌ه ــان نی آن

بــالای ایوان‌هــا نمایــان ســاختند. انــواع تزیینــات کاشــی‌کاری، کتیبه‌نــگاری و مقرنــس‌کاری زینــت 

ــی، 1386، ص 339-338(       ــود )کیان ــن دوران ب ــای ای ــده مناره‌ه دهن

از میــان شــمار قابــل توجهــی از مناره‌هــای دوران اســامی ایــران می‌تــوان شــاخص‌ترین آن‌هــا 

ــه  ــواع فــرم و موقعیــت قرارگیــری ب ــا ذکــر ان را در بناهــای مذهبــی، غیر‌مذهبــی و عــام المنفعــه ب

ــه طبقه‌بنــدی نمــود:  ایــن گون

مناره‌های ایرانی؛ »نگارنده«

مکان قرارگیریعملکردتعدادفرمدوره و سال ساختمناره

نمادی-مذهبی1مدورقرن اولیه هجریمسجد سیراف
حاشیه شرقی 

دروازه

نمادی-مذهبی1مدورقرن اولیه هجریمسجد شوش
گوشه شمال شرقی 

مسجد

مسجد عتیق 
اصفهان

نمادی-مذهبی2مدورقرن دوم هجری
دو سوی نمای 

گنبدخانه

در صحن بقعهنمادی-مذهبی2مدورقرن دوم هجریحرم امام رضا؟ع؟

مسجد تاریخانه 
دامغان

نمادی-مذهبی2مدورقرون اولیه هجری
بیرون از بنای 
اصلی مسجد

نمادی-مذهبی1استوانه‌ایقرون اولیه هجریمسجد فهرج
در کنار نمای جنوب 

غربی مسجد

نمادی-مذهبی1منشوری»350 ه. ق«مسجد نائین
در جوار طاقگان 

مسجد

نمادی-مذهبی1مدور»363 ه. ق«مسجد نیریز
گوشه شمالی 

مسجد

متصل به بنانمادی-مذهبی1استوانه‌ایغزنوی»378-419 ه. ق« سنگ بست

مسجد پامنار 
زواره

سلجوقی»461 ه. ق«
نمادی-مذهبی1مدور

زاویه جنوب شرقی 
مسجد

مسجد جامع 
کاشان

نمادی-مذهبی1مدورسلجوقی»466 ه. ق«
زاویه جنوب شرقی 

مسجد

نمادی-مذهبی1مدورسلجوقی»491 ه. ق«برسیان
متصل به 

ساختمان مسجد

منفردنمادی-مذهبی1مخروطیسلجوقی»501 ه. ق«چهل دختران

گوشه شمال شرقینمادی-مذهبی1استوانه‌ایسلجوقی»504 ه. ق«مسجد ساوه
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مناره‌های ایرانی؛ »نگارنده«

مکان قرارگیریعملکردتعدادفرمدوره و سال ساختمناره

نمادی-مذهبی1مخروطیسلجوقی»514 ه. ق«بسطام
متصل به دیوار 

مسجد

منفردنمادی-مذهبی1مدورسلجوقی»515 ه. ق«گار

جَر کرگان
اواخر قرن پنجم اوایل 

قرن ششم هجری
نمادی-مذهبی1مدور

منفرد

مسجد گز
سلجوقی قرن ششم 

هجری
نمادی-مذهبی1مخروطی

گوشه شمال غربی 
مسجد

مسجد جامع 
زواره

نمادی-مذهبی1مخروطیسلجوقی»530-551 ه. ق«
گوشه شمال غربی 

مسجد

نمادی-مذهبی2مخروطیسلجوقیگلدسته دردشت
متصل به 

ساختمان مسجد

مسجد علی
اواخر قرن پنجم اوایل 

قرن ششم هجری
نمادی-مذهبی1مخروطی

گوشه شمال غربی 
مسجد

منفردراهیابی1مخروطیسلجوقی»550 ه. ق«خسروگرد

منفردنمادین1مدورسلجوقی»550-‌688 ه. ق«ساربان

»550-‌688 ه. ق«زیار
مدور»مخروطی«

نمادی-مذهبی1
مسجد از میان 

رفته 

نمادی-مذهبی1مخروطی»575-‌688 ه. ق«رهروان
سرسرای منار از 

میان رفته 

متصل به مسجدنمادی-مذهبی1از میان رفتهایلخانی»716-722 ه. ق«مسجد علیشاه

شیخ عبدالصمد 
اصفهانی

استوانه‌ایایلخانی»725 ه. ق«
1

نمادی-مذهبی
بین سر‌در خانقاه و 

سر‌در مسجد

دارالضیافه
ربع اول قرن هشتم 

هجری
نمادین2مخروطی

متصل به بنا

متصل به گنبدنمادین8استوانه‌ایایلخانی»715 ه. ق«گنبد سلطانیه

مسجد جامع 
اشترجان

ایلخانی»716 ه. ق«
2استوانه‌ای

نمادی-مذهبی
متصل به سردر 

ورودی

متصل به بنانمادین2مخروطینیمه قرن هشتم هجریدردشت

نمادین2مخروطیقرن هشتم هجریباقوش‌خانه
بنا از بین رفته 

است

قرا‌قویونلو»795-846 مسجد کبود
ه. ق«

متصل به مسجدنمادی-مذهبی4-

نمادی-مذهبی2مدورتیموریان »821 ه. ق«مسجد گوهرشاد
متصل به نمای 
گنبدخانه مسجد

نمادی-مذهبی1مدورنیمه دوم سده نهم هجریزین الدین
خانقاه از میان 

رفته است
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مناره‌های ایرانی؛ »نگارنده«

مکان قرارگیریعملکردتعدادفرمدوره و سال ساختمناره

حرم حضرت 
معصومه؟عها؟

نمادی-مذهبی6مدور-
متصل به صحن 

و بقعه

مسجد امام 
)جامع عباسی(

نمادی-مذهبی4مدورصفویان »1021-1040 ه. ق«
متصل به نمای 

ورودی و گنبدخانه

مدرسه چهارباغ
نمادی-مذهبی2مدورصفویان»1118-1125 ه. ق«

متصل به نمای 
سردر

مسجد دو مناره 
سقز

نمادی-مذهبی2مدورافشاریه
ضلع شرقی و غربی 

مسجد

مسجد 
دارالاحسان

نمادی-مذهبی2مدورقاجاریه »1228 ه. ق«
متصل به نمای 

گنبدخانه

مسجد جامع 
همدان

نمادی-مذهبی6مدور قاجاریه»1343 ه. ق«

دو مناره ایوان 
شمالی دو مناره 

ایوان جنوبی و دو 
مناره سردر مسجد

تزیینات مناره‌ها

ــوان عنصــر شــاخصی در ســازه و تزییــن مــورد  ــه عن در تمــام مناره‌هــای دوران اســامی آجــر ب

ــوب و  ــر واک ــای؛ ‌آج ــوان در فرم‌ه ــی را می‌ت ــر تزئین ــف آج ــای مختل ــوده اســت. گونه‌ه اســتفاده ب

آبمــال، آجــر پیش‌بــر، آجــر مُهــری، آجــر تــراش‌، آجرهــای تزئینــی قالبــی و تــراش، آجــر آبســاب‌، 

قــواره بــری مشــاهده نمــود. بــر اســاس اقلیم‌هــای مختلــف جغرافیایــی تزیینــات گوناگونــی بــر روی 

ــا طرح‌هــای هندســی  ــی ب ــات نوارهای ــی، 1376، ص 51-60(. تزیین آجرهــا صــورت می‌گرفــت )کیان

ــر، 1365، ص 61(.  ــتند‌ )ویلب ــی هس ــواع آجر‌چین ــر ان ــتمل ب ــی، مش ــای ایلخان ــه در مناره‌ه ــا کتیب ی

آراســتگی منــاره زین‌الدیــن کاشــان بــا آجرهــای نــازک بــه ضخامــت۶۰ ســانتیمتر نشــان از ظرافــت 

بــالای معمــاران دارد‌ )دیوالافــوا، 1371، ص 210(. 

ــواع  ــترده‌ای دارد. ان ــرد گس ــا کارب ــای مناره‌ه ــی در بن ــر تزیین ــن عنص ــوان دومی ــه عن ــی ب کاش

کاشــی‌کاری در قالــب فرم‌هــای گره‌کشــی‌، معــرق‌کاری‌، کاشــی هفــت رنــگ‌، مُعَقَلــی و خــط بنایــی 

ــز  ــود تبری ــجد کب ــای مس ــای زیب ــد. مناره‌ه ــه ‌کار ‌می‌رون ــاره ب ــی من ــای بیرون ــن بخش‌ه در تزیی

ــده‌اند  ــیده ش ــا پوش ــای خوش‌نم ــش و نگاره ــا نق ــا ب ــگ زیب ــروزه‌ای رن ــس فی ــی‌های نفی ــا کاش ب

ــی‌های  ــیده از کاش ــاغ پوش ــه چهارب ــته‌های مدرس ــه گلدس ــر بدن ــوا، 1371، ص 57(. سراس )دیوالاف

مقرنــس آبــی رنــگ زیبــا و ظریفــی اســت کــه بــر حاشــیه آن‌هــا کلماتــی بــه خــط عربــی و کوفــی 
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ــو، 1383، ص 158(. سراســر مناره‌هــای مســجد  ــا رنــگ ســیاه و زرد نقــش شــده اســت‌ )دوگوبین ب

باباســوخته در اصفهــان در کاشــی مســتغرق اســت، کلیــه وجــوه از بــالا تــا پاییــن بــا کاشــی مینایــی 

بــا نقــوش ســتاره‌ای شــکل بــه رنگ‌‌هــای ســبز و ســفید بــر زمینــه لاجــوردی پوشــیده شــده اســت. 

منــاره کشــیده مســجد از تــوده مارپیچ‌هــای ســبز و ســفید تشــکیل می‌گــردد، کــه در فواصل‌شــان 

ــدن، 1356، ص 132(.  ــه اســت )فلان ــی بــه‌کار رفت کاشــی‌های آب

ــل  ــه دلی ــت، ب ــاره اس ــای من ــی در بن ــازه‌ای و تزیین ــح س ــی از مصال ــوان یک ــه عن ــز ب ــنگ نی س

مقاومــت ایــن عنصــر در اســکلت ســازی منــاره بصــورت منفــرد و یــا بــا آجــر مــورد اســتفاده قــرار 

می‌گیــرد. عــاوه بــر پی‌ســازی، از ســنگ بــرای ازاره‌ســازی بــه صــورت اتصــالات منظــم و ریشــه‌ای 

تــا ارتفاعــی قابــل توجــه، اســتفاده شــده اســت. 

ــب  ــا تذهی ــی‌کاری و ی ــات کاش ــا، تزیین ــودن مناره‌ه ــه ب ــت و قرین ــال داد جف ــوان احتم می‌ت

ــل  ــر مل ــی و دیگ ــاری عثمان ــه در ســبک معم ــوده اســت ک ــران ب آن‌هــا از مختصــات مناره‌هــای ای

ــت  ــلمان؛ باف ــد مس ــرای هنرمن ــاره ب ــات من ــی، 1348، ص 56(. در تزیین ــت )زمان ــوده اس ــوذ نم نف

هندســی مطلوب‌تریــن صــورت ذهنــی بــوده زیــرا بیــان مســتقیم فکــر وحدانیــت خداونــد در پــس 

کثــرت بــی حــد عالــم اســت )‌نجیــب اوغلــو، 1379، ص 113(. دایــره، مربــع و مثلــث، صرفــاً چنــد 

شــکل نیســتند. آن‌هــا اساســاً واقعیتــی را در خــود جــای داده‌انــد کــه درک آن بــه وســیله تاویــل 

انســان را بــه دنیــای تشــابه، تمثیل‌هــا و در نهایــت بــه حقیقــت می‌رســاند‌ )اردلان‌. بختیــار، 1392، 

ص 57(. هنــر اســامی سرشــار از تمثیل‌هــا، رمزهــا و نمادهــای متنــوع اســت کــه هریــک در وراء 

ــر  ــورد، 1392، ص 34(. ام ــرد )رهن ــاوت را در‌ بر‌می‌گی ــای متف ــی و حوزه‌ه ــی از معان ــود میدان خ

متعالــی یــا قدســی در هنــری کــه دارای وجــه دینــی اســت گاه بــا بیــان تجریــدی محــض همچــون 

ــا  ــی و گاه ب ــزی و تمثیل ــن و رم ــش نمادی ــا نمای ــی ب ــی، و زمان اشــکال هندســی و فرم‌هــای تزئین

ــی ظاهــر شــده  ــه دین ــا و عمــق حــس، ایمــان و تجرب ــه معن تغییــر شــکل‌های بســیار جهــت ارائ

اســت )رهنــورد، 1392، ص 18(. در نهایــت هنــر اســامی ماهیــت تجلــی وجــوه و ابعــاد مشــخصی 

از وحدانیــت الهــی در نظــم بصــری را پدیــد مــی‌آورد )‌نجیب‌اوغلــو، 1379، ص 123(. مقرنــس‌کاری 

در حقیقــت رابطــه نعلبکــی تــاج منــاره بــا بدنــه آن اســت. بدیــن صــورت بــا ســاختن دو یــا ســه 

ردیــف مقرنــس در گلــوگاه منــاره، بدنــه منــاره شــبیه گل شــیپوری یــا نیلوفــر بــاز شــده، دایــره چنــد 

ضلعــی بدســت آمــده و نعلبکــی منــاره کــه جایــگاه مــؤذن اســت بدســت می‌آیــد )کیانــی، 1386، 

ص 346(. مخــروط کشــیده‌ای کــه بــر تــارک آن‌هــا قــرار دارد بــا ســرب پوشــانده شــده و بــه تزیینات 

ســر نیــزه‌ای شــکلی ختــم می‌شــود. در روی هــر یــک از نعلبکی‌هــای آن مؤذنــی قــرار می‌گرفتــه و 
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از فــراز آن بــه شــیوه معیــن مومنیــن را بــه نمــاز دعــوت می‌کــرده اســت. تأثیــر ایــن تعــدد صــدا 

در مســجد کــه چندیــن منــاره داشــته قابــل توجــه بــوده اســت و صداهــا بــا طنین‌هــای مختلــف 

ــت  ــم می‌آمیخ ــاخت در ه ــدا می‌س ــر ج ــا را از یکدیگ ــه مؤذن‌ه ــه ک ــاع و فاصل ــا ارتف ــب ب متناس

ــب شــاخه،  ــات هندســی، فرم‌هــای گیاهــی در قال ــر تزیین ــد، 1385، ص 165(. عــاوه ب ــن بران )هیل

گل بــه نام‌هــای مشــجر، مذهــر، مــورق، موشــح، معشــق، مظفــر در تزییــن مناره‌هــا بــه‌کار مــی‌رود. 

کوفــی معقلــی بیشــترین اســتفاده را در تزیینــات بخــش بیرونــی منــاره دارد، کتیبه‌هــای روی بدنــه 

ــه  ــی، 1390، ص 149-150(. تاریخان ــردد )فضائل ــرا می‌گ ــی اج ــای کوف ــواع فرم‌ه ــب ان ــاره در غال من

ــی  ــزی اصفهان ــد نطن ــیخ عبدالصم ــاه ش ــاره خانق ــت، من ــاره سنگ‌بس ــز، من ــجد نیری ــان، مس دامغ

ــتند.  ــگاری هس ــه کتیبه‌ن ــن ب ــای مزی ــی از مناره‌ه نمونه‌های

بــا توجــه بــه تنــوع تزیینــات در کتیبــه نــگاری؛ تزیینــات قرآنــی و آیــات الهــی در کتیبه‌هــا بــه 

ــی مناره‌هــای شــاخص  ــاً کتیبه‌هــای قرآن ــی بررســی مــورد توجــه اســت و صرف ــوان محــور اصل عن

ــردد:  ــدی می‌گ ــه بن ــی و طبق معرف

کتیبه‌های قرآنی مناره‌های ایرانی؛ »نگارنده«

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره

مسجد عتیق 
اصفهان

کتیبه اول: »لا إله إلّ اللّه«

کوفی-
مضمون‌کتیبه اشاره به اصل توحید و فهم عمیق دستورات 

الهی دارد

دور بدنه منار: »الله، محمد، علی«

حرم امام رضا؟ع؟

حرم امام رضا؟ع؟ مناره اول: ‌صلـوات بر پیامبـر‌اکرم؟ص؟ و 
مَاوَاتِ  امامان معصوم؟عهم؟ آیه شریفه: »إِنَّ الَلَّه یُمْسِکُ السَّ

رْضَ أَنْ تَزُولَ«  آیه 41 سوره وَالَْ
فاطر

ثلث 
برجسته

مضمون آیه کتیبه اشاره به بقای پدیده‌ها توسط خداوند 
دارد

ا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا‌« آیه شریفه: »‌إِنَّ

آیه 1 سوره فتح
مضمون آیه کتیبه دوم اشاره پیروزی و گشایش امور را دارد

مناره دوم: صلوات بر معصومان؟عهم؟
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کتیبه‌های قرآنی مناره‌های ایرانی؛ »نگارنده«

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره 

مسجد تاریخانه 
دامغان

هُ لَ إِلَهَ إِلَّ هُوَ وَالْمَلَئِکَةُ وَأُولُو  کتیبه کاشیکاری: »‌شَهِدَ الُلَّه أَنَّ
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَ إِلَهَ إِلَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ«

آیه ‌18سوره آل 
عمران

کوفی 
معقد/ گره 
دار/ بافته 

و گلدار

مضمون آیه کتیبه اشاره به شهادت عملى دارد و هماهنگى 
در میان آفریده‌ها، بهترین نمونه‌ى گواهى بر یکتایى 

خداست

یهِمُ الُلَّه دِینَهُمُ الْحَقَّ وَیَعْلَمُونَ أَنَّ  کتیبه آجری: »یَوْمَئِذٍ یُوَفِّ
آیه 25 سوره الَلَّه هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ«

نور
مضمون آیه کتیبه اشاره به عدالت خداوندی و روز قیامت 

دارد

سنگ بست

نْ دَعَا إِلَى الِلَّه وَعَمِلَ صَالِحًا  کتیبه آجری: »وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلً مِمَّ
نِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ«  وَقَالَ إِنَّ

آیه 33 سوره 
فصلت

کوفی برابر  در  به تسلیم  مناره دعوت مسلمین  کتیبه  آیه  مضمون 
با توجه به  انجام عمل صالح است، و  خداوند و دعوت به 
مضمون آیه و قرار گرفتن مناره در نزدیکی مسجد مجموعه 

ارسلان جاذب، می‌توانسته کاربری مأذنه داشته باشد. 

برسیان

ذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا  هَا الَّ کتیبه آجری: »یَا أَیُّ
کُمْ تُفْلِحُونَ« کُمْ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّ آیه 77 سوره رَبَّ

حج
کوفی

مضمون آیه کتیبه با توجه به قرارگیری منار در جوار مسجد 
اشاره به عبادت در راه خدا دارد. 

چهل دختران

أَنْزَلْنَا  مَا  طه،  حِیمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ الِلَّه  »ِبسْمِ  اول:  آجری  کتیبه 
نْ خَلَقَ  عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، إِلَّ تَذْکِرَةً لِمَنْ یَخْشَى، تَنْزِیلً مِمَّ

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى مَاوَاتِ الْعُلَى، الرَّ رْضَ وَالسَّ الَْ
پنج آیه اول 

سوره طه
کوفی

مضمون آیات کتیبه اشاره به شان نزول قرآن دارد

کتیبه آجری دوم: بسم ‌ا‌للهالرحمن‌الرحیم. لآ اِلَهَ اِلّ الُلّه« »وَحْدَهُ 
دٌ رَسُوُل الِلّه صلی اله علیه«»خیرالناس بعد  لَ شَرِیکَ لَهُ مُحَمَّ
».......علی‌بن‌   »....................« علیه«  اله  صلی  الله  رسول 

شهادتینابی‌طالب رضی الله عنهم اجمعین«
ثلث 

برجسته
با توجه به مکان قرارگیری منار مضمون عبارت کتیبه اشاره 

به دو اصل توحید و نبوت به عنوان رکن اصلی دین دارد

کوفی-کتیبه آجری: »لا نبی بعد محمد«مسجد ساوه

اشاره به پیامبر خاتم حضرت محمد؟ص؟ دارد

بسطام

ومُ لَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَ  کتیبه آجری: »الُلَّه لَ إِلَهَ إِلَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّ
یَشْفَعُ  ذِی  الَّ ذَا  مَنْ  رْضِ  الَْ وَمَا فِی  مَاوَاتِ  السَّ مَا فِی  لَهُ  نَوْمٌ 
وَلَ یُحِیطُونَ  خَلْفَهُمْ  وَمَا  أَیْدِیهِمْ  بَیْنَ  مَا  یَعْلَمُ  بِإِذْنِهِ  إِلَّ  عِنْدَهُ 
رْضَ  مَاوَاتِ وَالَْ هُ السَّ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّ

وَلَ یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ«
آیه 255 سوره 

بقره
کوفی

ذات  برابر  در  عبودیت  اظهار  به  اشاره  کتیبه  آیه  مضمون 
اقدس الهی و عبادت 
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نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره 

-کتیبه آجری: »الملک لله«گار
کوفی 
بنایی

سین

نْ دَعَا إِلَى الِلَّه وَعَمِلَ صَالِحًا  کتیبه آجری: »وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلً مِمَّ
نِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ« آیه 33 سوره وَقَالَ إِنَّ

فصلت
کوفی ساده

برابر  در  تسلیم  به  مسلمین  دعوت  مناره  کتیبه  مضمون 
خداوند و دعوت به انجام عمل صالح است

مسجد جامع 
-کتیبه آجری: »الله، محمد و علی‌«زواره

کوفی 
معقلی 
فرورفته

مسجد علی

کتیبه اول آجری بر زمینه کاشی: »لا إله إلّ اللّه«

-
کوفی

مضمون آیه کتیبه اشاره به اصل توحید و فهم عمیق و عمل 
به دستورات الهی دارد

کوفی-کتیبه دوم کاشی فیروزه‌ای: »الملک لله«

دٌ رَسُوُل الِلّه« کتیبه سوم کاشی فیروزه‌ای: »لآ اِلَهَ اِلّ الُلّه مُحَمَّ
کوفیشهادتین

به  نبوت  و  توحید  اصل  دو  به  اشاره  کتیبه  عبارت  مضمون 
عنوان رکن اصلی دین دارد

ذِی لَ إِلَهَ إِلَّ هُوَ‌« آیه 22 سوره کتیبه چهارم گچی: »هُوَ الُلَّه الَّ
حشر

کوفی 
بنایی

مضمون کتیبه اشاره به یگانگی ذات خداوندی دارد

إِلَّ  إِلَهَ  لَ  هُ  أَنَّ الُلَّه  »شَهِدَ  گچی:  زمینه  بر  آجری  پنجم  کتیبه 
الْعَزِیزُ  هُوَ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  بِالْقِسْطِ  قَائِمًا  الْعِلْمِ  وَأُولُو  وَالْمَلَئِکَةُ  هُوَ 

الْحَکِیمُ«
آیه 18 سوره 

آل‌عمران
کوفی 
بنایی

مضمون آیه کتیبه اشاره به شهادت عملى دارد و هماهنگى در 
میان آفریده‌ها، بهترین نمونه‌ى گواهى بر یکتایى خداست. 

خسروگرد

وَتَرَکُوکَ  إِلَیْهَا  وا  انْفَضُّ لَهْوًا  أَوْ  تِجَارَةً  رَأَوْا  إِذَا  کتیبه آجری: »و 
خَیْرُ  وَالُلَّه  جَارَةِ  التِّ وَمِنَ  هْوِ  اللَّ مِنَ  خَیْرٌ  الِلَّه  عِنْدَ  مَا  قُلْ  قَائِمًا 

ازِقِینَ« آیه 11 سوره الرَّ
جمعه

کوفی
با توجه به کاربرد مناره در هدایت کاروانیان به سوی آبادی 

در شب مضمون کتیبه اشاره به عبادت خداوند و تلنگری 
برای دین محوری است، برای دلباختگان که در دل جاده به 

دنبال داد و ستد هستند

ساربان

کتیبه اول فیروزه‌ای بر زمینه آجری: »لا إله إلّ اللّه صادقاً 
مخلصاً محمد رسول ا‌لله«

کوفیحدیث
مضمون حدیث کتیبه اشاره به دو اصل توحید و نبوت به 

عنوان رکن اصلی دین دارد
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نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره

أَحْسَنُ  کتیبه دوم فیروزه‌ای برجسته بر زمینه آجری: »وَمَنْ 
نِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ« نْ دَعَا إِلَى الِلَّه وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ قَوْلً مِمَّ

آیه 33 سوره 
فصلت

کوفی
برابر  در  تسلیم  به  مسلمین  دعوت  مناره  کتیبه  مضمون 

خداوند و دعوت به انجام عمل صالح است

کتیبه سوم آجری: »لا إله إلّ اللّه«، »وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ«، »هُوَ 
مِیعُ الْبَصِیرُ« السَّ

آیه  سه  این 
سوره‌های  در 
قرآن  از  متعددی 
آیه  مانند:  کریم 
بقره،  سوره   29
سوره   255 آیه 
بقره، آیه 101 سوره 
انعام، آیه 3 سوره 
 76 آیه  حدید، 
آیه  مائده،  سوره 

20 و...

کوفی 
بنایی

مضمون آیه کتیبه اشاره به اصل توحید و فهم عمیق و عمل 
به دستورات الهی دارد

آگاهی و نظارت خداوند در همه امور هستی. 

زیار

نْ دَعَا  کتیبه فیروزه‌ای بر زمینه آجری: »وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلً مِمَّ
نِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ« »اللَّه ربی‌« آیه 33 سوره إِلَى الِلَّه وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ

کوفیفصلت
برابر  در  تسلیم  به  مسلمین  دعوت  مناره  کتیبه  مضمون 

خداوند و دعوت به انجام عمل صالح است

راهروان

کتیبه کاشی فیروزه‌ای: »‌لا إله إلّ اللّه صادقاً مخلصاً 
محمد‌رسول الله«

ثلثحدیث
به  نبوت  و  توحید  اصل  دو  به  اشاره  کتیبه  عبارت  مضمون 

عنوان رکن اصلی دین دارد

خانقاه شیخ 
عبدالصمد 
اصفهانی

کتیبه اول آجری: »العظمه ‌الله« 
کوفی-

کتیبه دوم آجری: »الملک لله«

دارالضیافه

کتیبه معرق بر زمینه کاشی لاجوردی: »وَمَنْ دَخَلَهُ« که اشاره به 
ةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ،  ذِی بِبَکَّ اسِ لَلَّ لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّ آیه »إِنَّ أَوَّ

نَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا« دارد.  فِیهِ آیَاتٌ بَیِّ
آیه 96 و 97 

آل عمران
ثلث سفید

مضمون آیه کتیبه اشاره به نشانه‌های روشن عبادت خداوند 
دارد

کتیبه‌های داخل طاس مقرنس مناره اسماء »محمد« »علی« 
»فاطمه« »حسن« »حسین«

ثلث سفیداسماء مقدس

»الله«،  ترتیب‌؛‌  به  ردیف  هفت  در  مناره‌ها  تزئینات  پوشش 
»اکبر«، »الله«، »محمد«، »علی«، »حسن« »حسین«

اسماء مقدس
کوفی 
بنایی
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نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره 

مسجد اشترجان

کتیبه لاجوردی بر زمینه آجری: »الله اکبر« 

-
کوفی 
بنایی

دو کلمه اللّه و اکبر در )توبه 72، عنکبوت 45 و غافر 10( در کنارهم 
قرارگرفتند. 

مضمون کتیبه‌ها اشاره به عظمت و بزرگی خداوند دارد

دردشت

اللّه  إلّ  إله  »لا  آجری:  زمینه  بر  فیروزه‌ای  کاشی  اول  کتیبه 
محمد رسول الله، علی ولی الله حقاً‌«

شهادتین

کوفی 
بنایی

مضمون آیه کتیبه اشاره به شهادتین و پیام اسلام دارد

پوشش تزئینات کاشی فیروزه‌ای دور مناره بر زمینه آجری: 
‌»الله اکبر

کوفی 
بنایی

باقوش‌خانه

هَا  کتیبه اول کاشی فیروزه‌ای بر زمینه سفید و لاجوردی: »یَا أَیُّ
اسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الِلَّه وَالُلَّه هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ« آیه 15 سوره النَّ

ثلثفاطر
مضمون آیه اشاره به احدیت ذات خداوندی و بندگی انسان 

دارد

بر زمینه آجری:  پوشش تزئینات کاشی فیروزه‌ای دور مناره 
‌»الله اکبر«

-
کوفی 
بنایی

حرم حضرت 
معصومه

مناره‌های ایوان طلا: 
بین  مارپیچ  صورت  به  گرهی  کاشی  از  پوشیده  گلدسته‌ها 

پیچ‌ها، اسامی مبارک: »الله«، »محمد«، »على«
کوفیاسماء مقدس

حرم حضرت 
معصومه

مناره‌های ایوان طلا: 
بین  مارپیچ  صورت  به  گرهی  کاشی  از  پوشیده  گلدسته‌ها 

پیچ‌ها، اسامی مبارک: »الله«، »محمد«، »على«

کوفیاسماء مقدس

هَا  بِیِّ یَا أَیُّ ونَ عَلَى النَّ کتیبه زیر مقرنس: »إِنَّ الَلَّه وَمَلَئِکَتَهُ یُصَلُّ
مُوا تَسْلِیمًا« وا عَلَیْهِ وَسَلِّ ذِینَ آمَنُوا صَلُّ الَّ

آیه 56 سوره 
احزاب

کوفی

مضمون آیه در کتیبه اشاره به درود بر پیامبر از جانب خداوند 
و فرشتگان دارد

مناره‌های ایوان آیینه

ذکر

کوفی

ةَ إَِّل بِالِلَّه الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ« کتیبه مناره اول: »لَ حَوْلَ وَ لَ قُوَّ

مضمون کتیبه اشاره به ذکر افراد مؤمن و اولیای الهی است

اللّه  اِلاَّ  اِلهَ  وَلا  للّه،  وَالحَمْدُ  اللّه،  »سُبْحانَ  دوم:  مناره  کتیبه 
وَاللّه اَکبَرُ«

تسبیحات اربعه

مضمون کتیبه اشاره به حمد و ثنا دارد، که مخصوص خداوند 
است

تسبیحات اربعه

گرهى  کاشى  سرتاسر  پایین  تا  بالا  از  مناره  دو  هر  پوشش 
خوانده  متعال  پروردگار  هاى  نام  آن‌ها  میان  در  که  است 

مى شود. 
اسماء الحسنی

 4 »على«  »محمد«،  »الله«،  اسماء:  بزرگ:  صحن  مناره‌های 
مرتبه

اسماء مقدس
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نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره

مسجد گوهرشاد

کتیبه کاشی‌رنگین بر زمینه آجری پایه منار: »لا إله إلّ اللّه«

-
کوفی 
معقلی 
کشیده

مضمون آیه کتیبه اشاره به اصل توحید در دین دارد

پوشش تزئینات 43 ترنج کاشیکاری دور مناره بر زمینه آجری: 
شامل»اسماء حسنی« و نقوش اسلیمی و ختایی است. 

یامرضــی،  یاجبــار،  یاعالــی،  یامقــرب،  »یاحیــان، 
یامخفــی، یامحی، یاســامع، یامنصور، یامنان، یــا رضوان، 
یا باقی، یا حکیم، یارحمان، یا قوی، یا علیم، یا رادع، یارشید، 
یا ودود، یا دیان، یا رحیم، یا وهاب، یا هادی، یا سبحان، 
یا جنان، یا برهان، یــا مبیــن، یــا علــی، یــا ماجد، یــا 

نور، یــا هــو، یا محمــد، یا جــواد«

دعای جوشن 
کبیر

ثلث و 
کوفی

کتیبه زیر ترنج ها: »‌لا إله إلّ اللّه محمد رسول الله«
شهادتین

کوفی 
بنایی در  نبوت  و  توحید  اصل  دو  به  اشاره  کتیبه  عبارت  مضمون 

دین دارد

لَةِ  ذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّ هَا الَّ کتیبه زیر مقرنس مناره: »یَا أَیُّ
مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ الِلَّه وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ 
رْضِ  لَةُ فَانْتَشِرُوا فِی الَْ تَعْلَمُونَ«، ‌»‌فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّ کُنْتُمْ  إِنْ 

کُمْ تُفْلِحُونَ« وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الِلَّه وَاذْکُرُوا الَلَّه کَثِیرًا لَعَلَّ

آیه 9 و 10 سوره 
جمعه

کوفی 
طوماری

مضمون آیه در کتیبه اشاره به برپایی نماز و ذکر خدا دارد

آیه 18 سوره 
توبه

ثلث

یَعْمُرُ  مَا  »إِنَّ مقصوره:  ایوان  شرقی  سمت  مناره  پایه  کتیبه 
کَاةَ  لَةَ وَآتَى الزَّ مَسَاجِدَ الِلَّه مَنْ آمَنَ بِالِلَّه وَالْیَوْمِ الْخِرِ وَأَقَامَ الصَّ

وَلَمْ یَخْشَ إِلَّ الَلَّه فَعَسَى أُولَئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ«

و  خدا  ذکر  و  نماز  برپایی  به  اشاره  کتیبه  در  آیه  مضمون 
پرداخت زکات دارد

ثلثحدیثکتیبه ثلث بر زمینه لاجوردی: »عَلِیٌ مِنّی و أنا مِن عَلِی.«مدرسه چهارباغ

مسجد جامع 
همدان

وَمَلَئِکَتَهُ  الَلَّه  »إِنَّ  لاجوردی:  زمینه  بر  شرقی  ورودی  کتیبه 
مُوا  وَسَلِّ عَلَیْهِ  وا  صَلُّ آمَنُوا  ذِینَ  الَّ هَا  أَیُّ یَا  بِیِّ  النَّ عَلَى  ونَ  یُصَلُّ

آیه 56 سوره تَسْلِیمًا«. 
احزاب

ثلث

مضمون آیه در کتیبه اشاره به درود بر پیامبر از جانب خداوند 
و فرشتگان دارد

ساقه مناره‌ها اسماء جلاله »الله«، »محمد« و »علی« در قالب 
کاشی‌های سفید رنگ در زمینه فیروزه‌ای

اسماء مقدس
کوفی 
بنایی

جَاء  إِذَا  حِیمِ  الرَّ حْمَنِ  الرَّ الِلَّه  »بِسْمِ  شمالی:  ایوان  کتیبه‌های 
أَفْوَاجًا  الِلَّه  دِینِ  فِی  یَدْخُلُونَ  اسَ  النَّ وَرَأَیْتَ  وَالْفَتْحُ  الِلَّه  نَصْرُ 

ابًا« هُ کَانَ تَوَّ کَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ حْ بِحَمْدِ رَبِّ فَسَبِّ
ثلثسوره نصر

جانب  از  پیروزی  و  نصرت  به  اشاره  کتیبه  در  آیه  مضمون 
خداوند دارد
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کتیبه‌های قرآنی مناره‌های ایرانی؛ »نگارنده«

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره

مسجد امام 
اصفهان

)جامع عباسی(کتیبه‌های سردر مسجد: 
حِیمِ، قُلْ هُوَ  حْمَنِ الرَّ کتیبه با زمینه فیروزه ای: »‌بِسْمِ الِلَّه الرَّ
مَدُ، لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَد«ٌ‌ الُلَّه أَحَدٌ، الُلَّه الصَّ

سوره اخلاص
کوفی 
بنایی

مضمون آیه کتیبه اشاره به احدیت ذات خداوند دارد. 
دٌ رَسُوُل الِلّه« و ‌»الله اکبر« شهادتین»لآ اِلَهَ اِلّ الُلّه مُحَمَّ

کوفی 
بنایی

مضمون عبارت کتیبه اشاره به دو اصل توحید و نبوت دارد

کتیبه زیر مقرنس هر دو مناره بر زمینه کاشی لاجوردی: »إِنَّ 
وا  ذِینَ آمَنُوا صَلُّ هَا الَّ بِیِّ یَا أَیُّ ونَ عَلَى النَّ الَلَّه وَمَلَئِکَتَهُ یُصَلُّ

مُوا تَسْلِیمًا« آیه 56 سوره عَلَیْهِ وَسَلِّ
احزاب

ثلث
مضمون آیه در کتیبه اشاره به درود بر پیامبر از جانب خداوند 

و فرشتگان دارد

خِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی  ذِی لَمْ یَتَّ هِ الَّ لِلَّ »وَقُلِ الْحَمْدُ 
رْهُ تَکْبِیرًا« لِّ وَکَبِّ آیه 111 سوره الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّ

الاسرا
ثلث

مضمون آیه کتیبه اشاره به احدیت ذات خداوند دارد. 

اسماء مقدسکتیبه بنایی بر زمینه فیروزه ای: تکرار نام »محمد«، »علی«
کوفی 
بنایی

کتیبه‌های داخل مسجد امام: 
کتیبه زیر مقرنس هر دو مناره بر زمینه کاشی لاجوردی: »إِنَّ 
وا عَلَیْهِ  ذِینَ آمَنُوا صَلُّ هَا الَّ بِیِّ یَا أَیُّ ونَ عَلَى النَّ الَلَّه وَمَلَئِکَتَهُ یُصَلُّ

مُوا تَسْلِیمًا«  وَسَلِّ
خِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی  ذِی لَمْ یَتَّ هِ الَّ لِلَّ »وَقُلِ الْحَمْدُ 

رْهُ تَکْبِیرًا« لِّ وَکَبِّ الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّ

آیه 56 سوره 
احزاب

آیه 111 سوره 
الاسرا

ثلث

نتیجه‌گیری

مناره‌هــا بــه جهــت موقعیــت قرارگیــری خــاص خــود و ارتبــاط بــا بناهــای مذهبــی و غیر‌مذهبــی 

و عــام المنفعــه از گذشــته تاکنــون مــورد توجــه بــوده اســت. اهمیــت مناره‌هــا؛ بــه عنــوان ســمبل 

ــگاری  ــات کتیبه‌ن ــژه‌ای را دارا باشــد. تزیین ــگاری وی ــات کتیبه‌ن ــده تزیین ــای اســامی ســبب گردی بن

ــن تحــولات در  ــده ای ــه عم مناره‌هــای شــاخص نشــانگر دوره‌ای از تحــولات ســاختاری می‌باشــد ک

ــر ادامــه  ــا دهه‌هــای اخی ــده و ت ــر گردی ــث نق ــا خطــوط کوفــی و ثل کتیبه‌هــای آجــری و کاشــی ب

ــان  ــتای بی ــامی در راس ــاخص دوران اس ــای ش ــای مناره‌ه ــی کتیبه‌ه ــور کل ــه ط ــت. ب ــته اس داش

مفهــوم ســاختاری بناهــای وابســته ســاخته و پرداختــه شــده اســت. زیــرا از آیــات و روایات و اســامی 

الهــی کــه مرتبــط بــا توحیــد و نبــوت‌، برپایــی نمــاز و عبــادت و تقــرب بــه درگاه الهــی فــراوان بهــره 

ــل  ــه صــورت کام ــا، شــامل ســوره‌ها ب ــن کتیبه‌ه ــی مضامی ــه صــورت جزی ــه شــده اســت. ب گرفت
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ــر اکــرم و ائمــه معصــوم،  ــر، اســماء ‌الهــی، نا‌م‌هــای پیامب ــا آیــات قــرآن کریــم، احادیــث پیامب و ی

اســامی بانیــان و برخــی از کاشــیکاران و معمــاران اســت. اغلــب کتیبه‌هــا در بدنــه منــار و تــاج آن، 

متمرکــز اســت. یکــی از دلایــل تمرکــز کتیبه‌هــا در فضاهــای مذکــور رفــت و آمــد و توجــه مــردم و 

نمازگــزاران در ایــن قســمت‌ها اســت. مجموعــه کتیبه‌هــا بــا قلم‌هــای مختلــف نوشــته شــده، امــا 

ــر زمینــه آجــری و  ــم بــه‌کار رفتــه در غالــب کتیبه‌هــای قرآنــی کوفــی و برخــی ثلــث اســت کــه ب قل

کاشــی اجــرا گردیــده اســت. مستندســازی ایــن اســناد زنــده و ارزشــمند تاریخــی در راســتای نمایــان 

ســاختن ســیر تحــولات هنــری و معمــاری مربــوط بــه آن از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و ارزش 

مفاهیــم آن بــر همــگان مشــخص اســت. 

آیات قرآن در مناره‌ها

مفهوم آیهمنارهنام آیات

اظهار عبودیت در برابر ذات الهیبسطامآیه 255 سوره بقره

بقای پدیده‌هاحرم امام رضا؟ع؟آیه 41 سوره فاطر

پیروزی و گشایش امورحرم امام رضا؟ع؟آیه 1 سوره فتح

آیه 18 آل عمران
مسجد تاریخانه دامغان، مسجد 

علی
به شهادت عملى

عدالت خداوندی و روز قیامتمسجد تاریخانه دامغانآیه 25 نور

تسلیم در برابر خداوند و دعوت به انجام عمل سنگ بست، سین، ساربان، زیارآیه 33 سوره فصلت
صالح

نشانه‌های روشن عبادت خداونددارالضیافهآیه 96 و 97 آل عمران

آیه 56 سوره احزاب
حرم حضرت معصومه، مسجد 
درود بر پیامبر خاتم؟ص؟امام اصفهان، مدرسه چهارباغ

توحیدمسجد امام اصفهانآیه 111 سوره الاسرا

برپایی نماز و ذکر خداوندگوهرشادآیه 9 و 10 سوره جمعه

برپایی نماز خسروگردیه 11 سوره جمعه

عبادت در راه خداوندبرسیانآیه 77 سوره حج

شان نزول قرآنچهل دخترانپنج آیه اول سوره طه

توحیدمسجد علیآیه 22 سوره حشر

برپایی نماز و ذکر خداوند و پرداخت زکاتگوهرشادآیه 18 سوره توبه

پیروزیمسجد جامع همدانسوره نصر

توحیدمسجد امام اصفهانسوره اخلاص
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مضامین مقدس در مناره‌ها

مفهوم آیهمنارهمضامین مقدس

الله اکبر«
دردشت، باقوشخانه، حرم 

حضرت معصومه، مسجد امام 
اصفهان

بزرگی و عظمت خداوند

مسجد عتیق اصفهان، مسجد »لا إله إلّ اللّه«
علی، ساربان، گوهرشاد

توحید

دٌ رَسُوُل  »لآ اِلَهَ اِلّ الُلّه مُحَمَّ
الِلّه

توحید و نبوتمسجد علی، مسجد امام اصفهان

»لا إله إلّ اللّه صادقاً مخلصاً 
محمد‌رسول الله«

توحید و نبوتساربان، رهروان

»‌لا إله إلّ اللّه صادقاً مخلصاً 
محمد‌رسول الله«

توحید و نبوتساربان، رهروان

اسماء مقدس

دارالضیافه، حرم حضرت 
معصومه، گوهرشاد، مسجد امام 

اصفهان، مسجد جامع همدان
عظمت و بزرگی خداوند و اولیاء الله

شهادتین
چهل دختران، مسجد علی، 

دردشت، گوهرشاد، مسجد امام 
اصفهان

گواهی‌دادن به یگانگی خدا و رسالت حضرت 
محمد؟ص؟

حمد و ثناحرم حضرت معصومهتسبیحات اربعه

ولایتمدرسه چهارباغحدیث

کتابنامه 
قرآن‌کریم	•

ــر و معمــاری اســامی»1«، ترجمــه یعقــوب آژنــد، تهــران: 	• ــار )1383(، هن اتینگهــاوزن، ریچــارد و الــک گراب
انتشــارات ســمت. 

ــداد 	• ــم، ون ــی(، مترج ــاری ایران ــنت در معم ــش س ــدت )نق ــس وح ــار )1392(، ح ــه بختی ــادر- لال اردلان، ن
ــار.  ــم معم ــران: انتشــارات عل ــی، ته جلیل

بوکهارت، تیتوس )1392(، هنر اسلامی زبان و بیان، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: نشر سروش. 	•

پادشاه، محمد )1335(، فرهنگ آنندراج، جلد 6، زیرنظر دبیر سیاقی، تهران: انتشارات خیام. 	•

پیرنیــا، محمــد کریــم )1394(، آشــنایی بــا معمــاری اســامی ایــران، تالیــف دکتــر غلامحســین معماریــان، 	•
تهــران: موسســه آمــوزش عالــی دیلمــان. 

پوپ، آرتور، فیلیپ آکرمن )1387(، سیری در هنر ایران، جلد 3، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 	•

ــران: نشــر 	• ــو، ترجمــه عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوی، ته ــو، کنــت )1383(، ســفرنامه کنــت دوگوبین دوگوبین
قطــره. 

دیوالافــوا، مــادام ژان )1371(، ایران-کلده-شــوش، ترجمــه علی¬محمــد فره‌وشــی، تهــران: انتشــارات 	•
ــران.  ــگاه ته دانش
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رهنورد، زهرا )1392(، حکمت هنر اسلامی، تهران: انتشارات سمت. 	•

زمانــی، عبــاس )1351(، منــار و منــاره تزیینــی در آثــار تاریخــی اســام، نشــریه هنــر و مــردم شــماره 121، از 	•
صــص 72-62. 

ــه 	• ــران: چاپخان ــی، ته ــی خلیل ــه محمدعل ــد از اســام، ترجم ــران بع ــع ای ــی، محمدحســن )1320(، صنای زک
ــال.  اقب

فلاندن، اوژن )1356(، سفرنامه فلاندن اوژن به ایران، تهران: انتشارات اشراقی. 	•

کیانی، محمد یوسف )1376(، تزیینات وابسته به معماری اسلامی، تهران: انتشارات. 	•

_________________ )1386(، معماری ایران در دوره اسلامی، تهران: انتشارات سمت. 	•

_________________ )1386(، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، تهران: انتشارات سمت. 	•

نجیب‌اوغلــو، گل‌رو )1379(، هندســه و تزییــن در معمــاری اســامی، مترجــم، مهــرداد قیومــی بیــد هنــدی، 	•
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چکیده

قــرآن کریــم حــاوی نــکات ارزشــمند و حائــز اهمیــت تاریخــی اســت کــه در مطالعــات تمدنــی 

بســیار مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. رونــد حــوادث مرتبــط بــا زندگانــی و رســالت انبیــاء الهــی و 

دعــوت مــردم بــه یکتاپرســتی و توحیــد در آیــات متعــدد قــرآن بیــان شــده اســت. در ایــن پژوهــش 

بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال هســتیم کــه قــرآن در بیــان نقــش انبیــاء در تکامــل تمدن بشــری از 

چــه اصولــی پیــروی کــرده اســت؟ قــرآن کریــم بــرای موعظــه و عبرت‌گیــری از صحنه‌هــای حــوادث 

مرتبــط بــا زندگانــی رســولان الهــی و در ذکــر وقایــع امــم آن مقــدار را بــر می‌گزینــد کــه در هدایــت 

مــردم مؤثــر اســت و از ایــن لحــاظ منظــر و ســبک نــگارش آن بــا تألیفــات تاریخــی متفــاوت اســت 

کــه در واقــع مســئله پژوهــش حاضــر بــر ایــن محــور قــرار دارد. روش قــرآن در بیــان نقــش انبیــاء در 

تکامــل تمــدن انســانی ضمــن ایجــاز و عــدم پرداخــت بــه جزئیــات بــه اصولــی همچــون برگزیــدن 

روش عینــی و شــهودی، گــذار از حــال و بازگشــت بــه حــال در پرداختــن بــه تمدن‌هــا، عــدم بســط 

ــا افســانه و  ــرآن ب ــی ق ــرآن و عــدم آمیختگــی گزارشــات تمدن ــی ق ــر تمدن ــل مخــل در ذک و تفصی

اســاطیر می‌تــوان اشــاره کــرد. پژوهــش حاضــر بــا رویکــر توصیفی-تحلیلــی و بــا تکیــه بــر منابــع 

کتابخانــه‌ای تدویــن گشــته اســت. 

واژه‌گان کلیدی: قرآن، تمدن، انبیاء الهی، عبرت، روش شناسی. 
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مقدمه

در قــرآن بــه انســان دســتور مهاجــرت داده می‌شــود، یعنــی بــرای بررســی یــک تمــدن، از درون 

ــع‌آوری  ــد بررســی تاریخــی براســاس مشــاهده و جم ــی بای ــرون بیاییــد. یعن ــه بی شــهر و کتابخان

اطلاعــات بــر اســاس شــیوه اســتقرایی باشــد نــه از روی حــدس و بــر اســاس روش قیاســی. قــرآن 

ــد  ــه بای ــد ک ــان می‌کن ــخ را بی ــم تاری ــوع روش فه ــم ن ــوره روم1، ه ــه 10 س ــد آی ــه مانن ــی ب در آیات

مشــاهده مســتقیم، عینــی و بــا جهانگــردی باشــد و هــم هــدف فهــم تاریــخ را روشــن می‌کنــد کــه 

مقصــود از تاریــخ اطــاع و کنجــکاوی ذهنــی و واقعه‌نــگاری نیســت، بلکــه بــه دلیــل ایــن اســت 

ــم  ــتم و ظل ــه س ــه ب ــی ک ــا جامعه‌های ــدند و ی ــود ش ــا ناب ــرا آن جامعه‌ه ــد چ ــان بفهم ــه انس ک

ــرای  ــته ب ــت از گذش ــری و برداش ــی عبرت‌گی ــتند، یعن ــار گش ــتی دچ ــه سرنوش ــه چ ــد، ب گرویده‌ان

آینــده. نکتــه دیگــر ایــن کــه در ایــن آیــات علــت زوال جامعــه را ظلــم و بــدکاری می‌دانــد نــه جبــر 

تاریخــی یــا تصــادف و عوامــل خــارج از اختیــار انســان. دســتورهای مکــرر اســام بــرای رفتــن و ســیر 

آفــاق کــردن و زمیــن را ســفر کــردن و جهانگــردی، بــرای تحقیــق علمــی اســت و رســیدن بــه یــک 

معنــای تــازه و کشــف یــک مجهــول تــازه یعنــی کیفیــت و علــت انحطــاط اقــوام گذشــته و علــت 

نابــودی آن اقــوام و ملت‌هایــی کــه در قــرآن گاه از آن‌هــا یــاد می‌شــود. در ایــن پژوهــش در پــی 

پاســخ بــه ایــن ســوالات هســتیم کــه قــرآن در طــرح مباحــث تمدنــی از چــه روش‌هایــی اســتفاده 

ــی را در نظــر داشــته اســت؟ ــرآن در پیش‌گویی‌هــای تاریخــی چــه اصول ــرده اســت؟ و ق ک

ــه  ــار اشــاره کــرد. محرمــی در مقال ــه برخــی آث ــوان ب ــه حاضــر می‌ت ــا پیشــینه مقال ــاط ب در ارتب

»نقــش انبیــاء در پیشــرفت تمــدن بشــری« بــه صــورت گــذرا و محــدود بــه تأثیرگــذاری اقدامــات 

ــر محورهایــی  ــه ب ــن تمــدن بشــری اشــاره کــرده اســت. نویســنده در مقال رســولان الهــی در تکوی

تأکیــد دارد کــه در پــی بیــان تفــاوت قبــل و بعــد تمدنــی اســت کــه توســط پیامبــران ارتقــا و تکامــل 

یافتــه اســت. رضــازاده جــودی نیــز در مقالــه »الگــوی تمدّنــی اســام در ســیره نبــوی بــا تکیــه بــر 

آیــات قــرآن کریــم« بــر محوریــت پیامبــر؟ص؟ توانســته اســت شــاخصه‌های الگــوی تمــدن اســامی 

را شــرح دهــد و بــا ذکــر آیــات قرآنــی مصادیــق آن را مــورد بررســی و تطبیــق قــرار دهــد. هــر دو 

مقالــه فــوق بــا وجــود ارزشــمندی و نقــاط قــوت بــا مســئله مقالــه حاضــر متفــاوت اســت. در ایــن 

مقالــه از رهگــذر بیــان روش‌هــای قــرآن در طــرح مباحــث تمدنــی بــه تأثیــر انبیــاء الهــی در تکویــن 

تمــدن انســانی پرداختــه خواهــد شــد. پــردازش ایــن موضــوع از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت 

کــه ضمــن آن کــه بــا مباحــث تاریخــی قــرآن خواننــده آشــنا می‌شــود، بــه روش قرآنــی بــه مثابــه 

ــرای نــگارش صحیــح تاریــخ می‌تــوان دســت یافــت کــه از ایــن امــر در تألیفــات  الگویــی الهــی ب
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ــرد.  ــره ب ــوان به تاریخــی می‌ت

1-روش‌های قرآن در طرح مباحث تمدنی

در قــرآن متناســب بــا موضوعــات گوناگــون روش‌هــای بیــان متفاوتــی نیــز انتخــاب شــده اســت 

کــه بــا بررســی دقیــق آن ســبک نــگارش و لحــن نیــز از یکدیگــر قابــل تفکیــک اســت. برایــن اســاس 

در موضوعــات فرهنــگ و تمــدن نیــز برخــی ویژگی‌هــا قابــل بررســی و تفضیــل بیشــتری اســت کــه 

در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد. 

1-1-روش عینی و شهود قرآن در پرداختن به تمدن‌ها

از جملــه روش‌هایــی کــه در قــرآن در طــرح مباحــث تمدنــی از آن اســتفاده شــده و جــزء روش 

ــی  ــت بین ــی و واقعی ــد؛ عینی‌گرای ــه حســاب می‌آی ــه ب ــخ و تمدن‌هــا ب ــان تاری ــرآن در بی خــاص ق

ــا حــوادث و وقایــع تاریــخ برخــورد می‌کنــد نــه بــه طــور  اســت. یعنــی قــرآن بــه طــور آبژکتیــو ب

ســوبژکتیو یعنــی حقایــق را دگرگــون نمی‌ســازد و پیــش داوری‌هــا را بــر اتفاقــات القــا نمی‌کنــد؛ بلکــه 

حقیقــت را آن چنــان کــه هســت بــدون پیــش داوری و پیــش انــدوزی و ســبقه ذهنــی بیان مــی‌دارد. 

ــای  ــی قضاوت‌ه ــود، یعن ــاهده نمی‌ش ــرآن مش ــی ق ــی و تاریخ ــات تمدن ــراق در توصیف ــو و اغ غل

تاریخــی در قــرآن بــی طرفانــه و بــی نظرانــه اســت. بــه عبــارت دیگــر تاریــخ و تمــدن هماننــد یــک 

علــم در قــرآن بررســی می‌شــود و مــرز آن بــا افســانه، اســطوره و رمــان و....متفــاوت اســت. 

ــر و  ــع دیگ ــدن جوام ــتن و دی ــن، زیس ــدن، رفت ــخ ش ــق تاری ــناس و محق ــم جامعه‌ش ــرط مه ش

شــناخت حضــوری جوامــع دیگــر و مقایســه آن‌هــا بــا یکدیگــر اســت، تــا بتــوان بــا ایــن روش بــه 

ــف را  ــوت جوامــع مختل ــاط ضعــف و ق ــی نق ــی و تطبیق ــدن )مشــاهده‌(، عمل ــا دی ــی، ب طــور تجرب

شــناخت و الگــوی یــک جامعــه مطلــوب را بــه دســت آورد. هــر چــه کــه تعــداد جوامعــی کــه یــک 

جامعه‌شــناس یــا مــورخ در آن زندگــی کــرده، بیشــتر باشــد، امــکان مقایســه و دســتیابی بــه الگــوی 

مطلــوب بیشــتر و احتمــال مفتــون و جــذب یــک جامعــه خــاص شــدن کمتــر می‌شــود. بــا ایــن روش 

همچنیــن می‌تــوان بــه قانونمندی‌هــای جامعــه و تاریــخ دســت یافــت. )رفیــع پــور، 1393، ص 18(

شــهید مطهــری نیــز بــا اســتفاده از همیــن آیــات بــه ایــن روش مطالعــه و فهــم تاریــخ اشــاره 

ــا  ــرود، خصوصــاً ب ــه مســافرت ب ــه ب ــد ک ــدا کن ــق پی ــر انســان توفی ــه نظــر وی اگ ــرده اســت. ب ک

ســرمایه‏ای علمــی کــه در جامعــه خویــش کســب کــرده اســت )زیــرا اگــر انســان، خــام بــه ســفر 

ــود. آن  ــد ب ــر خواه ــیار مؤث ــردد، بس ــد و برگ ــا را ببین ــرد( و نادیده‏ه ــد ک ــتفاده‏ای نخواه ــرود اس ب

ــری کــه ســفر روی روح انســان می‏گــذارد، آن پختگــی کــه مســافرت و هجــرت از وطــن در روح  اث
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ــرآن  ــدن. در ق ــاب خوان ــی کت ــد، حت ــاد نمی‏کن ــری ایج ــل دیگ ــچ عام ــد، هی ــاد می‏کن ــان ایج انس

آیاتــی داریــم کــه امــر بــه ســیر در ارض کــرده اســت2. )انعــام: 11؛ آل عمــران: 138( مفســران تقریبــاً 

ــه  ــخ، ب ــه تاری ــرای مطالع ــرآن ب ــی ق ــت؛ ول ــخ اس ــه تاری ــود، مطالع ــه مقص ــد ک ــر دارن ــاق نظ اتف

ــد،  ــار تاریخــی می‏کن ــه مطالعــه آث ــد، بلکــه دعــوت ب ــه نمی‏کن ــدن کتاب‌هــای تاریخــی توصی خوان

چــون ســفر اســت و فایــده ســفر را همــراه خــود دارد. ســفر چیــزی اســت کــه غیــر ســفر جــای آن را 

ــد:  ــه می‏گوی ــی؟ع؟ هســت ک ــن عل ــه امیرالمؤمنی ــوان منســوب ب ــرد. شــعری در دی نمی‏گی

»سـفر کـن، مثـل مرغ پابسـته نباش که وقتـی به پایش یـک لنگه کفـش می‏بندند دیگـر نمی‏تواند 

تـکان بخـورد. سـفر کـن ولـی هـدف تـو از سـفر، طلـب علوّهـا و برتری‌هـا یعنـی طلـب فضیلت‌هـا و 

کسـب کمال‌هـا باشـد. و در سـفر پنـج فایده نهفتـه اسـت«. )مطهـری، 1387، ج 23، ص 607( 

قــرآن بــه انســان می‌گویــد گوشــه خانــه ننشــینید و فکــر کنیــد کــه چــرا عــاد از بیــن رفــت، قــوم 

ثمــود از بیــن رفــت، قــوم لــوط نابــود شــد و دام ببافیــد و بــه دلیــل عقــل و منطــق تخیــل بکنیــد 

ــد،  ــد، بشــکافید، ببینی ــد، بروی ــد شــوید و راه بیفتی ــع بســازید. بلن ــف منطقــی جامــع و مان و تعری

بجوییــد و بررســی عینــی، تجربــی، شــهودی و حســی بکنیــد. )کافــی، 1396، ص27-26(

2-1- روش گذار از حال و بازگشت به حال قرآن در پرداختن به تمدن‌ها 

روش منحصــر بــه فــرد دیگــری کــه در ذکــر وقایــع تمدنــی قــرآن بــه چشــم می‌خــورد و و مــرز 

ــازد  ــک می‌س ــدا و منف ــا ج ــل و فرهنگ‌ه ــوام و مل ــان اق ــی درمی ــای تمدن ــر رویداده ــا ذک آن را ب

ــع و  ــه وقای ــم ب ــا از »عل ــر تمدن‌ه ــخ و ذک ــش تاری ــا نق ــیاری از فرهنگ‌ه ــه در بس ــت ک ــن اس ای

حــوادث ســپری شــده« تجــاوز نمی‌کنــد. حــوادث تاریخــی و تمدنــی در حصــار گذشــته مــرده اســت 

و جــز نقــل روایــت و انباشــتن حافظــه کار دیگــری نمی‌کنــد. ذکــر احوالــی اســت کــه بــرای حــال 

دســتاوردی نــدارد. تاریــخ و ذکــر تمدن‌هــا، نبــش قبــر اســت، یــا تاریــخ بــرای تاریــخ بــا ســیری 

پیلــه‌ای و تسلســلی از گونــه ســیر حیوانــی. )رادمنــش، 1371، ص13( امــا روش قــرآن کریــم در ذکــر 

تاریــخ و سرگذشــت تمدن‌هــا بیــان تحلیلــی و تعلیلــی اســت، تاریــخ و تمدنــی کــه از گذشــته بــه 

حــال نقــب زده اســت و بــه عبارتــی تمــدن در قــرآن چنیــن اســت کــه در راه و روان بــا خواننــده 

اســت، )پایــدار، 1358، ص 27( چــه در همــان و چــه در ابعــاد دیگــر: 

ــرزه( آن‌هــا  ــا زمین‏ل ــه ی ــه صــورت صاعق ــار- ب ــاب، صیحــه )مرگب ــوع آفت ــگام طل »ســرانجام، هن

را فراگرفــت! ســپس )شــهر و آبــادى آن‌هــا را زیــر و رو کردیــم( بــالاى آن را پاییــن قــرار دادیــم؛ و 

ــت  ــانه‏هایى اس ــز(، نش ــت عبرت‏انگی ــن )سرگذش ــم! در ای ــرو ریختی ــا ف ــر آن‌ه ــنگ ب ــى از س باران
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ــر ســر راه )کاروان‌هــا(، همــواره ثابــت و برقــرار  ــراى هوشــیاران! و ویرانه‏هــاى ســرزمین آن‌هــا، ب ب

ــان!«3. )حجــر: 73-77( ــراى مؤمن اســت؛ در ایــن، نشــانه‏اى اســت ب

قــرآن پــس از ذکــر سرنوشــت تمدن‌هــا و تاریــخ و سرگذشــت ســه قــوم لــوط، ایکــه و حجــر بــا 

ــه  ــا را ب ــن تمدن‌ه ــخ حضــور ای ــرد و تاری ــوام نتیجــه می‌گی ــن اق ــوق از سرگذشــت ای ــه‌ی ف دو آی

ــان  ــخ بی ــت تاری ــی در حقیق ــرد یعن ــه می‌گی ــن آی ــرای هوشــمندان و مؤمنی ــی‌آورد آن را ب حــال م

سرگذشــت اقــوام در قــرآن، »آیــه« اســت. )رادمنــش، 1371، ص14( »آیــه« بــه معنــی نشــانه اســت 

و انســان از راه آیــات خداونــد بــه خداونــد می‌رســد آن هــم نــه بطــور ذهنــی بلکــه بطــور یقینــی. 

)طباطبایــی، 1383، ج 18، ص 159( یعنــی انســان از راه آیــات کــه روزنه‌هایــی بــه ســوی نورنــد بــا 

تفکــر و تحقیــق، دانــش و ابــزار، تأمــل و تفحــص، تــاش و کار، حضــور و شــهود، هجــرت و مطالعــه 

بــه کنــه آیــه می‌رســد و مؤمنــی آگاه و عالمــی مجــرب و کارآزمــوده، گــرم و ســرد چشــیده و خــود 

ــم  ــران و ه ــرای دیگ ــت ب ــع اس ــم ناف ــش، ه ــرای خوی ــت ب ــع اس ــم ناف ــه ه ــردد ک ــاخته می‌گ س

ایمانــش بــا هیــچ طوفــان ســهمگینی نمی‌لــرزد. بــه طــور مثــال، قــرآن پــس از نقــل تاریــخ فرعــون 

می‌گویــد: »و آن‌هــا را پیشــگامان )در عــذاب( و عبرتــى بــراى دیگــران قــرار دادیــم‏«4. )زخــرف: 56(

در ایــن بیــان، تمــدن زمــان فرعــون را بــه زمــان حــال گــره زده و توجــه مــردم حــال را بــدان جلب 

می‌کنــد، مــردم حــال تشــویق می‌شــوند کــه بــه تاریــخ بنگرنــد و در آن تأمــل کننــد چــرا کــه تاریــخ 

ســابقه و مثــال اســت و ایــن آیــه از ســود تاریــخ و منافــع مترتــب بــر آن بــرای مــردم حــال ســخن 

می‌گویــد. یعنــی گزارشــی از تمــدن اســت کــه از گذشــته بــه حــال نقــب زده و بــه حــال وصــل شــده 

اســت و تاریــخ را نــه صرفــاً بــه عنــوان نقــل روایــت بلکــه بــه عنــوان مدلــی از گذشــته و نمونــه‌ای 

در گذشــته کــه از آن بــرای حــال می‌تــوان درس گرفــت و تجربــه آموخــت و بیــان مــی‌دارد، و بــه 

ــه وی  ــر می‌دهــد )رادمنــش، 1371، 15( و ب ــاٌ« را تذک ــی »ســلفاٌ و مث ــخ یعن مــورخ دو صفــت تاری

ــه  ــته ب ــاری از کالای گذش ــه ب ــا کول ــه ب ــت ک ــی اس ــد کس ــت مانن ــورخ درحقیق ــه م ــد ک می‌فهمان

بــازار حــال آمــده اســت کالایــی کــه بــه درد حــال می‌خــورد و در حــال مشــتری دارد، یعنــی مــورخ 

»انتخــاب« کــرده اســت نــه »انبــار«. )شــریعتی، 1396، ج23، ص436(

بعــد از ذکــر سرگذشــت لــوط و تاریــخ قــوم مدیــن نتیجــه‌ای کــه قــرآن از تاریــخ و تمــدن ایــن 

قــوم می‌گیــرد بســیار حائــز اهمیــت اســت، چــرا کــه در آن هــم روش اســت و هــم ابطــال روش، 

ــار  ــخ از وضعیــت فلاکــت ب ــت حافظــه و خــارج ســاختن تاری ــی و مســلک اصال ابطــال روش نقال

ــا  ــرای ملت‌ه ــخ ب ــتاورد تاری ــان و دس ــت آن ــتاورد سرگذش ــه و دس ــت نتیج ــی، در نهای پوچ‌گرای

ــد  ــدین/ بنگری ــةُ الْمُفْسِ ــفَ کانَ عاقِبَ ــرُوا کَیْ ــه مطــرح می‌شــود: »وَ انْظُ ــن گون ــه ای ــد ب ــوام بع و اق
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چگونــه بــود عاقبــت مفســدان«. )اعــراف: 86( بایــد توجــه داشــت کــه کلمــه‌ی »نَظَــرَ« بــه معنــای 

شــناختی اســت کــه پــس از تفحــص و تأمــل بــه دســت می‌آیــد و در معنــای مطالعــه‌ی علمــی و 

ســنجش و قیــاس یــک پدیــده اســت. )طبرســی، 1400 ق، ج 1، ص 540( »کیــف« کــه بعــد از »نَظَــر« 

آمــده اســت، بــه معنــای چیســتی و چگونگــی و کیفیــت و کیفیــات مســائل و پدیده‌هــا می‌باشــد. 

بــه کار رفتــن ایــن دو واژه بــرای تاریــخ بــه معنــای آن اســت کــه در تاریــخ بایــد ســنجش، دقــت، 

تأمــل و قیــاس و تحلیــل نمــود و در کیفیّــات اتفاقــات تاریخــی و چرایــی و چیســتی وقایــع آن تأمــل 

کــرد. )فخــر رازی، 1371، ج14، ص315( اســتعمال لفــظ »عاقبــة« نیــز پــس از الفــاظ »کیــف« و »نَظَــر« 

ــی رســیدن  ــد و ســیر تحول ــت مقطعــی نگــری خــارج می‌کن ــخ را از حال ــل تأمــل اســت و تاری قاب

ــه عبارتــی بیــان مــی‌دارد  ــه عاقبــت امــور و آخــر کار یــک قــوم را مطمــح نظــر قــرار می‌دهــد، ب ب

ــا نظــر و چگونگــی سرگذشــت یــک قــوم و یــک تمــدن و ســیر تاریخــی آن را بررســی  کــه بایــد ب

کــرد تــا بــه علــت و چرایــی عاقبــت آن دســت یافــت. )رادمنــش، 1371، ص16( در واقــع بایــد بیــان 

نمــود کــه تاریــخ قــرآن نقــل روایــت نیســت، بلکــه تاریــخ تحلیلــی اســت و مــورّخ را بــه تفقّــه در 

تاریــخ مکلــف می‌ســازد، طبعــاً ایــن تأمــل و دقــت و ســنجش نیــز نشــان می‌دهــد بــه طــور مثــال 

ــه  ــل را ب ــرای ایــن اســت کــه راه‌هایــی را کــه تمدن‌هــای قب ــوده، ب سرگذشــت »مفســدان« چــه ب

فســاد و اضمحــال کشــاند بایــد شــناخت و از تاریــخ هدایت‌گــری گرفــت و راه »رشــد« را از »غــی« 

بــاز شــناخت و بــه دیگــران هــم آموخــت. 

در فرازهــای مختلــف در ذکــر تمدنــی قــرآن مشــاهده می‌شــود کــه چگونــه دیــوار قــرون شکســته 

ــا  ــد ت ــان می‌ده ــش را نش ــت خوی ــردد و هوی ــارج می‌گ ــار خ ــدان اعص ــخ از زن ــود و تاری می‌ش

ســابقه و نمونــه باشــد و آینــدگان را معالــم طریــق گــردد؛ چنــان کــه در آیــات 100 و 101 ســور ه هــود 

چنیــن آمــده اســت: »ایــن از اخبــار شــهرها و آبادی‌هاســت کــه مــا بــراى تــو بازگــو مى‏کنیــم؛ کــه 

ــه آن‌هــا ســتم  ــا ب ــد(! م ــان رفته‏ان ــا هســتند، و بعضــى درو شــده‏اند )و از می ــوز( برپ بعضــى )هن

نکردیــم؛ بلکــه آن‌هــا خودشــان بــر خویشــتن ســتم روا داشــتند! و هنگامــى کــه فرمــان مجــازات الهى 

فــرا رســید، معبودانــى را کــه غیــر از خــدا مى‏خواندنــد، آن‌هــا را یــارى نکردنــد؛ و جــز بــر هلاکــت 

آنــان نیفزودنــد«. )هــود: 100-101(

اشــاره مطــرح شــده در ایــن آیــه بــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ حکایت‌گر کشــاندن ذکــر تاریخ و سرگذشــت 

ــت  ــه زمــان حــال اســت و نتیجــه‌ای کــه از آن حاصــل می‌شــود، علیّ تمدنــی از گذشــته‌های دور ب

در سرنوشــت تمدن‌هــای گذشــته اســت کــه بــه امــت اســامی متذکــر شــود کــه بــر آن‌هــا هیــچ 

ــر خویــش  ــل از آن‌هــا نشــده، بلکــه آن‌هــا خــود ب ــر امت‌هــای قب ــان کــه ب ســتمی نمی‌شــود چن
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ســتم کرده‌انــد. بعــد از ذکــر تاریــخ قــوم ســبأ و علــل و عوامــل نابــودی تمــدن آن‌هــا، قــرآن کریــم 

از تاریــخ و سرگذشــت آنــان بــرای مســلمانان پنــد و عبــرت دارد. )رادمنــش، 1371، ص17( در ایــن 

ارتبــاط در ســوره ســبأ اشــاره شــده اســت: 

ــرار  ــرت دیگــران( ق ــراى عب ــان را داســتان‌هایی )ب ــا آن ــد! و م ــه خویشــتن ســتم کردن »آن‌هــا ب

ــر  ــر صاب ــراى ه ــى ب ــانه‏هاى عبرت ــرا، نش ــن ماج ــاختیم؛ در ای ــى س ــان را متلاش ــم و جمعیّتش دادی

ــبا: 19( شــکرگزار اســت‏«5. )س

3-1- عدم بسط و تفصیل مخل در ذکر تمدنی قرآن

ــه روشــنی می‌تــوان یافــت.  ایــن ویژگــی را در داســتان‌های قرآنــی و ذکــر تمدن‌هــای قرآنــی ب

قــرآن برتــر از آن اســت کــه در ذکــر وقایــع و ســنت‌ها بــه گــزارش تمــام آنچــه بــه وقــوع پیوســته 

ــه در  ــام اشــخاصی ک ــد. مشــخص ســاختن زمــان داســتان‌ها و مــکان آن‌هــا و ن اســت اشــاره کن

ــرآن نمی‌گنجــد. چنانچــه در  ــف و اهــداف ق ــد، در محــدوده‌ی وظای ــش اساســی ندارن داســتان نق

ــه خاطــر  ــد: ‏»ب ــق موســی؟ع؟ خــودداری می‌کن ــام رفی ــر ن ــی در زمــان موســی؟ع؟ از ذک ــر تمدن ذک

بیــاور هنگامــى را کــه موســى بــه دوســت خــود گفــت«6 )کهــف: 60(

جــای تأمــل دارد کــه مفســرانی کــه خــود را بــه زحمــت انداخته‌انــد و بــرای کشــف ناگفته‌هــای 

ــد؛ کاری  ــل کنن ــرآن را تکمی ــا داســتان‌های ق ــد ت ــاد می‌کنن ــل اعتم ــورات و انجی ــه ت ــی ب ــرآن حت ق

ــزدی،  ــرد. )ی ــورد آن ســکوت نمی‌ک ــه در م ــده اســت وگرن ــی در آن ندی ــرآن ضرورت ــه ق ــد ک کرده‌ان

1392، ص 99-98( برخــاف منابــع تاریخــی و گزارشــات تمدنــی، قــرآن بــه صورتــی اجمالــی و موجــز 

ــی  ــت و روان ــث فصاح ــه باع ــن ک ــای مت ــه از ویژگی‌ه ــت. البت ــه اس ــی پرداخت ــوادث تاریخ ــه ح ب

کلام می‌شــود، عــدم تفصیــل و پرهیــز از اطنــاب در آن اســت. قــرآن هنگامــی کــه بــه مطلــب یــا 

مســأله‌ای اشــاره می‌‌کنــد هیچــگاه آن را تفصیــل نمی‌دهــد، بلکــه بــا عباراتــی مختصــر و جامــع آن 

ــح می‌دهــد.  ــاره آن توضی ــا درب ــد ی ــه را شــرح و تبییــن می‌کن ــا حادث ــب ی مطل

در قــرآن در پنجــاه آیــه ابتدایــی ســوره انفــال و در آیــات 123 تــا 126 ســوره آل‌عمــران اشــاره بــه 

جنــگ بــدر دارد و بســیاری از جزئیــات واقعــه در آنجــا مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. در بیــان 

ــوط  ــرآن مرب ــات ق ــر مجمــوع آی ــه اســت. اگ ــرآن همین‌گون دیگــر حــوادث تاریخــی هــم ســبک ق

بــه رویدادهــا بــه طــور مثــال جنــگ بــدر را یــک جــا گــرد آوریــم در چنــد صفحــه خلاصــه می‌شــود؛ 

در حالــی کــه ایــن حــوادث مثــل جنــگ بــدر در کتــب تاریخــی یــک جلــد قطــور و برخــی مواقــع دو 

جلــد کتــاب را در بــر می‌گیــرد. ایــن خــود دلیلــی اســت بــر اینکــه کتــب تاریخــی بــه تفصیــات و 
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جزئیاتــی اشــاره کــرده کــه از نظــر قــرآن ذکــر آن‌هــا اهمیــت هدایتــی نــدارد. قــرآن تنهــا بــه ذکــر 

مباحــث و مقاطــع مهــم و هدایت‌آمیــز اکتفــا کــرده و بیشــتر بــه تحلیــل و پــردازش و عبرت‌گرفتــن 

از آن‌هــا پرداختــه اســت. )کافــی، 1396، ص 60-57( مثــاً در غــزوه بــدر در قــرآن اشــاره شــده اســت: 

ــوْکَةِ تَکُــونُ لَکُــمْ وَیُرِیــدُ الُلّه  ونَ أَنَّ غَیْــرَ ذَاتِ الشَّ هَــا لَکُــمْ وَتَــوَدُّ ائِفَتِیْــنِ أَنَّ »وَإِذْ یَعِدُکُــمُ الُلّه إِحْــدَی الطَّ

أَن یُحِــقَّ الحَــقَّ بِکَلِمَاتِــهِ وَیَقْطَــعَ دَابِــرَ الْکَافِرِیــنَ لِیُحِــقَّ الْحَــقَّ وَیُبْطِــلَ الْبَاطِــلَ وَلَــوْ کَــرِهَ الْمُجْرِمُــونَ«. 

)انفــال: 7-8( 

اصــولًا روش قــرآن در طــرح تاریــخ و هــدف آن مطلقــاً بــا آنچــه کــه بعــداً بــه نــام تاریــخ مطــرح 

ــا دادن  ــد ب ــردد و نمی‌خواه ــر نمی‌گ ــال خب ــه دنب ــخ ب ــم در تاری ــرآن کری ــت. ق ــاوت اس ــد متف ش

اطلاعــات و اخبــار رضایــت خاطــر فراهــم ســازد )رادمنــش، 1370، ص 103( شــاهد بــر ایــن مدعــا 

ذکــر تاریــخ اصحــاب کهــف از در بیــان تعــداد آنــان پرهیــز کــرده و چنیــن بیــان مــی‌دارد: 

ــونَ  ــبِ وَ یَقُولُ ــمْ رَجْمــاً بِالْغَیْ ــهُمْ کَلْبُهُ ــونَ خَمْسَــةٌ سادِسُ ــمْ وَ یَقُولُ ــمْ کَلْبُهُ ــةٌ رابِعُهُ ــیَقُولُونَ ثَلاثَ »سَ

تِهِــمْ مــا یَعْلَمُهُــمْ إِلاَّ قَلیــلٌ فَــا تُمــارِ فیهِــمْ إِلاَّ مِــراءً ظاهِــراً  ــی أَعْلَــمُ بِعِدَّ سَــبْعَةٌ وَ ثامِنُهُــمْ کَلْبُهُــمْ قُــلْ رَبِّ

وَ لا تَسْــتَفْتِ فیهِــمْ مِنْهُــمْ أَحَــدا« )کهــف: 22(

در نهایــت هــم بعــد از ذکــر اختــاف نظــر در ایــن مســاله، تعــداد دقیــق آنــان را بیــان نمی‌کنــد. 

قــرآن کریــم در ذکــر گزارشــات تمدنــی، هرگــز بــه چاهــی کــه مورخیــن و بعضــی مفســران افتاده‌انــد 

ــی،  ــت. )طباطبای ــرار داده اس ــعاع ق ــت الش ــر را تح ــی ت ــی اساس ــه هدف‌های ــت؛ بلک ــاده اس نیفت

1383، ج13، ص278-284(

4-1- قرآن و پیشگویی‌هایی تاریخی و تمدنی

در قــرآن کریــم عــاوه بــر وقایــع و حــوادث گذشــته از وقایــع دیگــری هــم صحبــت شــده اســت 

کــه قــرآن از وقــوع آن‌هــا در آینــده خبــر داده اســت. بــه طــوری کــه می‌دانیــم غیبگونــی و پیــش 

بینــی حــوادث آینــده از مســائلی اســت کــه همــواره مــورد توجــه انســان بــوده و از دیــر بــاز بشــر 

ــه  ــه هــر طریــق ممکــن ب ــده مجهــول، علاقــه داشــته و می‌خواســته اســت کــه ب ــه دانســتن آین ب

عالــم غیــب بــاز کنــد و از حوادثــی کــه بعــد اتفــاق خواهــد افتــاد، آگاهــی یابــد و همیــن عشــق و 

علاقــه ســبب شــده اســت کــه در طــول تاریــخ کســانی تحــت عناویــن کاهــن و منجّــم و فالگیــر و 

رمــال و غیــره از آینــده مجهــول ســخن گفتــه و خرافــات بســیاری از ایــن طریــق بــه وجــود آمــده 

اســت. )زریــن کــوب، 1383، ص 251( البتــه در میــان فلاســفه و سیاســتمداران نیــز کســانی بوده‌انــد 

ــق  ــه دقی ــچ وج ــه هی ــا ب ــی آن‌ه ــا غیبگوی ــد، ام ــگویی‌هایی کرده‌ان ــر داده و پیش ــده خب ــه از آین ک

ــد  ــی می‌توان ــده وقت ــه پیشــگویی حــوادث آین ــی اســت ک ــری، 1391، ص 53( طبیع نیســت. )جعف
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مطابــق واقــع باشــدکه از منبــع وحــی صــادر شــده باشــد. بــه همیــن دلیــل در اعتقــاد شــیعه بــه 

مــوارد اینچنیــن کــه در قــرآن و احادیــث پیامبــر و امامــان آمــده اســت می‌تــوان اطمینــان داشــت. 

در متــون اســامی یــک سلســله پیشــگوئی‌های غیبــی وجــود دارد کــه در ابــواب مختلــف حدیــث 

پراکنــده اســت و از آن‌هــا بــه عنــوان »ملاحــم« نــام بــرده می‌شــود. حتــی بعضــی از علمــا آن‌هــا را 

جمــع‌آوری کــرده و مــورد بررســی قــرار داده‌انــد ماننــد کتــاب »الملاحــم و الفتــن«، ســید بــن طــاووس 

الملاحــم قاســم بــن طوســی و الملاحــم فضــل بــن شــاذان و الملاحــم اســماعیل بــن مهــران وغیــره. 

ــی،  ــرد. )تهران ــام می‌ب ــوع الملاحــم ن ــزرگ تهرانــی در کتــاب خــود از بیســت و چهــار ن ــا ب شــیخ آق

ــه توســط بعضــی  ــن« ک ــوان »الفت ــی تحــت عن ــن کتاب‌های 1408 ق، ج 22، صــص190-187( همچنی

ــوار تألیــف علامــه مجلســی کــه  ــد ســیزدهم بحارالان از علمــای ســلف نوشــته شــده اســت و در جل

مخصــوص ذکــر حــالات حضــرت مهــدی؟عج؟ اســت، بســیاری از اخبــار ملاحــم جمــع آوری شــده 

اســت. 

بـه نظـر می‌رسـد این گونـه احادیث که شـامل پیشـگوئی‌های غیبی اسـت اگـر از نظر سـند معتبر 

باشـد بایـد بـه عنوان یک سلسـله حقایق، مورد قبول واقع شـود؛ ولی متأسـفانه بعضی از نویسـندگان 

مصـری طبـق معمـول بـا اینگونـه اخبار بـه مقابله برخاسـته و آن‌هـا را به طـور کلـی رد کرده‌اند. یکی 

از آن‌هـا »رشـید رضـا« نویسـنده تفسـیر المنـار اسـت کـه اینگونـه احادیـث را بـه کناری می‌گـذارد و 

آن‌هـا را غیـر قابـل اعتمـاد می‌پنـدارد. )رشـید رضـا، 1990 م، ص504( در قرآن کریم نیز آیـات متعددی 

را می‌یابیـم کـه از وقـوع حوادثـی در آینـده خبـر داده کـه بعضی از آن‌هـا فعلیت یافته و محقق شـده 

و بعضـی دیگـر هنـوز محقـقّ نشـده اسـت کـه قطعـاً بنـا بـر صـدق ادعـای قـرآن، ایـن وعده‌هـا نیز 

محقّـق خواهـد شـد. )جعفـری، 1391، ص 54( در ادامـه، برخـی از آیات قـرآن که در آن به روشـنی به 

پیشـگویی پرداختـه شـد ه بیان می‌شـود: 

1-4-1-جنگ ایران و روم

قــرن هفتــم میــادی جهــان شــاهد دو تمــدّن بــزرگ و مقتــدر در کناره‌هــای جزیــره العــرب و در 

اطــراف بیــن النهریــن بــود: امپراتــوری ایــران و امپراتــوری روم یــا بیزانــس. میــان ایــن دو ابــر قدرت 

هرچنــد یــک بــار جنگ‌هــای خونینــی بــر ســر تصــرف بعضــی از مســتعمرات در گرفــت و مــردم هــر 

ــا زمــان ســلطنت  ــت متحمــل بدبختی‌هــا و خســارات ســنگینی شــدند امــا ایــن مســأله ت دو دول

ــا زمــان »فــوکا« از سلســله  ــران از سلســله ساســانیان و در روم ت خســرو پرویــز )خســرو دوم( در ای

ــد آمــده  ــی در روم پدی ــی و مذهب ــات شــدید داخل ــان اختلاف ــه داشــت. در آن زم ژوســتینیان ادام

و در نتیجــه امپراتــوری روم بــه نهایــت ضعــف خــود رســیده بــود. خســرو پرویــز کــه مــردی جــاه 
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ــر می‌ســاخت، )تقــی‌زاده، 1379،  ــر و مملکــت را فقی ــه را پ ــود و همــواره خزان ــب و خودخــواه ب طل

ص6( از فرصتــی کــه پیــش آمــده بــود اســتفاده کــرد و در ســال 608 میــادی بــا لشــگری عظیــم بــه 

متصرفــات روم حملــه کــرد و شــهرهائی را کــه در بیــن النهریــن )بیــن دجلــه و فــرات( قــرار داشــت، 

تصــرف نمــود. 

طبــق نوشــته مورخــان، ایرانیــان پــس از تصــرف نواحــی ایــن ســوی فــرات از شــط گذشــتند و 

بــه جانــب ســوریه روی آوردنــد و انطاکیــه را در ســال ۲۱۱ میــادی تســخیر کردنــد. لشــگریان خســرو 

پــس از آنکــه در ســواحل ســوریه و فنیقّیــه مســتقر گشــتند نقشــه تصــرف ایالــت پــر ثــروت و انبــار 

غلــه روم یعنــی مصــر را کشــیدند، ایــن عملیــات جنگــی نیــز بــا موفقیــت قریــن گشــت. مصــر ده 

ســال در تصــرف ایرانیــان بــود. آنــان همچنیــن آنقــره )آنــکارا( را در آســیای صغیــر مســخر کــرده و 

جزیــره رودس را نیــز متصــرف شــدند. )پیگولوســکایا، 1363، ص10( ســرانجام ســپاهیان خســرو بــه 

ــد )جعفــری، 1391،  خالســدون7 رســیدند و انطاکیــه و دمشــق و اورشــلیم )بیــت المقــدس( را گرفتن

ــر آن بــه  ص 55( و از ایــن شــهر، صلیبــی را کــه گفته‌انــد صلیــب راســتین مســیح اســت و او را ب

چهارمیــخ کشــیدند، بــه تختگاهــش تیســفون آوردنــد. )جــرج ولــز، پوســتگیت، 1394، ج1، ص 710(

ــه اورشــلیم دســت  ــوزده روز محاصــره ب برحســب روایــات مســیحی لشــگریان ایــران پــس از ن

ــن  ــد و اماک ــش زدن ــهر را آت ــد و ش ــاک کردن ــا را ه ــاکنان آنج ــت، س ــه دس ــیر ب ــد و شمش یافتن

مقدّســه از آن جملــه مــزار »آناســتازیاس« را ســوزاندند. )تقــی زاده، 1379، ص24( در کشــاکش ایــن 

جنگ‌هــا بــود کــه فــوکا امپراتــور روم به‌وســیله »هرقــل« از کار بــر کنــار شــد. هرقــل کوشــید تــا بــا 

خســروپرویز پیمــان صلــح بنــدد، ولــی شــاه ایــران حاضــر بــه صلــح نشــد و حتــی ایــالات دیگــری 

ــه بعضــی فرقه‌هــای مســیحی  ــی اســت ک ــرد. )پیگولوســکایا، 1363، ص18( گفتن را هــم تصــرف ک

کــه در ایــران بودنــد ماننــد نســطوری و یعقوبــی بــه خاطــر خصومتــی کــه بــا دربــار روم داشــتند بــا 

لشــگریان ایــران همــکاری کردنــد. و ایــن چنیــن بــود کــه پیــروزی عظیمــی نصیــب خســرو پرویــز 

شــد و بــه گفتــه گیرشــمن: »هرگــز چنیــن پیشــرفت‌هایی نصیــب شاهنشــاهی نشــده بــود. هرگــز 

کشــور ماننــد دوره خســرودوم قــوی نگردیــده بــود و هرگــز امپراتــوری روم بدانســان در کنــار پرتــگاه 

ســقوط قــرار نگرفتــه بــود. )گیرشــمن، 1386، ص368(

ــت بیچارگــی ضعــف اســت  ــروزی و روم در نهای ــران در اوج پی ــه ای ــن شــرایطی ک حــال در چنی

ــد، آری در چنیــن  ــه کن ــه ایــران غلب ــه ایــن زودی روم ب ــدارد ب و طبــق معــادلات سیاســی امــکان ن

ــد:  ــام می‌گوی ــت تم ــا قاطعی ــم ب ــرآن کری ــرایطی، ق ش

»روميان شكســـت‏ خوردند؛ در نزديكترين ســـرزمين ولـــى بعد از شكستشـــان در ظرف چند 
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ســـالى به زودى پيـــروز خواهند گرديد؛ فرجام كار در گذشـــته و آينده از آن خداســـت و در آن روز 

اســـت كه مؤمنـــان از يارى خدا شـــاد مى‏ گردنـــد؛ هر كـــه را بخواهد يارى مى ‏كند و اوســـت‏ 

شكســـت‏ ناپذير مهربان«8 ! ‏ )روم: 1-5(

مفســران در شــأن نــزول ایــن آیــات گفته‌انــد: وقتــی خبــر پیــروزی بــزرگ ایــران بــه مکــه رســید، 

مشــرکان مکــه شــادمان شــدند و آن را بــه فــال نیــک گرفتنــد و در مقابــل مســلمانان کــه اقلیّتــی 

بیــش نبودنــد افســرده و غمگیــن شــدند، بــه خاطــر ایــن کــه ایرانیــان در آن زمــان، از نظــر عقیدتــی 

ــوّت  ــدا و نب ــه خ ــد و ب ــیحی بودن ــان مس ــی رومی ــتند، ول ــابهت‌هایی داش ــه مش ــرکان مک ــا مش ب

مســیح؟ع؟ معتقــد بودنــد و از نظــر ایدئولــوژی پیوندهــا و مشــترکاتی بــا مســلمانان داشــتند. ایــن 

ــه راه  ــود کــه مشــرکان از فرصــت اســتفاده کــرده و علیــه مســلمانان جنــگ تبلیغاتــی و روانــی ب ب

انداختنــد و گفتنــد همــان طــور کــه ایــران بــر روم پیــروز شــد مــا هــم بــر شــما پیــروز می‌شــویم. 

اینجــا بــود کــه قــرآن کریــم بــرای تقویــت روحــی مســلمانان ایــن پیشــگوئی را کــرد و خبــر داد 

کــه بــه زودی روم شکســت خــورده بــر ایــران غلبــه خواهــد کــرد و ایــران علــی رغــم قــدرت عظیمــی 

کــه اکنــون دارد شکســت خواهــد خــورد و جالــب اســت کــه مــدت وقــوع خبــر را نیــز تعییــن کــرد 

و خاطرنشــان ســاخت کــه پیــروزی روم بــر ایــران حداکثــر تــا نــه ســال محقــق خواهــد شــد. )کلمــه 

ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــه ســال را شــامل می‌شــود(. ایــن پیشــگوئی عجیــب ب ــا ن »بضــع« از ســه ت

ــر از  ــن خب ــه مســلمانان می‌دانســتند ای ــا از آنجــا ک ــه نظــر می‌رســید، ام ــد ب ملمــوس بســیار بعی

ناحیــه خدائــی اســت کــه پیــدا و نهــان را می‌دانــد، بســیار دلگــرم و امیــدوار شــدند و حتــی بــر ســر 

آن بــا مشــرکان شــرط بنــدی کردنــد. )طباطبایــی، 1383، ج 16، ص 244(

ــی  ــان و فتوحــات پ ــروزی ایرانی ــود، درخشــش و پی ــرده ب ــی ک ــرآن پیــش بین ــه ق ــه ک همانگون

ــه  ــدت جریح ــه ش ــان ب ــات و غرورش ــه احساس ــان ک ــد و رومی ــف ش ــرانجام متوق ــان س ــی آن در پ

دار شــده بــود، خــود را بــه ســرعت آمــاده حملــه بــه ایرانیــان کردنــد. رومیــان از توهینــی کــه بــه 

مقدســات مســیحی شــده بــود بــه شــدت تحریــک شــدند و تمــام نیــروی خــود را بســیج کردنــد 

ــی زاده، 1379،  ــد. )تق ــرار دادن ــور روم ق ــل« امپرات ــار »هرق ــتند در اختی ــی داش ــه در توانائ ــر چ و ه

ص25( حتــی »ســرجیوس« مقــام برجســته کلیســای قســطنطنیه بــه ســائقه غیــرت دینــی خزائــن 

ــرار داد و مخــارج لشگرکشــی فراهــم شــد. )جعفــری، 1391، ص 57(  ــار »هرقــل« ق کلیســا را در اختی

هرقــل حملــه بــزرگ خــود را شــروع کــرد و در عــرض چنــد ســال آســیای صغیــر را پــس گرفت، قشــون 

شاهنشــاهی را عقــب رانــد، بــه ارمنســتان و آذربایجــان حملــه کــرد و تیســفون را بــه محاصــره درآورد. 

)گیرشــمن، 1386، ص368( هرقــل در ایــن حمــات از نیــروی دریائــی قــوی برخــوردار بــود و بــه کمــک 
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آن توانســت نیروهــای ایــران را شکســت دهــد. )رائیــن، 2536، ج1، ص316(

ــز، پوســتگیت، 1394، ج1، ص  ــاد، )جــرج ول ــاق افت ــوا اتف ــرد نین ــان در نب ــی ایرانی شکســت نهائ

710( رومیــان تــا دســتگرد کــه مقــرّ خســرو‌پرویز بــود پیــش رفتنــد و خســرو از آنجــا فــرار کــرد و 

ســرانجام بــه دســت شــیرویه پســر خــود کشــته شــد و شــیرویه بــه تخــت ســلطنت جلــوس کــرد و 

بــه هرقــل پیشــنهاد صلــح داد. هرقــل ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت و بــرادرش »تئــودور« را در ایــران 

گذاشــت تــا کار عهدنامــه صلــح بــا ایرانیــان را بــه پایــان رســاند و خــود بــه قســطنطنیه رفــت، ولــی 

ــدس و اســیران  ــب مق ــرادرش صلی ــه ب ــا اینک ــرد ت ــت ک ــار آن اقام وارد قســطنطنیه نشــد و در کن

رومــی را بــا خــود آورد؛ آنــگاه در میــان اســتقبال پرشــور مــردم وارد قســطنطنیه شــد. )تقــی زاده، 

1379، ص10( و ایــن چنیــن بــود کــه پیش‌بینــی قــرآن در مــدت کمتــر از نــه ســال محقــق شــد و روم 

بــر پــارس غلبــه کــرد. بــه راســتی کــه ایــن یکــی از معجــزات بــزرگ قــرآن اســت. 

2-4-1-داستان فتح مکه

آن روز کــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ دعــوت خــود را آغــاز کــرد و مــردم را بــه ســوی اســام فراخوانــد تمــام 

شــبه جزیــره عربســتان بــر ضــد او قیــام کردنــد و بــا تمــام قــدرت در برابــر ایــن دعــوت ایســتادند 

و در ایــن میــان، تنهــا گــروه اندکــی دعــوت پیامبــر را پذیرفتنــد و در برابــر فشــار شــدید و اقدامــات 

تنــد مشــرکان مکــه مقاومــت کردنــد. کفــار مکــه کــه هــم از نظــر کمیــت، اکثریــت قاطــع داشــتند 

ــار و  ــر فش ــه روز ب ــد، روز ب ــدرت بودن ــی در اوج ق ــی و اجتماع ــادی و سیاس ــاظ اقتص ــم از لح و ه

ســختگیری خــود نســبت بــه مســلمانان کــه گروهــی انــدک و ناتــوان بودنــد، افزودنــد و آن‌هــا را 

مــورد آزار و شــکنجه قــرار دادنــد. )جعفــری، 1391، ص 58( زندگــی بــرای مســلمانان ســخت و دشــوار 

شــده بــود. جمعــی از آنــان بــه حبشــه پیــش نجاشــی رفتنــد و بقیــه در زیــر شــدیدترین شــکنجه‌ها 

ــد.  ــه دادن ــه مقاومــت خــود ادام ــال می‌شــد، ب ــر آن‌هــا اعم ــب ب ــی طال ــه و شــعب اب ــه در مک ک

)ســبحانی، 1373، ص 225(

ــد.  ــه بدهن ــود ادام ــه خ ــی مک ــه زندگ ــتند در ب ــلمانان نمی‌توانس ــود و مس ــختی ب دوران س

ســرانجام پیامبــر خــدا؟ص؟ و مســلمانان مجبــور شــدند آن شــهر را تــرک گوینــد و بــا کولــه بــاری از 

غــم و رنــج بــه ســوی یثــرب )مدینــه( هجــرت کننــد. در چنیــن وضعــی کــه پیامبــر بــا غمــی جانــکاه 

از وطــن خــود آواره می‌شــد ایــن آیــه از قــرآن جــان و دل او را نــوازش داد و بــا پیشــگوئی آینــده‌ای 

روشــن و امیــد بخــش روح غمگیــن محمــد؟ص؟ را شــاداب کــرد. )محلــی و ســیوطی، 1385، ص553( 

ــد«9.  ــت‏[ بازمى‏گردان ــت ]زادگاه ــه جایگاه ــو را ب ــرد، ت ــرض ک ــو ف ــر ت ــرآن را ب ــه ق ــس ک »آن ک

)قصــص: 85(
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از لحــن آیــه کامــاً پیــدا اســت کــه بازگشــت پیامبــر بــه مکــه یــک بازگشــت معمولــی نخواهــد 

بــود؛ بلکــه بازگشــتی پیروزمندانــه و از موضــع قــدرت خواهــد بــود. ایــن خبــر بــا توجــه بــه وضــع 

اســف انگیــز مســلمانان و ضعــف و ناتوانــی آنــان در مقابــل قــدرت عظیــم قریــش ســخت بعیــد بــه 

نظــر می‌آمــد. امــا وعــده الهــی محقــق شــد و پیامبــر اکــرم؟ص؟ پــس از هشــت ســال بــا ســپاهی 

ــت  ــهر حرک ــوی آن ش ــه س ــرکان ب ــت مش ــرام ازدس ــه و بیت‌الله‌الح ــازی مک ــت آزاد س ــم جه عظی

فرمــود. ارتــش ده هــزار نفــری اســام مخفیانــه از مدینــه بــه راه افتــاد و پــس از طــی مســافت بیــن 

مدینــه و مکــه در »مرّالظهــران« کــه در چنــد کیلومتــری مکــه اســت اردو زد. تــا ایــن زمــان مــردم 

مکــه کوچک‌تریــن اطلاعــی از حرکــت ایــن ســپاه عظیــم نداشــتند. پیامبــر دســتور داد شــبانگاه در 

منطقــه آتــش روشــن کننــد. طبــق ایــن فرمــان، هریــک از ســربازان جداگانــه آتــش روشــن کردنــد 

و در ده هــزار نقطــه آتــش روشــن شــد. )واقــدی، 1418ق، ج2، ص81( ایــن جریــان رعبــی عظیــم در 

دل کفــار قریــش انداخــت و ســپاه اســام را چنــد برابــر تعــداد واقعــی آن حــدس زدنــد. ســرانجام 

روز بعــد ارتــش ظفرمنــد اســام از چنــد دروازه وارد مکــه شــد و شــهر بــدون درگیــری فتــح گردیــد و 

پیامبــر خــدا پیروزمندانــه آنجــا را زیــر پــا گرفــت و بــی درنــگ بــه مســجدالحرام رفــت و آن مــکان 

ــر باطــل پاکســازی کــرد. )جعفــری، 1391، ص 59( مقــدس را از بت‌هــا و تصاوی

وقتــی پیامبــر وارد مســجد الحــرام شــد وعــده‌ای را کــه خداونــد چنــد ســال پیــش داده بــود بــه 

یــاد آورد و بــه عنــوان شــکرگزاری بــه پیشــگاه خــدا چنیــن گفــت: حمــد خدائــی را کــه بــه وعــده 

خــود عمــل کــرد و بنــده خــود را یــاری نمــود و گروه‌هــای مخالــف را بــه تنهایــی شکســت داد. و 

اینچنیــن بــود کــه یکــی دیگــر از خبرهــای غیبــی قــرآن محقــق شــد. آیــات دیگــری از قــرآن نیــز 

مشــتمل بــر خبرهــای غیبــی اســت در ایــن آیــات از حوادثــی خبــر می‌دهــد کــه در آینــده اتفــاق 

خواهــد افتــاد و در اینجــا از هرگونــه توضیــح و تفســیری خــودداری می‌کنیــم و تنهــا بــه ذکــر متــن 

آیــات می‌پردازیــم و یــادآور می‌شــویم کــه در ایــن آیــات وقــت معینــی بــرای وقــوع حــوادث مــورد 

ــد نمــود.  ــر درک خواهن ــات را بهت ــدگان تفســیر آی ــه آین ــر نشــده اســت. شــک نیســت ک نظــر ذک

اینــک بــه چنــد نمونــه از ایــن آیــات توجــه فرمائیــد: 

»و هنگامــى کــه فرمــان عــذاب آن‌هــا رســد )و در آســتانه رســتاخیز قــرار گیرنــد(، جنبنــده‏اى را از 

زمیــن بــراى آن‌هــا خــارج مى‏کنیــم کــه بــا آنــان تکلّــم مى‏کنــد )و مى‏گویــد( کــه مــردم بــه آیــات 

مــا ایمــان نمى‏آوردنــد«10. )نمــل: 82(

ــه زودى نشــانه‏هاى خــود را در  ــده اســت: »ب ــن آم ــن چنی ــز ای ــت11 نی ــه 53 صــورت فصل در آی

ــان آشــکار گــردد کــه  ــراى آن ــا ب ــم ت ــه آن‌هــا نشــان مى‏دهی اطــراف جهــان و در درون جانشــان ب
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او حــق اســت؛ آیــا کافــى نیســت کــه پــروردگارت بــر همــه چیــز شــاهد و گــواه اســت«‏. )جعفــری، 

1391، ص 60( همچنیــن در آیــه 96 و 97 ســوره انبیــاء آمــده اســت: »تــا آن زمــان کــه »یأجــوج« و 

»مأجــوج« گشــوده شــوند؛ و آن‌هــا از هــر محــلّ مرتفعــى بــه ســرعت عبــور مى‏کننــد و وعــده حــقّ 

ــد؛  ــت بازمى‏مان ــت از حرک ــران از وحش ــمهاى کاف ــگام چش ــود؛ در آن هن ــک مى‏ش ــت‏[ نزدی ]قیام

ــم«!12  ــم؛ بلکــه مــا ســتمکار بودی ــان( در غفلــت بودی ــر مــا کــه از ایــن )جری ــد:( اى واى ب )مى‏گوین

)انبیــاء: 97-96( همچنیــن در آیــه 105 ســوره انبیــاء آمــده اســت: »در »زبــور« بعــد از ذکــر )تــورات( 

نوشــتیم: »بنــدگان شایســته‏ام وارث )حکومــت( زمیــن خواهنــد شــد«!13 )انبیــاء: 105(

5-1-عدم آمیختگی گزارشات تمدنی قرآن با افسانه و اساطیر

انســان بــا طبیعــت آرمانخــواه و ایــده آلیســیتی کــه دارد گاه موضوعــات و مفاهیمــی را کــه مــورد 

علاقــه اوســت در عالــم خــارج و دنیــای واقعیت‌هــا لمــس نمی‌کنــد و بــه همیــن دلیــل، در دنیــای 

ــای ذهــن  ــی وســیع‌تر و گســترده‌تر از دنی ــدام دنیای ــردازد و ک ــه جســتجوی آن‌هــا می‌پ ــری ب دیگ

کــه بتوانــد هــر آنچــه را کــه انســان اراده می‌کنــد بســازد؟ دنیــای ذهــن بــا خلاقیتــی کــه دارد )و 

در حقیقــت آیتــی اســت از خلاقیــت آفریــدگار جهــان( می‌توانــد آرمان‌هــای غیــر ممکــن آدمــی را 

ممکــن ســازد و در رابطــه بــا حــوادث و اتفاقاتــی کــه انســان از علــت واقعــی آن‌هــا بی‌خبــر اســت؛ 

علت‌هــای فرضــی و نمادینــی بیافرینــد. 

ــر  ــده از پیشــینیان، نتیجــه ذهن‌گرایــی انســان در براب در حقیقــت اســاطیر و افســانه‌های بازمان

حوادثــی اســت کــه از علت‌هــای واقعــی آن‌هــا آگاهــی نــدارد، همچنیــن تمایــل بــه داشــتن یــک 

ــاطیر و  ــن اس ــاختن و پرداخت ــر، در س ــی دیگ ــالات روح ــز ح ــی و نی ــرگرمی‌های ذهن ــله س سلس

افســانه‌ها نقشــی بــه ســزا دارد. بــه هرحــال آنچــه از شــرح حــوادث و اتفاقــات بــه صــورت مکتــوب 

و غیــر مکتــوب بــرای مــا باقــی مانــده اســت بــه دو قســمت تقســیم می‌شــود: 

یکــی حوادثــی کــه در جهــان خــارج اتفــاق افتــاده اســت و قهرمانــان آن واقعــی هســتند و نــه 

ــه  ــانه‌هایی ک ــری افس ــود؛ دیگ ــده می‌ش ــدن نامی ــواردی تم ــخ و در م ــمت تاری ــن قس ــی، ای ذهن

ذهــن بشــر آن را ســاخته و پرداختــه کــرده اســت و بــه مــرور زمــان جــا افتــاده اســت و ایــن همــان 

»اســاطیر« اســت. بــا بررســی ســیر تاریــخ و تمــدن بشــر بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم کــه هریــک از 

ــری از میل‌هــا  ــه تصوی ــرای خــود افســانه‌ها و اســطوره‌هایی داشــته‌اند ک ــل گذشــته ب ــوام و مل اق

و آرمان‌هــا و جهــان بینی‌هــا و برداشــت‌های فکــری و رابطه‌هــای گوناگــون آن قــوم بــوده اســت. 

از قهرمانــان افســانه‌ای کــه بگذریــم، اســاطیر فلســفی و فکــری زیــادی وجــود دارد کــه گاهــی حامــل 
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ــط و  ــای غل ــان بینی‌ه ــر جه ــی بیانگ ــان و گاه ــفه و عرف ــب فلس ــن مطال ــن و عمیق‌تری لطیف‌تری

ــن  ــان دارای غنی‌تری ــا رومی ــس از آن‌ه ــان و پ ــای یون ــان ملت‌ه ــت. در می ــی ملت‌هاس انحراف

اســاطیر فلســفی هســتند. 

عمده‌تریــن وجــه مشــترک ایــن اســاطیر، اعتقــاد بــه خدایــان گوناگونــی بــوده اســت کــه هــر یــک 

ــوژی  ــاً در میتول ــاران و...می‌دانســتند. مث ــاد و ب ــد آب، آتــش، ب ــده‌ای از طبیعــت مانن ــر پدی را مظه

ــاح  ــت« و در اصط ــان و »آفرودی ــدای خدای ــر« خ ــان »ژوپیت ــاح رومی ــوس« و در اصط ــان »زئ یون

رومیــان »ونــوس« الهــه‌ی زیبایــی و »آرتیمیــس« و در اصطــاح رومیــان »آپولــون« ربّ النــوع زمیــن و 

دریــا، »هرمــس« و در اصطــاح رومیــان »مرکــور« خــدای بــاد بــوده اســت. این‌هــا و خدایــان دیگــر، 

ــری، 1391، ص 17-16( در  ــاختند. )جعف ــی می‌س ــد و از او قربان ــتیزه بوده‌ان ــان در س ــا انس ــواره ب هم

ایــران باســتان نیــز عــاوه بــر پرســتش اهورامــزدا بــه خدایانــی همچــون »امشاســپندان« یــا خدایــان 

ششــگانه، »میتــرا«، »ناهیــد«، »آناهیتــا« و...معتقــد بودنــد. )جعفــری، 1391، ص 18(

یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای ذکــر تمدنــی قــرآن ایــن اســت کــه در وقایــع تمدنــی ذکــر شــده در 

قــرآن افســانه نفــوذ نکــرده و بــه اســاطیر آمیختــه نیســت. از روش‌هــای تربیتــی قــرآن اســت کــه 

ــع در بســیاری از  ــان وقای ــد. بی ــل می‌کن ــردم نق ــرت م ــرای عب ــده را ب ــی و آموزن داســتان‌های واقع

کتــب تمدنــی بــه جــا مانــده از گذشــته گاه چنــان بــه افســانه و اســاطیر آمیختــه اســت کــه تصفیــه 

واقعیــت از افســانه تــا حــد بســیار زیــادی غیــر ممکــن اســت. )کافــی، 1396، ص55( نگاهــی هرچند 

ــی در  ــته و حت ــای گذش ــاطیر در فرهنگ‌ه ــانه و اس ــا افس ــخ ب ــاط تاری ــی و التق ــه آمیختگ ــذرا ب گ

تواریخــی کــه بعــد از اســام نوشــته شــده امــا از ســبک قرآنــی پیــروی نکــرده اســت، شــخصیت و 

اصالــت ذکــر تاریــخ و تمــدن را در قــرآن مشــخص می‌کنــد. )جعفــری، 1391، ص 18-17( نقــدی کــه 

ابن‌خلــدون بــر بعضــی وقایــع در تواریــخ بعــد از اســام حتــی در »مــروّج الذّهــب« مســعودی دارد، 

بــه عنــوان نمونــه حائــز اهمیــت اســت: 

»چنــان کــه مســعودی دربــاره‌ی اســکندر مــی‌آورد کــه چــون جانــوران دریایــی وی را از ســاختن 

ــرد و  ــه ک ــی از شیشــه تعبی ــی از چــوب بســاخت و در درون آن صندوق اســکندریه بازداشــتند تابوت

خــود در آن نشســت و بــه قعــر دریــا فــرو رفــت و آن جانــوران شــیطانی و اهریمنــی را کــه در آن جــا 

دیــد ترســیم کــرد و آنــگاه مجســمه‌های آنــان را از فلــزات بســاخت و آن‌هــا را در برابــر آن بنیــان 

نصــب کــرد و آن جانــوران وقتــی بیــرون آمدنــد و آن مجســمه‌ها را دیدنــد، گریختنــد و بدینســان 

ســاختمان شــهر پایــان پذیرفــت«. )ابــن خلــدون، 1391، ج1، ص66( و یــا ایــن نقــل: 

»... و چنــان کــه مســعودی و موّرخــان آورده‌انــد، پــس از آن کــه موســی؟ع؟ پــس از آوارگــی در 
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تیــه )بیابــان خشــک( اجــازه داد کــه هــر کــه طاقــت و توانایــی دارد بــه ویــژه از ســن بیســت ســال 

بــه بــالا ســاح برگیــرد. بــه شــمردن ســپاهیان بنــی اســرائیل دســت یازیــد و عــدّه آن‌هــا را ششــصد 

هــزار تــن و یــا فــزون تــر یافــت«. )ابــن خلــدون، 1391، ج1، ص16( بعــد از ذکــر ایــن مطالــب ابــن 

خلــدون ضمــن نقــد ایــن خبــر بــه تفصیــل چنیــن بیــان مــی‌دارد: »و ایــن عــادت مبالغه‌گویــی از 

ــدون،  ــن خل ــت«. )اب ــب اس ــب و غرای ــیفته‌ی عجای ــی ش ــه روح آدم ــرد ک ــمه می‌گی ــا سرچش آنج

1391، ج1، ص17( ابــن خلــدون در حکایــت زیــر نیــز اختــاط افســانه بــا ذکــر رویدادهــای تمدنــی و 

تاریخــی را بیــان مــی‌دارد: 

»طبــری و ثعالبــی و زمخشــری و دیگــر مفســران، از »عبــدالله بــن قلابــه« یکــی از اصحــاب رســول 

خــدا؟ص؟ روایــت نموده‌انــد کــه او روزی در جســتجوی شــتر خــود بیــرون رفتــه، بــدان شــهر )شــهر 

ارم( رســیده و بــه قــدر توانایــی خــود مقــداری از اشــیاء آن را بــا خــود حمــل کــرده اســت، آنــگاه 

خبــر آن بــه معاویــه رســیده و وی را احضــار کــرده و او داســتان را بــه معاویــه بازگفتــه اســت، ســپس 

کعــب الاحبــار را جســته و در ایــن بــاره از وی پرســیده اســت، او گفــت ایــن شــهر ارم، »ذات العمــاد« 

اســت«. )ابــن خلــدون، 1391، ج1، ص23(

در مقدمــه‌ی ابــن خلــدون مقوله‌هــای دیگــری از اخبــار دروغ و افســانه آمیــز آمیختــه بــه تاریــخ 

یــا بــه نــام تاریــخ ذکــر شــده اســت: 

»ولــی افســانه ســازان بدیــن امــر بســیار شــیفته می‌باشــند و در آن راه مبالغــه و گزاف‌گویــی را 

پیموده‌انــد و در ایــن خصــوص اخبــاری کــه دروغ بــودن آن‌هــا محــرز اســت دربــاره‌ی عــاد و ثمــود 

و عمالقــه نوشــته‌اند و شــگفت انگیزتریــن آن‌هــا افســانه‌ای اســت کــه »عــوج بــن عنــاق« مــردی 

از عمالقــه کــه بنــی اســرائیل در شــام بــا آن‌هــا جنگیــده حکایــت کــرده و پنداشــته کــه »عــوج بــن 

ــر می‌داشــته و آن را در  ــا ب ــا دســت خویــش از دری ــوده کــه ماهــی را ب ــد ب ــان دراز ق ــاق« آنچن عن

ــان می‌کــرده اســت«. )درویــش، 1355، ص89( ــر خورشــید بری براب

معمــولًا در ذکــر اقــوال تاریخــی و تمدنــی، تخیّــات نفــوذ کــرده، افســانه ســازی رســم شــده و 

ــد، مــوّرخ نماهــا راه‌هــای آن را همــوار کــرده  دولت‌هــا و قدرت‌هــای حاکــم آن را تقویــت نموده‌ان

ــه  ــردم ب ــه‌ی م ــته، عامّ ــه در گذش ــدر ک ــد، آن ق ــی پرورانده‌ان ــان‌های تخیّل ــه انس ــم رفت و روی ه

ــا منطــق،  ــار مســائل غیــر واقــع بــوده اســت و ب ــات روی آورده و اندوخته‌هــای ذهنشــان انب تخیّ

ــش، 1371، ص24( ــد. )رادمن ــنا نبوده‌ان آش
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ــک در  ــد، بی‌ش ــتدلالی باش ــی و اس ــن منطق ــامل براهی ــی ش ــی و اخلاق ــم دین ــان تعالی ــر بی اگ

ــز  ــی نی ــائل سیاس ــرح مس ــد داد. در ط ــوش نخواه ــدان گ ــس ب ــی هیچک ــان عموم ــان مخاطب می

ــد،  ــار کنن ــتدلالی رفت ــی اس ــیوه‌ای منطق ــه ش ــت، ب ــان‌ها در کار سیاس ــر انس ــه اگ ــت ک ــن اس چنی

ــتمداران  ــی و سیاس ــان دین ــه مبلغ ــیوه‌ای ک ــن ش ــا بهتری ــود. ام ــد ب ــر نخوان ــاری مؤث ــن رفت چنی

می‌تواننــد بــا آن شــیوه‌ها موفــق شــوند، دیگــران را قانــع و هدایــت کننــد، و یــا بــه دنبــال خــود 

ــر دیگــران  ــراد از طریــق آن‌هــا ب ــا هــر شــیوه روان‌شــناختی کــه اف ــا ب ــد، ی ــا اغــوا کنن بکشــانند ی

تأثیــر می‌گذارنــد، تکــرار بــا تنــوع عبارتــی اســت. یکــی از مؤثرتریــن وســائل اقنــاع شــنوندگان یــا 

خواننــدگان ایــن اســت کــه یــک مطلــب معیــن بســیار تکــرار شــود. تکــرار حتــی اگــر کمتریــن ارزش 

ــر  ــن اســتدلال‌های منطقــی اســتدلالی هــم مؤثرت منطقــی اســتدلالی هــم نداشــته باشــد، از بهتری

ــد و  ــر می‌ده ــراد را تغیی ــات اف ــذارد و ذهنی ــر می‌گ ــات تأثی ــر احساس ــاً ب ــرار خصوص ــت. تک اس

حــال آن کــه اســتدلال منطقــی ناظــر بــر عقــل اســت. اســتدلال منطقــی بــر فــرض کــه مؤثــر افتــد، 

ــر احساســات  ــری ب ــدان تأثی ــی چن ــون ســازد، ول ــا دگرگ ــد و ی ــع کن ــل انســان را قان ــد عق می‌توان

ــدوی، 1386، ص27( ــدارد. )مه ن

ــای  ــه در فرازه ــت ک ــه اس ــه و واقع ــک حادث ــرار ی ــرآن تک ــگاری ق ــیوه‌های تاریخ‌ن ــی از ش یک

متعــدد و مختلــف آمــده اســت؛ ماننــد داســتان حضــرت موســی کــه حــدود ســی بــار در قــرآن بیــان 

شــده اســت. قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن تکرارهــا تمــام داســتان تکــرار نمی‌شــود، بلکــه بخشــی 

ــار بیــان می‌گــردد. تـــکرار داســتان حضــرت موســی نــکات فراوانــی دارد؛ البتــه نــه  از آن در هــر ب

تکــرار بــه صــورت یکنواخــت، کلیشـــه‌ای و قـــالبی؛ بلکــه بــه صــورت مقطــع، گزینشــی و بــا الفــاظ 

و عبــارات متفــاوت کــه خواننــده خــود بایــد آن‌هــا را بــه‌ هــم‌ مرتبــط ســازد. ایــن روش بــا وجــود 

تکــرار زیــاد در بردارنــده نــکات برجســته و درس‌هــای تــازه‌ای اســت کــه بــا ملاحــت خاصــی، حــسِّ 

تنــوع و تجدّدطلبــی انســان را نیــز بــه خـوبـــی اشـبـــاع مـی‌کنـــد و هـــیچگونه خســتگی و ملالتــی 

پدیــد نمــی‌آورد. بــا توجه به ســودمند بـــودن تـــکرار، قـــرآن دیگـــران را نـــیز امر می‌کند کــه تذکرات 

ــادی دارد:  ــر زی ــس اث ــه نف ــت و تزکی ــی در تربی ــرات متوال ــه تذک ــادآور شــوند ک ــی ی ــد را پیاپ مفی

ــان را  ــر مؤمن ــرا تذک ــر ده، زی ــات: 56(و پیوســته تذک ــنَ«، )ذاری ــعُ الْمُؤْمِنی ــری تَنْفَ کْ ــاِنَّ الذِّ ــرْ فَ »وَذَکِّ

ــیرازی، 1396، ج ۱۵، ص ۸۸ و ج ۲۱، ص ۱۵۰ و ج ۱۲، ص ۴۷۷( ــکارم ش ــد. )م ــود می‌بخش س

امــا در ایــن جــا پرسشــی مطــرح اســت و آن ایــن کــه »چــرا در قــرآن بیــان وقایعــی تکــرار شــده 
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اســت؟« در پاســخ بــه ایــن پرســش بــه چندیــن دلیــل می‌تــوان اشــاره کــرد: 

ــه  ــه همــراه دارد. ب ــا ســبک‌های مختلــف، مطالــب جدیــدی را ب ــف. تکــرار وقایــع تاریخــی ب ال

ــم متعــدد و  ــن مفاهی ــف و همچنی ــات مختل ــا ادبی ــه را ب ــد گاهــی یــک واقع ــارت دیگــر خداون عب

جدیــدی بیــان می‌کنــد کــه بیانگــر حقایــق جدیــدی از همــان حادثــه اســت؛ مثــاً در بیانــی، واقعــه 

بــا آیــات بلنــد و طولانــی و در بیانــی دیگــر بــا آیــات کوتــاه و کوچــک آورده می‌شــود کــه حــاوی 

از مطلــب جدیــدی اســت. 

ــارت  ب. در بعضــی از بیان‌هــا، واقعــه بیشــتر از بیان‌هــای دیگــر توضیــح داده می‌شــود. بــه عب

دیگــر همــه بیان‌هــا در مجمــوع در راســتای هم‌افزایــی و بســط محتوایــی یکدیگــر آورده می‌شــود. 

ج. گاهــی در تکرارهــا یــک مطلــب بــه یــک انــدازه بیــان نمی‌شــود، بلکــه در هــر تکــراری واقعــه 

ــان می‌شــود.  ــر بی ــه طــور مفصل‌ت ب

بنــا بــه اقتضــای حــال و بــرای دریافــت نتایجــی خــاص گاهــی یــک واقعــه تاریخــی بــه طــور 

ــداف در  ــود. اه ــه می‌ش ــی از آن گرفت ــری خاص ــی نتیجه‌گی ــر بیان ــردد. در ه ــرار می‌گ ــان تک یکس

بیــان متعــدد واقعــه در جاهــای مختلــف قــرآن یکســان نیســت. بیــان یــک واقعــه در یــک ســوره 

ــد باشــد. )مهــدوی،  ــا اهــداف ذکــر آن واقعــه در یــک ســوره دیگــر نمی‌توان همســو و هم‌نتیجــه ب

1386، ص 29(

نتیجه‌گیری

ــا منابــع تاریخــی دارد: اول اینکــه  بــه طــور خلاصــه، قــرآن در زمینــه متــن دو تفــاوت عمــده ب

قــرآن بــه تحلیــل و تبیینــی ویــژه و منحصــر بــه فــرد از ایــن حــوادث می‌پــردازد و دوم اینکــه قــرآن 

بــه هیــچ وجــه ایــن وقایــع را بــا تفصیلــی کــه در منابــع آمــده، ذکــر نمی‌کنــد و فقــط بــه نقاطــی 

ــت.  ــت اوس ــبب هدای ــا و س ــر راه‌گش ــعادت‌مندانه بش ــی س ــرای زندگ ــه ب ــاره دارد ک ــه اش از حادث

نقــل تاریخــی و گــزارش قــرآن از حــوادث ایــن دوره همــراه بــا پــردازش و تحلیــل اســت و صــرف 

خبــردادن و گــزارش نیســت. یکــی دیگــر از روش‌هایــی کــه قــرآن در ذکــر تمدن‌هــا در قــرآن از آن 

اســتفاده کــرده و مــرز آن را بــا ذکــر سرگذشــت تمدنــی ســایر اقــوام و ملــل متمایــز می‌کنــد ایــن 

ــه اســاطیر پرداختــه نشــده اســت.  ــدارد و ب اســت کــه در بیــان تمدنــی قــرآن؛ »افســانه« نفــوذ ن

ــه  ــاطیر آمیخت ــانه و اس ــه افس ــان ب ــته گاه چن ــی گذش ــت‌های تمدن ــخ و سرگذش ــیاری از تواری بس

اســت کــه تصفیــه‌ی آن غیــر ممکــن اســت. قــرآن کریــم در پیشــگویی‌های تاریخــی زیــاده روی و 

اســراف نکــرده اســت؛ زیــرا کــه قــرآن کتــاب پیشــگویی نیســت همــان گونــه کــه یــک کتــاب تاریــخ 
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و تمــدن صــرف نیســت و تنهــا مــواردی را کــه اهــداف تربیتــی داشــته بــه خدمــت گرفتــه اســت. 

پی‌نوشت

رْضَ  ةً وَأَثَــارُوا الَْ ذِیــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ کَانُــوا أَشَــدَّ مِنْهُــمْ قُــوَّ رْضِ فَیَنظُــرُوا کَیْــفَ کَانَ عَاقِبَــةُ الَّ 1. أَوَلَــمْ یَسِــیرُوا فِــی الَْ
نَــاتِ فَمَــا کَانَ الُلَّه لِیَظْلِمَهُــمْ وَلَکِــن کَانُــوا أَنفُسَــهُمْ یَظْلِمُــونَ )9(  ــا عَمَرُوهَــا وَجَاءتْهُــمْ رُسُــلُهُم بِالْبَیِّ کْثَــرَ مِمَّ وَعَمَرُوهَــا أَ

بُــوا بِآیَــاتِ الِلَّه وَکَانُــوا بِهَــا یَسْــتَهْزِؤُون )روم: 10(.  ــوأَی أَن کَذَّ ذِیــنَ أَسَــاؤُوا السُّ ثُــمَّ کَانَ عَاقِبَــةَ الَّ

بِیــنَ )آل‌عمــران: 138(؛ یــا قُــلْ  2. قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِکُــمْ سُــنَنٌ فَسِــیرُواْ فِــی الَأرْضِ فَانْظُــرُواْ کَیْــفَ کَانَ عَاقِبَــةُ الْمُکَذَّ
بِیــنَ )انعــام: 11(.  سِــیرُواْ فِــی الَأرْضِ ثُــمَّ انظُــرُواْ کَیْــفَ کَانَ عَاقِبَــةُ الْمُکَذِّ

ــکَ  یلٍ إِنَّ فــی‏ ذلِ ــنْ سِــجِّ ــمْ حِجــارَةً مِ ــا عَلَیْهِ ــا عالیهــا ســافِلَها وَ أَمْطَرْن ــرِقینَ فَجَعَلْن ــةُ مُشْ یْحَ ــمُ الصَّ 3. »فَأَخَذَتْهُ
ــنَ« )حجــر: 73- 77( ــةً لِلْمُؤْمِنی ــکَ لَیَ ــمٍ إِنَّ فــی‏ ذلِ ــبیلٍ مُقی ــا لَبِسَ ه ــمینَ وَ إِنَّ ــاتٍ لِلْمُتَوَسِّ لَی

4. »فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلًا لِلْخِرین‏«. )زخرف: 56(

ــارٍ شَــکُور« )ســبا:  قٍ إِنَّ فــی‏ ذلِــکَ لَیــاتٍ لِــکُلِّ صَبَّ قْناهُــمْ کُلَّ مُمَــزَّ 5. »وَ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ فَجَعَلْناهُــمْ أَحادیــثَ وَ مَزَّ
)19

6. »وَ إِذْ قالَ مُوسى‏ لِفَتاه«. )کهف: 60(

ــه«  ــی »خلقدونی ــع عرب ــدون« و در بعضــی »کالســدون« و در مناب ــع »خالق ــن شــهر در بعضــی از مناب 7. اســم ای
ــام »قاضــی کــوی« معــروف اســت.  ــه ن ضبــط شــده اســت. ایــن شــهر اکنــون ب

مْــرُ مِــنْ قَبْــلُ  ــهِ الَْ رْضِ وَ هُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبِهِــمْ سَــیَغْلِبُونَ فــی‏ بِضْــعِ سِــنینَ لِلَّ ومُ فــی‏ أَدْنَــى الَْ 8. »الــم غُلِبَــتِ الــرُّ
حیــم« )روم: 5-1( وَ مِــنْ بَعْــدُ وَ یَوْمَئِــذٍ یَفْــرَحُ الْمُؤْمِنُــونَ بِنَصْــرِ الِلَّه یَنْصُــرُ مَــنْ یَشــاءُ وَ هُــوَ الْعَزیــزُ الرَّ

کَ إِلى‏ مَعادٍ« )قصص: 85( ذی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّ 9. »إِنَّ الَّ

ــاسَ کانُــوا بِآیاتِنــا لا یُوقِنُــونَ« )نمــل:  مُهُــمْ أَنَّ النَّ رْضِ تُکَلِّ ــةً مِــنَ الَْ 10. »وَ إِذا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَیْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَهُــمْ دَابَّ
)82

ــهُ عَلــى‏ کُلِّ  ــکَ أَنَّ ــهُ الْحَــقُّ أَ وَ لَــمْ یَکْــفِ بِرَبِّ ــنَ لَهُــمْ أَنَّ ــى یَتَبَیَّ 11. »سَــنُریهِمْ آیاتِنــا فِــی الْفــاقِ وَ فــی‏ أَنْفُسِــهِمْ حَتَّ
شَــی‏ْءٍ شَــهیدٌ« )فصلــت: 53(

ــیَ  ــإِذا هِ ــقُّ فَ ــدُ الْحَ ــرَبَ الْوَعْ ــلُونَ وَ اقْتَ ــدَبٍ یَنْسِ ــنْ کُلِّ حَ ــمْ مِ ــوجُ وَ هُ ــوجُ وَ مَأْجُ ــتْ یَأْجُ ــى إِذا فُتِحَ 12. »حَتَّ
ــاء: 96 و 97( ــنَ« )انبی ــا ظالِمی ــلْ کُنَّ ــنْ هــذا بَ ــةٍ مِ ــی‏ غَفْلَ ــا ف ــدْ کُنَّ ــا قَ ــا وَیْلَن ــرُوا ی ــنَ کَفَ ذی شــاخِصَةٌ أَبْصــارُ الَّ

الِحُونَ« )انبیاء: 105( رْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّ کْرِ أَنَّ الَْ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ 13. »وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّ
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کتابنامه

قرآن کریم. 	•
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                                                                           روح‌الله ناظمی* 

چکیده

تفسیر اجتماعی یکی از گرایش‌های نوین تفسیری است که اکنون بیش از یک سده از پیدایی آن 

می‌گذرد. با وجود اینکه در آثار تفسیرپژوهی، جوانب این گرایش نوپدید کاویده و شناسانده شده، اما 

تاکنون تحولات رخ‌داده در آن و فراز و فرودهایش بررسی نگردیده است. از دیگر سو، یکی از مهم‌ترین 

و  استنباط  دارد، تلاش مفسران معاصر جهت  بازتاب شایان توجهی  اجتماعی  تفاسیر  در  مباحثی که 

استخراج نظریه حکومتی اسلام بر پایه قرآن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و 

تحلیل نظریه حکومتی اسلام از نگاه مهم‌ترین مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه می‌پردازد و در صدد 

است با این پایش، به طور نسبی، تحولات پدیدآمده در این دو فضای علمی را به نظاره بنشیند و در پی 

آن، برداشتی از کلّیّت تحولات رخ‌داده در گرایش اجتماعی برنماید. دو پرسش اصلی این پژوهش چنین 

است: 1ـ دیدگاه مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه طیّ دست‌کم یک سده اخیر، پیرامون نظریه 

حکومتی اسلام، دست‌خوش چه‌سان دگرگونی‌هایی شده است؟ 2ـ درک و دریافت این دگرگونی‌ها بروز 

چه تحولاتی را در گرایش اجتماعی نمایان می‌کند؟ چنین به نظر می‌رسد که، نظریه حکومتی مفسران 

اهل سنت در طول سده گذشته از نظر محتوایی تحول چندانی نیافته و تنها برخی اصلاحات شکلی 

متناسب با مباحث سیاسی روز در آن دیده می‌شود؛ در حالی که طرح نظریه حکومتی اسلام نزد مفسران 

شیعه همراه با تحول و تکامل شکلی و محتوایی است. این دگرگونی به صورت جزئی می‌تواند نشان 

دهد گرایش اجتماعی در تفاسیر معاصر اهل سنت، عمدتاً به دلیل چیرگی تفسیر المنار، به جز برخی 

تحولات شکلی، فراز و فرودی نداشته است؛ حال آنکه این گرایش در بین مفسران اجتماعی شیعی، با 

پویایی و روزآمدی بیشتری همراه بوده و هست. 

ــنت  ــل س ــی اه ــیر اجتماع ــام تفاس ــی اس ــه حکومت ــی نظری ــیر اجتماع ــدی: تفس واژه‌گان کلی

ــار ــیر المن ــیعه تفس ــی ش ــیر اجتماع تفاس

*. عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم قرآنی زاهدان 
baranchin@gmail. com

تحلیـل تحـولات تفسیـر اجتماعـی قرآن 
)مطالعه موردی نظریـه حکومتـی اسلام(
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مقدمه

تفسـیر اجتماعـی یکـی از گرایش‌های نوپدید تفسـیری اسـت، 1 که در سـده اخیـر و در پی تحولات 

اجتماعـی و فرهنگـیِ رخ‌داده در جوامـع مسـلمان، در ذهـن و اندیشـه بیشـتر مفسـران معاصـر جای 

گرفـت و سـپس در تفاسـیر آنـان نمایـان گشـت. ایـن گرایـش موجـب شـد تـا مفسـران معاصـر از 

سـویی، درمـان مشـکلات جامعـه مسـلمان را از قـرآن بجویند و از سـوی دیگر بـا بازخوانـی پیام‌های 

قـرآن، بـه دفـع شـبهات واردآمـده بـر سـاحت دیـن بپردازنـد و بـا زبانـی مناسـب روز، پیـام جاودانه 

قـرآن را بـه جـان مخاطبان امروزین بنشـانند. تالش و اهتمام مفسـران معاصر برای اسـتنباط دیدگاه 

قـرآن دربـاره نظـام حکومتـی اسالم، نظـام حقـوق زن، نظـام اقتصـادی اسالم، راه‌هـای برون‌رفت از 

بحران‌هـای اخلاقـی جامعـه و...برخـی از مهم‌تریـن مباحـث جدید اسـت که در تفاسـیر ایشـان طرح 

و بررسـی شـده اسـت )رشـید رضا، 1947، ج 3، ص 39، ج 5، ص 119؛ قطب، 1412، ج 1، ص 391، ج 5، 

ص 3168؛ طباطبائـی، 1417، ج 1، ص 472، 533، ج 2، ص 348، ج 4، ص 124، ج 5، ص 496، ج 6، 

ص 132؛ فضـل الله، 1419، ج 5، ص 416، ج 6، ص 348(. 

ــی  ــه حکومت ــن مباحــث اجتماعــی طرح‌شــده در تفاســیر معاصــر بحــث نظری ــه مهم‌تری از جمل

اســام اســت. مفســران اجتماعــی از عبــده و زحیلــی در اهــل ســنت تــا طباطبایــی و جــوادی آملــی 

در شــیعه در پاســخ بــه مطالبــه اندیشــه عمومــی مســلمانان و درخواســت ارائــه نظریــه ســاختارمند 

حکومتــی اســام، در صــدد بوده‌انــد تــا ایــن مطالبــه را عمدتــاً بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم اســتنباط 

کننــد و بــه شــبهات واردآمــده در بــاب ناکارآمــدی سیاســی اســام یــا ســابقه گذشــته حکومت‌هــای 

اســامی پاســخ درخــور دهنــد. چرایــی اهمیــت یافتــن ایــن بحــث را می‌تــوان در نتیجــه آشــنایی 

مفســران مســلمان بــا تحــولات اجتماعــی و سیاســی جوامــع غربــی در ســده‌های اخیــر و مطالعــه آثــار 

فلاســفه اجتماعــی غــرب دانســت )نفیســی، 1379، ص 34 56(. از ســوی دیگــر، ناکارآمــدی شــیوه‌های 

جــاری و ســنتی حکومــت‌داری در کشــورهای مســلمان، کــه زودیاب‌تریــن ثمــره آن اســتبداد حاکمــان، 

نابرابری‌هــای اجتماعــی و عقب‌ماندگــی جوامــع مســلمان بــود، بیــش از پیــش زمینــه را بــرای طــرح 

ــی دیــن فراهــم نمــود.  ــع اصل ــه ریشــه‌گرفته از مناب نظرگاه‌هــای جدیــد و البت

ــی  ــای حکومت ــل نظریه‌ه ــپس تحلی ــن و س ــذرد، تبیی ــر می‌گ ــش از نظ ــن پژوه ــه در ای آنچ

ســه تــن از مفســران اجتماعــی اهــل ســنت )عبــده در تفســیر المنــار، دروزه در التفســیر الحدیــث و 

زحیلــی در التفســیر المنیــر( و ســه تــن از مفســران شــیعه )طباطبایــی در تفســیر المیــزان، فضــل الله 

در تفســیر مــن وحــی القــرآن و جــوادی آملــی در تفســیر تســنیم( اســت. هــدف از ایــن تبییــن و 

تحلیــل آن اســت کــه هرچنــد بــه صــورت نســبی تحــولات رخ‌داده در تفســیر اجتماعــی، آن هــم بــا 
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ــزد مفســران برگزیــده نمایــان گــردد. بدیهــی  بررســی یکــی از پرچالش‌تریــن مباحــث اجتماعــی، ن

ــا بررســی دیگــر مباحــث  اســت کــه قضــاوت نهایــی پیرامــون تحــولات گرایــش اجتماعــی بایــد ب

اجتماعــی در تفاســیر جدیــد بــه دســت آیــد؛ کــه نیازمنــد پژوهش‌هــای پردامنــه دیگــر اســت. دلیــل 

بررســی جداگانــه نظریــه حکومتــی مفســران اهــل ســنت و شــیعه نیــز آن اســت کــه فضــای فرهنگــی 

و سیاســی حاکــم بــر محیط‌هــای فکــری ایشــان در قــرن اخیــر بــه رغــم وجــود برخــی نقــاط تشــابه 

ــه  ــت ک ــی اس ــا، بدیه ــن تفاوت‌ه ــه ای ــت. در نتیج ــته اس ــر داش ــا یکدیگ ــکاری ب ــای آش تفاوت‌ه

دســتاورد فکــری مفســرانی کــه در ایــن زیســت‌بوم‌ها بــه ســر برده‌انــد بــا دیگــری متفــاوت باشــد. 

ــود  ــژه خ ــای وی ــه و در فض ــروه جداگان ــر گ ــران ه ــی مفس ــای حکومت ــت نظریه‌ه ــرو، لازم اس از این

طــرح و بررســی گــردد. 2 همچنیــن بــا توجــه بــه صبغــه تحلیلــی پژوهــش، ســعی شــده تــا فاصلــه 

تاریخــی قابــل قبولــی میــان تفاســیر برگزیــده وجــود داشــته باشــد. از اینــرو، از میــان شــمار فــراوان 

تفاســیر اجتماعــی اهــل ســنت، ســه تفســیر المنــار، التفســیر الحدیــث و التفســیر المنیــر گزینش شــده 

ــا تفســیر پــس از خــود در حــدود نیم‌قــرن اســت. 3  ــه زمانــی نــگارش هــر یــک ب اســت، کــه فاصل

در ســوی مقابــل، نســبت بــه تفاســیر شــیعی منتخــب نیــز حالتــی تقریبــاً مشــابه حکمفرمــا اســت 

ــر  ــه نظ ــود. 4 ب ــده می‌ش ــبی دی ــی مناس ــه زمان ــز فاصل ــا نی ــگارش آن‌ه ــاز ن ــال‌های آغ ــان س و می

می‌رســد پیرامــون تفســیر اجتماعــی بــا نــگاه مــورد نظــر در ایــن پژوهــش تاکنــون تحقیقــی انجــام 

ــه،  ــب مقال ــد پیرامــون جریان‌شناســی ایــن گرایــش تفســیری پژوهش‌هایــی در قال ــه؛ هرچن نگرفت

ــار  ــر در آث ــران معاص ــیری مفس ــات تفس ــن نظری ــه تبیی ــود5 البت ــده می‌ش ــاب دی ــه و کت پایان‌نام

بیشــتری مــورد توجــه بــوده و بــرای مثــال، نظریــه تفســیری عبــده، طباطبایــی، فضــل الله و جــوادی 

ــق  ــا معرفــی نظریــات تفســیری طب ــا ایــن وجــود، گوی ــی از جهاتــی معرفــی گردیــده اســت؛ ب آمل

روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش )تشــریح نظریــه بــا معرفــی ارکان »منابــع قــدرت«، »عناصــر 

و شــبکه روابــط قــدرت« و »جهــت جریــان قــدرت«(6 ســابقه‌ای نــدارد. 

نظریه حکومتی اسلام نزد مفسران اجتماعی اهل سنت

تــا پیــش از دوران جدیــد، شــیوه مرســوم حکومــت‌داری در جوامــع مســلمان بــه ویــژه ســنّی را 

می‌تــوان نظــام ســلطان‌خدایی )تئوکراســی( دانســت. در ایــن شــیوه، خلیفــه یــا ســلطان نماینــده 

خــدا دانســته می‌شــد و گویــی از جانــب او و بــه نمایندگــی از او، بــه امــر حکومــت بــر مردمــان و 

تدبیــر لــوازم زندگــی اجتماعــی آنــان می‌پرداخــت. از اینــرو، اطاعــت از او اطاعــت از خداونــد شــمرده 

ــان  ــی هم ــن شــیوه حکومت ــن عناصــر ای ــود. مهم‌تری ــر او شایســته نب ــا اوام ــت ب می‌شــد و مخالف
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ــود )فیرحــی، 1393، ص 144(. انحطــاط و  ــزوم اطاعــت مردمــان از او« ب »اقتدارگرایــی حاکــم« و »ل

زبونــی روزافــزون جوامــع مســلمان در دوران اخیــر و شکســت‌های مکــرّر حاکمان کشــورهای اســامی 

و در صــدر آنــان امپراطــور عثمانــی در برابــر اســتعمارگران غربــی، مــوج بدبینــی بــر ضــدّ ایشــان و 

شــیوه حکومت‌داری‌شــان را تشــدید نمــود. در چنیــن فضایــی، هالــه قداســتی کــه قرن‌هــا، نظــام 

حکومتــی ســلطان‌خدایی را فراگرفتــه بــود از میــان رفــت و زمینــه بــرای الغــای ایــن شــیوه حکومتــی 

و چاره‌اندیشــی بــرای نظامــی کارآمــد، بیــش از گذشــته فراهــم شــد. دیدگاهــی کــه حاضرتــر از هــر 

ــمندان  ــیاری از اندیش ــان بس ــن و زب ــش، ذه ــا پی ــرد و از مدت‌ه ــی می‌ک ــر خودنمای ــدگاه دیگ دی

مســلمان را بــه خــود مشــغول داشــته بــود، نظــام حکومتــی مردم‌ســالار )دمکراتیــک( بــود کــه در 

جوامــع متمــدن غربــی جریــان داشــت. در ســال‌های آغازیــن ســده بیســتم، نواندیشــان ســنی و از 

جملــه مفســران قــرآن در ایــن فضــای فکــری، در صــدد برآمدنــد تــا بــه اقنــاع اندیشــه مطالبه‌گــر 

ــی  ــری و دین ــه ویژگی‌هــای فک ــا توجــه ب ــن راســتا و ب ــد. در ای هم‌کیشــانِ مســلمان خــود بپردازن

ــروز و ظهــور یافــت؛ گروهــی از نواندیشــان اهــل  ــاً ســه دیــدگاه حکومتــی متفــاوت ب خــود، عمدت

ســنت بــا توجــه بــه ناکارآمــدی روزافــزون نظــام خلافــت عثمانــی، از اســاس منکــر وجــود ســاختار 

و مباحــث سیاســی و حکومتــی در اســام شــده و نظریــه »جدایــی دیــن از سیاســت« )عُلمانیــت( را 

مطــرح نمودنــد. گروهــی دیگــر در مقابــل ایشــان، بــر ایــن عقیــده رفتنــد کــه تمامــی ملزومــات یــک 

ــوان متناســب  ــه طــور کامــل در آموزه‌هــا و ســنت اســامی وجــود دارد و می‌ت نظریــه حکومتــی ب

بــا نیازهــای عصــر جدیــد، یــک تئــوری حکومتــی اســامی کامــل ارائــه نمــود. دیــدگاه ســوم نیــز بــا 

در پیــش گرفتــن روشــی میانــه و بــا فــرض اســتقلال نســبی دو حــوزه دیــن و سیاســت، معتقــد بــود 

کــه برخــی از اصــول و مبانــی مــورد نیــاز یــک دیــدگاه حکومتــی در آموزه‌هــای دیــن اســام وجــود 

دارد )فیرحــی، 1380، ص 61 و 134(. طبیعتــاً مفســران ســنّی عمومــاً در گــروه دوم جــای می‌گیرنــد و 

چنانچــه در ادامــه می‌آیــد، کوشــیده‌اند لــوازم یــک نظریــه حکومتــی را بــا تکیــه بــر معــارف قــرآن 

و البتــه ناظــر بــه تحــولات سیاســی معاصــر ارائــه نماینــد. 

نظریه حکومتی اسلام در تفسیر المنار

ــه  ــت ک ــتنداتی اس ــی، مس ــه حکومت ــک نظری ــدرت« در ی ــع ق ــود از »مناب ــدرت: مقص ــع ق مناب

ضــرورت برپایــی یــک حکومــت را توجیــه می‌کنــد )فیرحــی، 1393، ص 19(. بنــا بــر ایــن تعریــف، 

عبــده و رشــیدرضا در مواضــع گونا‌گــون از تفســیر المنــار و آثــار دیگرشــان تأکیــد می‌کننــد کــه بــرای 

فراهــم آوردن ضمانــت اجرایــی جهــت عملــی شــدن احــکام اســام، بــه ویــژه احــکام اجتماعــی آن، 
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بایــد قــدرت اجرایــی لازم فراهــم شــود و ایــن مهــم نیــز تنهــا در ســایه تشــکیل حکومــت اســامی 

ــه اســت:  ــی گفت ــده در جای ــدرت سیاســی حاصــل خواهــد شــد. عب و برخــورداری مســلمانان از ق

»اســام یــک دیــن و شــریعت اســت، کــه حــدودی را بنــا نهــاده و حقوقــی را ترســیم نموده...پــس 

حکمــت تشــریع احــکام دینــی کامــل نمی‌شــود مگــر اینکــه قدرتــی بــرای برپــا نمــودن ایــن حــدود 

و اجــرا کــردن حکــم حــقّ قاضــی و نگهــداری از نظــام جامعــه یافــت شــود« )عمّــاره، 1993، ج 1، ص 

 7 .)108

عناصــر و شــبکه روابــط قــدرت: مقصــود از ایــن عنــوان در یــک نظریــه حکومتــی، ارکان شناســایی 

ســازنده نظریــه و ارتبــاط درونــی آن‌هــا بــا یکدیگــر اســت )فیرحــی، 1393، ص 19(. عبــده نهادهــا 

ــد: امــت  ــاد می‌کنن ــن ی ــرد سیاســی چنی ــت و کارک ــب اهمی ــه ترتی ــی حکومــت را ب ــا ارکان اصل ی

)مــردم(، اولــوا الامــر )جماعــت اهــل حــل و عقــد(، مجلــس شــورا، خلیفــه )امــام(. 

ــه و آن  ــخن گفت ــامی س ــت اس ــن آن در حکوم ــش بنیادی ــت« و نق ــا از »ام ــده باره ــت: عب ام

ــا، ص 21 23( و  ــیدرضا، بی‌ت ــت )رش ــمرده اس ــام ش ــی اس ــه حکومت ــن در نظری ــن رک را مهم‌تری

ــده،  ــه عب ــه گفت ــم: ب ــب حاک ــزل و نص ــمرد: ع ــر می‌ش ــن ب ــی آن را چنی ــف سیاس ــن وظای مهم‌تری

»حکومــت در اســام از آنِ امــت اســت...و تنهــا امــت اســت کــه نصــب یــا عــزل خلیفــه را در دســت 

دارد« )همــو، 1947، ج 11، ص 264 265؛ ج 2، ص 128(. مشــارکت در قانون‌گــذاری: حــق قانون‌گــذاری 

)تشــریع( در حــوزه امــور قضایــی و سیاســی نیــز تنهــا از آن امــت اســت؛ بــه دلیــل اینکــه مخاطــب 

ــت  ــاء ام ــوره نس ــه 58 و 59 س ــژه در دو آی ــه وی ــرآن، ب ــی ق ــی و اجتماع ــتورات سیاس ــی دس اصل

مســلمان هســتند )همــو، 1947، ج 11، ص 264(. ایــن دو وظیفــه هرچنــد بــر عهــده یک‌یــک افــراد 

امــت دانســته شــده، امــا بــه ســبب برخــی محدودیت‌هــا، امــت آن را بــه اعضــای مجلــس شــورا 

ــم »امــت« انتخــاب اعضــای  ــه مه ــر وظیف ــس شــورا: دیگ ــد. انتخــاب اعضــای مجل محــوّل می‌کن

ــه ایشــان  ــه قانون‌‌گــذاری ب ــان جماعــت اهــل حــل و عقــد و واگــذاری وظیف مجلــس شــورا از می

ــا  ــورا بن ــای ش ــر مبن ــود را ب ــت خ ــه حاکمی ــی ک ــد: »در دولت‌های ــاره گوی ــده در این‌ب ــت. عب اس

کرده‌انــد، روال اینگونــه اســت کــه انتخــاب افــراد مــورد اعتمــاد بــرای وضــع قوانیــن عمومــی کشــور 

ــد« )همــان، ج 5، ص 199(. نکتــه اساســی  ــه امــت واگــذار می‌کنن ــر اجــرای آن‌هــا را ب و نظــارت ب

کــه در ایــن رابطــه بایــد محــل توجــه باشــد اینکــه، »امــت« بایــد انتخابــی »آزادانــه« و »آگاهانــه« 

ــردد و  ــف می‌گ ــرعاً متوق ــان ش ــدرت ایش ــن ق ــان یافت ــد، جری ــن نباش ــر چنی ــه اگ ــد؛ ک ــام ده انج

نماینــدگان منتخــب از مشــروعیت لازم بــرای ادای وظایــف خــود برخــوردار نخواهنــد بــود )همــان(. 8

در نتیجــه، »امــت« نقطــه آغــاز شــکل‌گیری حکومــت اســامی اســت. آحــاد جامعــه مســلمان بــا 
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درک ضــرورت برپایــی حکومــت اســامی، نخســت بایــد از میــان نخبــگان جامعــه پیرامــون خویــش 

)اولــوا الامــر یــا اهــل حــلّ و عقــد(، اعضــای مجلــس شــورا را طــیّ انتخاباتــی آزادانــه برگزیننــد و 

شــکل‌گیری دیگــر عناصــر حکومــت اســامی را بــه ایشــان واگــذار نماینــد. 

اولــوا الامــر )جماعــت اهــل حــل و عقــد(: کلیــدواژه سیاســی »اولــوا الامــر« در دو آیــه 59 و 83 

ــد  ــاد می‌کن ــامی ی ــت اس ــن اساســی حکوم ــه را رک ــن دو آی ــده ای ــت. عب ــده اس ــاء آم ــوره نس س

ــه اســامی  ــاز جامع ــورد نی ــه احــکام سیاســی م ــرای اســتنباط هم ــی، ب ــا را به‌تنهای و وجــود آن‌ه

ــده در  ــم طرح‌ش ــه و مفاهی ــن دو آی ــگاه والای ای ــت و جای ــان اهمی ــمارد و بدین‌س ــنده می‌ش بس

آن بــه ویــژه »اولــوا الامــر« را مــورد تأکیــد قــرار می‌دهــد )همــان، ج 5، ص 168ـ222(. دو ویژگــی 

اصلــی »اولــوا الامــر« بــا توجــه بــه آیــه 83 ســوره نســاء چنیــن اســت: نخســت آشــنایی بــا کتــاب 

و ســنت و داشــتن قــدرت اجتهــاد بــرای اســتنباط احــکام از آن‌هــا و دیگــر، برخــورداری از بصیــرت 

ــتی  ــاره کیس ــده درب ــان، ج 3، ص 11(. عب ــی )هم ــی و اجتماع ــور سیاس ــودن در ام ــر ب و صاحب‌نظ

ــلمانان  ــد از مس ــل و عق ــل ح ــت اه ــر جماع ــوا الام ــود از اول ــد: »مقص ــن گوی ــق آن چنی و مصادی

ــان و  ــر رئیس ــکر و دیگ ــان لش ــمندان، فرمانده ــان، دانش ــران و حاکم ــد از: امی ــه عبارتن ــتند، ک هس

بزرگانــی کــه مــردم در نیازهــا و مصالــح عمومــی بــه آن‌هــا رجــوع می‌کننــد )همــان، ج 5، ص 181 

و 199(. بــه طــور کلــی اولــوا الامــر در هــر جامعــه و در هــر زمــان، کســانی هســتند کــه عمــوم مــردم 

بــه ســبب اعتمــادی کــه بــه ایشــان دارنــد، بــا ســهولت و اطمینــان بــه دنبالشــان حرکــت می‌کننــد 

ــگان  ــز نخب ــروه نی ــن گ ــق ای ــرای حــل مشــکلات زندگــی هســتند. مصادی و محــل رجــوع مــردم ب

سیاســی، اقتصــادی، علمــی و فرهنگــی جامعــه خواهنــد بــود. 

عبــده معنــای »امــر« در ترکیــب مــورد بحــث را بــا ارائــه توضیحاتــی ذیــل آیــه »وَشَــاوِرْهُمْ فِــی 

ــع آن در  ــه تب ــه و ب ــن آی ــر« در ای ــه »ام ــد ک ــح می‌کن ــی‌آورد. او تصری ــران/159( م ــرِ« )آل عم الَأمْ

ترکیــب اولــوا الامــر امــور عمومــیِ مربــوط بــه سیاســت و تدبیــر امــت در مســائل جنــگ و صلــح و 

خــوف و امنیــت و دیگــر مصالــح دنیــوی ایشــان اســت )همــان، ج 4، ص 199(. 

ــر«  ــوا الام ــان »اول ــده‌ای از می ــراد برگزی ــان( اف ــورا )پارلم ــس ش ــای مجل ــورا: اعض ــس ش مجل

ــه  ــات انتخــاب اعضــای شــورا ب ــت و جزئی ــه از ســوی امــت انتخــاب می‌شــوند. کیفی هســتند، ک

ــمرد:  ــی والا می‌ش ــأت‌گرفته از حکمت ــن را نش ــار ای ــده و المن ــن نش ــنت معی ــرآن و س ــنی در ق روش

ــی  ــی و اجتماع ــژه فرهنگ ــرایط وی ــاظ ش ــا لح ــد ب ــی بتوانن ــر و زمان ــر عص ــلمانان در ه ــه مس اینک

زمانه‌شــان، دربــاره ایــن جزئیــات تصمیم‌گیــری و متناســب بــا مقتضیــات زمانــه، حــدود و جوانــب 

ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــر جدی ــال، در عص ــرای مث ــان، ج 4، ص 200ـ201(. ب ــد )هم ــن نماین آن را تعیی
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حاکمیــت نظــام پارلمانــی در بیشــتر جوامــع پیشــرفته، نخبــگان سیاســی مســلمان بایــد بــه تدویــن 

ــه جدیــد بپردازنــد. آنچــه اهــل شــورا بایــد بــدان  ــا ایــن مقول نظــام شــورایی اســامی متناســب ب

پایبنــد باشــند تنهــا دســتورات قــرآن و ســنت صحیــح و مفسّــر قــرآن اســت )همــان، ج 5، ص 189(. 

حــوزه تصمیم‌گیــری نهــاد شــورا نیــز تنهــا حــوزه »مــا لا نــصّ فیــه« اســت. بــه ســخن دیگــر، اگــر 

حکــم موضوعــی در قــرآن و ســنت قطعــی نبــوی یافــت نشــود و در حــوزه مصالــح عمومــی مســلمانان 

ــد )همــان، ج 5،  ــری و تعییــن حکــم آن بپردازن ــه تصمیم‌گی ــد ب ــز باشــد، اعضــای شــورا می‌توانن نی

181ـ182(.  ص 

ــه  ــا او ب ــت ب ــپس بیع ــلمان و س ــه مس ــم جامع ــاب حاک ــورا انتخ ــاد ش ــه نه ــن وظیف مهم‌تری

نمایندگــی از طــرف امــت اســت. انتخــاب حاکــم یــا خلیفــه واجبــی کفایــی و بــر عهــده تمامــی امــت 

اســت، امــا انجــام ایــن فریضــه کفایــی بــر عهــده برگزیــدگان جماعــت اهــل حــل و عقــد یــا همــان 

ــاب  ــس از انتخ ــد پ ــن موظف‌ان ــدگان همچنی ــت. نماین ــده اس ــذارده ش ــورا گ ــاد ش ــدگان نه نماین

ــرای انجــام  ــا مشــورت‌های خــود، وی را ب ــاز، ب ــع نی ــد و در مواق ــاری او کوتاهــی نکنن ــه، از ی خلیف

بهتــر وظایفــش مــدد رســانند )همــان، ج 2، ص 492(. دیگــر وظیفــه مهــم مجلــس شــورا نظــارت بــر 

عملکــرد حاکــم در صــورت ضــرورت، عــزل وی اســت؛ تــا زمینه‌هــای انحــراف او بــه ســوی اســتبداد 

و در نتیجــه از میــان رفتــن حــق حاکمیــت امــت پدیــد نیایــد. مفســر المنــار وظیفــه نظــارت را در 

تفســیر آیــات امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در ســوره آل عمــران یــادآور می‌شــود )همــان: ج 4، 

ص 36ـ48(. 9 وظیفــه دیگــر نهــاد شــورا وضــع قوانیــن مــورد نیــاز جامعــه اســت. بخــش عمــده‌ای از 

قوانیــن مــورد نیــاز جامعــه نیــز در حــوزه مصالــح عمومــی اســت و اعضــای شــورا موظف‌انــد پــس 

از نیازســنجی در حوزه‌هــای مختلــف اجتمــاع، نســبت بــه وضــع آن‌هــا اقــدام نماینــد و البتــه، ایــن 

قوانیــن لزومــاً بایــد در چهارچــوب مقــررات شــرع اســام باشــد. )همــان، ج 5، ص 187(. 

ــت  ــه ام ــت وظیف ــه نخس ــم را در درج ــاب حاک ــار انتخ ــت، المن ــه گذش ــام(: چنانچ ــه )ام خلیف

می‌دانــد. امــت در جهــت عمــل بــه فریضــه‌ای کــه وجــوب کفایــی دارد، بایــد از میــان کاندیداهــای 

ــان  ــا به‌س ــردد. ام ــلمان گ ــه مس ــم جامع ــا او حاک ــد، ت ــت نمای ــا بیع ــی از آن‌ه ــا یک ــت، ب خلاف

ــذار  ــس شــورا واگ ــه مجل ــات ب ــد انتخاب ــه امــت طــیّ فراین ــر ک ــف سیاســی دیگ بســیاری از وظای

می‌کنــد، وظیفــه انتخــاب خلیفــه نیــز بــا توجــه بــه شــرایط جامعــه و بــه ســبب گســتردگی نیازهــا 

ــزوم گزینــش فــرد شایســته‌تر، بــه ایشــان واگــذار می‌شــود )همــان، ج 4، ص  و مهارت‌هــا و نیــز ل

203؛ ج 12، ص 206(. 

ــون  ــلمانان، همچ ــری مس ــی راهب ــاخصه‌های عموم ــورداری از ش ــه برخ ــی خلیف ــن ویژگ مهم‌تری
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ملکــه عدالــت، آگاهــی نســبت بــه کلیــت و جزئیــات شــریعت اســامی و مصالــح جامعــه، قــدرت 

تدبیــر و شــجاعت دانســته شــده اســت )همــان، ج 1، ص 457(. از نظــر المنــار خلیفــه جنبــه قدســی 

و ماورائــی نــدارد و »ســلطان ‌خــدا« نیســت، بلکــه مشــروعیت خــود را مســتقیماً از مــردم یــا شــورای 

برگزیــده آنــان بــه دســت مــی‌آورد و هماننــد دیگــران نیــز در معــرض خطــا و اشــتباه اســت )همــان، 

ج 3، ص 286(. 

می‌تــوان گفــت، عبــده خلیفــه را معــادل رییــس جمهــور یــا رییــس قــوه مجریــه در نظام‌هــای 

حکومتــی کنونــی می‌دانــد. او در تأثیرپذیــری آشــکاری از اندیشــمندان و فلاســفه اجتماعــی اروپــا، 

ــه تبییــن و وضــع  ــه وظیف ــد: نخســت کســانی ک ــروه می‌دان ــت اســامی را متشــکل از ســه گ دول

ــرای  ــه اج ــه وظیف ــی ک ــه(، دوم گروه ــوه مقنّن ــد )ق ــده دارن ــر عه ــه را ب ــاز جامع ــورد نی ــن م قوانی

ــد )قــوه مجریــه( و ســوم کســانی کــه وظیفــه قضــاوت میــان  قوانیــن موضوعــه را انجــام می‌دهن

مــردم را بــه دوش می‌کشــند. در ایــن چینــش، او رکــن اساســی را همــان قــوه قانون‌گــذاری و نهــاد 

ــدگانِ  ــر اســاس آنچــه برگزی ــان واجــب اســت ب ــر حاکم ــه: »ب ــد ک ــد می‌کن ــد و تأکی شــورا می‌دان

اولــوا الامــر تصویــب می‌کننــد حکومــت و همــان را اجــرا نماینــد« )همــان، ج 3، ص 187(. بنابرایــن 

ــراز آرای  ــاد و اب ــه اجته ــی، ب ــون حکم ــرعی پیرام ــصّ ش ــود ن ــوارد وج ــه در م ــزد ک ــه را نس خلیف

شــخصی بپــردازد. او حتــی نســبت بــه قوانیــن و مصوبــات مجلــس شــورا نیــز تنهــا وظیفــه اجرایــی 

دارد و نمی‌توانــد بــا اعمــال رأی خــود بــه تغییــر آن قوانیــن دســت زنــد. او همچنیــن موظــف بــه 

مشــورت بــا کارشناســان و خبــرگان در حوزه‌هــای گوناگــون اجتماعــی، سیاســی و...اســت )همــان، 

ج 4، ص 205(. 

جهــت جریــان یافتــن قــدرت: مقصــود از ایــن عنــوان آن اســت کــه نظریه‌پــرداز جهــت جریــان 

ــی، 1393، ص 20(. از  ــد )فیرح ــیم می‌کن ــود ترس ــی خ ــه حکومت ــه در نظری ــدرت را چگون ــن ق یافت

نظــر المنــار، حکومــت اســامی جریانــی از فــراز بــه فــرود دارد و ماهیــت آن مردم‌ســالارانه اســت؛ 

بدین‌معنــا کــه تــا امــت مســلمان اراده نکنــد و دســت بــه اقــدام نزنــد، شــاکله حکومــت اســامی 

ــا مشــابهات  ــه صراحــت از تعبیــر »دمکراســی« ی ــده ب ــه نظــر می‌رســد عب ــرد. البتــه ب پایــه نمی‌گی

ــی  ــیوه‌های حکومت ــی ش ــر نف ــراوان او ب ــدات ف ــا تأکی ــت، ام ــرده اس ــاد نک ــای آن ی و معادل‌ه

اســتبدادی و ســلطان‌محور و نیــز اهمیــت فراوانــی کــه بــرای عنصــر »امــت« و ســپس اولــوا الامــر 

)جماعــت اهــل حــلّ و عقــد( و نهــاد شــورا قائــل اســت، دســت‌کم اشــارتی اســت بــر شــیوه‌های 

ــالار. 10 ــک و مردم‌س دمکراتی
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منابــع قــدرت: حکومــت اســامی نــزد محمــد عــزت دروزه تشــکیلاتی سیاســی و اجتماعــی اســت، 

ــلمانان  ــاً مس ــازد و ثانی ــم س ــن را فراه ــردی دی ــی و ف ــکام اجتماع ــازی اح ــه پیاده‌س ــه اولًا زمین ک

ــی خــود را  ــه ایــن حکومــت فراهــم مــی‌آورد، شــعائر دین ــی ک ــی در ســایه امنیت ــه راحت ــد ب بتوانن

برپــا دارنــد. در ایــن راســتا، دروزه بارهــا و بــا عبارت‌هــای گوناگــون، از ظرفیــت بــالای دیــن اســام 

و کتــاب آســمانی‌اش بــرای ســاماندهی چنیــن تشــکیلاتی یــاد کــرده اســت. او قــرآن را اصلی‌تریــن 

ــد )دروزه،  ــی می‌دان ــی و اجتماع ــون سیاس ــای گوناگ ــلمانان در عرصه‌ه ــع مس ــن مرج و کامل‌تری

ــیاری  ــف بس ــنت، تکلی ــرآن و س ــه در ق ــت ک ــر آن اس 1383، ج 1، ص 27 و 33؛ ج 8، ص 153( و ب

ــب مســلمات و  ــاره آن‌هــا در قال ــی شــرع درب ــات و مشــکلات روشــن شــده و نظــر نهای از موضوع

قطعیــات دیــن در دســترس اســت. در کنــار ایــن حــدود مســلم و قطعــی، خــدا و رســول او دســتور 

ــامی  ــت اس ــتگان ام ــه شایس ــد، ک ــار گذارده‌ان ــز در اختی ــری نی ــی دیگ ــد اساس ــا و قواع العمل‌ه

ــازگاری و  ــه ناس ــکار هرگون ــد راه ــا، می‌توانن ــر آن‌ه ــم ب ــق حاک ــت منط ــایی و درک درس ــا شناس ب

ــا  ــی، دروزه بارهــا در طــول تفســیرش و ب ــود کل ــن رهنم ــر ای ــزون ب ــد. اف نزاعــی را اســتنباط نماین

ایــراد عبــارات مختلــف، بــر شــأن حکومتــی پیامبــر؟ص؟ و جنبــه اجتماعــی و سیاســی دیــن اســام 

تأکیــد کــرده )همــان، ج 9، ص 238ـ239( و بســیاری از آیــات مکــی و مدنــی را نیــز بــه گونــه‌ای در 

صــدد زمینه‌ســازی بــرای ســلطه قضایــی، سیاســی، جهــادی و تشــریعی پیامبــر؟ص؟ دانســته اســت. 

همچنیــن بــه اعتقــاد او، بســیاری دیگــر از ملزومــات یــک حکومــت دینــی ماننــد جهــاد، تضمیــن 

آزادی دعــوت بــه دیــن و حمایــت از مســلمانان، شــورا، همزیســتی بــا پیــروان ادیــان دیگــر، قواعــد 

تنظیــم زندگــی خانوادگــی نیــز در آیــات قــرآن و احادیــث و ســنت نبــوی آمــده اســت )همــان، ج 

8، ص 438(11 

عناصر و شبکه روابط قدرت

ــیّ امــر  ــد: ول ــاد می‌کن ــه ترتیــب اولویــت چنیــن ی ــده، ارکان حکومــت را ب ــر خــاف عب دروزه ب

)حاکــم(، مجلــس شــورا و امــت. 

ولــیّ امــر )حاکــم(: نخســتین و مهم‌تریــن رکــن در نظریــه حکومتــی دروزه »حاکــم« اســت، کــه 

دروزه عمومــاً بــا تعبیــر »ولــیّ امــر« از آن یــاد می‌کنــد. »ولــیّ امــر« شــکل مفــرد تعبیــر پراهمیــت 

ــوا الامــر« اســت، کــه در دو آیــه 59 و 83 ســوره نســاء آمــده اســت و گویــا دروزه نیــز تعبیــر  »اول

ــوا الامــر« را کــه دو آیــه  ــا کــه او »اول ــه ایــن معن ــیّ امــر« را از ایــن دو آیــه برگرفتــه اســت؛ ب »ول
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ــه ایشــان فرمــان  ــه ب ــی جامع ــب حیات ــان و ارجــاع مطال ــه اطاعــت از آن یادشــده مســلمانان را ب

داده، همــان حاکــم جامعــه می‌دانــد. ایــن نکتــه از مهم‌تریــن نقــاط تمایــز نظریــه حکومتــی دروزه 

و عبــده اســت. دروزه در تفســیر آیــه 59 ســوره نســاء، مســتند بــه روایــات، دو دیــدگاه از گذشــتگان 

دربــاره کیســتی اولــوا الامــر نقــل می‌کنــد: نخســت دیــدگاه ابــن عبــاس و برخــی تابعیــن، کــه اولــوا 

ــان را  ــه آن ــن ک ــر از تابعی ــی دیگ ــدگاه گروه ــد و دوم دی ــان می‌دانن ــن و فقیه ــان دی ــر را عالم الام

والیــان و حاکمــان می‌شناســانند )همــان، ج 8، ص 154ـ156(. طبــری بــا توجــه بــه احادیــث نبــوی 

از میــان ایــن دو، نظــر دوم را درســت شــمرده و مصــداق صحیــح اولــوا الامــر را والیــان و حاکمــان 

سیاســی می‌دانــد. همیــن نکتــه می‌توانــد نشــان‌دهنده ویژگــی اساســی اولــوا الامــر از نــگاه دروزه 

نیــز تلقــی گــردد؛ بدین‌معنــا کــه اولــوا الامــر در هــر زمــان، کســانی هســتند کــه طبــق قراردادهــای 

ــد.  ــر آن‌هــا حکــم برانن ــح عمومــی مــردم ب ــد در چهارچــوب مصال اجتماعــی هــر جامعــه، می‌توانن

مصــداق عینــی چنیــن کســانی در وهلــه نخســت، حاکمــان سیاســی و روســای حکومت‌هــا هســتند. 

از مهم‌تریــن وظایــف حاکــم جامعــه مشــورت بــا خبــرگان و کارشناســان اســت. دروزه در تفســیر 

ــردازد. او حــرف »ال« در کلمــه »الأمــر« را حــرف جنــس  ــه ایــن وظیفــه می‌پ ــه 159 آل عمــران ب آی

ــه  ــم ب ــات مه ــور و تصمیم ــی ام ــد در تمام ــه بای ــم جامع ــه حاک ــرد ک ــه می‌گی ــد و نتیج می‌دان

ــه عــاوه، او بایــد همــه گروه‌هــا و ســلیقه‌های جامعــه را مخاطــب مشــورت  مشــورت روی آورد. ب

خویــش قــرار دهــد و حــق اعتــراض را بــرای صاحبــان جایــگاه و اندیشــه در جامعــه محتــرم شــمارد 

ــدان ســخنی  ــف حاکمچن ــر وظای ــاب دیگ ــر خــاف انتظــار در ب ــان، ج 7، ص 253ـ 254(. او ب )هم

ــی وی اســت.  ــه حکومت ــن از کمبودهــای نظری ــد و ای نمی‌گوی

دروزه مهم‌تریــن ویژگی‌هــای ولــیّ امــر را هــم چنیــن یــاد می‌کنــد: مســلمان بــودن، برخــورداری 

از شایســتگی اخلاقــی و دینــی لازم، دلســوزی نســبت بــه مصالــح عمومــی، عدالــت، ملــکات اخــاق 

ــل اخــاق  ــم، فضای ــردی، دوری از ســتم و درشــت‌خویی و ســنگ‌دلی، داشــتن ســعه صــدر و حل ف

اجتماعــی نظیــر دوری کــردن از خودرأیــی و در مقابــل بهره‌گیــری از مشــورت آگاهــان و دلســوزان، 

ــی  ــد کل ــایی قواع ــر شناس ــدی ب ــرآن و ســنت( و توانمن ــن )ق ــی دی ــع اصل ــر مناب ــی ب ــراف علم اش

موجــود در آن‌هــا و تطبیــق بــر موضوعــات و شــرایط نوپدیــد )همــان، ج 7، ص 253؛ ج 8، ص 565( 

دربــاره شــیوه گزینــش حاکــم، گویــا دروزه در تفســیر خــود، بــه شــکل مســتقیم، شــیوه و راهــکاری 

ــا اســتناد بــه برخــی ســخنان و دیدگاه‌هــای وی می‌تــوان دریافــت کــه  ارائــه نــداده اســت؛ امــا ب

ــزی اســت کــه امــروزه »النظــام الرئاســیّ« )نظــام  از نظــر او نظــام حکومتــی اســام شــبیه آن چی

ــتی  ــای ریاس ــی نظام‌ه ــای اساس ــان، ج 7، ص 254(. از ویژگی‌ه ــود )هم ــده می‌ش ــتی( خوان ریاس
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ــر »النظــام  ــا رأی مســتقیم مــردم اســت. بنابرایــن، اگــر دروزه تعبی ــت ب هــم، گزینــش رییــس دول

ــم  ــوان گفــت انتخــاب حاک ــرده باشــد، می‌ت ــات آن اســتفاده ک ــه ملزوم ــا لحــاظ هم الرأســی« را ب

ــا رأی مســتقیم عمــوم مســلمانان و طــیّ فراینــد انتخابــات انجــام می‌گیــرد.  جامعــه ب

ــتفاده  ــه‌ای اس ــام و توصی ــاظ ع ــه از الف ــورا ک ــوره ش ــه 38 س ــه آی ــتناد ب ــا اس ــورا: دروزه ب ش

کــرده اســت، مشــورت را در همــه شــئون زندگانــی مســلمانان از جملــه سیاســت و حکومــت جــاری 

دانســته و بــا لحــاظ همیــن آیــه، مشــورت را شــاخصه بنیادیــن حیــات مســلمانان شــمرده اســت 

)همــان، ج 4، ص 475؛ ج 8، ص 565(. دروزه از جهتــی دیگــر و بــا توجــه بــه اینکــه دســتیابی بــه 

اجمــاع بــرای فقیهــان و دانشــمندان دیگــر حوزه‌هــای علمــی ممکــن نیســت، تنهــا راه باقیمانــده را 

پذیــرش دیــدگاه اکثریــت از طریــق تشــکیل مجلــس شــورا می‌دانــد؛ بدین‌ترتیــب کــه کارشناســان 

ــد و  ــم آین ــرد ه ــه گ ــک مجموع ــی در ی ــون اجتماع ــز شــئون گونه‌گ ــی و نی ــف فقه مذاهــب مختل

ــروز مســائل  ــد و در صــورت ب ــکار بپردازن ــادل اف ــه بحــث و تب ــژه ب هــر یــک در کمیســیون‌های وی

اختلافــی یــا نیــاز بــه تهیــه و تصویــب قوانیــن نــو، دیــدگاه اکثریــت را مبنــای عمــل قــرار دهنــد 

)همــان، ج 8، ص 239ـ240(. او البتــه تأکیــد می‌کنــد کــه شــرط اصلــی حجیــت دیــدگاه اکثریــت 

مخالفــت نداشــتن آن بــا احــکام و قواعــد صریــح قــرآن و ســنت اســت. 

دربــاره جزئیــات شــورا، دروزه نیــز هماننــد صاحــب المنــار معتقــد اســت ایــن جزئیــات بــه جهــت 

حکمتــی والا از ســوی خــدا و رســول او بیــان نشــده؛ بــه ایــن دلیــل کــه چنیــن جزئیاتــی کامــاً بــا 

ــات  ــه شــیوه‌ها و جزئی ــده اســت و از آنجــا ک ــه‌ای درهم‌تنی شــرایط اجتماعــی در هــر عصــر و زمان

ــاز بحــث شــورا  ــی و پیشــرفت اســت، چهارچوب‌هــای مــورد نی زندگــی اجتماعــی در حــال دگرگون

ــد گــردد )همــان، ج  ــا شــرایط همــان عصــر تعییــن و تحدی ــد در هــر عصــری متناســب ب ــز بای نی

ــای  ــا در نظام‌ه ــدگان پارلمان‌ه ــد نماین ــز همانن ــورا نی ــس ش ــای مجل ــش اعض 8، ص 240(. گزین

ــر ایــن اســاس، امــت مســلمان چنانچــه در  ــا رأی مســتقیم مــردم صــورت می‌پذیــرد. ب ریاســتی ب

نظام‌هــای ریاســتی مرســوم اســت در دوره‌هــای زمانــی معیــن بــه پــای صندوق‌هــای رأی مــی‌رود 

و از میــان جماعــت کارشناســان و خبــرگان در حوزه‌هــای گوناگــون دینــی و غیردینــی، مطابــق رأی و 

ــه مجلــس شــورا می‌فرســتند )همــان(.  خواســته خــود، شایســتگان را ب

امــت: رکــن آخریــن در نظریــه حکومتــی دروزه »امــت« اســت. جالــب توجــه اســت کــه دروزه 

برخــاف عبــده تأکیــد و تصریــح روشــنی بــر نقــش امــت در نظــام حکومتــی اســام نــدارد و بــه 

شــکلی گــذرا و ضمنــی بــه ایــن مهــم اشــاره می‌کنــد. او بــدون اشــاره مســتقیم بــه نقــش مــردم در 

برپایــی و تــداوم حکومــت دینــی و نیــز نظــارت بــر آن، تنهــا بــه یادکــرد برخــی وظایــف ایشــان در 
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برابــر حکومــت بســنده کــرده اســت؛ اطاعــت از دســتورات حاکــم جامعــه و قوانیــن دولــت اســامی 

)همــان، ج 4، ص 154( و دخالــت نکــردن در مســائل امنیتــی و وظایــف دولــت اســامی )همــان، 

ج 8، ص 181(. ظاهــراً دروزه بــه جــز ایــن، وظیفــه دیگــری بــرای »امــت« ذکــر نکــرده و بــر خــاف 

ــیّ امــر و ســپس  ــان در اســاس پدیــد آمــدن حکومــت اســامی و انتخــاب ول انتظــار، از نقــش آن

اعضــای مجلــس شــورا ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت. 

ــر  ــی ب ــده و حت ــه صراحــت ســخنی نران ــز ب ــاره نی ــدرت: دروزه در اینب ــن ق ــان یافت ــت جری جه

ــیوه‌های  ــه و از ش ــز نپرداخت ــنتی نی ــت س ــت خلاف ــیوه حکوم ــا ردّ ش ــد ی ــه تأیی ــار، ب ــاف انتظ خ

نویــن و رایــج حکومتــی نیــز چنــدان بحثــی بــه میــان نیــاورده اســت. البتــه او تنهــا در یــک موضــع 

)در تفســیر آیــه 159 ســوره آل عمــران( بــه شــکل و شــیوه حکومــت از منظــر قــرآن اشــاره می‌کنــد و 

لْ عَلَــی الِلَّه” تفیــد أنّ الحکــم فــی  آن را »نظــام ریاســتی« می‌خوانــد: »و جملــة “فَــإِذا عَزَمْــتَ فَتَــوَکَّ

الإســام یشــبه مــا یســمّی الیــوم بالنظــام الرأســیّ الــذی یکــون فیــه رئیــس الدولــة صاحــب الســلطة 

التنفیذیــة« )همــان، ج 7، ص 254(. 12

نظریه حکومتی اسلام در التفسیر المنیر

منابــع قــدرت: وهبــه زحیلــی نیــز چــون دو مفســر پیشــین، برپایــی حکومــت اســامی و تــاش 

بــرای مانــدگاری و اســتواری آن را فرضــی بدیهــی می‌شــمارد و بــا عبــارات و دلایــل مختلــف ســعی 

در اثبــات آن دارد. او بارهــا در طــول تفســیرش و بــه ویــژه ذیــل آیاتــی کــه بــه احــکام و قوانیــن 

اجتماعــی پرداختــه تأکیــد می‌کنــد کــه اجــرای ایــن قبیــل احــکام تنهــا در صلاحیــت حاکــم جامعــه 

ــا  ــه اجــرای آن‌ه ــات خــود، شــخصاً ب ــرم؟ص؟ در طــول حی ــر اک ــه پیامب اســامی اســت؛ هم‌چنان‌ک

ــه ویــژه حکــم قصــاص  ــه روشــن ایــن دســتورات، اجــرای حــدود اســامی ب ــادرت ورزیــد. نمون مب

اســت )زحیلــی، 1418، ج 2، ص 117 و ج 15، ص 71(. طبیعــی اســت وجــود دولــت مقتــدر اســامی 

ــیرش و  ــول تفس ــن در ط ــی همچنی ــت. زحیل ــی اس ــن احکام ــتینِ چنی ــی و نخس ــاز بدیه پیش‌نی

بالاخــص ذیــل بســیاری از آیــات مدنــی، بــه دولــت اســامی شــکل‌گرفته در مدینــة النبــی و بــه دســت 

پیامبــر اکــرم؟ص؟ اشــاره می‌کنــد و آن را بــه عنــوان نمونــه والای دولــت اســامی می‌ســتاید )زحیلــی، 

1418، ص ج 25، 153(. 13 افــزون بــر ایــن، بســامد فــراوان کلیــدواژگان سیاســی و حکومتــی در ایــن 

تفســیر در ارتبــاط بــا مفهــوم دولــت و حکومــت اســامی، شــاهد گویــای دیگــری بــر اعتقــاد زحیلــی 

بــر ضــرورت تشــکیل حکومــت اســامی اســت. 14 
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عناصر و شبکه روابط قدرت

زحیلــی عناصــر اصلــی قــدرت در حکومــت اســامی را بــه ترتیــب اولویــت چنیــن بــر می‌شــمرد: 

شــورا، حاکــم و امــت. 

ــام  ــی نظ ــاد اصل ــه، را بنی ــر پیش‌گفت ــاف دو مفس ــورامداری برخ ــورا و ش ــی ش ــورا: زحیل ش

حکومتــی در اســام و شــاخص‌ترین ویژگــی آن شــمرده اســت؛ بــه ســبب آنکــه نصــوص شــرعی و 

ــرای از  ــن عامــل ب ــد و آن را مهم‌تری ــح کرده‌ان ــد و تصری ــر آن تأکی ــراوان ب ــوی ف ســنت و ســیره نب

ــی، 1428،  ــته‌اند )زحیل ــتبدادی دانس ــی اس ــام حکومت ــتی‌های نظ ــتباهات و ناراس ــردن اش ــان ب می

ص 530ـ531(. او از جملــه در آغــاز تفســیر ســوره شــورا پیرامــون اهمیــت »قاعــده شــوری« گویــد: 

»..ولأنّ الشّــوری فــی الإســام قاعــدة النظــام السیاســیّ والاجتماعــیّ بــل والخــاص فــی الحیــاة، لمــا 

ــؤدّی  ــة الناجحــة، ولأن الاســتبداد ی ــق المصلحــة والغای ــی تحقی ــة ف ــة بالغ ــة وأهمی ــا مــن مکان له

دائمــا إلــی أوخــم العواقــب« )زحیلــی، 1418، ج 25، ص 20(. زحیلــی معتقــد اســت در صــورت تحقــق 

شــورامداری در نظــام حکومتــی اســام، دیگــر شــکل و قالــب حکومــت اهمیــت چندانــی نخواهــد 

داشــت و نخبــگان مســلمان در هــر برهــه زمانــی، در صورتــی کــه عملــی شــدن نظــام شــورایی بــا 

همــه جوانــب و جزئیــات آن را ضمانــت کننــد، در انتخــاب قالــب نظــام حکومتــی آزاد خواهنــد بــود. 

ــت  ــده می‌شــوند و از ســوی ایشــان مأموری ــردم برگزی ــا رأی مســتقیم م ــس شــورا ب اعضــای مجل

ــر  ــه و نظــارت ب ــاز جامع ــورد نی ــن م ــب قوانی ــه تصوی ــی از جمل ــور حکومت ــد بخشــی از ام می‌یابن

ــی، 1428، ص 533(.  ــه انجــام رســانند: )زحیل ــی محــدود ب ــه را در مدت‌زمان ــأت حاکم ــم و هی حاک

زحیلــی هماننــد برخــی از مفســران گذشــته و معاصــر، اعضــای مجلــس شــورا را همــان اهــل حــل و 

عقــد می‌دانــد، کــه در مصادیقــی همچــون عالمــان و دانشــمندان، مدیــران و چهره‌هــای سرشــناس 

ــی، 1418، ج 5، ص 176(.  ــد )زحیل ــن می‌یابن ــی تعیّ اجتماع

مجلــس شــورا نقشــی تعیین‌کننــده در انتخــاب رییــس دولــت دارد. زحیلــی در تفســیر آیــه 242 

ســوره بقــره و ماجــرای درخواســت بنــی اســرائیل از پیامبــر خویــش بــرای انتخــاب حاکمــی از ســوی 

ــب أن  ــس، فیج ــد أو الرئی ــار القائ ــی اختی ــاف ف ــم الاخت ــأن الأم ــن ش ــد: »إنّ مِ ــد می‌گوی خداون

ــح و حاســم للخــاف، و المرجّــح فــی الإســام بعــد النبــیّ رأی أهــل الحــلّ و العقــد  یکــون هنــاک مرجِّ

و هــم العلمــاء و أصحــاب المکانــة فــی الأمــة« )زحیلــی، 1418، ج 2، ص 434(. البتــه او در جــای دیگــر 

می‌افزایــد کــه نقــش اصلــی شــورا در ایــن فراینــد، معرفــی کاندیداهــای شایســته اســت، تــا مــردم 

بــا رأی مســتقیم خــود حاکــم را برگزیننــد )زحیلــی، 1428، ص 543(. زحیلــی اطاعــت از تصمیمــات و 

قوانیــن مجلــس شــورا را هــم واجــب و آن را مصداقــی از »اجمــاع« مســلمین می‌دانــد و بــه علمــای 
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اهــل ســنت نســبت می‌دهــد کــه بــر اســاس آیــه 59 ســوره نســاء، چهــار مصــدر بــرای تشــریع و 

ــد« اســت  ــاع اهــل حــل و عق ــا »اجم ــی از آن‌ه ــه یک ــد ک ــی کرده‌ان ــذاری در اســام معرف قانون‌گ

)زحیلــی، 1418، ج 5، ص 129(. 

حاکــم: دومیــن رکــن نظریــه سیاســی زحیلــی »حاکــم« اســت. وی بــر آن اســت کــه حاکــم بــا 

ــم را  ــاب حاک ــیوه انتخ ــن ش ــی، 1428، ص 531( و ای ــود )زحیل ــده می‌ش ــردم برگزی ــتقیم م رأی مس

ــن  ــد. مهم‌تری ــداد می‌کن ــورامداری( قلم ــام )ش ــی اس ــام اجتماع ــی نظ ــاخصه اصل ــتای ش در راس

وظایــف حاکــم نیــز از ایــن قــرار اســت: التــزام بــه قانــون اساســی دولــت اســامی و تــاش بــرای 

ــوب آن  ــن مص ــرای قوانی ــت اج ــورا جه ــس ش ــا مجل ــکاری ب ــی و هم ــاختن آن، همراه ــاده س پی

ــا اســتناد  ــی ب ــژه نهــاد شــورا. در ایــن راســتا، زحیل ــه وی ــرگان و کارشناســان و ب ــا خب و مشــورت ب

بــه آیــه 159 ســوره آل عمــران، ضمــن پذیرفتــن لــزوم مشــورت بــرای پیامبــر؟ص؟ بــه عنــوان حاکــم 

اســامی، آن را بــه حاکمــان مســلمان در دوره‌هــای بعــد نیــز تســرّی می‌دهــد و آنــان را کــه از ایــن 

مهــم دوری کننــد و بــه اســتبداد روی آورنــد، مســتحق عــزل می‌دانــد. )زحیلــی، 1418، ج 4، ص 143(. 

ــز همان‌هایــی اســت کــه پیشــتر از ســوی مفســران  ــی نی ــگاه زحیل یادکــرد ویژگی‌هــای حاکــم از ن

ــار و التفســیر الحدیــث یــاد شــد. )زحیلــی، 1418، ج 16، ص 32( المن

امــت: رکــن پایانــی نظریــه سیاســی زحیلــی »امــت« اســت. نقطــه مشــترک میــان نــگاه زحیلــی 

و دیگــر مفســران اجتماعــی تأکیــد بــر نقــش محــوری مــردم در نظــام سیاســی و حکومتــی اســام 

ــل  ــامد قاب ــی بس ــته‌های زحیل ــة« در نگاش ــلطة الأم ــر »س ــبب، تعبی ــن س ــه همی ــاید ب ــت و ش اس

ــک  ــة تل ــون لإرادة الأم ــة أن یک ــیادة الأم ــود بس ــت: »المقص ــی آورده اس ــی دارد. او در جای توجه

الســلطة العلیــا التــی لا نجــد مســاویاً لهــا، وتلــک الإرادة تظهــر فــی صــورة القانــون« )زحیلــی، 1428، 

ص 537(. بــه ســخن دیگــر، در حکومــت اســامی حــق حاکمیــت بــه معنــای قــدرت تصمیم‌گیــری 

ــن  ــم ای ــه رغ ــد. ب ــض می‌کن ــورا تفوی ــه ش ــه آن را ب ــه البت ــت؛ ک ــت اس ــذاری از آن مل و قانون‌گ

جایــگاه، امــا زحیلــی تأکیــد می‌کنــد کــه در دمکراســی اســامی بــر خــاف دمکراســی غربــی، حــق 

حاکمیــت مــردم مطلــق نیســت، بلکــه مقیــد بــه شــریعت و دیــن اســت و در چهارچــوب شــریعت 

کــه قانــون اساســی دولــت اســامی اســت اعمــال می‌شــود )زحیلــی، 1428، ص 537(. بــه ســخن 

ــی، امــت منشــأ قــدرت و مشــروعیت اســت،  دیگــر، در حکومــت اســامی و از نظــر سیاســت عمل

ــد  ــه موجــب ایــن حــق، نــوع و شــکل حکومــت را تعییــن می‌کن حــق حاکمیــت از آن اوســت و ب

ــان  ــم از می ــش حاک ــی انتخــاب اعضــای شــورا و گزین ــف سیاســی خویــش، یعن ــن وظای ‌‌‌و مهم‌تری

کاندیداهــای برگزیــده شــورا را محقــق می‌ســازد )همــان، 1428، ص 537(. گفتنــی اســت، بــه رغــم 
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چنیــن تأکیــدی بــر نقــش »امــت« در نظریــه حکومتــی زحیلــی، ایــن رکــن از نظــر اولویــت، از دو 

رکــن دیگــر نــزد وی اهمیــت کمتــری دارد. 

جهــت جریــان قــدرت: زحیلــی نیــز ماننــد عبــده، دولــت اســامی را فاقــد ویژگــی ســلطان‌خدایی 

ــی و  ــد دین ــم بلن ــان مفاهی ــه می ــت، ک ــی اس ــی مدن ــامی دولت ــت اس ــگاه او، دول ــد. از ن می‌دان

مصالــح دنیــا و زندگــی را جمــع می‌کنــد )زحیلــی، 1428، ص 535(. گذشــت کــه نکتــه محــوری در 

اندیشــه سیاســی او تحقــق مفهــوم »شــورا« در حکومــت اســامی اســت. ایــن نکتــه سراســر اجــزای 

اندیشــه سیاســی او را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت. از جملــه در بحــث تعییــن جهــت جریــان 

ــال  ــر ح ــامی در ه ــت اس ــه حکوم ــارد ک ــای می‌فش ــه پ ــن نکت ــر ای ــی ب ــز زحیل ــدرت نی ــن ق یافت

بایــد پایبنــد بــه قاعــده شــورا باشــد. ایــن اصــرار دو پیامــد طبیعــی بــه همــراه مــی‌آورد: نخســت 

ــال آن  ــب( و امث ــه )تغلّ ــوه قهری ــا ق ــا، تســلط ب ــوری، کودت ــی چــون دیکتات ــه اشــکال حکومت اینک

کــه شــورامحور آن نباشــد از نظــر وی مــردود اســت؛ دوم اینکــه هــر روش حکومــت‌داری دیگــری 

کــه بــه گونــه‌ای تحقــق نظــام شــورایی را ضمانــت کنــد مطلــوب خواهــد بــود )زحیلــی، 1428، ص 

ــده  ــوم در س ــت‌داری مرس ــیوه‌های حکوم ــن ش ــاره‌ای از مهم‌تری ــه پ ــاره ب ــا اش ــی ب 532(. زحیل

اخیــر، ماننــد پادشــاهی مشــروطه و جمهــوری )ریاســتی یــا پارلمانــی(، آن‌هــا را واجــد شــرط اصلــی 

شــیوه حکومتــی مطلــوب خویــش کــه همــان »شــورامحوری« اســت می‌دانــد و بــر آن اســت کــه 

امــت اســامی در هــر زمــان مخیّــر اســت تــا بــا لحــاظ مصلحــت خــود و نیازهــای زمــان و مــکان، 

ــی برخــاف دو  ــی، 1428، ص 532(. زحیل ــد )زحیل ــدام نمای ــن آن‌هــا اق ــه گزینــش بهتری نســبت ب

ــژه  ــه وی ــروزی و ب ــع ام ــی معاصــر در جوام ــای حکومت ــق روش‌ه ــا بررســی دقی مفســر پیشــین، ب

ــه  ــدگاه خــود ارائ ــوب اســام از دی ــری از نظــام سیاســی مطل ــی، می‌کوشــد چهارچــوب دقیق‌ت غرب

ــج  ــی‌های رای ــان دمکراس ــت و او می ــی« اس ــیوه »دمکراس ــر ش ــی‌های وی ب ــت بررس ــد. محوری کن

ــة  ــة الغربی ــد: »والدیمقراطی ــت می‌بین ــی و قراب ــام نزدیک ــورامدار اس ــی ش ــیوه حکومت ــی و ش کنون

أو المعاصــرة تلتقــی فــی بعــض خصائصهــا الدســتوریة مــع نظــام الشــوری فــی الإســام، لأنّ مــن 

ــق لحریــة  خصائــص الحکومــة الدیموقراطیــة أنهــا حکومــة حــرّة غرضهــا الأول وضــع النظــام المحقِّ

الأفــراد السیاســیة وأنّ الســیادة فــی الحکومــة الدیموقراطیــة للشــعب« )زحیلــی، 1428، ص 532(. او 

ــه نظــام شــورایی اســام را دمکراســی نیابتــی و نظــام ریاســتی15  نزدیک‌تریــن شــیوه دمکراســی ب

ــه  ــر دمکراســی از جمل ــر خــاف اقســام دیگ ــی ب ــه در دمکراســی نیابت ــل ک ــن دلی ــه ای ــد؛ ب می‌دان

ــام امــت  ــه ن ــی اســت کــه ب ــا انتخــاب نمایندگان دمکراســی مســتقیم وظیفــه سیاســی مــردم تنه

و از ســوی ایشــان امــور حکومــت را بــه دســت گیرنــد و دیگــر، حکومــت مــردم بــر مــردم وجــود 
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نــدارد؛ بلکــه امــت بــا گزینــش نمایندگانــی، بــه واســطه آن‌هــا بــر خــود حکومــت می‌کنــد و وظیفــه 

ــر  ــذاری را ب ــه قانون‌گ ــورا وظیف ــس ش ــد. مجل ــذار می‌نمای ــورا واگ ــس ش ــه مجل ــذاری را ب قانون‌گ

عهــده دارد و وظیفــه اجــرا نیــز بــر عهــده حاکــم اســت؛ کســی کــه در نظــام ریاســتی او را »رییــس 

ــی، 1428، ص 539(. 16 ــود )زحیل ــاب می‌ش ــردم انتخ ــتقیم م ــا رأی مس ــد و ب ــور« می‌خوانن جمه

نظریه حکومتی اسلام نزد مفسران اجتماعی شیعه

پیشــتر بــه اختصــار، بــه تفــاوت ماهــوی نظریــات حکومتــی اندیشــه‌وران اهــل ســنت و شــیعه و 

دلایــل تاریخــی کلامــی آن اشــاره شــد. در اینجــا می‌افزاییــم کــه نظریــات حکومتــی شــیعی در طــول 

تاریــخ، بــه لحــاظ نظــری، بــر »اندیشــه امامــت و ولایــت« اســتوار بــوده اســت. عناصــر »عصمــت«، 

»ولایــت« و »غیبــت« ســه پایــه اساســی نظــام امامــت شــیعه شــمرده می‌شــود. همیــن ســه عنصــر 

ــات  ــاره مختص ــنی درب ــیعه و س ــب ش ــده‌ای را در دو مذه ــی عم ــی فقه ــای کلام ــی تفاوت‌ه ارزش

ــه سیاســی تاریخــی شــیعیان  ــا تجرب ــه وجــود آورده و موجــب شــده ت ــی اســام ب نظــام حکومت

مســیری بــه کلــی متفــاوت از اهــل ســنت بپیمایــد. همچنیــن از دیــدگاه شــیعه، شــرایط امامــت 

برخــورداری از عصمــت، علــم و نصــب خــاص توســط پیامبــر؟ص؟ یــا امــام معصــوم پیشــین اســت. 

ــام خواهــد  ــب در ام ــم غی ــر عصمــت و عل ــاد ب ــر اعتق ــوازم تفکیک‌ناپذی ــت« از ل بدین‌لحــاظ »ولای

بــود و ولایــت بــر انســان‌ها از شــئون امامــت امامــان معصــوم؟عهم؟ اســت. امــا نکتــه حائــز اهمیــت 

آن اســت کــه چنیــن ولایتــی هرگــز بــه معنــای لحــاظ کــردن امامــت بــه مســئله حکومــت دنیــوی 

نیســت؛ بلکــه امامــت هماننــد نبــوت یــک مقــام مقــدس الهــی اســت و از ایــن جهــت بــه کلــی 

ــر اســاس اندیشــه شــیعه،  ــار اســت. ب ــوی برکن ــی و مســائل سیاســی و دنی از خواســته‌های مردم

جامعــه اســامی از یــک ســو دائمــاً نیازمنــد ولایــت معصــوم اســت و از دیگــر ســو، آخریــن امــام 

ــت و  ــه غیب ــا نظری ــرده اســت. از همین‌ج ــت« ک ــی »غیب ــا و دلایل ــه ضرورت‌ه ــا ب ــز بن معصــوم نی

کیفیــت زندگــی مذهبــی سیاســی شــیعیان در دوره غیبــت، در زمــره مســائل اساســی در نظریه‌هــای 

ــا چالش‌هــای  سیاســی شــیعه در آمــده اســت )فیرحــی، 1393، ص 201(. در ایــن دوره، شــیعیان ب

ــا در دوره  ــه اینکــه آی فکــری و عملــی عمــده‌ای در عرصــه سیاســی و عملــی مواجــه شــدند؛ از جمل

غیبــت، نظــام سیاســی مشــروع کــه جایگزیــن امامــت معصــوم باشــد بــرای شــیعیان وجــود دارد، 

یــا اینکــه شــیعه در دوره غیبــت از نظــام سیاســی مشــروع محــروم اســت و ایــن دوران را بایــد بــا 

ــه« ســپری کنــد؟ اندیشــمندان شــیعه در پاســخ بــه ایــن پرســش و پرســش‌های مشــابه آن،  »تقیّ

نظریه‌هــای سیاســی متفاوتــی را طــرح کرده‌انــد، کــه از آغــاز غیبــت کبــری تاکنــون بــه شــکل‌های 
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متفاوتــی عرضــه شــده اســت. از میــان ایــن نظریه‌هــا می‌تــوان بــه دو نمونــه »نظریــه حکومتــی 

مشــروطه اســامی« و »نظریــه حکومتــی ولایــت فقیــه« اشــاره داشــت. نظریــه نخســت، بــا تکیــه 

ــر تقیــه و محــروم دانســتن شــیعه از نظــام سیاســی مشــروع در دوره غیبــت طراحــی و توصیــه  ب

شــده اســت، ولــی نظریــه دیگــر، بــا فــرض وجــود نظــام حکومتــی مشــروع در زمــان غیبــت کبــری 

ابــراز گردیــده و توســعه یافتــه اســت )همــان(. چنانچــه در ادامــه از نظــر خواهــد گذشــت، نظریــات 

مطرح‌شــده از ســوی ســه مفســر شــیعی مــورد بحــث، هماهنــگ بــا نظریــه دوم اســت. 

نظریه حکومتی اسلام در تفسیر المیزان

علامــه طباطبایــی حکومــت را بــه معنــای »تســلط یافتــن بــر گروهــی از مــردم، بــا هــدف ســازگار 

نمــودن اراده‌هــای متفــاوت ایشــان و متحــد ســاختن آن‌هــا« می‌شناســاند؛ کــه در ســایه تشــکیل 

ــیر  ــازد، در مس ــیبی وارد س ــران آس ــی دیگ ــد و تعال ــه در رش ــه بی‌آنک ــراد جامع ــک از اف ــر ی آن، ه

کمــال شایســته خویــش گام می‌زنــد و پیــش مــی‌رود )طباطبایــی، 1417، ج 2، ص 287(. او افــزون 

بــر ایــن، حکومــت را از جملــه اعتبــارات ضــروری جامعــه انســانی بــر می‌شــمرد، کــه انســان‌ها بــرای 

پاسداشــت نظــام اجتمــاع و جلوگیــری از هــرج و مــرج، ناچــار از پذیرفتــن آن هســتند. ایــن موضوع 

ــامی  ــه اس ــر جامع ــیّ ام ــت و ول ــتقیماً سرپرس ــود مس ــد خ ــه خداون ــت دارد ک ــا اهمی ــا بدان‌ج ت

ــرداری  ــه فرمان‌ب ــرآن، مســلمانان را ب ــات ق ــق آی ــن فرمــود و بارهــا از طری ــرم؟ص؟ را معیّ ــر اک پیامب

بی‌چــون و چــرا از حضرتــش فرمــان داد. پــس از پیامبــر اکــرم؟ص؟ و بنــا بــر مبانــی اعتقــادی شــیعه، 

ولــیّ امــر و سرپرســت جامعــه از راه معرفــی و انتصــاب ایشــان تعییــن شــد و علــی بــن ابی‌طالــب 

ــار هــم  و یــازده امــام معصــوم از نســل او بــه ایــن ســمت نصــب گردیدنــد. ایــن ویژگی‌هــا در کن

موجــب می‌شــود کــه المیــزان بــرای منصــب ولایــت و ولــیّ امــر جنبــه‌ای قدســی در نظــر گیــرد و 

وجــوب اطاعــت مــردم از مقــام ولایــت را نیــز بــر همیــن اســاس تعلیــل کنــد. 

ــا برهانــی عقلانــی و  منابــع قــدرت: طباطبایــی منابــع قــدرت )ضــرورت تشــکیل حکومــت( را ب

ــی و شایســته‌اش جــز در  ــال حقیق ــه کم ــوع انســان ب ــد: رســیدن ن ــن تبییــن می‌کن تاریخــی چنی

ســایه زندگــی اجتماعــی ممکــن نیســت، تــا در پنــاه آن و بــا مــدد جســتن از هم‌نوعــان خویــش، 

بــه رفــع نیازهایــش بپــردازد. از دیگــر ســو، نــوع انســان بــه طــور ذاتــی، بــرای تأمیــن خواســته‌ها 

ــرد و ایــن  ــه اســتخدام می‌گی ــه ســایر انســان‌ها را ب و رفــع نیازهایــش، دیگــر موجــودات و از جمل

ــت  ــان‌ها هس ــه انس ــود هم ــی، در وج ــن دریافت ــه چنی ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــود می‌دان ــق خ را ح

و ایــن خــود منجــر بــه تضــادّ منافــع و تعــارض حقــوق خواهــد شــد. حــال اگــر بــرای رفــع ایــن 



66

تعارض‌هــا چــاره نشــود، بــروز درگیــری و منازعــه ناگزیــر خواهــد بــود و زندگــی اجتماعــی انســان 

کارآیــی وارونــه‌ای خواهــد یافــت. از اینــرو، حفــظ ســازمان اجتماعــی بــا روابــط و مناســبات مبتنــی 

بــر حقــوق متقابــل، نیازمنــد تضمینــی عینــی و واقعــی اســت. آنچــه نگهــداری چهارچــوب زندگــی 

اجتماعــی مطلــوب را بــا ویژگی‌هــای یادشــده بــه راســتی ضمانــت می‌کنــد، تنهــا قــوه‌ای قاهــره بــه 

نــام »حکومــت« اســت )همــان، ج 3، ص 145(. طباطبایــی همچنیــن از »حکومــت« بــه »ولایــت« 

تعبیــر می‌کنــد و جعــل و اعتبــار ولایــت را امــری فطــری و هماهنــگ بــا نهــاد خــدادادی انســان‌ها 

ــژه دوران حضــور ایشــان در  ــه وی ــرم؟ص؟ ب ــر اک ــات پیامب می‌شــمارد. از نظــر او اینکــه در زمــان حی

ــرورت  ــون ض ــوالی پیرام ــچ‌گاه س ــلمانان هی ــامی، مس ــت اس ــکیلات حکوم ــراری تش ــه و برق مدین

تشــکیل حکومــت و مســائل مرتبــط بــا آن از پیامبــر؟ص؟ نپرســیدند، دلیــل روشــنی اســت مبنــی بــر 

بداهــت و وضــوح لــزوم تشــکیل حکومــت دینــی. صاحــب المیــزان وجــود بســیاری از احــکام دینــی 

ــه  ــه منطــوق ادل ــز، ک ــال آن‌هــا در شــریعت اســامی را نی ــال و امث ــرات، انف ــل حــدود، تعزی از قبی

کتــاب و ســنت دوام و ابدیــت آن‌هــا اســت و متصــدی اجــرای آن‌هــا همــان مقــام ولایــت اســت، 

ــر ضــرورت تشــکیل حکومــت اســامی می‌شــمارد )همــان، ج 1، ص 157 و 173(.  ــل دیگــری ب دلی

عناصــر و شــبکه روابــط قــدرت: عناصــر تشــکیل‌دهنده حکومــت اســامی از نظــر المیــزان چنیــن 

اســت: ولــیّ امــر )حاکــم( و امــت )مــردم(. 

ولـیّ امـر )حاکـم(: بـه نظر می‌رسـد ایـن رکـن مهم‌ترین رکـن در نظریـه حکومتـی المیزان اسـت. 

ولـیّ امـر کسـی اسـت که سرپرسـتی اداره امـور دینی و دنیوی مسـلمانان را بـر عهـده دارد. وظیفه او 

در وهلـه نخسـت، اجرای احکام شـریعت اسالم و سـپس، وضـع و اجرای قوانیـن متغیّر و مـورد نیاز 

جامعـه در چهارچـوب مصالـح عمومـی و نیازهـای زمانه اسـت. عمـوم مسـلمانان نیز وظیفـه دارند از 

ولـیّ امـر اطاعـت نماینـد. گویـا طباطبایی ترکیـب »ولیّ امـر« را از تعبیر »اولـوا الامـر« در دو آیه 59 و 

83 سـوره نسـاء برگرفتـه و در مواضع بسـیاری از تفسـیر المیزان نیـز آن را به عنـوان مفهومی مترادف 

بـا »حاکـم« و »والـی« به کار برده اسـت )همـان، ج 2، ص 94؛ ج 4، ص 351؛ ج 5، ص 87 و 181 و...(. 

17 طباطبایـی واژه »امـر« در ایـن تعبیـر را بـه شـهادت دو آیه »وَشـاوِرْهُمْ فِی الَأمْـرِ« و »وَأَمْرُهُمْ شُـوری‏ 

بَیْنَهُـمْ« شـأنی می‌دانـد کـه بـه دیـن یـا دنیـای مومنـان بازمی‌گـردد )همـان، ج 4، ص 391( و »ولـیّ 

امـر« را کسـی می‌دانـد کـه پـس از رسـول خدا؟ص؟ سرپرسـتی امـور دین و امـور امت را بر عهـده دارد 

)طباطبایـی، 1417، ج 5، ص 181(. از نظـر او مصـداق ولـیّ امـر در زمـان حضور معصوم شـخص پیامبر 

و ائمـه؟عهم؟ هسـتند. او در پاسـخ بـه کیسـتی ولیّ امـر در زمان غیبت، نخسـت به فطـری بودن وجود 

مقـام ولایـت و حاکمیـت در جامعـه توجـه می‌دهـد، بدیـن معنـا که اینکـه فـارغ از حضور یـا غیبت 
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معصـوم، آنچـه مهـم و خواسـته فطـرت آدمـی اسـت، وجـود مقـام ولایـت در جامعه اسـت. پس در 

صـورت حضـور معصـوم، مقـام ولایـت از آن اوسـت و در زمـان غیبت او، از آن کسـی که شـرایط این 

منصـب را دارا باشـد )طباطبایـی، بی‌تـا، ص 108؛ طباطبایـی، 1388، ج 1، ص 175(. گویـا طباطبایـی 

دربـاره جزئیـات تعییـن ولـیّ امـر و اینکـه از کدام‌یک از طبقـات اجتماعی باشـد، به روشـنی اظهار نظر 

ننمـوده و آن را در شـمار احـکام متغیـر دین اسالم و تصمیم‌گیـری پیرامون آن را در هر زمان مشـروط 

بـر آنکـه اصول ثابت شـریعت مد نظر باشـد بر عهده مسـلمانان می‌دانـد )طباطبایـی، 1417، ج 2، ص 

287؛ ج 16، 131؛ همـو، 1388، ج 1، ص 186(. وی در نهایـت نیـز دربـاره اینکه ولایت جامعه اسالمی در 

عصـر غیبـت بایـد بـر عهـده »فقیه« یـا جز او باشـد اظهـار نظر نمی‌کنـد و پاسـخ آن را بـه دانش فقه 

احالـه می‌دهـد )طباطبایـی، 1417، ج 5، ص 23(. 

طباطبایــی ولــیّ امــر را موظــف بــه »اجــرای دقیــق ســیرت و ســنت رســول اکــرم؟ص؟ و ولایــت 

چندســاله ایشــان« می‌دانــد. البتــه او در حــوزه احــکام ثابــت، هرگــز اختیــار وضــع حکــم جدیــد یــا 

تغییــر قوانیــن شــریعت را نــدارد و تنهــا وظیفــه‌اش اجــرای دقیــق آن‌هــا اســت؛ امــا در حــوزه احــکام 

متغیــر، دیــن اختیــار وضــع و اجــرای احــکام مــورد نیــاز را در اختیــار وی نهــاده اســت )طباطبایــی، 

1388، ج 1، ص 177ـ178(. 

امــت )مــردم(: یکــی از اساســی‌ترین مســئولیت‌های امــت در نظــام اجتماعــی اســام 

نقش‌آفرینــی در انتخــاب ولــیّ امــر اســت. طباطبایــی، پــس از اشــاره بــه ناهمگونــی مبنایــی شــیعه 

و اهــل ســنت دربــاره شــیوه گزینــش حاکــم پــس از پیامبــر؟ص؟، بــه نقطــه‌ای مشــترک نــزد هــر دو 

فرقــه اشــاره کــرده و می‌گویــد: »امــا در هــر صــورت، امــر حکومــت اســامی پــس از پیامبــر؟ص؟ و 

غیبــت امــام هماننــد زمــان مــا بــدون هیــچ اشــکالی بــر عهــده مســلمانان اســت. آنچــه می‌تــوان 

در ایــن رابطــه از قــرآن برداشــت نمــود آنکــه، مــردم بایــد حاکــم جامعــه را بنــا بــر ســیره پیامبــر؟ص؟ 

کــه همــان ســنت امامــت اســت و نــه پادشــاهی معیــن کننــد« )طباطبایــی، 1417، ج 4، ص 125(. 

دیگـر وظیفـه سیاسـی امـت فرمان‌بـرداری از ولـیّ امـر اسـت. دلیـل ایـن سـخن آن اسـت کـه 

طباطبایـی ولایـت را، هرچنـد امری بشـری و در شـمار اعتبارات ضـروری برای زندگی اجتماعی اسـت، 

امـا دارای ماهیتـی قدسـی می‌شـمارد؛ کـه وظیفـه تأمیـن سـعادت و کمال فطری انسـان را در بسـتر 

اجتمـاع بـه عهـده دارد. بـر ایـن اسـاس، تصمیم‌هـای ولـیّ امـر جامعه هـم در صورتـی که بـر مبنای 

حق‌مـداری و لحـاظ مصالـح عمومی وضع شـود، هماننـد دیگر احکام شـرعی لازم الاتبـاع خواهد بود. 

صاحــب المیــزان برخــاف مفســران اجتماعــی اهــل ســنت دربــاره نقــش و جایــگاه »نهــاد شــورا« 

ــذاری در  ــم و تأثیرگ ــگاه مه ــورا جای ــع ش ــده و بالتب ــخن نران ــنی س ــه روش ــامی ب ــت اس در حکوم
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ــس  ــوم مجل ــه مفه ــه شــورا ب ــک موضــع از مشــورت و ن ــا در ی ــدارد. او تنه اندیشــه سیاســی او ن

نماینــدگان یــا پارلمــان امــروزی بحــث کــرده و آن هــم، الزامــی اســت کــه بــرای حاکــم اســامی در 

نظــر می‌گیــرد تــا بــرای وضــع قوانیــن مــورد نیــاز در حــوزه احــکام جزئــی و متغیــر، بــا خبــرگان و 

ــان، ص 121(.  ــردازد )هم ــورت بپ ــه مش ــران ب صاحب‌نظ

ــوب  ــت مطل ــکل حکوم ــنی از ش ــه روش ــز ب ــی نی ــا طباطبای ــدرت: گوی ــن ق ــان یافت ــت جری جه

خــود نــام نبــرده اســت. او البتــه ســخنی دارد کــه از دلیــل تصریــح نکــردن او بــه شــیوه‌ای خــاص 

ــر مــدار آن را اصلــی ثابــت در  ــر مــی‌دارد. طباطبایــی فطــرت و حرکــت ب در حکومــت‌داری پــرده ب

ســیر نــوع انســان بــه ســوی کمــال مطلــوب می‌دانــد )همــان، ج 16، ص 187(. ایــن اصــل در بحــث 

ــی و  ــی اجتماع ــداری زندگ ــه فطرت‌م ــه اساســی ک ــد. نکت ــز راه می‌یاب ــی انســان نی ــی اجتماع زندگ

از جملــه نــوع حکومــت موجــود در آن را تضمیــن می‌کنــد، برقــراری عدالــت اجتماعــی اســت. بنــا 

بــه اســتدلال او، اگــر در یــک نظــام بشــری، عدالــت اجتماعــی حاکــم گــردد، دیگــر شــکل و قالــب 

حکومــت اهمیتــی نــدارد و نبایــد بــه دنبــال تحــول و تکامــل در چنیــن مقولاتــی برآمــد )همــان، ج 

ــه جــز روش‌هــای  6، ص 119(. در نتیجــه هــر یــک از شــیوه‌های کنونــی و گذشــته حکومــت‌داری ب

اســتبدادی و دمکراتیــک غربــی کــه بــه صراحــت مــورد نقــد وی اســت )همــان، ج 4، ص 101؛ ج 7، 

ــد و آن را تحقــق بخشــد،  ــرار یاب ــت اجتماعــی ق ــر محــور فطــری عدال ــه ب ــی ک ص 277( در صورت

مطلــوب و شایســته اســت. طباطبایــی در تبیینــی افزون‌تــر، حکومــت اســامی مطلــوب خــود را بــا 

ــا  ــن اســام را تنه ــه او دی ــه ک ــدان ســبب ک ــد؛ ب ــی« وصــف می‌کن ــی »اجتماعــی« و »دین دو ویژگ

دینــی می‌دانــد کــه بُعــد اجتماعــی آن بــر بعــد فــردی غلبــه یافتــه و ســعادت نــوع انســان جــز در 

ســایه زندگــی اجتماعــی ممکــن نمی‌شــود )همــان، ج 9، ص 264(. می‌تــوان گفــت، مقصــود از ایــن 

دو قیــد آن اســت کــه در حکومــت اســامی، اولًا حکومــت از آنِ جامعــه اســت و نــه فــرد و به ســخن 

ــد  ــه مقیّ ــق نیســت، بلک ــن مردم‌ســالاری مطل ــاً ای ــر، نوعــی مردم‌ســالاری متصــوّر اســت؛ ثانی دیگ

بــه دیــن اســت و در چهارچــوب قوانیــن اســام معنــا می‌یابــد. بــر ایــن پایــه، می‌تــوان طباطبایــی 

را طرفــدار نوعــی از مردم‌ســالاری آن هــم از نــوع دینــی و اســامی‌اش بــه شــمار آورد. البتــه آنچــه 

در ایــن راه مانــع می‌شــود، وجــود برخــی تعبیــرات مبنــی بــر نفــی »دمکراســی اســامی« از جانــب 

اوســت )طباطبایــی، 1388، ج 1، ص 66(. بــا ایــن وجــود و آن‌گونــه کــه تبییــن ســاختار حکومتــی 

مطلــوب وی نشــان می‌دهــد، ارکان ایــن ســاختار و نقــش هــر یــک، بــا تعریفــی کــه بــرای مفهــوم 

ــدردان  ــدم، 1388، ص 133؛ ق ــی مق ــد )یزدان ــازگار می‌نمای ــده س ــه ش ــی« ارائ ــالاری دین »مردم‌س

قراملکــی، 1385، ص 1(. 



69

تحلیـل 



ت

حـولات تفسیـر اجتما












ـی قرآع




ن
 )مطال




ع
ه موردی نظریـه حکومتـی اسل



















ت

نظریه حکومتی اسلام در تفسیر من وحی القرآن

ــه هــدف خــود را  ــد ک ــی می‌دان ــه کنش‌های ســید محمدحســین فضــل الله حکومــت را مجموع

اداره و تدبیــر امــور مــردم از موضــع قــدرت یــا از موضــع معارضــه بــا قــدرت و یــا حمایــت از قــدرت 

حاکــم قــرار می‌دهــد. او نظــام سیاســی مطلــوب را نظامــی می‌دانــد کــه عدالــت و آزادی را تأمیــن 

کنــد؛ امــا شــکل ایــن نظــام بــا توجــه بــه ضرورت‌هــا و اقتضائــات هــر دوره و بــا عیــار کارآمــدی 

ــرادی، 1381، ص 43(.  ســنجیده و تعییــن می‌شــود )م

منابــع قــدرت: فضــل الله بــرای اثبــات ضــرورت حکومــت اســامی بــر چنــد نکتــه تأکیــد می‌کنــد: 

نخســت اینکــه هــدف اصلــی شــریعت‌های آســمانی تحقــق عدالــت همگانــی اســت و ایــن هــدف، 

ــل الله، 1419، ج 22، ص  ــد )فض ــق نمی‌یاب ــلط تحق ــدرت و مس ــب ق ــی صاح ــایه حکومت ــز در س ج

46ـ47؛ همــو، ص 1995، 112(. نکتــه دیگــر توجــه بــه ظرفیــت بــالای فقــه اســامی بــرای پاســخ‌گویی 

بــه نیازهــای فــردی و اجتماعــی انســان مســلمان اســت و ایــن کارآمــدی در طــول حیــات اجتماعــی 

مســلمانان بــه اثبــات رســیده اســت. ســوم وجــود دو بعــد »دعــوت« و »دولــت« در اســام اســت. 

ــه روح و پیکــر اســام‌اند و دولــت اســامی موظــف اســت  ــه مثاب ــار یکدیگــر ب ایــن دو بعــد در کن

ــن فضــل الله  ــت آن فراهــم ســازد. همچنی ــت از دعــوت اســامی و تثبی ــرای حمای ــروی لازم را ب نی

تأکیــد می‌کنــد کــه فهــم و اجــرای برخــی آیــات قــرآن و احکامــی ماننــد قصــاص، دیــات، جهــاد، 

ــرادی،  ــت )م ــر نیس ــامی میسّ ــت اس ــوب حکوم ــز در چهارچ ــر ج ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام

1378، ص 46 47(. او تأکیــد می‌کنــد کــه تشــکیل حکومــت اســامی حتــی اگــر حاکــم در ســطحی 

برجســته همچــون پیامبــر یــا امــام باشــد یــک وظیفــه دینــی و تکلیــف الهــی اســت و بــر اســاس 

آن، حاکــم وظیفــه دارد برنامــه اجتماعــی مــورد نظــر اســام را اجــرا کنــد و هرگــز مجالــی بــرای ابــراز 

ــدارد. )فضــل الله، 1377، ص 25(.  ــا عرضــه برنامه‌هــای فــردی ن آرای شــخصی ی

ــب  ــه ترتی ــل الله ب ــزد فض ــامی ن ــت اس ــه‌گانه حکوم ــدرت: ارکان س ــط ق ــبکه رواب ــر و ش عناص

ــه(، مــردم )امــت( و شــورا.  ــیّ فقی ــم )ول ــارت اســت از: حاک ــت عب اولوی

حاکــم: فضــل الله نیــز هماننــد طباطبایــی مهم‌تریــن رکــن حکومــت اســامی را رهبــر یــا حاکــم 

ــه صراحــت از  ــه کیســتی حاکــم اســامی در زمــان غیبــت معصــوم، ب ــد. او در پاســخ ب ــاد می‌کن ی

امــکان یــا عــدم امــکان ولایــت »فقیــه« ســخن می‌گویــد و حتــی مناســب‌ترین الگــوی حکومــت 

ــه  ــت فقی ــه ولای ــد ک ــح می‌کن ــه تصری ــل الله البت ــد. فض ــی می‌کن ــه معرف ــت فقی ــامی را ولای اس
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بــه معنــای حکومــت فقیــه تنهــا از بــاب حفــظ نظــام عــام و در جایــی کــه حفــظ نظــام متوقــف 

بــر آن باشــد پذیرفتنــی اســت، امــا در جایــی کــه نظــام اســامی شــکل نگرفتــه یــا شــکل گرفتــه 

ولــی حفــظ آن متوقــف بــر ولایــت فقیــه نیســت، فقیــه دارای ولایــت نیســت. بــه جــز مشــروعیت 

ــز  ــد از مقبولیــت مردمــی نی ــه بای ــات می‌شــود فقی ــی اثب ــه کــه از طریــق مســتندات دین ــیّ فقی ول

برخــوردار باشــد. فضــل الله مســیر تحقــق شــرط دوم را بیعــت امــت بــا ولــیّ فقیــه یــا گزینــش او 

از طریــق انتخابــات مســتقیم یــا غیرمســتقیم می‌دانــد. ولــیّ فقیــه ملــزم بــه مشــورت بــا خبــرگان 

و کارشناســان بــه ویــژه در حــوزه امــوری اســت کــه در آن‌هــا تخصــص نــدارد؛ ولــی در عیــن حــال، 

ــکام  ــاظ اح ــری او، لح ــاک تصمیم‌گی ــت و م ــه موضوعی ــت دارد ن ــرای او طریقی ــورت ب ــن مش ای

شــرعی و مصالــح جامعــه اســت. حــال اگــر حاکــم اســامی بــه طریــق دیگــری غیــر از مشــورت از 

جملــه اتــکا بــه آگاهــی و خبرویــت خــود انتخــاب شایســته‌ای انجــام داد، دیگــر ملــزم بــه مشــورت 

نیســت. همچنیــن حاکــم اســامی در مــواردی کــه خــود از تخصــص و دانــش لازم برخــوردار نیســت 

ملــزم بــه مشــورت بــا کارشناســان فــن اســت، امــا ایــن مشــورت بــه معنــای الــزام وی بــه نتیجــه 

ــخیص  ــاس تش ــر اس ــد ب ــت بای ــز، در نهای ــف نی ــی از آرای مختل ــی آگاه ــت. او در پ ــورا نیس ش

خــود تصمیــم بگیــرد. خــودداری حاکــم از مشــورت بــا کارشناســان در شــرایطی کــه خــود، آگاهــی 

کافــی نســبت بــه موضــوع مــورد نظــر نــدارد، بــه معنــای اســتبداد در رأی بــوده و موجــب ســلب 

مشــروعیت و عــزل وی می‌گــردد. فضــل‌الله جامعــه را موظــف بــه اطاعــت از قــدرت مشــروع حاکــم 

می‌دانــد و معتقــد اســت، در برابــر ایــن اطاعــت، قــدرت مشــروع )حاکمیــت( هــم وظیفــه دارد بــه 

ســخنان و انتقــادات مــردم گــوش فــرا دهــد و از آن‌هــا بهــره گیــرد و دربــاره مســائل گوناگــون کــه 

ممکــن اســت محــل اختــاف آرا باشــد بــا ایشــان وارد گفتگــو شــود )فضــل الله، 1377، ص 25، 29(. 

امـت: رکـن دوم در نظریـه سیاسـی فضل الله »امت« اسـت. کارکـرد و وظیفه مهم مـردم در نظریه 

سیاسـی او در مـواردی رخ می‌نمایـد کـه نیـاز بـه انتخاب یـک گزینه از میـان چند گزینه مطرح شـود؛ 

از جملـه در جایـی کـه چنـد فقیـه شایسـته بـرای تصـدّی مقـام ولایـت وجـود دارنـد و بایـد از میان 

آن‌هـا یکـی را برگزیـد. موضـع دیگر انتخاب مشـاوران حاکم اسـت و آنچه در این مقام بیشـتر موجب 

وحـدت صفـوف مسـلمانان می‌شـود و بـا آموزه‌های هدایت‌کننده اسالم نیز سـازگار اسـت آن اسـت 

کـه مشـاوران حاکـم از سـوی مـردم انتخـاب شـوند. نقـش دیگر امـت در حکومـت اسالمی پذیرش 

مشـروعیت اقتـدار رهبـری و تخلـف نورزیـدن از برنامه‌های اساسـی‌ای اسـت که از سـوی حکومت بر 

جامعـه عرضـه یـا تکلیف می‌شـود )آرمیـن، 1388، ص 350(. 

ــد  ــاد می‌دان ــورد اعتم ــره و م ــراد خب ــب از اف ــادی مشــورتی و مرک شــورا: فضــل الله شــورا را نه
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ــا  ــردم انتخــاب شــوند؛ ام ــا م ــم ی ــد از ســوی حاک ــا شــرایط، می‌توانن ــه اعضــای آن متناســب ب ک

ــد  ــامی می‌دان ــت اس ــاختار حکوم ــده در س ــی تعیین‌کنن ــد نقش ــورا را فاق ــت او ش ــه گذش چنانچ

ــن  ــت. مهم‌تری ــه موضوعی ــت دارد و ن ــم طریقی ــرای حاک ــه شــورا و مشــورت ب ــد ک ــد می‌کن و تأکی

کارکردهــای شــورا از نــگاه فضــل الله نیــز عبــارت اســت از: فراهــم ســاختن بســتر طــرح نظــرات و 

ــه  ــح اجتماعــی مــردم، ممانعــت از گرایــش حاکــم ب ــا هــدف شــناخت مصال تضــارب اندیشــه‌ها ب

اســتبداد و اســتفاده از عواطــف مــردم و پدیــد آوردن اتفــاق نظــر میــان آحــاد جامعــه نســبت بــه 

ــل الله، 1419، ج 6، ص 344 345(.  ــی )فض ــون اجتماع ــائل گونه‌گ مس

ــی  ــر و جزئ ــور متغی ــمار ام ــامی را در ش ــت اس ــکل حکوم ــل الله ش ــدرت: فض ــان ق ــت جری جه

می‌شــمارد و معتقــد اســت، الگــوی حکومــت اســامی را از کتــاب و ســنت نمی‌تــوان اســتخراج کــرد. 

هــر الگویــی کــه بتوانــد نظــم عمومــی را حفــظ کنــد و ارزش‌هــای اســامی را بگســتراند و البتــه برآمده 

ــه برخــوردار از  ــد ک ــی می‌دان ــوب را حکومت ــوب اســت. وی حکومــت مطل ــردم باشــد مطل از اراده م

مشــروعیت الهــی و مقبولیــت مردمــی باشــد و از میــان الگوهــای کهــن و نویــن حکومتــی، ســه الگوی 

»ولایــت فقیــه«، »شــورا« و »دمکراســی« را مــورد بحــث قــرار می‌دهــد و معتقــد اســت از میــان ایــن 

ســه، الگــوی ولایــت فقیــه در صــورت کارآمــدی و لحــاظ شــرایط لازم بــرای پیشــگیری از انحــراف ولــیّ 

فقیــه بــه ســوی اســتبداد، الگویــی مقبــول اســت )فضــل الله، 1377، ص 25، 29(18. 

نظریه حکومتی اسلام در تفسیر تسنیم

از نــگاه جــوادی آملــی، توحیــد کــه رکــن بنیادیــن معــارف دیــن اســام اســت در بحــث نظریــه 

ــت  ــی حکوم ــد و در مفهوم‌شناس ــی می‌کن ــر رخ‌نمای ــر دیگ ــر عنص ــر از ه ــز پررنگ‌ت ــی نی حکومت

دینــی، بیــش از هــر عامــل دیگــر بایــد مــدّ نظــر قــرار گیــرد. توجــه بــه مقولاتــی اجتماعــی ماننــد 

تصحیــح روابــط فــردی و اجتماعــی، قیــام بــه قســط و عــدل، اتحــاد و بــرادری و بازداشــتن از تفرقــه 

ــه توحیــد اســت. عــدل و احســان عنصــر دیگــر از عناصــر اصلــی حکومــت  ــوازم اعتقــاد ب ــز از ل نی

اســامی اســت و نظــام اســامی نظــام تعــاون، احســان، عــدل و ایثــار اســت، نــه نظــام اســتثمار، 

اســتخدام، اســتعباد و اســتحمار )جــوادی آملــی، 1381: ج 1، ص 258؛ همــو، 1389، ص 433 435(. 

منابــع قــدرت: جــوادی آملــی بحــث ضــرورت تشــکیل حکومــت اســامی را از ضــرورت وجــود 

نظــم و قانــون در جامعــه آغــاز می‌کنــد و ســپس بــه ضــرورت وجــود دیــن، قانــون الهــی و حکومــت 

ــی،  ــی اله ــت جهان‌بین ــه ســبب حاکمی ــی و ب ــده او، در نظام‌هــای دین ــه عقی در اســام می‌رســد. ب

قانــون وســیله و زمینــه‌ای بــرای ایصــال انســان بــه ســعادت مــادی و معنــوی و کمــال شایســته او 
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ــر،  ــه ســخن دیگ ــی او ناشــی نمی‌شــود و ب ــادی و اجتماع ــا از نیازهــای م اســت و در نتیجــه، تنه

ــون  ــده قان ــه پدیدآورن ــاز جامع ــی، نی ــر اله ــا در نظام‌هــای غی ــدم اســت؛ ام ــه مق ــر جامع ــون ب قان

ــت  ــوان موجــودی بی‌نهای ــه عن ــرای انســان ب ــد ب ــا کســی می‌توان ــه، تنه ــن مقدم ــر ای اســت. بناب

برنامه‌ریــزی کنــد کــه او را آفریــده و بــه همــه ظرفیت‌هــای وجــودی و کمــال بایســته او آگاه اســت 

ــارش  ــی در اختی ــام‌آوران اله ــق پی ــان آســمانی و از طری ــب ادی ــه ســعادت‌مندی او را در قال و برنام

نهــاده اســت )همــو، 1389، الــف، ص 52 54(. از اینــرو، تشــکیل حکومــت و بــه عهده‌گرفتــن اداره 

امــور جامعــه از مــواردی اســت کــه نــه تنهــا در هدایــت انســان‏ها نقشــی تعیین‌کننــده دارد، بلکــه 

ــزوا، فرســودگی و دفــن شــدن  ــات الهــی و نجــات آن‌هــا از ان ــدن احــکام و آی ــده مان در جهــت زن

ــی  ــی جاودان ــی آیین ــه عنوان ــام را ب ــر اس ــال اگ ــت. ح ــذار اس ــا تأثیرگ ــا و کتابخانه‌ه در کتاب‌ه

ــان را  ــوع انس ــروی ن ــوی و اخ ــعادت دنی ــرای س ــاز ب ــورد نی ــات م ــی جزئی ــه تمام ــم ک می‌پذیری

ــر اجــرای آن نیــز  پیش‌بینــی کــرده، ناگزیــر بایــد بپذیریــم کــه آورنــده آن، بایــد مجــری و ناظــر ب

ــرد و دیگــران هــم  ــده گی ــر عه ــن را هــم ب ــاره صحّــت و ســقم اجــرای قوانی باشــد و قضــاوت درب

تحــت زعامــت او عمــل کننــد. خداونــد بــه عنــوان تنظیم‌کننــده و فرســتنده احــکام اســام، پیامبــران 

و ســپس امامــان معصــوم را در مقــام مجریــان احــکام اســام معرفــی نمــوده اســت )همــو، 1389، 

ب، ج 10، ص 404؛ 1389، ب، ص 75(. بــه عــاوه، ضــرورت تشــکیل حکومــت دینــی و اســامی هرگــز 

مختــصّ بــه زمیــن یــا زمــان خاصــی نیســت و بدیهــی اســت کــه گســتره آن، زمــان غیبــت معصــوم 

ــد  ــم نیازمن ــت ه ــان غیب ــی در زم ــن اله ــرای قوانی ــه اج ــت ک ــی اس ــرد. بدیه ــر می‌گی ــز در ب را نی

مجریانــی اســت کــه هرچنــد معصــوم نیســتند، امــا بــا مســائل و دســتورات دینــی بــه انــدازه کافــی 

آشــنا و از عدالــت و تقــوای لازم برخوردارنــد )همــو، 1389، ص 441 442؛ 1381، الــف، ص 370(. 

عناصـر و شـبکه روابـط قـدرت: جـوادی آملـی نیـز معتقد بـه وجـود ارکان سـه‌گانه بـرای حکومت 

اسالمی اسـت و ماننـد دو مفسـر پیشـین، آن‌هـا را چنیـن یـاد می‌کنـد: ولیّ فقیـه، امت و شـورا. 

ــر اســاس نظــام امامــت و ولایــت اســتوار  ــی نظــام سیاســی اســام ب ــه: ســاختار کل ــیّ فقی ول

ــم شــده و مســئولیت اجــرای  ــد تنظی ــه خداون ــن از ناحی ــن ســاختاری، قوانی شــده اســت. در چنی

ــع  ــه جام ــه فقی ــز وظیف ــت نی ــان غیب ــان و در زم ــده ایش ــر عه ــان ب ــور معصوم ــان حض آن در زم

ــیّ امــر( اساســی‌ترین رکــن و عنصــر در ســاختار نظــام  ــا، حاکــم )ول ــر ایــن مبن الشــرایط اســت. ب

حکومتــی اســام شــمرده می‌شــود. منصــب ولایــت امــر در زمــان حضــور معصــوم؟ع؟، بــه نصــب 

ــه نصــب عــام آن  ــر و ائمــه؟عهم؟ مســتقرّ اســت و پــس از ایشــان و ب ــا در پیامب خــاص الهــی، تنه

ــی در زمــان  ــت«. تعییــن حاکــم اســامی حت ــه جامــع شــرایطِ فقاهــت و عدال ــواران، در »فقی بزرگ
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ــده از  ــای تعیین‌ش ــرای معیاره ــب ب ــداق مناس ــن مص ــق تعیی ــی و از طری ــوم انتصاب ــت معص غیب

ســوی شــارع حاصــل می‌شــود. عنــوان حاکــم اســامی در زمــان غیبــت، »فقیــه« اســت؛ اصــل ایــن 

عنــوان در منابــع معتبــر دینــی عنــوان گردیــده و مهم‌تریــن شــرایطی کــه فقیــه بایــد حائــز گــردد 

)فقاهــت و عدالــت( نیــز در همــان مصــادر معرفــی شــده اســت )همــو، 1389، الــف، ص 257؛ 1389، 

ص 253؛ مجتبــی‌زاده، 1389، ص 47(. نکتــه‌ای کلیــدی دربــاره حکومــت در عصــر غیبــت کــه اینکــه 

در زمــان غیبــت، »فقاهــت و عدالــت« حکومــت می‏کنــد نــه »فقیــه عــادل«؛ زیــرا در نظــام اســامی، 

فقیــه عــادل بــر دیگــران برتــری ویــژه‌ای نــدارد و در همــه احــکام بــا دیگــران مســاوی اســت؛ حتــی 

فتــوا یــا حکــم ولایــی یــا قضایــی او بــر خــودش نیــز هماننــد دیگــران واجــب و تــرک آن نیــز بــرای 

ــف  ــن وظای ــه مهم‌تری ــی، 1389، ص 445(. از جمل ــرام اســت )جــوادی آمل ــران ح ــد دیگ وی همانن

حاکــم اســامی )ولــیّ فقیــه( کــه در بالاتریــن مرتبــه نــزد انبیــای الهــی تحقــق یافتــه امانــت‌داری 

و مراقبــت از ســرمایه عظیــم انســانیت انســان‌ها و ره‌نمــودن ایشــان بــه مقصــد اعــای آفرینــش 

ــارش  ــت تحــت اختی ــا امان ــم( ب ــن )حاک ــز آشــنایی امی ــم نی ــه مه ــن وظیف ــه ادای ای اســت؛ لازم

)انســان( اســت. بنابرایــن، شــناخت سیاســت اســامی و آشــنایی بــا اصــول آن ارتبــاط مســتقیم بــا 

شــناخت اســام، انســان، مبــدأ و منتهــای او دارد )همــو، 1381، ب، ج 1، ص 257(. دیگــر وظیفــه مهــم 

ــد  ــه« و مســائل نوپدی ــدی از دیدگاه‌هــا و مشــاوره صاحب‌نظــران در »حــوادث واقع ــم بهره‌من حاک

ــم  ــی اســام اســت و حاک ــی اساســی در ســیره حکومت ــه اصل ــن وظیف ــه اســامی اســت. ای جامع

اســامی موظــف اســت در امــور جامعــه، بــه نظــرات و آرای مــردم بــه ویــژه کارشناســان و خبــرگان 

ــو، 1389، ب، ج 9، ص 585؛ 1387، ص 215(.  ــد )هم توجــه کن

ــا  ــذار و هــم‌ارزش ب ــی حکومــت اســامی بســیار تأثیرگ ــی و مانای ــردم در برپای امــت: نقــش م

ــت  ــاختار حکوم ــردم در س ــش م ــن نق ــت. بنابرای ــم اس ــاب حاک ــرای انتخ ــان ب ــی ایش نقش‌آفرین

ــا در  ــه ب ــم اســامی ک ــس از تعییــن حاک ــراری آن اســت و پ ــرای برق ــاش ب اســامی از یک‌ســو ت

نظــر داشــتن معیارهــای دینــی و از ســوی خبــرگان شــریعت رخ می‌دهــد اطاعــت و فرمان‌بــرداری 

ــت و  ــا فعلی ــرد، ام ــد می‌گی ــروعیتش را از خداون ــامی مش ــت اس ــر، حاکمی ــان دیگ ــه بی از او. ب

مقبولیــت خــود را از راه اکثریــت بــه دســت مــی‌آورد. مــردم در حکومــت دینــی بــه معنــای واقعــی 

در سرنوشــت خــود نقــش دارنــد و مقــدرات خــود را رقــم می‌زننــد )همــو، 1389، ص 414 418؛ 1387، 

ــاس«  ــر الن ــوزه »ام ــامی در ح ــت اس ــردم در حکوم ــی م ــری از نقش‌آفرین ــه دیگ ص 211 212(. جنب

ــزام خاصــی دربــاره آن‌هــا نــدارد. در  اســت؛ یعنــی امــوری از زندگانــی بشــر کــه شــارع مقــدس ال

ــق  ــر طب ــد ب ــردان موظف‌ان ــود و دولت‏م ــردم اداره می‏ش ــاس آرای م ــر اس ــت ب ــوزه حکوم ــن ح ای
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ــان بــه مدیریــت جامعــه بپردازنــد )همــو، 1387، ص 216(.  خواســته آن

ــد  ــد و تأکیــد می‌کن ــم« قــرآن می‌دان ــی شــورا و مشــورت را از »جوامــع الکل شــورا: جــوادی آمل

کــه اســام تدویــن برخــی قوانیــن و جزئیــات آن را بــه بنــای عقــا در هــر عصــر واگــذارده اســت. 

ــر؟ص؟ و دیگــر معصومــان؟عهم؟ هرگــز در محــدوده  ــرای پیامب اصــول دیــن و احــکام شــرعی حتــی ب

ــات  ــات، موضوع ــوزه مباح ــا ح ــورت تنه ــرای مش ــی ب ــرو پذیرفتن ــرد و قلم ــرار نمی‌گی ــورت ق مش

غیرمســتنبط از منابــع دینــی، اضــاع واجــب تخییــری نقلــی، مصادیــق واجــب تخییــری عقلــی و 

ــو، 1389، ب، ج 16، ص 150(.  ــردد )هم ــرعی بازنمی‏گ ــم ش ــه حک ــتقیماً ب ــه مس ــت ک ــد آن اس مانن

ــوری در اداره  ــری مح ــران، عنص ــکار صاحب‏نظ ــارب اف ــتعانت از تض ــی و اس ــتمداد از آرای عموم اس

امــور امــت اســت و بــر ایــن مبنــا، متصدیــان امــور نیــز مأمــور بــه مشــورت‏اند. استشــاره حاکمــان 

در برخــی مــوارد واجــب اســت و در مــواردی منــدوب. بــرای مثــال، تصمیم‌گیــری دربــاره امــور کلان 

مملکــت اســامی بــرای حاکــم غیرمعصــوم بــدون مشــورت بــا کارشناســان و خبــرگان میســر نیســت 

و در نتیجــه، استشــاره در ایــن مــوارد بــر حاکــم واجــب اســت. امــا بــا ایــن وجــود، شــورا در نظریــه 

سیاســی وی نیــز، هرگــز هم‌پایــه رکــن »ولایــت« تصویــر نمی‌شــود، چنانچــه عنصــر »امــت« نیــز از 

چنیــن جایگاهــی برخــوردار نیســت؛ بلکــه در نهایــت می‌تــوان ایــن دو مفهــوم )امــت و مشــورت( 

را عناصــری بــا تأثیرگــذاری نســبی قلمــداد کــرد )همــو، 1389، ب، ج 16، ص 157(. 

ــا نقــد شــیوه دمکراســی غربــی، از مفهــوم  جهــت جریــان یافتــن قــدرت: جــوادی آملــی نیــز ب

ــاخصه‌های  ــی از ش ــد. او یک ــاد می‌کن ــن ی ــی جایگزی ــوان مفهوم ــه عن ــی« ب ــالاری دین »مردم‌س

فکــری و عملــی انســان‌های دینــدار را سرســپردگی بــه دیــن در تمامــی عرصه‌هــای حیــات و از جملــه 

عرصــه سیاســی می‌دانــد، کــه مشــخصاً در پذیــرش شــکل حکومتــی مطلــوب دینــی )مردم‌ســالاری 

دینــی( خودنمایــی می‌کنــد )همــو، 1389، د، 17(. او البتــه منکــر کارایــی و حتــی اعتبــار رأی اکثریــت 

بــه عنــوان مهم‌تریــن شــاخصه دمکراســی نمی‌شــود و بــا لحــاظ برخــی شــرایط، آن را در مــواردی 

مثمــر ثمــر هــم می‌شــمارد. آرای اکثریــت در آنچــه »منطقــة الفــراغ« نامیــده می‌شــود مشــروط بــه 

رعایــت قوانیــن جامــع و کلّــی شــرع معتبــر اســت )همــو، 1389، جامعــه در قــرآن، ج، 429(

نتیجه‌گیری

ــراز  ــر، ف ــیری در دوران معاص ــد تفس ــای نوپدی ــی از گرایش‌ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــیر اجتماع تفس

ــی از  ــولات رخ‌داده در یک ــش تح ــن پژوه ــت. ای ــاده اس ــر نه ــت س ــی را پش ــا و تحولات و فروده
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مهم‌تریــن موضوعــات مــورد توجــه مفســران اجتماعــی یعنــی نظریــه حکومــت اســامی را پاییــده 

ــه ایــن نتایــج دســت یافتــه اســت،  و ب

بررســی نظریــه سیاســی ســه تــن از مفســران اجتماعــی برگزیــده اهــل ســنت )عبــده و رشــیدرضا، 

ــده  ــن ع ــی ای ــه سیاس ــته نظری ــده گذش ــول س ــا در ط ــه گوی ــد ک ــان می‌ده ــی( نش دروزه، زحیل

ــن  ــای مشــترک در ای ــرده اســت. نخســتین مبن ــت ســیر ک ــک شــاکله ثاب ــده در ی ــه صــورت عم ب

شــاکله، نادرســت شــمردن شــیوه حکومتــی فــردی و اســتبدادی و تــاش بــرای رســمیت دادن بــه 

حکومت‌هــای مردمــی و اســتقرار آن اســت. دیگــر مبنــای شــاخص نــزد ایشــان مجلس شــورا اســت، 

کــه تلاشــی همســان بــرای بازتعریــف مفهومــی نویــن بــرای آن و شناســاندن جایــگاه درســتش در 

ــت، در  ــد گف ــوع بای ــا در مجم ــوده اســت. ام ــا ب ــام آن‌ه ــورد اهتم ــت اســامی، م هندســه حکوم

ــه،  ــوا و درون‌مای ــر محت ــژه از نظ ــه وی ــی، ب ــران اجتماع ــروه از مفس ــن گ ــی ای ــای سیاس نظریه‌ه

ــری و  ــای ظاه ــا در ویژگی‌ه ــی نوآوری‌ه ــد برخ ــود؛ هرچن ــده نمی‌ش ــی دی ــول و تکامل ــدان تح چن

شــکلی غیرقابــل انــکار اســت. بــه ســخن دیگــر، عمــده مطلــب دربــاره دیــدگاه سیاســی و حکومتــی 

اســام در همــان نقطــه آغازیــن تفاســیر اجتماعــی اهــل ســنت تفســیر المنــار بیــان شــده اســت و 

مفســرانِ پســین از جملــه دروزه و زحیلــی چنــدان بــر غنــای محتوایــی مفســران المنــار نیفزوده‌انــد. 

در نتیجــه می‌تــوان گفــت، طــرح نظریــه حکومتــی بــه عنــوان یکــی از دغدغه‌هــا و ســوالات اصلــی 

در اندیشــه مفســران اجتماعــی اهــل ســنت کامل‌تــر از هــر تفســیر دیگــری، در تفســیر المنــار طــرح 

گردیــده اســت. ایــن ســخن بــه معنــای آن اســت کــه تفســیر اجتماعــی نــزد اهــل ســنت دســت‌کم 

در طــرح نظریــه حکومتــی از نظــر محتــوا و درون‌مایــه، شــاهد تکامــل و تحــول چندانــی نیســت. 

آنچــه مشــخصاً قابــل اثبــات اســت، تنهــا برخــی تحــولات ظاهــری و بیرونــی اســت، کــه بــروز آن 

هــم بــا توجــه بــه اقتضائــات جدیــد در فضــای فکــری جوامــع مســلمان طبیعــی می‌نمایــد؛ ماننــد 

آنکــه دروزه و زحیلــی برخــاف عبــده بــا بســامد و تأکیــد بیشــتری، از اشــکال نویــن حکومــت )ماننــد 

ــوب  ــامی مطل ــت اس ــا حکوم ــابه‌یابی آن ب ــورایی( و مش ــای ش ــا حکومت‌ه ــی ی ــام دمکراس اقس

خــود ســخن می‌گوینــد. بــر ایــن اســاس، می‌تــوان گفــت، در نظریــه حکومتــی مفســران اجتماعــی 

اهــل ســنت تحــول و تکامــل شــایانی دیــده نمی‌شــود. 

ــی  ــورداری از هماهنگ ــن برخ ــیعی، ضم ــران ش ــی مفس ــدگاه حکومت ــا دی ــر، ام ــوی دیگ در س

ــز هســت. هــر ســه مفســر  ــل نی ــات، شــاهد نوعــی تحــول و تکام ــری در بســیاری از جزئی حداکث

ــر ضــرورت تشــکیل حکومــت اســامی، نقــد شــیوه حکومتــی دمکراســی غربــی و طــرح  شــیعی ب

شــیوه »مردم‌ســالاری دینــی«، برشــمردن رکــن »ولــیّ امــر« بــه عنــوان مهم‌تریــن بخــش از نظریــه 
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حکومتــی و یادکــرد دو عنصــر »امــت« و »مشــورت« تنهــا بــه عنــوان عناصــری تأثیرگــذار در نظریــه 

ــن  ــی«، »تعیی ــت دین ــی حکوم ــون »مفهوم‌شناس ــی چ ــا در موضوعات ــد، 19 ام ــی هم‌رأی‌ان حکومت

ــت« نظــرات  ــف سیاســی ام ــت معصــوم« و »محــدوده وظای ــان غیب ــی در زم ــم دین مصــداق حاک

یکســانی ندارنــد. نکتــه حائــز اهمیــت البتــه آن اســت کــه ایــن ناهمگونــی بــه نحــو تبایــن نیســت، 

بلکــه در مــوارد اختلافــی نیــز، نظــرات هــر یــک از مفســران شــیعی نســبت بــه مفســر پیــش از خــود 

کامل‌تــر عرضــه و در نهایــت، منتــج بــه ارائــه نظریــه حکومتــی شــامل‌تری در آخریــن تفســیر مــورد 

ــزد  ــه حکومتــی ن ــه نظــر می‌رســد طــرح نظری بحــث )تفســیر تســنیم( شــده اســت. در نتیجــه، ب

ــان روز و  ــا زب ــر شــده و ب ــه زمــان کامل‌ت ــه تفســیر و زمــان ب مفســران اجتماعــی شــیعه تفســیر ب

شــبهات جدیــد و اقتضائــات اجتماعــی ســازگارتر گردیــده اســت. 

پی‌نوشت

ــر  ــر اث ــارت از جهت‌گیری‌هــای خاصــی اســت کــه ب ــر تعریــف مشــهور، عب ــا رویکــرد تفســیری بناب 1. گرایــش ی
افــکار، عقایــد، تخصــص علمــی مفســران یــا شــرایط اجتماعــی حاکــم بــر آن‌هــا، در تفاسیرشــان نمــودار می‌شــود 

)بابایــی، 1389، ج 1، 19، رضایــی اصفهانــی، 1390، ج 2، 23(. 

ــا  ــه شــیعه و ســنی ب ــی در پیشــینه علمــی دو فرق ــر ســابقه طــرح مباحــث سیاســی و حکومت ــن، اگ 2. همچنی
نگاهــی تاریخــی کلامــی نیــز بررســی شــود، بــار دیگــر لــزوم تبییــن جداگانــه نظریــات سیاســی مفســران آن‌هــا 
ضــروری بــه نظــر می‌رســد. بــر اســاس نــگاه یادشــده، اهــل ســنت در طــول ســده‌های پــس از رحلــت پیامبــر 
اکــرم؟ص؟، بــه دلایلــی، بیــش از شــیعیان بــه بحــث و نــگارش دربــاره مباحــث حکومتــی پرداخته‌انــد. ایشــان 
ــا  ــر؟ص؟ ب ــه پــس از درگذشــت پیامب بــه دلیــل نپذیرفتــن خلافــت و ولایــت علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟، بلافاصل
چالــش چگونگــی انتخــاب ولــیّ امــر و رهبــر جامعــه اســامی مواجــه شــدند. چنانچــه بررســی حــوادث صــدر 
ــت  ــم مســلمین از ســوی اهــل ســنت از شــیوه یکســانی تبعی ــه و حاک اســام نشــان می‌دهــد، انتخــاب خلیف
ــا این‌همــه، تــاش گســترده تئوری‌پــردازان و متکلمــان ایــن فرقــه بــرای مشــروع جلــوه  نکــرده اســت؛ ولــی ب
ــی را در  ــف حکومت ــروز نظریه‌هــای مختل ــه ب ــان، زمین ــای پــس از آن ــی خلف ــه و حت ــای اربع دادن خلافــت خلف
میــان ایشــان فراهــم آورده اســت )فیرحــی، 1393، 79 104(. امــا شــیعه در مقابــل، بــه دلیــل اعتقــاد بــه خلافــت 
و ولایــت علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ و ســپس امامــان یازده‌گانــه پــس از او بــه نصــب الهــی، طبیعتــاً بــه شــیوه 
دیگــری بــرای انتخــاب ولــیّ امــر نمی‌اندیشــید. همچنیــن، دسترســی نداشــتن بیشــتر امامــان؟عهم؟ بــه خلافــت و 
حکومــت در جامعــه اســامی، زمینــه پرســش‌های متناســب بــا مباحــث حکومتــی را از ســوی اندیشــمندان شــیعه 
فراهــم نســاخت؛ تــا آنجــا کــه در مجموعــه روایــات شــیعه، کمتــر پرســش صریحــی دربــاره نحــوه اداره حکومــت 

ــی‌زاده، 1384، 2(.  ــی، 1393، 185 215؛ قاض ــود )فیرح ــت می‌ش یاف

3. آغــاز تقریــر و نــگارش تفســیر المنــار ســال 1899 میــادی و آغــاز نــگارش التفســیر الحدیــث ســال 1941 میــادی 
و آغــاز نــگارش تفســیر المنیــر ســال 1997 میــادی اســت. 

ــگارش مــن وحــی القــرآن 1979 میــادی و  ــزان 1972 میــادی، ســال آغــاز ن ــگارش تفســیر المی 4. ســال آغــاز ن
ســال آغــاز نــگارش تفســیر تســنیم حــدود 1995 میــادی اســت. 

ــی، 1388، 11( و  ــرآن« )آقای ــی ق ــیر اجتماع ــی تفس ــه »روش‌شناس ــه دو مقال ــوان ب ــه می‌ت ــوان نمون ــه عن 5. ب
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»تفســیر اجتماعــی قــرآن؛ چالــش تعریــف و ویژگی‌هــا« )نفیســی، 1393، 44(؛ از کتاب‌هــا می‌تــوان بــه گرایــش 
اجتماعــی در تفاســیر معاصــر قــرآن کریــم نوشــته ســیده فاطمــه حســینی میرصفــی و از پایان‌نامه‌هــا می‌تــوان 
ــدرس( و »بررســی آرای  ــت م ــی، دانشــگاه تربی ــی« )روح الله ناظم ــیر اجتماع ــل روش تفس ــه »بررســی و تحلی ب

تفســیرپژوهان دربــاره تفســیر اجتماعــی )فرزانــه روهــی، دانشــگاه خوارزمــی( اشــاره کــرد. 

6. چنیــن می‌نمایــد کــه یــک نظریــه حکومتــی، بــه ویــژه در بــاب حکومــت اســامی، دســت‌کم بایــد بتوانــد: 
الــف( منابــع قــدرت )ضــرورت وجــود حکومــت( را بــه ویــژه بــا توجــه بــه منابــع اصلــی دیــن )قــرآن و ســنت( 
توضیــح دهــد؛ ب( عناصــر قــدرت )نهادهــای تشــکیل‌دهنده حکومــت( را برشــمرد و وظایــف هــر یــک را نشــان 
دهــد؛ ج( شــبکه روابــط قــدرت )شــیوه چینــش نهادهــای حکومتــی( را تبییــن کنــد؛ د( جهــت جریــان یافتــن 

قــدرت )ماهیــت اقتدارگــرا یــا مردم‌ســالار حکومــت( را نیــز توضیــح دهــد )فیرحــی، 1393، 17ـ20(. 

ــت، ســروری، سیاســت و حکومــت  ــن هدای ــر آورده اســت: »اســام دی ــی افزون‌ت ــا صراحت ــز ب 7. رشــیدرضا نی
ــی  ــح اجتماعــی و قضای ــی و مصال ــاب اصــاح بشــر در تمامــی جنبه‌هــای دین ــرا تمامــی آنچــه در ب اســت؛ زی
ایشــان آورده وابســته بــه ســیادت، قــدرت، ]برخــورداری از[ حکومــت عادلانــه، برپــا داشــتن حــق و توانمنــدی 

ــار، 1947، ج 11، 217(.  ــت اســت« )رشــید رضــا، المن حمایــت از دیــن و دول

8. اطاعــت از قوانیــن شــورا و نظــارت بــر عملکــرد شــورا نیــز دیگــر وظایــف سیاســی امــت اســت )رشــید رضــا، 
1947، ج 5، 187 و 278؛ ج 4، 36 و 47(. 

ــا  ــد ت ــان خــود گروهــی شایســته و آگاه را برگزینن ــد از می ــران، مســلمانان بای ــه 104 ســوره آل عم ــق آی 9. طب
ــا  ــده، برپ ــروف از نظــر عب ــن مع ــه انجــام دهــد. مهم‌تری ــر را در جامع ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام وظیف
داشــتن عدالــت و بدتریــن منکــر ظلــم و ســتم حاکمیــت اســت؛ از اینــرو از جملــه وظایــف اصلــی نهــاد شــورا 
ــده  ــرای اقامــه عــدل اســت )همــان، 45(. عب ــر عملکــرد حاکــم و بازداشــتن او از ســتم و ارشــاد او ب نظــارت ب
ــورداری از  ــتگی، برخ ــی، به‌هم‌پیوس ــه یکپارچگ ــاص آن از جمل ــای خ ــا ویژگی‌ه ــی را ب ــن گروه ــادل چنی مع
پشــتوانه مردمــی و اقتــدار در دوران کنونــی، همــان مجلــس نماینــدگان منتخــب مــردم می‌شــمارد. بــه ســخن 
ــق  ــت، از طری ــه اس ــراد جامع ــک اف ــده یک‌ی ــر عه ــه ب ــم ک ــرد حاک ــر عملک ــارت ب ــی نظ ــه عموم ــر، وظیف دیگ
انتخابــات بــه نماینــدگان آن‌هــا واگــذار می‌شــود و بدین‌ترتیــب، بخــش دیگــری از حقــوق سیاســی و اجتماعــی 

ــان، 46(.  ــد )هم ــق می‌یاب ــز تحق ــان نی آن

10. البتــه رشــیدرضا بــه ســبب قالــب فکــری ســلفی‌اندیش خــود، در گامــی پیشــتر از اعتقــاد بــه وجــوب و وجــود 
برپایــی حکومــت اســامی، لــزوم برخــورداری حکومــت اســامی از قالــب خلافــت ســنتی را نیــز ضــروری و حتمــی 
ــه  ــخ او ب ــاد راس ــز در اعتق ــده را نی ــا عب ــا ب ــید رض ــی رش ــه سیاس ــز اندیش ــه تمای ــن نقط ــمرد. اصلی‌تری می‌ش
شــکل و قالــب حکومــت، یعنــی همــان شــیوه ســنتی خلافــت اســامی دانســته‌اند )عنایــت، ســیری در اندیشــه 
سیاســی عــرب، 157(. ایــن اعتقــاد تــا بدان‌جــا پیــش مــی‌رود کــه »اجمــاع بــر لــزوم خلافــت« یکــی از اصــول 
اندیشــه سیاســی رشــید رضــا دانســته شــده اســت )فیرحــی، نظــام سیاســی و دولــت در اســام، 16(. بــه عقیــده 
وی، منشــأ وجــوب شــکل و شــیوه مطلــوب حکومــت کــه همــان خلافــت ســنتی اســت »اجمــاع امــت« اســت؛ 
ــای  ــور گروه‌ه ــنت و جمه ــل س ــت و اه ــتگان ام ــد: »گذش ــی. او می‌گوی ــط عقل ــه فق ــرعی و ن ــاع ش ــه اجم البت
دیگــر بــر ایــن نکتــه اجمــاع کرده‌انــد کــه نصــب امــام بــه معنــی ولایــت دادن او بــر امــت شــرعاً و نــه تنهــا 
ــة  ــف بالخلاف ــه »التعری ــی، 18 مقال ــة العظم ــة أو الإمام ــیدرضا، الخلاف ــت« )رش ــب اس ــلمانان واج ــر مس ــاً ب عق
ــد. رشــید رضــا در  ــن اســاس، او وجــوب خلافــت را وجــوب نفســی می‌دان ــر ای ــا شــرعاً«( ب الإســامیة ووجوبه
ایــن موضــوع، بــه جــز دلایــل اندیشــمندان پیشــین اهــل ســنت، بــه روایــات نیــز اســتناد و از جملــه از روایــت 

ــةً« یــاد می‌کنــد.  ــةً جَاهِلِیَّ »مــن مَــاتَ وَلَیْــسَ فِــی عُنُقــه بیعــةُ إمــامٍ مَــاتَ میتَ

ــت  ــی دول ــزوم برپای ــام ل ــن پی ــز متضم ــرآن را نی ــتورات ق ــات و دس ــر از آی ــیاری دیگ ــن، بس 11. دروزه همچنی
اســامی می‌دانــد. بــرای مثــال، او ذیــل تفســیر آیــه 55 ســوره نــور کــه وعــده جانشــینی مومنــان در زمیــن را 
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ــده او،  ــه عقی ــن ب ــد. همچنی ــدرت می‌دان ــی اســامی و صاحــب ق ــی آن را وجــود دولت ــت بدیه می‌دهــد، دلال
ایــن آیــه می‌فهمانــد کــه اگــر چنیــن دولتــی وجــود خارجــی نــدارد، بــر مســلمانان فــرض اســت کــه نســبت 
بــه برپایــی آن اهتمــام ورزنــد. بگذریــم کــه دولتــی اینچنیــن در زمــان حیــات پیامبــر اکــرم؟ص؟ وجــود یافــت و 
ایشــان بــه عنــوان رهبــر و حاکــم جامعــه اســامی، بــه تدبیــر جنبه‌هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی مســلمانان 
و حتــی غیرمســلمانانی کــه در دولــت اســامی او می‌زیســتند پرداخــت. دروزه همچنیــن ذیــل تفســیر آیــات 59، 
ــدادن مســلمانان  ــات را رضایــت ن ــه ایــن آی ــی و جاودان ــه پیام‌هــای اصل ــا 100 ســوره نســاء، از جمل 76 و 97 ت
بــه حکومــت غیرمســلمانان و تســلیم و خضــوع در برابــر آنــان می‌دانــد. او تأکیــد می‌کنــد کــه مســلمانان بــرای 
اینکــه بتواننــد آزادانــه شــعائر دینــی خــود را برپــا دارنــد و تنهــا بــه جهــت مســلمان بــودن تحــت ظلــم و ســیطره 
دیگــران نباشــند، لازم اســت نهایــت تــاش خــود را بــرای دســتیابی بــه حکومــت اســامی مطلــوب انجــام دهنــد 

)دروزه، 1383، ج 8، 220ـ221 و 156 ذیــل آیــه 59 نســاء(. 

ــور(  ــس جمه ــت )ریی ــس دول ــه در آن ریی ــت ک ــت‌داری اس ــیوه‌ای در حکوم ــارت از ش ــتی« عب ــام ریاس 12. »نظ
مســئولیت قــوه مجریــه را بــر عهــده دارد و از وظایــف او از جملــه ایــن اســت کــه بــا صاحب‌نظــران و دانشــمندان 
از گروه‌هــای مختلــف اجتماعــی بــه مشــورت و تبــادل نظــر بپــردازد و پــس از گزینــش بهتریــن نظــر، در صــدد 
اجــرا و عملــی کــردن آن بــر آیــد. چنانچــه در مباحــث علــوم سیاســی بــه تفصیــل آمــده اســت، در نظام‌هــای 
سیاســی مردم‌محــور کــه به‌ویــژه در دو ســده اخیــر در بیشــتر کشــورهای جهــان پیــاده شــده اســت بــر مبنــای 
ایــده تفکیــک قــوای منتســکیو، دو نــوع نظــام حکومتــی دیــده می‌شــود: ریاســتی و پارلمانــی. ویژگــی اصلــی 
نظــام ریاســتی در برابــر نظــام پارلمانــی تفکیــک قــوا و مشــخصاً اســتقلال دو قــوه مجریــه و مقنّنــه از یکدیگــر 
ــزا  ــات مج ــس در دو انتخاب ــای مجل ــور و اعض ــس جمه ــی ریی ــان کنون ــتی در جه ــای ریاس ــت. در نظام‌ه اس
ــد.  ــان ده ــی پای ــد قانون ــش از موع ــری پی ــدی دیگ ــه دوران تص ــد ب ــک نمی‌توان ــوند و هیچ‌ی ــاب می‌ش انتخ
ــل  ــدرت قاب ــار و ق ــب، او از اعتب ــرد و بدین‌ترتی ــردم صــورت می‌گی ــا رأی مســتقیم م ــور ب انتخــاب رییــس جمه
توجهــی برخــوردار می‌شــود و پشــتوانه‌ای برابــر بــا پارلمــان بــه دســت مــی‌آورد. در مقابــل، بــه دلیــل تفکیــک 
ســاختاری و کارکــردی هــر قــوه، رییــس جمهــور هــم نمی‌توانــد بــه پارلمــان لایحــه قانونــی پیشــنهاد دهــد و 
تنهــا بایــد مصوبــات و قوانیــن آن را اجــرا نمایــد )العانــی، الأنظمــة السیاســیة والدســتورة المقارنــة، ص 37 38؛ 
حبیــب‌زاده، تــوکل و محمــد برومنــد، جایــگاه نظــام ریاســتی یــا پارلمانــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران، 

مطالعــات حقوقــی دولــت اســامی، 1391 ش، شــماره 1، ص 79 82(. 

13. بـرای مثـال، او ذیـل تفسـیر آیاتـی از سـوره فتـح بـه این مطلب اشـاره می‌کنـد که بـه دنبال فتح مکـه، دولت 
اسالمی موجودیـت و اسـتقلال درونـی و بیرونـی خـود را نشـان داد و افـزون بـر بُعد نبـوت، بعد دیگر شـخصیت 

پیامبـر؟ص؟ یعنـی همـان حاکمیـت و راهبری ایشـان در سیاسـت و حکومت ظهـور کامل یافت

ــار و »ســلطان« و  ــة« نزدیــک 20 ب ــة« و »رعی ــار، »الرعی ــة« بیــش از 90 ب ــا »دول ــة« ی ــه، واژه »الدول ــرای نمون 14. ب
»الســلطان« بیــش از 270 بــار در ارتبــاط بــا مباحــث سیاســی و حکومتــی در تفســیر المنیــر تکــرار شــده اســت. 
ــی، 1418، 2، ص 92؛ 5، ص 128؛ 8، ص 143؛  ــود: زحیل ــوع ش ــر رج ــانی‌های زی ــه نش ــتر ب ــای بیش ــرای نمونه‌ه ب

10، ص 71 تــا 75؛ 14، ص 224؛ 19، ص 149؛ 25، ص 255 و...

15. این نکته پیشتر مورد قبول دروزه نیز بود. در اینجا زحیلی به علاوه، آن را با دمکراسی نیابتی نیز هم‌تراز می‌داند. 

ــد »سیاســی« و »اجتماعــی«  ــه وجــود دو بع ــه، توجــه ب ــرار گرفت ــی ق ــورد توجــه زحیل ــه م ــری ک ــه دیگ 16. نکت
در دمکراســی‌های کنونــی و مشابه‌ســازی آن بــا نظــام حکومتــی شــورامدار اســامی اســت. مقصــود از 
ــت در  ــه برخــورداری از حــق رأی، دخال ــن آزادی‌هــای اساســی اجتماعــی از جمل ــن و تضمی بعــد سیاســی، تأمی
تعییــن سرنوشــت سیاســی و نظــارت بــر عملکــرد هیــأت حاکمــه اســت. بعــد اجتماعــی دمکراســی نیــز عبــارت 
ــاه عمومــی و  ــار رف ــراد، در کن ــوم اف ــرای عم ــوق و بهره‌مندی‌هــای اجتماعــی ب ــری حق ــرآوردن حداکث اســت از ب
ــر دو  ــوه در ه ــکل بالق ــه ش ــامی ب ــت اس ــت، حکوم ــد اس ــی معتق ــان. زحیل ــرای آن ــادی ب ــای م برخورداری‌ه
جنبــه ظرفیــت کاملــی دارد و در مقــام عمــل نیــز موظــف اســت در جهــت تحقــق دو بعــد سیاســی و اجتماعــی 
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ــی، 1428، ص 457 458(.  ــد )زحیل ــدام نمای ــی اق دمکراس

17. موارد تکرار این ترکیب در مباحث اجتماعی و سیاسی المیزان بیش از 20 مورد است. 

18. فضــل الله دمکراســی را بــه لحــاظ خاســتگاه و مبانــی فکــری بــا اســام ســازگار نمی‌دانــد، زیــرا ایــن شــیوه 
حکومتــی »مــردم« را منبــع مشــروعیت می‌دانــد. امــا در عیــن حــال بــر آن اســت کــه ایــن امــر مانــع از برخــورد 
ــه انتخــاب یکــی  ــر کار ب ــه خصــوص اگ ــک غیراســامی نمی‌شــود؛ ب ــا نظام‌هــای دموکراتی ــت مســلمانان ب مثب
از دو الگــوی دموکراتیــک و اســتبدادی بکشــد، کــه در آن صــورت مســلمانان بایــد راه هماهنگــی بــا دمکراســی 
ــه  ــا دمکراســی، ک ــه هماهنگــی فکــری ب ــن ســخن، ن ــد. مقصــود او از ای ــد و اســتبداد را محکــوم کنن را برگزینن
ــه حرکت‌هــای اســامی  ــری از آزادی‌هایــی اســت کــه ایــن نظــام ب ــا واقعیــت و بهره‌گی هماهنگــی تاکتیکــی ب
ــک  ــی تئوکراتی ــد ویژگ ــامی را فاق ــت اس ــل الله حکوم ــن، فض ــل الله، 1377، 25 و 29(. همچنی ــد )فض می‌ده
ــت  ــامی دول ــت اس ــده او، دول ــه عقی ــی‌ورزد. ب ــرار م ــودن آن اص ــی ب ــر مدن ــد و ب ــلطان‌خدایی( می‌دان )س
حاکمیــت مطلــق نیســت، کــه در آن حاکــم بنــا بــه ســلیقه و افــکار شــخصی خــود و بــه نــام خــدا حکومــت کنــد. 
طبیعــت و تجربــه حکومــت و رهبــری در اســام پیونــد مــردم بــا حکومــت اســت و چنیــن نیســت کــه حاکــم 

اســامی رهــا از هــر قیــد و بنــدی باشــد )فضــل الله، 1377، 25(. 

19. البته در متن مقاله گذشت که طباطبایی حتی »شورا« را به عنوان عنصر تأثیرگذار نیز یاد نمی‌کند

کتابنامه

قرآن کریم	•

آرمیــن، محســن )1385(، بررســی و نقــد آرای مفســران مشــهور معاصــر قــرآن دربــاره آزادی‌هــای سیاســی 	•
و اجتماعــی، تهــران: دانشــگاه تربیــت مــدرس. 

ــه و 	• ــم: پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و ســازمان مطالع ــب تفســیری، ق ــر )1389(، مکات ــی اکب ــی، عل بابای
ــوم انســانی دانشــگاهها.  ــن کتــب عل تدوی

جــوادی آملــی، عبــدالله )1389 الــف(، ولایــت فقیــه، ولایــت فقاهــت و عدالــت، محقــق: محمــد محرابــی، 	•
قــم: مرکــز چــاپ و نشــر اســراء. 

جوادی آملی، عبدالله )1389 ب(، تفسیر تسنیم، محقق: سعید بندعلی، قم: مرکز چاپ و نشر اسراء، قم. 	•

جوادی آملی، عبدالله )1389 ج(، جامعه در قرآن، قم: مرکز چاپ و نشر اسراء. 	•

جــوادی آملــی، عبــدالله )1389 د(، امــام مهــدی موعــود موجــود، محقــق: محمدحســن مخبــر، قــم: مرکــز 	•
چــاپ و نشــر اســراء، . 

ــن، 	• ــی امین‌دی ــق: غلامعل ــرآن، محق ــان در ق ــیرت انس ــورت و س ــف(، ص ــدالله )1381 ال ــی، عب ــوادی آمل ج
قم:مرکــز چــاپ و نشــر اســراء. 

جوادی آملی، عبدالله )1381 ب(، ادب فنای مقربان، محقق: محمد صفایی، قم، مرکز چاپ و نشر اسراء. 	•

جــوادی آملــی، عبــدالله )1387(، نســبت دیــن و دنیــا؛ بررســی و نقــد نظریــه سکولاریســم، محقــق: علیرضــا 	•
روغنــی موفــق، قــم: مرکــز چــاپ و نشــر اســراء. 

ــران، 	• ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــی در نظ ــا پارلمان ــتی ی ــام ریاس ــگاه نظ ــوکل )1391(، جای ــب‌زاده، ت حبی
ــماره 1، 75 108.  ــامی، ش ــت اس ــی دول ــات حقوق مطالع

دروزه، محمد عزّت )1383(، التفسیر الحدیث، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیة. 	•

رشیدرضا، سید محمد )1947(، تفسیر القرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیر المنار، قاهره: دار المنار. 	•

رشیدرضا، سید محمد )بی‌تا(، الخلافة أو الإمامة العظمی، قاهره: الزهراء للأعلام العربی. 	•
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رضایی اصفهانی، محمدعلی )1390(، منطق تفسیر )2(، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی. 	•

زحیلــی، وهبــه بــن مصطفــی )1418(، التفســیر المنیــر فــی العقیــدة والشــریعة والمنهــج، بیــروت دمشــق: 	•
دار الفکــر المعاصــر. 

زحیلی، وهبه بن مصطفی )1428(، قضایا الفقه و الفکر المعاصر، دمشق: دار الفکر. 	•

ــه کوشــش ســید هــادی خسروشــاهی، 	• ــی، ســید محمدحســین )1388(، بررســی‌های اســامی، ب طباطبای
قــم، انتشــارات بوســتان کتــاب. 

طباطبایــی، ســید محمدحســین )بی‌تــا(، فرازهایــی از اســام، بــه کوشــش ســید مهــدی آیــت اللهــی، قــم، 	•
نشــر جهــان‌آرا. 

طباطبایــی، ســید محمدحســین )1417(، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، قــم: دفتــر انتشــارات اســامی جامعــه 	•
مدرســین حــوزه علمیــه قــم. 

عمّارة، محمد )199(، الأعمال الکاملة للإمام الشیخ محمد عبده، بیروت: دار الشروق. 	•

عنایــت، حمیــد )1391(، ســیری در اندیشــه سیاســی عــرب )از حملــه ناپلئــون بــه مصــر تــا جنــگ جهانــی 	•
دوم(، تهــران، انتشــارات امیرکبیــر. 

فضل الله، سید محمدحسین )1419(، تفسیر من وحی القرآن، بیروت: دار الملاک. 	•

فضــل الله، الســید محمدحســین )1995(، »الملــفّ: حــوار شــامل مــع العلامــة الســید محمدحســین فضــل الله 	•
حــول نشــأته الفکریــة ومواقفــه مــن القضایــا البــارزة التــی تشــغل الوطــن العربــی والعالــم الإســامی«، الدراســات 

الفلســطینیة، العــدد 23، 81ـ108. 

فضــل الله، ســید محمدحســین )1377(، ولایــت فقیــه، شــورا و دمکراســی، ترجمــه مجیــد مــرادی، علــوم 	•
سیاســی، شــماره 2، 23ـ38. 

ــوم 	• ــن کتــب عل ــم: ســازمان مطالعــه و تدوی ــت در اســام، ق فیرحــی، داود )1393(، نظــام سیاســی و دول
ــوم؟ع؟.  ــر العل ــوم انســانی و دانشــگاه باق ــق و توســعه عل ــز تحقی انســانی دانشــگاه‌ها )ســمت( و مرک

فیرحــی، داود )1380(، نظــام سیاســی و دولــت در اســام )2( )ســیمای عمومــی نظــام سیاســی و دولــت در 	•
اســام(«، علــوم سیاســی، شــماره 15، 141 168. 

قــدردان قراملکــی، محمدحســن )1385(، مبانــی حکومــت مردم‌ســالار دینــی از دیــدگاه علامــه طباطبایــی، 	•
اندیشــه نویــن دینــی، شــماره 4 و 5، 119ـ145. 

قطب، سید )1412(، فی ظلال القرآن، بیروت: دار الشروق. 	•

ــی، 	• ــوادی آمل ــت الله ج ــر آی ــت از منظ ــر غیب ــام در عص ــی اس ــام سیاس ــی )1389(، نظ ــی‌زاده، عل مجتب
ــامی، شــماره اول، 37ـ70.  حکومــت اس

مــرادی، مجیــد )1378(، معمــار اندیشــه معاصــر اســامی )بــه مناســبت وفــات علامــه ســید محمدحســین 	•
فضــل الله(، آییــن، شــماره 30 و 31، 108ـ110. 

ــات 	• ــر تبلیغ ــارات دفت ــز انتش ــم: مرک ــم، ق ــرن چهارده ــیر ق ــی در تفاس ــادی )1379(، عقلگرای ــی، ش نفیس
ــه.  ــوزه علمی ــامی ح اس

یزدانــی مقــدم، احمدرضــا )1388(، مردم‌ســالاری دینــی در پرتــو نظریــه ادراکات اعتبــاری علامــه طباطبایــی، 	•
حکومــت اســامی، شــماره اول، 132ـ154. 
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                                                                                  زهره باقریان*

چکیده: 

تمدن‌هــا و حکومت‌هایــی کــه در طــول تاریــخ ظهــور کرده‌انــد پــس از مدتــی شــکوفایی یــا رو 

بــه ضعــف و انحطــاط نهاده‌انــد و یــا بــه کلــی از بیــن رفته‌انــد. قــرآن در رابطــه بــا علــل ســقوط و 

انحطــاط تمدن‌هــا عوامــل بســیاری را ذکــر می‌کنــد کــه هــر قــوم و تمدنــی بــه جهــت آن عوامــل، 

تمــدن خویــش را در معــرض نابــودی قــرار داده اســت امــا علــت اصلــی مــرگ تمدن‌هــای طغیــان 

گــر در قــرآن عواملــی طبیعــی هماننــد، زلزلــه، ســیل، رانــش زمیــن و...ذکــر شــده اســت. بــه عبارتــی 

خداونــد بــه منظــور مجــازات اقــوام و تمدن‌هــای گناهــکار اراده خویــش را بواســطه عوامــل طبیعــی 

ــا  ــراض تمدن‌ه ــد در انق ــه خداون ــرا و چگون ــه چ ــا ســوال اینجاســت ک ــذارد. ام ــش می‌گ ــه نمای ب

اراده خویــش را بواســطه عوامــل طبیعــی اعمــال کــرده اســت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش راقــم در 

ایــن پژوهــش بــه فرضیاتــی می‌پــردازد کــه بــا توجــه بــه آیــات قــرآن و احادیــث و یــا بــه صــورت 

عقلــی یــا تحلیــل ارائــه می‌گــردد امــا مهمتریــن نتیجــه‌ای کــه از ایــن فرضیــات بدســت می‌آیــد، 

ایــن اســت کــه بــه جهــت عنایــت خــاص خداونــد بــه طبیعــت، ایــن مســاله در ســقوط تمدن‌هــا 

ملحــوظ گردیــده اســت. 

واژه‌گان کلیدی؛ طبیعت، قرآن، محیط زیست، سقوط تمدن‌ها، تاریخ

* دکتری تاریخ اسلام
.                            qom. 1400@yahoo. com
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مقدمه 

بــدون شــک طبیعــت یکــی از نعمــات الهــی و بخشــی از نظــام خلقــت اســت و جهــان و هــر چــه 

در اوســت تصویــری از خداونــد واحــد اســت. در اســام هــر گونــه رفتــاری کــه منجــر بــه فســاد و 

تباهــی در طبیعــت شــود نهــی شــده زیــرا از منظــر قــرآن بیــن انســان و طبیعــت جدایــی وجــود 

ــوان مســیری الهــی مــورد توجــه‌ی  ــه عن ــدارد بلکــه آن‌هــا مکمــل یکدیگرنــد و حفــظ طبیعــت ب ن

قــرآن کریــم قــرار می‌گیــرد بــه طــوری کــه انســان‌ها در پیشــگاه خداونــد دربــاره‌ی چگونگــی حفــظ 

ــی، 1363، ج2، ص 331(  ــرار می‌گیرند)کلین ــورد. بازخواســت ق ــان در طبیعــت م ــن و چهارپای زمی

ــردازد و از  ــه بحــث در مــورد ســقوط تمدن‌هــا و جوامــع انســانی می‌پ ــرآن ب ــه ق ــی ک ــا زمان ام

سرکشــی انســان‌ها بحــث می‌کنــد، علــل اصلــی ســقوط و مــرگ ایــن جوامــع را بواســطه‌ی عناصــر 

ــزد  ــه بســیار ن ــی اســت ک ــودی طبیعت ــز اســت ناب ــل برانگی ــح می‌دهــد. آنچــه تأم ــی توضی طبیع

ــع  ــت در حــق جوام ــن طبیع ــی به‌واســطه همی ــه اراده اله ــه طــوری ک ــد ارزشــمند اســت ب خداون

ــردد.  ــال می‌گ ــرکش اعم س

ــا و  ــاط تمدن‌ه ــوع ارتب ــه ن ــدا ب ــت در ابت ــاله می‌بایس ــن مس ــی ای ــی چرای ــور بررس ــه منظ ب

ــم.  ــری کنی ــی گی ــا پ ــاله را آن آنج ــم و مس ــرآن بپردازی ــت در ق طبیع

رابطه مطالعه تمدن‌ها و طبیعت در قرآن: 

ــد  ــوت می‌کن ــت دع ــا و طبیع ــه تمدن‌ه ــه مطالع ــان‌ها را ب ــا انس ــم باره ــرآن کری ــد در ق خداون

کــه در ایــن آیــات خداونــد دعــوت خویــش را بــا عبــارت »ســیروا فــی الارض« آغــاز می‌کنــد. کــه در 

یــک تقســیم بنــدی کلــی می‌تــوان ایــن آیــات را بــه ســه دســته کلــی تقســیم بنــدی نمــود. 

ــه منظــور کشــف اســرار  ــه گــردش در طبیعــت ب ــد انســان‌ها را ب ا- آیاتــی کــه در آن‌هــا خداون

ــد.  ــوت می‌کن ــان دع ــن جه ــق ای ــی او در خل ــش موجــودات و توانای آفرین

شْــأَةَ الْخِــرَةَ إِنَّ الَلَّه عَلَــى کُلِّ  رْضِ فَانظُــرُوا کَیْــفَ بَــدَأَ الْخَلْــقَ ثُــمَّ الُلَّه یُنشِــئُ النَّ »قُــلْ سِــیرُوا فِــی الَْ

شَــیْءٍ قَدِیــرٌ« )عنکبــوت: 20(

بگـو: در زمیـن بگردیـد و بنگریـد که خدا چگونه در آغـاز موجودات را پدید آورده اسـت و )چه رنگ 

و بـو و سـیما و ویژگی‌هایـی بـه هـر یک داده اسـت، و چه اسـراری در آن‌هـا به ودیعت نهاده اسـت. 

تـا از مشـاهده‌ی اشـیاء پـی بـه راز و رمز آن‌هـا ببریـد و در برابر قدرت مافوق تصوّر آفریدگارشـان سـر 

تسـلیم فـرود آوریـد و بدانیـد کسـی کـه اوّل این جهان را از نیسـتی به هسـتی آورده اسـت( بعداً هم 

جهـان دیگـر را پدیـدار می‌کنـد؛ چرا کـه خدا بر هـر چیزی توانا اسـت. 
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هَــا لَ تَعْمَــى  رْضِ فَتَکُــونَ لَهُــمْ قُلُــوبٌ یَعْقِلُــونَ بِهَــا أَوْ آذَانٌ یَسْــمَعُونَ بِهَــا فَإِنَّ  »أَفَلَــمْ یَسِــیرُوا فِــی الَْ

ــدُور«ِ )حج: 46( تِــی فِــی الصُّ بْصَــارُ وَلَکِــن تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ الَْ

آیــا آنــان در زمیــن ســیر نکردنــد، تــا دلهایــى داشــته باشــند کــه حقیقــت را بــا آن درک کننــد؛ یــا 

گوشــهاى شــنوایى کــه بــا آن ]نــداى حــق را[ بشــنوند؟! چــرا کــه چشــمهاى ظاهــر نابینــا نمى‏شــود، 

بلکــه دلهایــى کــه در سینه‏هاســت کــور مى‏شــود. 

2-دســته دوم آیاتــی اســت کــه در آن خداونــد، انســان‌ها را بــه مطالعــه سرگذشــت تمدن‌هایــی 

دعــوت می‌کنــد کــه انــذار پیامبــران را جــدی نگرفته‌انــد. 

نْ  نْ هَـدَى الُلّه وَ مِنْهُم مَّ اغُـوتَ فَمِنْهُم مَّ سُـولًا أَنِ اعْبُـدُواْ الَلّه وَاجْتَنِبُواْ الطَّ ةٍ رَّ »وَ لَقَـدْ بَعَثْنَـا فِـی کُلِّ أُمَّ

بِینَ« )نحل: 36( لالَةُ فَسِـیرُواْ فِی الَأرْضِ فَانظُـرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَـةُ الْمُکَذِّ ـتْ عَلَیْـهِ الضَّ حَقَّ

مــا در هــر امتــى رســولى برانگیختیــم کــه‏: )خــداى یکتــا را بپرســتید؛ و از طاغــوت اجتنــاب کنیــد!( 

خداونــد گروهــى را هدایــت کــرد؛ و گروهــى ضلالــت و گمراهــى دامانشــان را گرفــت‏؛ پــس در روى 

زمیــن بگردیــد و ببینیــد عاقبــت تکذیب‏کننــدگان چگونــه بــود!

نْ أَهْـلِ الْقُرَى أَفَلَـمْ یَسِـیرُواْ فِـی الَأرْضِ فَیَنظُرُواْ  وحِـی إِلَیْهِـم مِّ »وَ مَـا أَرْسَـلْنَا مِـن قَبْلِـکَ إِلاَّ رِجَـالًا نُّ

قَواْ أَفَاَل تَعْقِلُونَ« )یوسـف: 109( ذِیـنَ اتَّ ذِیـنَ مِـن قَبْلِهِـمْ وَ لَـدَارُ الآخِرَةِ خَیْـرٌ لِلَّ کَیْـفَ کَانَ عَاقِبَـةُ الَّ

و مــا نفرســتادیم پیــش از تــو، جــز مردانــى از اهــل آبادیهــا کــه بــه آن‌هــا وحــى مى‏کردیــم‏! آیــا 

]مخالفــان دعــوت تــو، [ در زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد عاقبــت کســانى کــه پیــش از آن‌هــا بودنــد 

چــه شــد؟! و ســراى آخــرت بــراى پرهیــزکاران بهتــر اســت‏! آیــا فکــر نمى‏کنیــد؟!

بِینَ« )انعام: 11( »قُلْ سِیرُوا فِی الَأرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیْفَ کانَ عَاقِبَةُ المُکذِّ

بگو در زمین بگردید، آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب‏کنندگان چگونه بوده است. 

ــور  ــه منظ ــن ب ــیر در زمی ــه س ــان‌ها را ب ــد انس ــه در آن خداون ــت ک ــی اس ــوم آیات ــته س 3-دس

ــد.  ــرا می‌خوان ــین ف ــای پیش ــت تمدن‌ه ــه سرگذش مطالع

ــمْ وَ  ــرَ الُلَّه عَلَیْهِ ــمْ دَمَّ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِی ــةُ الَّ ــفَ کَانَ عَاقِبَ ــرُوا کَیْ رْضِ فَیَنظُ ــی الَْ ــیرُوا فِ ــمْ یَسِ  »أَفَلَ

ــد: 10( ــا« )محم ــنَ أَمْثَالُهَ لِلْکَافِرِی

آیــا در زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد عاقبــت کســانى کــه قبــل از آنــان بودنــد چگونــه بــود؟! 

خداونــد آن‌هــا را هــاک کــرد؛ و بــراى کافــران امثــال ایــن مجازاتهــا خواهــد بــود!

ذِیــنَ کَانُــوا مِــن قَبْلِهِــمْ کَانُــوا هُــمْ أَشَــدَّ  رْضِ فَیَنظُــرُوا کَیْــفَ کَانَ عَاقِبَــةُ الَّ »أَوَلَــمْ یَسِــیرُوا فِــی الَْ
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ــنَ الِلَّه مِــن وَاقٍ« )غافــر: 21( رْضِ فَأَخَذَهُــمُ الُلَّه بِذُنُوبِهِــمْ وَ مَــا کَانَ لَهُــم مِّ ةً وَ آثَــارًا فِــی الَْ مِنْهُــمْ قُــوَّ

آیــا آن‌هــا روى زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد عاقبــت کســانى کــه پیــش از آنــان بودنــد چگونــه 

بــود؟! آن‌هــا در قــدرت و ایجــاد آثــار مهــمّ در زمیــن از این‌هــا برتــر بودنــد؛ ولــى خداونــد ایشــان 

را بــه گناهانشــان گرفــت‏، و در برابــر عــذاب او مدافعــى نداشــتند!

کْثَــرَ مِنْهُــمْ وَأَشَــدَّ  ذِیــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ کَانُــوا أَ رْضِ فَیَنظُــرُوا کَیْــفَ کَانَ عَاقِبَــةُ الَّ »أَفَلَــمْ یَسِــیرُوا فِــی الَْ

ــا کَانُــوا یَکْسِــبُونَ« )غافــر: 82( رْضِ فَمَــا أَغْنَــى عَنْهُــم مَّ ةً وَآثَــارًا فِــی الَْ قُــوَّ

آیــا روى زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد عاقبــت کســانى کــه پیــش از آن‌هــا بودنــد چــه شــد؟! 

ــز  ــا هرگ ــود؛ امّ ــر ب ــن فزونت ــان در زمی ــرو و آثارش ــتر، و نی ــا بیش ــان از این‌ه ــه نفراتش ــا ک همان‌ه

آنچــه را بــه دســت مى‏آوردنــد نتوانســت آن‌هــا را بى‏نیــاز ســازد و عــذاب الهــى را از آنــان دور کنــد 

بِیــنَ« )انعــام: 11( »قُــلْ سِــیرُواْ فِــی الَأرْضِ ثُــمَّ انظُــرُواْ کَیْــفَ کَانَ عَاقِبَــةُ الْمُکَذِّ

بگو: )روى زمین گردش کنید! سپس بنگرید سرانجام تکذیب‏کنندگان آیات الهى چه شد؟!(

ــنَ« بِی ــةُ المُکذِّ ــفَ کانَ عَاقِبَ ــرُوا کیْ ــی الَأرْضِ فَانظُ ــیرُوا فِ ــنَنٌ فَسِ ــمْ سُ ــن قَبْلِک ــتْ مِ ــدْ خَلَ »قَ

)آل عمران: 137(

قطعــاً پیــش از شــما ســنت‌هایى ]بــوده و[ ســپرى شــده اســت پــس در زمیــن بگردیــد و بنگریــد 

کــه فرجــام تکذیب‏کننــدگان چگونــه بــوده اســت. 

»قُلْ سِیرُوا فِی الَأرْضِ فَانظُرُوا کیْفَ کانَ عَاقِبَةُ المُجْرِمِینَ« )نمل: 69(

بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام گنه‏پیشگان چگونه بوده است. 

هُـمْ یَرْجِعُونَ  ـذِی عَمِلُوا لَعَلَّ ـاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّ »ظَهَـرَ الفَسَـادُ فِـی البَـرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کسَـبَتْ أَیْدِی النَّ

شْـرِکین« )بلد: 42(  کثَرُهُم مُّ ذِینَ مِـن قَبْلُ کانَ أَ قُـلْ سِـیرُوا فِـی الَأرْضِ فَانظُرُوا کیْـفَ کانَ عَاقِبَةُ الَّ

ــرک  ــان مش ــوده ]و[ بیشترش ــر ب ــه پیش‌ت ــانى ک ــام کس ــد فرج ــد و بنگری ــن بگردی ــو در زمی بگ

ــوده اســت.  ــه ب ــد چگون بودن

کــمْ و اشْــکرُوا  تَــانِ عَــنْ یَمِیــنٍ و شِــمَالٍ کلُــوا مِــنْ رِزْقِ رَبِّ »لَقَــدْ کانَ لِسَــبَإٍ فِــی مَسْــکنِهِمْ آَیَــةٌ جَنَّ

ــنِ  تَیْ ــمْ جَنَّ تَیْهِ ــمْ بِجَنَّ لْنَاهُ ــرِمِ و بَدَّ ــیْلَ الْعَ ــمْ سَ ــلْنَا عَلَیْهِ ــورٌ * فَأَعْرَضُــوا فَأَرْسَ ــةٌ و رَبٌّ غَفُ بَ ــدَةٌ طَیِّ ــهُ بَلْ لَ

یْنَاهُــمْ بِمَــا کفَــرُوا و هَــلْ نُجَــازِی إَِّل  ذَوَاتَــیْ أُکلٍ خَمْــطٍ و أَثْــلٍ و شَــیْءٍ مِــنْ سِــدْرٍ قَلِیــلٍ * ذَلِــک جَزَ

ــیْرَ سِــیرُوا  رْنَــا فِیهَــا السَّ تِــی بَارَکنَــا فِیهَــا قُــرًى ظَاهِــرَةً و قَدَّ الْکفُــورَ * و جَعَلْنَــا بَیْنَهُــمْ و بَیْــنَ الْقُــرَى الَّ

امًــا آَمِنِیــن« )ســبا: 15 -18( فِیهَــا لَیَالِــیَ و أَیَّ

ــم و  ــاغ )عظی ــود. دو ب ــدا( ب ــدرت خ ــانه‌ای )از ق ــان نش ــلّ سکونتش ــبأ در مح ــی س ــرای اهال ب

ــه شــد:( از  ــراوان بدیشــان گفت ــا میوه‌هــای ف ــن، ب گســترده( در ســمت راســت و چــپ )شــهر یم
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رابطه طبیعت و سقوط تمدن‏ها در قرآن


























روزی پروردگارتــان بخوریــد و شــکر او را بــه جــای آوریــد. شــهری اســت پــاک و پاکیــزه، و )پربرکــت 

و نعمــت، و آفریدگارتــان( پــروردگاری اســت بــس آمرزنــده * امّــا آنــان )از شــکر نعمــت( رویگــردان 

شــدند )و مغــرور رفــاه و لذائــذ گشــتند(. بدیــن ســبب مــا ســیل ویرانگــری را بــه سویشــان روان 

کردیــم و باغ‌هــای )پربرکــت و پرمیــوه‌ی( ایشــان را بــه باغ‌هــای )بــی‌ارزش( بــا میوه‌هــای تلــخ و 

درخت‌هــای شــوره گــز و اندکــی درخــت ســدر، مبــدّل ســاختیم. * ایــن )تعویــض و تبدیــل( چیــزی 

بــود کــه بــه خاطــر کفــران نعمــت، ایشــان را بــدان کیفــر دادیــم. مگــر مــا جــز ناســپاس را مجــازات 

ــهرک‌ها  ــم، ش ــرده بودی ــت ک ــت و نعم ــه پربرک ــری ک ــهرهای دیگ ــان و ش ــان آن ــم؟ * می می‌کنی

ــا  ــان آن‌ه ــود و در می ــان ب ــری( نمای ــی، دیگ ــه )از یک ــم ک ــه بودی و روســتاهایی ســاخته و پرداخت

ــود  ــرار ب ــت برق ــه امنیّ ــه‌ای ک ــم )به‌گون ــب داده بودی ــه هــم ترتی ــک ب فاصله‌هــای مناســب و نزدی

و نیــازی هــم بــه حمــل آب و توشــه‌ی ســفر دیــده نمی‌شــد. توسّــط انبیــاء بدیشــان پیــام دادیــم 

کــه( شــب‌ها و روزهــا در امــن و امــان در آنجاهــا ســیر و ســفر کننــد )و از حــق منحــرف نشــوند و 

بــه یــاد الطــاف خــدا باشــند و پرســتش او را فرامــوش ننماینــد

ةً  ذِیــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ و کانُــوا أَشَــدَّ مِنْهُــمْ قُــوَّ »أَوَ لَــمْ یَسِــیرُوا فِــی الَأرْضِ فَیَنظُــرُوا کیْــفَ کانَ عَاقِبَــةُ الَّ

ــهُ کانَ عَلِیمــاً قَدِیــراً« )فاطــر: 44( ــمَوَاتِ و لَا فِــی الَأرْضِ إِنَّ و مَــا کانَ الُلَّه لِیُعْجِــزَهُ مِــن شَــیْءٍ فِــی السَّ

آیــا در زمیــن نگردیده‏انــد تــا فرجــام ]کار[ کســانى را کــه پیــش از ایشــان ]زیســته[ و نیرومندتــر از 

ایشــان بودنــد بنگرنــد و هیــچ چیــز نــه در آســمان‌ها و نــه در زمیــن خــدا را درمانــده نکــرده اســت؛ 

چــرا کــه او همــواره دانــا و تواناســت. 

در مــواردی نیــز خداونــد بــا عبــارت ســیروا فــی الارض انســان‌ها را هــم بــه مطالعــه در سرگذشــت 

تمدن‌هــا و مکذبیــن ارســال رســل دعــوت می‌کنــد و هــم بــه تفکــر در اســرار آفرینــش هســتی. 

ــلٍ  ــا إِلاَّ بِالْحَــقِّ و أَجَ ــا بَیْنَهُمَ ــمَوَاتِ و َالَأرْضَ و مَ ــقَ الُلَّه السَّ ــا خَلَ ــهِم مَّ ــی أَنفُسِ ــمْ یَتَفَکــرُوا فِ »أَوَ لَ

ــرُونَ« )روم: 9(  ــمْ لَکافِ هِ ــاءِ رَبِّ ــاسِ بِلِقَ ــنَ النَّ ــرًا مِّ ى و إِنَّ کثِی ــمًّ سَ مُّ

آیــا در زمیــن نگردیده‏انــد تــا ببیننــد فرجــام کســانى کــه پیــش از آنــان بودنــد، چگونــه بــوده 

اســت، آن‌هــا بــس نیرومندتــر از ایشــان بودنــد و زمیــن را زیــر و رو کردنــد و بیــش از آنچــه آن‌هــا 

آبــادش کردنــد، آن را آبــاد ســاختند و پیامبرانشــان دلایــل آشــکار برایشــان آوردنــد، بنابرایــن خــدا 

بــر آن نبــود کــه بــر ایشــان ســتم کنــد، لیکــن خودشــان بــر خــود ســتم مى‏کردنــد. 

ــوان در آن  ــه می‌ت ــد ک ــل می‌آی ــی حاص ــا نتایج ــدی آن‌ه ــع بن ــات و جم ــن آی ــی ای ــا بررس ب

هــدف از مطالعــه تمدن‌هــا و طبیعــت از منظــر قــرآن را در یــک دور قانونمنــد توضیــح داد و اهــداف 

ــر در  ــد از تفک ــن دور قانونمن ــود. ای ــیم نم ــی تقس ــته کل ــه دس ــه س ــن را ب ــیر در زمی ــه و س مطالع
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جهــان هســتی آغــاز می‌گــردد و ســپس در دور دوم بــا تذکــر و یــادآوری پیامبــران ادامــه می‌یابــد و 

نهایتــا در دور آخــر بــه عبــرت گیــری از سرگذشــت مکذبیــن ختــم خواهــد گشــت. بــه عبــارت دیگــر 

نخســتین هــدف خداونــد از ســیر در زمیــن، تأمــل و تفکــر در آیــات الهــیِ موجــود در طبیعــت اســت، 

مرحلــه‌ی دوم مرحلــه‌ی ارســال رســل و کمــک بــه فهــم شــهودی ایــن نشــانه هاســت و ســرانجام 

ــرت  ــه عب ــد از ســیر در زمیــن، دعــوت انســان‌ها ب ــه آیــات دســته ســوم هــدف خداون ــا توجــه ب ب

گیــری از سرنوشــت کافــران اســت. بنابرایــن می‌تــوان اهــداف مطالعــه و ســیر در زمیــن را در یــک 

دور فلســفی اینگونــه ترســیم نمــود. 

		                                                      تذکر      عبرت گیری      

         

         

 

                                                        تفکر و تأمل

ــزار  ــه اســتفاده از اب ــد انســان‌ها را دعــوت ب ــه نخســت خداون در ایــن نگــرش فلســفی در مرحل

حــس و تجربــه می‌کنــد و از انســان‌ها می‌خواهــد کــه در جهــان ســیر کننــد و قوانیــن طبیعــت را 

بنگرنــد و در اســرار آفرینــش جهــان و ســایر موجــودات تدبــر کننــد بــه عبــارت دیگــر طبیعــت آمــوزگار 

ــیاری  ــوزی بس ــرت آم ــات عب ــا و امکان ــت زمینه‌ه ــام طبیع ــرا در نظ ــد. زی ــمار می‌آی ــه ش ــان ب انس

بــرای انســان پیــش بینــی شــده اســت کــه بــا الگوهــا، پیامهــا و روش‌هایــی کــه ارائــه می‌دهــد راه 

بهــره بــرداری از عناصــر مــادی و معنــوی را بــه انســان می‌آمــوزد. 

هَــارِ مُبْصِــرَةً لِتَبْتَغُــوا فَضْــاً مِــنْ  يْــلِ وَجَعَلْنَــا آيَــةَ النَّ هَــارَ آيَتَيْــنِ فَمَحَوْنَــا آيَــةَ اللَّ يْــلَ وَالنَّ »وَجَعَلْنَــا اللَّ

ــنِينَ وَالْحِسَــابَ« )اســرا: 12( و شــب و روز را دو آیــه قــرار دادیــم تــا اینکــه  كُــمْ وَلِتَعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ رَبِّ

شــمارش ســال و حســاب را بدانیــد.

جْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ« )نحل: 16( »و بوسیله‌ی ستارگان، راه می‌یابند«.  »وَبِالنَّ

جُــومَ لِتَهْتَــدُوا بِهَــا فِــي ظُلُمَــاتِ الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ« )انعــام: 97( اوســت کــه  ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ النُّ »وَهُــوَ الَّ

ســتارگان را بــرای شــما قــرار داد تــا بوســیله‌ی آن در ظلمــت دشــت و دریــا راه را بــاز شناســید . 



87

رابطه طبیعت و سقوط تمدن‏ها در قرآن


























عبــرت آمــوزی از طبیعــت درواقــع بهــره گیــری از طبیعــت در قــرآن معنــا می‌گــردد زیــرا طبیعــت 

ــط،  ــد. نظــام طبیعــت دارای ضواب ــه شــمار می‌آی ــرای انســان ب ــوزی ب ــه و درس آم ــدان مطالع می

رمــوز و اشــارت‌هایی اســت کــه تنهــا در پرتــو اندیشــه و تفکــر بشــر قابــل شناســایی و بهــره وری 

مَــرَاتِ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَيَــةً  عْنَــابَ وَمِــنْ كُلِّ الثَّ خِيــلَ وَالَْ يْتُــونَ وَالنَّ عَ وَالزَّ رْ اســت »يُنْبِــتُ لَكُــمْ بِــهِ الــزَّ

ــرُونَ« )نحــل: 11( و بوســیله‌ی بــاران بــرای شــما کشــتزار و زیتــون و نخلهــا و تاکســتانها و  لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ

انــواع میوه‌هــا می‌رویانــد، همانــا در ایــن رویــش آیــه و عبرتــی اســت بــرای اهــل اندیشــه و تفکــر. 

در برخــی آیــات قــرآن حــذف ایــن مســئولیت در قبــال طبیعــت، مســتلزم باطــل شــمردن آفرینــش 

گیتــی اســت. از اینــرو اندیشــیدن دربــاره‌ی طبیعــت مهمتریــن مســئولیت انســان در قبــال آن بــه 

ــد  ــدرت خداون ــت از ق ــاد و غفل ــاره مع ــد درب ــان را از تردی ــت، انس ــیر در طبیع ــد. س ــمار می‌آی ش

ــت را  ــتجو در طبیع ــد جس ــی خداون ــات فراوان ــاند. در آی ــن می‌رس ــه یقی ــی‌آورد و او را ب ــرون م بی

معرفــه الله بــه حســاب مــی‌آورد )روم: 22؛ روم: 24؛ مومــن: 79؛ جاثیــه: 5؛ جاثیــه: 12؛ فصلــت: 39، 

ــرد  ــره می‌گی ــت به ــرگ از طبیع ــس از م ــات پ ــاد و حی ــن مع ــرای تبیی ــی ب ــات فراوان ....( و در آی

ــی  ــه، معرفت ــر در آن بواســطه‌ی حــس و تجرب ــر و تدب ــر ســیر در طبیعــت و تفک ــا اگ )فاطــر: 9( ام

را بــه بــار نیــاورد، بلکــه وســیله‌ای بــرای جهــل بیشــتر وی گــردد، خداونــد در مرحلــه دوم، ارســال 

ــزار شــهود بــه شــناخت خداونــد  ــا اب رســل را پیــش پــای انســان‌ها قــرار می‌دهــد تــا انســان را ب

و نزدیــک شــدن بــه امــر او دعــوت کنــد. وحــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای شــناخت 

ــن  ــد. ای ــوزش می‌دهن ــان‌ها آم ــه انس ــت را ب ــهود، حکم ــطه ش ــران بواس ــت و پیامب ــد اس خداون

مراحــل هیــچ تقــدم و تاخــری نســبت بــه یکدیگــر ندارنــد و در همــه‌ی ادوار تاریــخ انســان‌ها بــه 

ایــن مراحــل از تدبــر و تفکــر و کســب حکمــت فراخوانــده شــدند. در مرحلــه تدبــر و تفکــر )مرحلــه 

نخســت( خداونــد بواســطه عناصــر طبیعــی و علــم بــه آن‌هــا، انســان‌ها را دعــوت بــه خداشناســی 

ــد  ــد، خداون ــر نامی ــه تذک ــوان آن را مرحل ــاید بت ــه ش ــه دوم ک ــه در مرحل ــی ک ــد در صورت می‌کن

ــذاب  ــان‌ها را از ع ــود و انس ــر می‌ش ــر متذک ــی دیگ ــت و جهان ــال طبیع ــش را در قب ــت خوی حکم

ــه  ــن در مرحل ــاند. بنابرای ــد می‌ترس ــد ش ــن خواه ــر مکذبی ــه دامنگی ــروی ک ــوی و اخ ــاب دنی و عق

تذکیــر، خداونــد بــر خــاف مرحلــه نخســت کــه انســان‌ها را بــا ابــزار حــس و تجربــه بــه خداشناســی 

ــا در  ــا نهایت ــد. ام ــر می‌ده ــهود تذکی ــی و ش ــزار وح ــا اب ــان و ب ــطه زب ــار بواس ــن ب ــاند، ای می‌کش

ــن انحطــاط و  ــد قوانی ــه معرفــت و شــناخت منجــر نگشــت، خداون ــر، ب ــه تفکــر و تذک ــی ک صورت

ســقوط را بــه منصــه ظهــور می‌گــذارد و آن تمــدن را بــه عذابــی ســهمگین گرفتــار خواهــد ســاخت. 
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در ایــن صــورت نابــودی ایــن تمــدن، آغــاز بخــش تمــدن دیگــری خواهــد بــود. بنابرایــن بــه نظــر 

می‌آیــد بــر اســاس نظــام فلســفی قــرآن، دور عبــرت یــا علــم آمــوزی در ســه بخــش »تفکــر، تذکــر و 

عبــرت« مــورد تأییــد خداونــد اســت. ایــن ســه مرحلــه، مراحــل اصلاحــی یــک تمــدن اســت کــه بــا 

3 ابــزار متفــاوت شــناخت: 1-حــس و تجربــه 2-وحــی و شــهود 3- عقــل در قــرآن معرفــی می‌گــردد. 

مرحلــه‌ی نهایــی ایــن دور کــه مرحلــه‌ی ظهــور و عینیــت یافتــن قــدرت الهــی اســت، خداونــد 

سرنوشــت محتــوم تمدن‌هــا را بــه منظــور عبــرت بــرای ســایر تمدن‌هــا مثــال مــی‌آورد و بــا عبــارت 

ــد. تمدنــی کــه  ــه مطالعــه‌ی سرگذشــت کافریــن می‌کن رْضِ« انســان‌ها را دعــوت ب ــي الَْ ــيرُوا فِ »سِ

ــتخوش  ــز دس ــی را نی ــتم طبیع ــت و اکوسیس ــازد، طبیع ــود می‌س ــت ناب ــطه طبیع ــد بواس خداون

ــک تمــدن توســط  ــودی ی ــرآن ناب ــات ق ــه آی ــا توجــه ب ــن ب ــد. همچنی ــب می‌گردان تغییــر و تخری

ــی  ــنت‌های اله ــی و س ــنت‌های طبیع ــد و س ــی روی می‌ده ــل طبیع ــطه عوام ــز بواس ــد نی خداون

ــه  ــه ب ــرای نمون ــد. ب ــل دارن ــر متقاب ــوزی تأثی ــرت آم ــی و فلســفه عب ــر روی هــم در چرخــه تمدن ب

تمــدن ســبأ بنگریــد کــه شــکوفایی تمدنــی بــه طبیعــت و درختــان سرســبز و پــر محصــول بســتگی 

ــار  ــا را در کن ــدن آن‌ه ــد تم ــد خداون ــی روی آوردن ــه ناسپاس ــبأ ب ــوم س ــه ق ــی ک ــا زمان ــت ام داش

طبیعــت آن‌هــا نابــود ســاخت و خداونــد ایــن ســقوط تمدنــی و محیــط زیســتی را بواســطه عوامــل 

محیطــی بــه اجــرا می‌گــذارد. بنابرایــن بــر اســاس چرخــه تمدنــی قــرآن و فلســفه عبــرت آمــوزی 

آن، رســتگاری، ســعادت، هلاکــت و فســاد جوامــع و طبیعــت کامــا بــا هــم ارتبــاط دارنــد و خداونــد 

ــه منصــه  ســنت‌های اجتماعــی –الهــی خویــش را بواســطه‌ی عوامــل طبیعــی در حــق تمدن‌هــا ب

ــی  ــا زندگ ــن آبادی‌ه ــه در ای ــی ک ــر مردم ــد: اگ ــرآن می‌فرمای ــه ق ــور می‌رســاند. از اینروســت ک ظه

می‌کردنــد ایمــان می‌آوردنــد و تقــوی پیشــه می‌کردنــد درهــای بــرکات آســمان و زمیــن را بــر روی 

ــراف: 96( ــودیم. )اع ــا می‌گش آن‌ه

رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا« )هود:  كُمْ مِنَ الَْ طبیعت آزمایشگاه انسان است. قرآن می‌فرماید: »هُوَ أَنْشَأَ

61( اوست که شما را از دل زمین بوجود آورد و بر آباد ساختن آن مسئولیت داد. 

امام علی؟ع؟ نیز در این باره می‌فرماید: تقوا پیشـه کنید؛ زیرا شما در پیشگاه خـداوند، مسئولِ 

بندگانِ خدا، شهرها و خانه‌ها و حیوانات هستید. )دشتی، 1379، ص 229(1 

انســان نســبت بــه اعمــال و رفتــارش و همچنیــن نســبت بــه دخــل و تصرفــى کــه در طبیعــت 

انجــام مــى دهــد مســئول اســت و از ایــن منظــر، طبیعــت جایگاهــی بــرای آزمایــش او وتمدن‌هــا 

ــرت  ــرای عب ــی ب ــش نیزجایگاه ــی خوی ــولات درون ــه‌ی تح ــت از زاوی ــد. طبیع ــمار می‌آی ــه ش ب
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ــا  ــر فصل‌ه ــذارد و تغیی ــش می‌گ ــه نمای ــد را ب ــار خداون ــت آث ــیر در طبیع ــردد. س ــوب می‌گ محس

ــاد  ــان و مع ــالات انس ــوال و ح ــر در اح ــاد تغیی ــه ی ــان را ب ــت، انس ــول در طبیع ــالها و تح و س

ــت  ــت بدس ــا و طبیع ــیر در تمدن‌ه ــه از س ــترکی ک ــداف مش ــا اه ــد ب ــرو خداون ــدازد. از این می‌ان

ــرات  ــطه تغیی ــا بواس ــان ی ــا انس ــد ت ــان می‌ده ــی الارض فرم ــیروا ف ــه س ــان‌ها را ب ــد انس می‌آی

ــه  ــت ب ــا طبیع ــخ ی ــل در تاری ــا تأم ــرد و ب ــرت گی ــا عب ــولات تمدن‌ه ــطه‌ی تح ــا بواس ــی وی طبیع

ــد.  ــن گردشــگری دســت یاب ــی ای مقصــود اصل

ــه  ــه مطالع ــان‌ها را ب ــد انس ــت خداون ــری اس ــرت گی ــه دور عب ــدن ک ــک تم ــی ی در دور نهای

ــا،  ــن تمدن‌ه ــه در ای ــد ک ــوت می‌کن ــدند دع ــی ش ــذاب اله ــار ع ــه گرفت ــن ک ــت مکذبی سرگذش

خداونــد زندگــی جامعــه و امتــی را در هــم می‌پیچــد و آن‌هــا گرفتــار خرابــی و مــرگ پیــش از موعــد 

می‌کنــد. ایــن عــذاب و مــرگ پیــش از موعــد، ســنتی الهــی اســت امــا بواســطه قوانیــن طبیعــت 

ــردد.  ــال می‌گ ــرکش اعم ــوام س ــر اق ب

ــمْ  ــةُ وَ مِنْهُ یْحَ ــهُ الصَّ ــنْ أَخَذَتْ ــمْ مَ ــاً وَ مِنْهُ ــهِ حَاصِب ــلْنَا عَلَیْ ــنْ أَرْسَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنْهُ ــا بِذَنْبِ ــکُلاًّ أَخَذْنَ »فَ

ــمْ وَ لکِــنْ کَانُــوا أَنْفُسَــهُمْ  ــا کَانَ الُلَّه لِیَظْلِمَهُ ــا وَ مَ رْضَ وَ مِنْهُــمْ مَــنْ أَغْرَقْنَ مَــنْ خَسَــفْنَا بِــهِ الَْ

)40 یَظْلِمُونَ«)عنکبــوت: 

هــر طایفــه را بــه کیفــر گناهــش مؤاخــذه کردیــم، بعضــی را بــر سرشــان ســنگ بــا باریدیــم و 

برخــی را هــم بــر صیحــه‌ی عــذاب آســمانی و برخــی را بــه زلزلــه ویرانگــر زمیــن و گروهــی دیگــر را 

بــه غــرق در دریــا بــه هلاکــت رســانیدیم و خــدا بــه آنــان هیــچ ســتم نکــرد و لیکــن آن‌هــا خــود در 

حــق خویشــتن ســتم کردنــد. 

ــتند  ــازات گش ــد مج ــط خداون ــه توس ــی ک ــوام و تمدن‌های ــن اق ــک از ای ــر ی ــودی ه ــل ناب دلای

متفــاوت اســت. امــا آنچــه مــد نظــر ایــن پژوهــش اســت، بررســی دلایــل نابــودی ایــن اقــوام و 

ــت. 2 ــقوط آن‌هاس ــل س ــی عل ــه بررس ــت بلک ــا نیس تمدن‌ه

با این توضیحات به بررسی علل سقوط تمدن‌ها می‌پردازیم:    

فرعون: 

ــل چــادر  ــد قبای ــدا مانن ــه در ابت ــر؟ع؟ می‌باشــند ک ــوب پیغمب ــدان اولاد یعق ــی اســرائیل فرزن بن

ــا آن‌هــا  ــرده و ب ــه مملکــت مصــر ب ــه‌ی مصــر آن‌هــا را ب ــد، ســپس فراعن نشــین زندگــی می‌کردن

چــون اســیران مملــوک رفتــار می‌کردنــد تــا ایــن کــه خــدای متعــال بــه وســیله‌ی موســی؟ع؟ آنــان 

را از فرعــون و طــرز ســلوکش نجــات بخشــید. 

ــوند و  ــار می‌ش ــد گرفت ــرده بودن ــم ک ــه فراه ــره در نابســامانی‌هایی ک ــان بالاخ ــون و فرعونی فرع
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ــه‌ی موســی و  ــا روشــنگری و اقدامــات آگاهان ــه اعــا درجــه رســید ب ــه ســتم در آن ب ــه‌ای ک جامع

قومــش، فرعونیــان را در خــود غــرق می‌نمایــد و ایــن قانــون حاکــم بــر سرنوشــت ســتمکاران اســت. 

الِمِین« )قصص: 40( »فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّ

مــا هــم از اعمــال آن متکبــر ظالــم و لشــکر و اتباعــش آنــان را ســخت مؤاخــذه کردیــم و همــه را 

بــه دریــا غــرق ســاختیم، بنگــر عاقبــت کار ســتمکاران بــه کجــا رســید. 

قوم سبأ: 

یکــی دیگــر از تمدن‌هایــی کــه قــرآن بــه آنــان اشــاره داشــته، تمــدن ســبأ بــوده کــه در انهــدام 

و ســقوط آن همــان کفــران نعمــت نقــش داشــته اســت. پیامبــر قــوم ســبأ حضــرت ســلیمان؟ع؟ 

بــود و ســبأ شــهری خــوش بــود بــا آب‌هــای روان و درختــان بســیار و ایشــان را دور بوســتان بــود 

بســیار نیکــو و در آن جــا نعمت‌هــای فــراوان بــود کــه در جهــان چــون ایــن نعمــات نبــود امــا چــون 

بســیاری نعمــت خداونــد چنــدان شــد کــه آنــان ســیر و فربــه شــدند، ناسپاســی کردنــد و شــکرگزاری 

از یــاد بردنــد، پــس خــدای تعالــی همــه‌ی ایــن نعمــات را از ایشــان گرفــت. سرچشــمه‌ی آبهــا را 

خشــکاند و همــه‌ی ایــن وفــور را برایشــان زوال گردانیــد. )نیشــابوری، 1381، ص 510-509(

در همین مورد خداوند در قرآن می‌فرماید: »ذلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا کَفَرُوا وَ هَلْ نُجَازِی إِلاَّ الْکَفُورَ«)سبا: 17(

)ایــن کیفــر کفــران آنــان بــود و آیــا بــا مرحمتــی کــه بــه بنــدگان داریــم تــا کســی کفــران نکنــد 

مجازاتــش خواهیــم کــرد(

امــا ایــن مــردم ناســپاس در برابــر آن همــه نعمت‌هــای بــزرگ الهــی کــه سرتاســر زندگــی آن‌هــا 

را فــرا گرفتــه بــود - ماننــد بســیاری دیگــر از اقــوام متنعــم - گرفتــار غــرور و غفلــت شــدند. مســتی 

ــر آن داشــت کــه راه ناسپاســی پیــش گیرنــد و از مســیر حــق  نعمــت و کمــی ظرفیــت آن‌هــا را ب

ــد. )مــکارم شــیرازی، 1371، ج11، ص64( ــا گردن ــه دســتورات الهــی بی‌اعتن منحــرف شــوند و ب

و چــون ایــن قــوم کفــران و ناسپاســی و طغیــان کردنــد، شــاق مجــازات بــر پیکــر آن‌هــا نواختــه 

شــد. چنانکــه قــرآن می‌گویــد: 

کُلٍ خَمْــطٍ وَ أَثْــلٍ وَ  تَیْــنِ ذَوَاتَــیْ أُ تَیْهِــمْ جَنَّ لْنَاهُــمْ بِجَنَّ »فَأَعْرَضُــوا فَأَرْسَــلْنَا عَلَیْهِــمْ سَــیْلَ الْعَــرِمِ وَ بَدَّ

شَــیْ‌ءٍ مِــنْ سِــدْرٍ قَلِیــلٍ‌« )ســبأ: 16(

امــا آن‌هــا)از خــدا( روی گــردان شــدند و مــا ســیل ویرانگــر را بــر آن‌هــا فرســتادیم و بــاغ )پــر 

برکت(شــان را بــه دو بــاغ )بــی ارزش( بــا میوه‌هــای تلــخ و درختــان شــوره گــز و اندکــی درخــت 

ســدر مبــدل ســاختیم.

قــوم ســبأ در اثــر کفــران نعمت‌هــای بــی حســاب الهــی چنــان زندگیشــان در هــم کوبیــده شــد 
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کــه عبــرت همــگان گشــتند و سرنوشــت آنــان ضــرب المثلــی بــرای جهانیــان شــد. )مــکارم شــیرازی، 

1371، ج 18، ص5(

قوم نوح: 

وفَــانُ وَ  »وَ لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا نُوحــاً إِلَــى قَوْمِــهِ فَلَبِــثَ فِیهِــمْ أَلْــفَ سَــنَةٍ إِلاَّ خَمْسِــینَ عَامــاً فَأَخَذَهُــمُ الطُّ

هُــمْ ظَالِمُــونَ« )عنکبــوت: 14(

و همانــا مــا نــوح را بــه رســالت ســوی قومــش فرســتادیم و او هــزار ســال و پنجــاه ســال کــم 

میــان قــوم درنــگ کــرد)و خلــق را دعــوت بــه خداپرســتی نمــود و اجابــت نکردنــد(و چــون همــه 

ــه وســیله‌ی طوفــان هــاک شــدند.  ــد و ب ــم بودن ســتمگر و ظال

ــاً  الِمِیــنَ عَذَاب ــا لِلظَّ ــةً وَ أَعْتَدْنَ ــاسِ آیَ ــمْ لِلنَّ ــمْ وَ جَعَلْنَاهُ ــلَ أَغْرَقْنَاهُ سُ ــوا الرُّ بُ ــا کَذَّ ــوحٍ لَمَّ ــوْمَ نُ »وَ قَ

ــان: 37( ــاً« )فرق أَلِیم

و نیــز قــوم نــوح چــون رســولان حــق را تکذیــب کردنــد، مــا آن‌هــا را بــه طوفــان هــاک ســپردیم 

و آیــت عبــرت مــردم قــرار دادیــم، و بــرای ســتمکاران عــذاب دردنــاک مهیــا گردانیدیــم. 

قوم عاد: 

ــات« و  ــرآن آمــده، ســوره‌ی »ذاری ــودی آن ســرزمین در جــای جــای ق ــاد و ناب ــوم ع ــورد ق در م

»حاقــه« و»قمــر« آمــده کــه طوفــان شــدید بــه مــدت هفــت شــب و شــش روز بــر آن‌هــا مســلط 

ــد:  ــد می‌فرمای ــرد. چنانچــه خداون ــرای همیشــه آن‌هــا را در خــود فروب ــه ب شــد و ســپس صاعق

یحَ الْعَقِیمَ‌« )ذاریات: 41(  »وَ فِی عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الرِّ

و نیز در قوم عاد که بر هلاکشان تندباد صرصر فرستادیم عبرت خلق است. 

و یا در جای دیگر فرموده است: 

ا عَادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ« )حاقه: 6( »وَ أَمَّ

و اما قوم عاد نیز بوسیله‌ی باد تند و سرکش به هلاکت رسیدند. 

قوم لوط: 

ــر  ــوم لجــوج و غی ــن ق ــه، شــهوتران و هواپرســت، ای ــد، مرف ــد ثروتمن ــی بودن ــوط مردم ــوم ل ق

ــد و  ــرگردان ماندن ــراف س ــاده انح ــاده و در ج ــر نه ــا فرات ــی پ ــن اله ــدود قوانی ــه از ح ــی ک منطق

ــدن  ــرون ران ــتار بی ــد و خواس ــه گرفتن ــل او جبه ــد و در مقاب ــود را بپذیرن ــر خ ــد پیامب ــر نبودن حاض

لــوط و پیروانــش شــدند. )مــکارم شــیرازی، 1371، ج6، ص 244( لــوط زمانــی کــه از هدایــت قــوم 

نامیــد شــد از پــروردگار خــود درخواســت کــرد تــا او را بــر آن قــوم نصــرت داده و عذابــی دردنــاک 
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ــاد و فســق و فجورشــان را بدهــد و بیــش از ایــن ایشــان را  برایشــان بفرســتد و ســزای کفــر و عن

ــه‌ی عجیبــی ســرزمین ســدوم را زیــر و رو  ــازل شــد و زلزل مهلــت ندهــد. در نهایــت عــذاب خــدا ن

کــرد، بلافاصلــه آســمان ســنگ باریــدن گرفــت و در مــدت کوتاهــی شــهر بــه صــورت بیابــان صــاف 

ــاری، 1368، ج5، ص91-78(  ــوی و غف ــد. )موس ــواری درآم و هم

»وَ أَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ« )اعراف: 48(

و برای آن قوم بارانی از سنگ فرو باریدیم پس بنگر که عاقبت و سرانجام بدکاران چیست. 

قوم مدین: 

حضــرت شــعیب؟ع؟ نیــز هماننــد ســایر پیامبــران پیشــین قــوم خــود را از انحرافــی کــه دچــار آن 

بودنــد و از عــذاب الهــی بیــم مــی‌داد و ســعی در دعــوت مــردم بــه ســوی خــدا و اعتقــاد بــه معــاد 

ــرد.  ــت می‌ک ــدأ و خلق و مب

قــرآن کریــم قــوم مدیــن را بــا عنــوان »خاســرین« یــاد کــرده، زیــرا بــا تجارتــی کــه همــراه بــا 

ــاه ســاخته و دچــار  تقلــب و خیانــت و کــم فروشــی می‌باشــد هــم دنیــا و هــم آخــرت خــود را تب

خســران شــدند: 

جْفَــةُ فَأَصْبَحُــوا فِــی دَارِهِــمْ جَاثِمِیــنَ« )عنکبــوت: 37( آن‌هــا او را تکذیــب  بُــوهُ فَأَخَذَتْهُــمُ الرَّ »فَکَذَّ

کردنــد و بــه ایــن ســبب زلزلــه آن‌هــا را فــرو گرفــت و در خانه‌هــای خــود بــه رو درافتادنــد و مردنــد.

اصحاب الایکه: 

اصحــاب الایکــه، نیــز همــان قــوم شــعیب‌اند کــه در ســرزمین پــر آب و مشــجر در میــان شــام 

ــت،  ــن جه ــه همی ــی داشــتند. ب ــروت فراوان ــه و ث ــی مرف ــا زندگ ــد. آن‌ه ــی می‌کردن ــاز زندگ و حج

غــرور و غفلــت آن‌هــا را فراگرفتــه و مخصوصــاً دســت بــه کــم فروشــی و فســاد در زمیــن زده بودنــد. 

شــعیب آن پیامبــر بــزرگ، آن‌هــا را از ایــن کارشــان بــر حــذر داشــت و دعــوت بــه توحیــد و راه حــق 

نمــود امــا آن‌هــا تســلیم حــق نشــدند و ســرانجام بــر اثــر مجــازات دردناکــی نابــود شــدند. گرمــای 

ــد.  ــان ش ــی نمای ــر بزرگ ــن روز اب ــت و در آخری ــرو گرف ــا را ف ــی آن‌ه ــی در پ ــن روز پ ــدید چندی ش

آن‌هــا بــه ســایه‌ی ابــر پنــا بردنــد امــا صاعقــه‌ای فــرود آمــد و آن بیدادگــران را نابــود کــرد )مــکارم 

شــیرازی، 1371، ج11، 121-120( 

یْکَــةِ لَظَالِمِیــنَ‌« )حجــر: 78( و اهــل شــهر ایکــه )شــهر قــوم شــعیب هــم(  »وَ إِنْ کَانَ أَصْحَــابُ الَْ

بســیار مــردم ســتمکاری بودنــد

قوم ثمود: 

قــوم ثمــود نیــز قومــی بــت پرســت و گناهــکار بودنــد. آن‌هــا در ســرزمین وادی القــری )منطقه‌ای 
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رابطه طبیعت و سقوط تمدن‏ها در قرآن


























ــاد و خــرم و سرســبز و باغ‌هایــی  ــد زمین‌هــای آب ــد. خداون ــه و شــام( زندگــی می‌کردن میــان مدین

ــد.  ــرج می‌دادن ــه خ ــراوان ب ــدرت ف ــکار و ق ــاورزی ابت ــود. در کش ــا داده ب ــه آن‌ه ــت ب ــر نعم پ

عمرهایــی طولانــی، اندام‌هایــی قــوی و نیرومنــد داشــتند. در ســاختن بناهــای محکــم و پیشــرفته 

ماهــر بودنــد. )مــکارم شــیرازی، 1371، ج 20، ص243-242( 

چنانکــه خداونــد در قــرآن می‌فرمایــد: »وَ کَانُــوا یَنْحِتُــونَ مِــنَ الْجِبَــالِ بُیُوتــاً آمِنِیــنَ« )حجــر: 82( 

)و در کوههــا منــزل می‌ســاختند تــا از خطــر ایمــن باشــند. 

ــود.  ــدون ب ــود و نســبت او ای ــدان ســام ب ــری آمــده اســت»و ثمــود از فرزن در تاریخنامــه‌ی طب

ثمــود بــن حاثــر بــن آدم بــن ســام بــن نــوح و ایــن گــروه هــم از فرزنــدان او بودنــد و ایشــان بــه 

ســرزمین حجــر نشســتندی و زمیــن حجــر میــان حجــاز اســت و میــان اول حــد از شــام و مردمانــی 

بودنــد بــه زور و قــوت چــون قــوم عاد«)بلعمــی، 1378، ج1، ص124( 

آئینشــان بــت پرســتی بــود و در انــواع گناهــان غوطــه ور بودنــد. صالــح پیغمبــر بــزرگ الهــی از 

میــان آنــان برخاســت و بــرای هدایــت و نجاتشــان همــت گماشــت ولــی آن‌هــا نــه دســت از بــت 

پرســتی برداشــتند و نــه در طغیــان و گنــاه تجدیــد نظــر کردنــد. )مــکارم شــیرازی، 1371، ج27، ص60( 

هنگامـی کـه تقاضـای معجـزه کردنـد خداونـد شـتری را از میان کوه برایشـان فرسـتاد امـا از عناد 

بَـتْ ثَمُـودُ بِطَغْوَاهَا« )شـمس: 11(  و لجاجـت آن‌هـا نکاسـت و در کمـال وقاحـت شـتر را کشـتند. »کَذَّ

طایفـه‌ی ثمـود از غـرور پیغمبـر خـود صالح را تکذیـب و طغیـان کردند. 

آیات زیادی در مورد نابودی این قوم سرکش وجود دارد از جمله: 

ــاز  ــر آن‌هــا آغ ــه ب ــنَ« )اعــراف: 78( پــس زلزل ــمْ جَاثِمِی ــی دَارِهِ ــوا فِ ــةُ فَأَصْبَحُ جْفَ ــمُ الرَّ »فَأَخَذَتْهُ

ــیدند.  ــت رس ــه هلاک ــود ب ــای خ ــا در خانه‌ه ــه‌ی آن‌ه ــه هم ــا آنک ــد ت گردی

اغِیَةِ« )حاقه: 5( و قوم ثمود به کیفر طغیان هلاک شدند.  ا ثَمُودُ فَأُهْلِکُوا بِالطَّ »فَأَمَّ

اصحاب الحجر: 

اصحــاب الحجــر همــان قــوم حضــرت صالــح؟ع؟ بودنــد کــه در ســرزمین حجــر زندگــی مرفهــی 

ــرِ  ــابُ الْحِجْ بَ أَصْحَ ــذَّ ــدْ کَ ــد: »وَ لَقَ ــر می‌فرمای ــاب الحج ــی اصح ــاره‌ی سرکش ــرآن درب ــتند، ق داش

ــد.  ــی تکذیــب کردن ــه کل ــد: 80( و اصحــاب حجــر هــم رســولان مــا را ب ــلِینَ‌« )بل الْمُرْسَ

در نهایت این قوم نیز مانند سایر اقوام گناهکار نابود شدند

یْحَةُ مُصْبِحِینَ‌« )حجر: 83( صبحگاهی صیحه عذاب آن‌ها را نابود کرد.  »فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ

بررســی آیــات بــالا نشــان می‌دهــد کــه مــرگ تمدن‌هــا بواســطه‌ی طبیعــت بــه دوگونــه اســت. 

ایــن مســاله بــه تعریــف از طبیعــت و اکوسیســتم بــاز می‌گــردد. طبیعــت بــه دو اکوسیســتم مجــزا 
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تقســیم می‌گــردد: نخســت اکوسیســتم طبیعــی و دیگــری اکوسیســتم انســان ســاز. 

اکوسیســتم‌های انســان ســاز، بــه بازســازی طبیعــت توســط انســان مربــوط می‌گــردد. 

ــرای آب ایجــاد می‌گــردد و....ایــن  ــاغ هــا، فضــای ســبز و بوســتانها، ســدبندهایی کــه ب هماننــد ب

اکوسیســتم‌ها بخشــی از تمــدن هســتند و بــا تمدن‌هــا شــکل می‌گیرنــد و بــا رشــد تمدن‌هــا، بــه 

توســعه و پیشــرفت و بالندگــی می‌رســند. هماننــد تمــدن قــوم ســبأ کــه ســدها و باغاتــی راایجــاد 

کــرده بودنــد کــه نشــانه مدنیــت آن‌هــا بــود. بــه عبــارت دیگــر اکوسیســتم انســان ســاز بخشــی 

ــه  ــت ک ــتمی اس ــی، اکوسیس ــتم‌های طبیع ــی اکوسیس ــد. ول ــکیل می‌ده ــا را تش ــی تمدن‌ه از تعال

ــدارد.  ــی ن ــا دخالت ــاد آن‌ه ــر در ایج ــد و یش ــرار گرفته‌ان ــل آن ق ــا در داخ تمدن‌ه

بــا توجــه بــه آیــات قــرآن ایــن اکوسیســتم انســان ســاز اســت کــه در نابــودی تمدن‌هــا، نابــود 

ــاورزی  ــازی، کش ــهر س ــات، ش ــد باغ ــی همانن ــای طبیع ــا مولفه‌ه ــتم‌ها ب ــن اکوسیس ــد. ای می‌گردن

ــا،  ــوه ه ــا، ک ــد دریاه ــی مانن ــتم‌های طبیع ــا اکوسیس ــد. ام ــان شــکل می‌گیرن ــت انس ــا دخال و...ب

ــودی  ــد در نتیجــه ناب ــه شــمار می‌آین ــت ب ــی از طبیع ــا و....، خــود جزئ ــا، چراگاه‌ه دشــتها، جنگله

آن‌هــا منــوط بــه طبیعــت نیســت. بلکــه آشــفتگی در آن‌هــا )زلزلــه، ســیل، طوفــان، رانــش و....(، 

بخشــی از قوانیــن خــود طبیعــت اســت کــه عاملــی را بــه عامــل دیگــر تبدیــل می‌کنــد. 

ــته  ــردازد. دس ــا می‌پ ــا تمدن‌ه ــت ب ــه‌ی طبیع ــه رابط ــرآن ب ــات ق ــته از آی ــن دو دس بنابرای

ــاغ  ــد ب ــا مولفه‌هــای طبیعــی انســان ســاز همانن ــی را ب ــد تمدن ــه خداون ــی اســت ک نخســت آیات

ــد  ــا، خداون ــه در آن‌ه ــاره دارد ک ــی اش ــه آیات ــته دوم ب ــت و دس ــرده اس ــود ک ــتان‌ها و...ناب و بوس

ــرده  ــن موجــود در طبیعــت ســرنگون ک ــی را بواســطه‌ی اکوسیســتم‌های طبیعــی و قوانی تمدن‌های

اســت. در ایــن دســته‌ی اخیــر، طبیعــت از بیــن نمــی رود و بــر اکوسیســتم‌های طبیعــی کــه بــدون 

دخالــت انســان موجــود اســت، آســیبی وارد نمی‌گــردد و اگــر آشــفتگی در ایــن بخــش بوقــوع بپیوندد، 

خــودش بخشــی از قوانیــن طبیعــی اســت کــه نشــان می‌دهــد، طبیعــت مــدام در حــال بازســازی 

و تبدیــل اســت. مســاله‌ای کــه در اینجــا مطــرح می‌شــود در چرایــی نابــودی تمدن‌هــا بواســطه‌ی 

ــا صیحــه و آتشفشــان و  ــه وی ــا زلزل ــا ســیل و ی ــد قومــی را ب ــن عوامــل طبیعــی اســت. خداون ای

ــرا  ــه چ ــا مســاله اینجاســت ک ــد. ام ــذاب می‌ده ــه طغیانشــان ع ــی را بواســطه ســنگ و...ب اقوام

ــا طبیعــت بــه ســراغ تمدن‌هــا و  خداونــد در انقــراض تمدن‌هــا از عوامــل طبیعــی بهــره بــرده و ب

اقــوام ســرکش مــی‌رود؟ دلایــل بســیار ولــی متفاوتــی می‌تــوان در پاســخ بــه ایــن مســاله ارائــه کــرد 

کــه برخــی از مهمتریــن دلایــل روایــی و عقلــی را می‌تــوان در زیــر خلاصــه کــرد: 

1- انسـان از طبیعـت روییـده اسـت و بـا طبیعـت رشـد می‌کند و سـرانجام بـه لحاظ علـوم تجربی 



95

رابطه طبیعت و سقوط تمدن‏ها در قرآن


























رْضِ نَبَاتًا*ثُـمَّ يُعِيدُكُـمْ فِيهَـا  بـه طبیعـت بـاز می‌گـردد و در آن هضـم می‌شـود. »وَالُلَّه أَنْبَتَكُـمْ مِـنَ الَْ

وَيُخْرِجُكُـمْ إِخْرَاجًـا« )نـوح: 17- 18( خـدا شـما را از زمیـن رویانیـد، روییدنـی خاص، سـپس شـما را به 

عناصـر زمیـن بـاز می‌گردانـد و پـس از آن شـما را بـه گونـه‌ای از زمیـن بیرون می‌کشـد.

از نظــر قــرآن نیــز انســان زاده‌ی طبیعــت اســت و بخشــی از وجــود انســان طبیعــی اســت و در 

عذاب‌هــای الهــی کــه انســان و تمــدن دست‌ســاز او نابــود می‌گــردد، دوبــاره بــه اصــل و خویشــتن 

خــود یعنــی طبیعــت بــاز می‌گــردد. 

ــارَةً« )طــه: 55( شــما را از خــاک و عناصــر  ــمْ تَ ــا نُخْرِجُكُ ــمْ وَ مِنْهَ ــا نُعِيدُكُ ــمْ وَ فِيهَ ــا خَلَقْنَاكُ »مِنْهَ

ــم.  ــاز می‌گردانی ــن ب ــه زمی ــم و ســپس ب ــن آفریدی زمی

ــا  ــنَةٍ مِمَّ ــفَ سَ ــدَارُهُ أَلْ ــوْمٍ كَانَ مِقْ ــي يَ ــهِ فِ ــرُجُ إِلَيْ ــمَّ يَعْ رْضِ ثُ ــى الَْ ــمَاءِ إِلَ ــنَ السَّ ــرَ مِ مْ ــرُ الَْ »يُدَبِّ

ونَ« )ســجده: 5( آن خداونــدی کــه هــر چیــزی را نیــک و شایســته آفریــد و آفرینــش انســان  تَعُــدُّ

ــد.  را از گل آغازی

ــه شــما را از خــاک و  ــی ک ــةٍ« )فاطــر: 11( اوســت خدای ــنْ نُطْفَ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــمْ مِ »وَالُلَّه خَلَقَكُ

ــد.  ــه آفری ســپس از نطف

نْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِينٍ« )مومنون: 18( ما انسان را از گل خالص آفریدیم.  »وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْ

انســان در نــگاه معرفــتِ تجربــی و حســی و همچنیــن در نگــرش مکتب‌هــای ماتریالیســتی نیــز، 

موجــودی اســت کامــا طبیعــی آفریــده‌ی طبیعــت و از نظــر ارزشــی و کارکــرد، مســاوی بــا آن اســت. 

از اینــرو تابــع قوانیــن طبیعــت اســت. خویشــتن را حتــی در عالــم اندیشــه لحظــه‌ای نمــی توانــد 

از ایــن قوانیــن جــدا ســازد یــا گامــی از آن‌هــا فراتــر نهــد )ویــل دورانــت، 1367، ج9، ص781( ولــی 

در معرفــت متکــی بــر وحــی، انســان چیــزی بیــش از طبیعــت مــادی اســت هــر چنــد کــه بخشــی 

ــده  ــت نامی ــدای طبیع ــان خ ــان هم ــدای انس ــرو خ ــد. از این ــمار می‌آی ــه ش ــادی ب ــودش م از وج

ــن انســان جنــس طبیعــی  رْضَ« )یونــس: 3(ای ــمَاوَاتِ وَالَْ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ــمُ الُلَّه الَّ كُ می‌شــود »إِنَّ رَبَّ

ــودی انســان و تمدنــش  ــا ناب ــد ب ــرو خداون ــز فرامــوش نمــوده اســت. از این اولیــه‌ی خویــش را نی

ــه خویــش آگاه می‌ســازد بواســطه‌ی عوامــل طبیعــی در واقــع او را از خلقــت اولی

ــاد  ــه برخــی از آن‌هــا قســم ی ــه ب ــه طــوری ک ــت خاصــی دارد ب ــه طبیعــت عنای ــد ب 2- خداون

می‌کنــد. ”ســوگند بــه خورشــید و پرتــو تابانــش و بــه مــاه آنــگاه کــه در پــس خورشــید بــر آیــد و 

بــه روز آنــگاه کــه جهــان را روشــن ســازد و بــه شــب وقتــی کــه عالــم را در پــرده ســیاهی کشــد و بــه 

آســمان بلنــد و آنکــه آن را بنــا کــرد و بــه زمیــن و آنکــه آن را بگستراند...”)شــمس: 6-1(
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ــوره‌ی  ــن، س ــوره‌ی تی ــاً س ــت. مث ــی اس ــور طبیع ــز، ام ــرآن نی ــوره‌های ق ــیاری از س ــام بس  ن

ــد،  ــر، بل ــی، فج ــل، ضح ــمس، لی ــته(، ش ــون بس ــق )خ ــه، عل ــات، قارع ــه، عادی ــوره‌ی زلزل ــل، س فی

غاشیه)پوشــاننده تاریکــی(، انشقاق)خورشــید دو تــا شــد. مــاه دو تــا شــد( انفطــار، ســوره‌ی تکویــر، 

ــور،  ــم، ن ــال، نحــل، کهــف، مری ــده، اعــراف، انعــام، انف ــره، نســاء، مائ ــوره بق ــور، خورشــید و....سُ ن

ــد.  ــا طبیعت‌ان ــه ب ــه در رابط ــتند ک ــواردی هس ــز از م ــم نی ــوت و نج ــل، عنکب نم

خداونــد در بیــان نتایــج و آثــار کار نیــک و بــد در زندگــی دنیــوی و اخــروی انســان بــاز از طبیعــت 

ــكَ فَهِــيَ كَالْحِجَــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً« )بقــره: 74( بهــره می‌گیــرد. »ثُــمَّ قَسَــتْ قُلُوبُكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ ذَلِ

ــرض  ــن تع ــت. همچنی ــه اس ــاوت گرفت ــای قس ــمی از قلب‌ه ــخت تجس ــای س ــنگها و صخره‌ه س

ــلِ  ــهُ كَمَثَ ــوه می‌دهــد »فَمَثَلُ ــی از انســان‌های حــق ســتیز جل ــه انســان را نیــز مثال ســگ نســبت ب

بُــوا بِآيَاتِنَــا« )اعــراف: 176( ذِيــنَ كَذَّ الْكَلْــبِ إِنْ تَحْمِــلْ عَلَيْــهِ يَلْهَــثْ أَوْ تَتْرُكْــهُ يَلْهَــثْ ذَلِــكَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّ

ــی الارض،  ــروه مفســدان ف ــدی گ ــه بن ــد در طبق ــه خداون ــا آنجاســت ک ــت ت ــه طبیع ــت ب عنای

ــان  ــتمگران و نافرمای ــان و س ــر ظالم ــاوه ب ــده‌اند، ع ــرنگون ش ــی س ــای اله ــطه عذاب‌ه ــه بواس ک

ــد  ــات و گیاهــان دســت می‌زنن ــه انهــدام کشــت وزرع و نســل حیوان از حــق و...، از کســانی کــه ب

ــد  ــز مشــمول عذاب‌هــای الهی‌ان ــا نی ــه آن‌ه ــد ک ــاد می‌کن ــی الارض ی ــوان مفســدان ف ــه عن ــز ب نی

ــی انســان‌ها را  ــط اجتماعــی و درون ــه رواب ــی ک ــر گناهــان اجتماعــی و عقیدت ــی عــاوه ب ــه عبارت ب

ــه  ــی را ک ــد گناهان ــازد خداون ــون می‌س ــقوط رهنم ــوی س ــه س ــا را ب ــدازد و آن‌ه ــر می‌ان ــه خط ب

انســان‌ها در حــق طبیعــت مرتکــب می‌شــوند را نیــز در ردیــف گناهــان اجتماعــی و دینــی قلمــداد 

می‌کنــد و مرتکبــان آن را بــه عنــوان مفســد فــی الارض بــه حســاب مــی‌آورد »وَ إِذَا تَوَلــى‏َ سَــعَى‏ فــىِ 

سْــلَ وَ الُلَّه لَ یحُــبُّ الْفَسَــادَ« )بقــره: 205( ــکَ الْحَــرْثَ وَ النَّ ــا وَ یُهْلِ رْضِ لِیُفْسِــدَ فِیهَ الَْ

دســتورها و توصیه‌هــای رســول اکــرم و ائمــه معصومیــن نیــز در همیــن راســتا اســت بــه طــوری 

کــه رســول اکــرم مســلمانان را بــر آن مــی‌دارد تــا بــا تقــدس و احتــرام بــه طبیعــت و عوامــل زیســت 

محیطــی و بــا رعایــت حقــوق آن‌هــا، در راه رشــد و تعالــی خویــش گام بــر دارنــد. زیــرا در اســام هــر 

گونــه آلودگــی در طبیعــت بــه معنــای انحــراف از طبیعــت )بــه عنــوان مخلــوق الهــی(و بــه معنــای 

تعــدی از حــق و حرکــت بــه ســوی باطــل اســت همچنانکــه بــه هــر گونــه تجــاوز از حــق نیــز اطــاق 

ــی  ــذاب اله ــه ع ــر آین ــد ه ــوه دار را قطــع نکنی ــان می ــد »درخت ــی؟ع؟ می‌فرماین ــام عل می‌شــود. ام

متوجــه شــما خواهــد شــد.« )حرعاملــی، 1409، ج12، ص46( »و پرهیــز از قطــع درختــان سرســبز، بــر 

طــول عمــر انســان می‌افزایــد.« )مجلســی، 1362، ج72، ص319( 

ــر در راه  ــک عص ــی ی ــان تمدن ــه: گفتم ــت ک ــن اس ــد ای ــت می‌آی ــرآن بدس ــه از ق ــن آنچ بنابرای
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ــز از  ــان زیســت محیطــی نی ــه گفتم ــی نیســت بلک ــردی و اجتماع ــل ف ــا عوام ــال تنه ــی و کم تعال

دغدغه‌هــای اصلــی اســام اســت تــا آنجــا کــه رســول اکــرم؟ص؟ می‌فرماینــد: »مَــن‌َ غَــرَس‌َ غَرْســاً لَــم‌ْ 

یَــأْکُل‌ْ مِنْــه‌ُ آدَمِــی‌ٌ وَلا خَلْــق‌ٌ مِــن‌ْ خَلْــق‌ِالِله اِلّا کان‌َ لَــه‌ُ صَدَقَــة‌ٌ« )محــدث نــوری، 1408، ج‏13، ص460(. هر 

کــس‌ درختــی‌ بنشــاند کــه‌ انســانی‌ یــا دیگــر مخلــوق‌ خــدا از آن‌ بخــورد، بــرای‌ وی‌ صدقــه‌ای‌ اســت‌ 

ــه‌ُ لَیــس‌َ مِــن‌ْ أَحَــدٍ عامَــل‌َ عَلَیْهــا  کُــم‌ْ وَ اِنَّ هــا أُمُّ ظــوُا مِــن‌َ اَلْارْض‌ِ فَإِنَّ و یــا حضــرت می‌فرمایــد: َ»حَفَّ

ــه‌ِ«. زمیــن را خــوب نگــه داریــد کــه گویــی مــادر شماســت. هــر  ــرَة‌ٌ بِ ــراً اَوْ شَــرّاً إِلّا وَ هِــی‌َ مُخْبِ خَیْ

کــس بــر روی زمیــن خوبــی یــا بــدی کنــد زمیــن خبــر می‌دهــد. 

از ایــن احادیــث بدســت می‌آیــد، کــه ایــن مفســدان فــی الارض کــه بــه عنــوان گناهــکار مــورد 

بازخواســت قــرار می‌گیرنــد، مفســدین زیســت محیطــی و ملغــی کننــدگان حقــوق طبیعــت را نیــز 

ــد.  ــاز خواســت واقــع می‌گردن ــر در قیامــت مــورد ب ــر اســاس حدیــث پیامب شــامل می‌شــود کــه ب

توجــه امــام ســجاد نیــز بــه حقــوق حیوانــات در کنــار حفــظ و احتــرام بــه ســایر حقوق‌هــای انســانی 

نشــان دهنــده اهمیــت ایــن مســاله در آخــرت اســت. 

از اینــرو تمدن‌هــا و عوامــل ســقوط آن نــزد خداونــد همــان جایگاهــی را دارا اســت کــه طبیعــت و 

حفــظ آن دارد و همیــن عنایــت و توجــه خداونــد بــه طبیعــت کــه مخلــوق خداونــد اســت منجــر بــه 

عامــل تأثیرگــذاری در ســقوط یــک اجتمــاع می‌گــردد بــه طــوری کــه خداونــد یکــی را )تمدن‌هــا( را 

بــه واســطه دیگری)طبیعــت( ســاقط می‌کنــد. بــا ایــن تفــاوت کــه مخلــوق اول )اقــوام و تمدن‌هــا(

ــت  ــت اس ــه طبیع ــی ک ــوق دوم ــه و مخل ــش یافت ــدی گرای ــه ب ــی ب ــان داده و از نیک ــر گفتم تغیی

ــع  ــد واق ــدی خداون ــات بع ــرای مخلوق ــی ب ــد جایگاه ــت و می‌توان ــدس اس ــاک و مق ــان پ همچن

شــود. 

3-دلیــل دیگــری را کــه می‌تــوان در پاســخ بــه ایــن مســاله ارائــه داد، بــه تفــاوت نگــرش بشــر 

ــد از  ــری خداون ــن مســاله عامــل بهره‌گی ــردد و همی ــاز می‌گ ــه طبیعــت ب ــد نســبت ب ــم و جدی قدی

ــردد.  ــا‌ی پیشــین تفســیر می‌گ ــرگ تمدن‌ه ــی درم ــل طبیع عوام

از آغــاز آفرینــش انســان، طبیعــت، نخســتین و مهربان‌تریــن همــدم او بــوده اســت. در باســتان 

سرنوشــت بشــر گــره می‌خــورد بــه سرنوشــت کیهــان و تأثیــر پدیده‌هــای کیهانــی در زندگــی بشــر 

)دیــن پرســت، 1389( و تاریــخ بشــر مســتقل از کیهــان و جهــان طبیعــی نگریســته نمــی شــد و بشــر 

جزئــی از طبیعــت و بــه آن پیوســته بــود و نــگاه بشــر نســبت بــه خــود یــک نــگاه طبیعــی بــود 

کــه خــود را مقولــه‌ای جــدا از طبیعــت نمــی دیــد و بــه خویشــتن هماننــد طبیعــت می‌نگریســت. 
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امــا نــگاه انســان جدیــد بــه طبیعــت نــگاه روح زدایــی شــده اســت. علــم جدیــد نیــز بــه طبیعت 

نگاهــی ظاهــری و ســطحی دارد و معتقــد اســت طبیعــت همیــن اســت کــه قابــل مشــاهده اســت 

و هیــچ بُعــد دیگــری جــز همــان کــه در مشــاهده و آزمایــش مــورد مطالعــه قــرار می‌گیــرد بــرای 

آن متصــور نیســت. آگوســت کنــت کــه محصــول انســان عصــر جدیــد )عصــر روشــنگری( اســت 

می‌گویــد کــه بشــر در دوره‌هــای اولیــه در عصــر کودکــی و طفولیــت خــود بــوده کــه متناســب بــا 

آن عصــر کودکــی، عقلــش هــم رشــد چندانــی نداشــت لــذا بــه نحــوی خرافــی و وهــم آلــود بــه عالــم 

نــگاه می‌کــرد لــذا پشــت هــر چیــزی روح می‌دیــد و عالــم پــر بــود از ارواح. او نگاهــی شــاعرانه بــه 

طبیعــت داشــت و جزئــی از طبیعــت و یــا خویشــاوند او بــه شــمار می‌آمــد و طبیعــت قلمــرو روح 

بــود. امــا در دوره جدیــد، انســان بــه طبیعــت بــه عنــوان یــک اُبــژه نــگاه می‌کنــد کــه تنهــا در صــدد 

ــتدلال‌های  ــه اس ــا ب ــت تنه ــم واقعی ــف و فه ــرای کش ــن ب ــان نوی ــت. انس ــز آن اس ــل و آنالی تحلی

ــتقل از  ــود را مس ــدارد و خ ــه ن ــش توج ــر از خوی ــی فرات ــدأ و اصل ــه مب ــد؛ ب ــه می‌کن ــض تکی مح

آســمان و ملکــوت می‌پنــدار )نصــر1386، ص220-225( رابطــه بشــر بــا طبیعــت در ایــن دوره رابطــه 

ــز اســت.  ــدرت نی ــژه ق ــه اب ــش اســت همچنانک ــژه دان ــت اب ــی طبیع ــدرت اســت یعن ــش و ق دان

انســان عاصــی، کــه برآمــده از انســان شناســی نویــن بــود و خــود را مرکــز موجــودات می‌پنداشــت 

و عالــم را بــه دایــره‌ای بــدون مرکــز تنــزل مــی‌داد، برخــاف انســان ســنتی کــه حــوزه اختیاراتــش 

محــدود و در قبــال خداونــد نیــز مســئول بــود؛ انســان مــدرن خــود را جایگزیــن خــدا کــرد و بــرای 

طبیعــت نیــز هیــچ حقــی قائــل نیســت. )قاســمی، 1389( بشــر جدیــد در صــدد رام کــردن و بــه 

خدمــت گرفتــن طبیعــت اســت تــا از آن ســود و بهــره کافــی را بــرد. او خــود را جانــدار و طبیعــت 

را بــی جــان تلقــی می‌کنــد. در حالــی کــه بشــر قدیــم بــرای همــه چیــز جــان قائــل بــود و بشــر و 

طبیعــت را یــک جنــس تصــور می‌کــرد بــه همیــن دلیــل در توتیســم یــک قبیلــه خــودش را از نســل 

کلاغ می‌بینــد ویــا همــه اعضــای قبیلــه را از نســل یــک حیــوان می‌بینــد حتــی بشــر بــه خــودش 

و تاریــخ و سرنوشــت خــودش مثــل طبیعــت نــگاه می‌کــرد و چــون در طبیعــت همــه چیــز دایــره 

ــر می‌نگریســت.  ــه صــورت دوری و تکــرار پذی ــز ب ــرو جهــان و تاریــخ را نی وار تکــرار می‌شــد از این

از منظــر قــرآن کریــم نیزمحــور جهــت گیــری و کارایــی از طبیعــت، منافــع انســان اســت، آیاتــی 

از قــرآن بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه طبیعــت و جلوهــای هســتی همــه و همــه در جهــت تامیــن 

نیازهــای مــادی و معنــوی انســان بــه شــمار می‌آیــد. امــا بــر خــاف تصــور بشــر جدیــد اگــر تصــرف 

انســان در طبیعــت مایــه فســاد و طغیانگــری و پیــروی از امیــال شــیطانی باشــد قــرآن ایــن دخــل و 

رْضِ مُفْسِــدِينَ« )بقــره: 60(  تصــرف را محــدود می‌کنــد »كُلُــوا وَاشْــرَبُوا مِــنْ رِزْقِ الِلَّه وَلَ تَعْثَــوْا فِــي الَْ
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رابطه طبیعت و سقوط تمدن‏ها در قرآن


























بخوریــد و بیاشــامید از روزی خداونــد، ودر زمیــن فســاد و سرکشــی نکنیــد. 

»كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَ تُسْرِفُو« )اعراف: 21(بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. 

پیــش از آنکــه بشــر در باتــاق مــادی گرایــی گرفتــار شــود، طبیعــت در نــگاه او همــواره محتــرم 

و آســمانی بــود. در دوره‌هــای مذهبــی تاریــخ، انســان بــه عالــم طبیعــت بــه عنــوان صحنــه جمــال 

و جــال الهــی نظــر می‌کــرد و تجــاوز بــه طبیعــت، در حکــم طغیــان و سرکشــی در برابــر خداونــد 

بــود. ایــن فرهنــگ، ریشــه در آموزه‌هــای الهــی داشــت. قــرآن کریــم، فصــل مشــترک طبیعــت بــا 

انســان را در عبــادت خداونــد بیــان مــی‌دارد: »مگــر ندانســته‌ای کــه هــر کــه در آســمان‌ها و هــر کــه 

ــدگان و بســیاری از مردمــان  در زمیــن اســت، و مهــر و مــاه و اختــران و کوه‌هــا و درختــان و جنبن

بــرای خداونــد ســجده می‌کننــد. » )حــج: 18( بنابرایــن عبــادت و ســجده بــه درگاه خداونــد توســط 

طبیعــت، هویــت و موجودیــت طبیعــت را اثبــات می‌کنــد و شــعوری عبــادی بــرای او قائــل اســت. 

ــت  و داش ا ــزد  ن ــه  ــی ک ــم و تقدس ــر قدی ــزد بش ن ــت  ــگاه طبیع ی ــن جا ــت همی ــه عل ب

Nasr: 1968( خداونــد نیــز از همیــن طبیعــت بــرای ســقوط مفســدان اجتماعی  ,  Seyyed Hossein(

بهــره بــرده اســت و ایــن تقــدس گاهــی تــا بدانجــا پیــش می‌رفــت کــه بشــرِ گذشــته را بــه پرســتش 

طبیعــت، کیهــان و اجــرام آســمانی وا می‌داشــت و یــا نقــش آن‌هــا را در سرنوشــت خویــش دخیــل 

می‌دانســت بــرای نمونــه بیــن ایرانیــان، پرســتش میتــرا یــا خورشــید، بیــن هندیــان و مصریــان، 

تقدیــس رودخانه‌هــای گنــگ و نیــل و بیــن بابلیــان، پرســتش ســتارگان رواج داشــته. اقــوام دیگــر 

ــی  ــس پدیده‌هــای طبیع ــه تقدی ــز ب ــکا نی ــا و این ــوام مای ــا، اق ــا، هیتی‌ه ــا، لیدی‌ه چــون فنیقی‌ه

ــط زیســت از ادوار گذشــته می‌باشــد.  ــه طبیعــت و حفــظ محی ــه ب ــه نشــانه‌ی علاق ــد ک پرداخته‌ان

)نــک: ویــل دورانــت، 1367، ج 1-5( از اینــرو خداونــد بــا اراده‌ای آگاهانــه عذاب‌هــای الهــی خویــش 

را )بخصــوص در گذشــته( بــا شــعور طبیعــت بــه نمایــش می‌گــذارد. 

3- قــرآن کاوش در طبیعــت را توصیــه می‌کنــد تــا انســان بــه چگونگــی پیدایــش زمیــن پــی ببــرد 

ــا را ایجــاد نمــوده  ــر اســاس همــان مــاک و شــیوه‌ای کــه دنی ــد ب ــد کــه خداون و همچنیــن دریاب

اســت جهــان آخــرت را نیــز بوجــود خواهــد آورد. در قــرآن زمیــن و پدیده‌هــای آن میــدان مطالعــه 

و اندیشــه‌ی انســان معرفــی شــده‌اند تــا از ایــن رهگــذر از شــهود عالــم بــه غیــب آن نیــز راه یابــد. 

ــد و  ــش خداون ــت و دان ــه خلاقی ــت راه دســتیابی ب ــر در طبیع ــم تدب ــرآن کری ــر ق ــن از منظ بنابرای

ــاً«  ــذَا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ رْضِ رَبَّ ــمَاوَاتِ وَالَْ ــقِ السَّ ــي خَلْ ــرُونَ فِ قوانیــن آفرینــش اســت »وَيَتَفَكَّ

ــروردگارا ایــن جهــان را بیهــوده  ــد پ )آل عمــران: 191( و در آفرینــش آســمانها و زمیــن تفکــر می‌کنن
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نیافریــدی. 

ــه  ــرآن ب ــاره ق ــان‌ها و اش ــت انس ــط زیس ــت و محی ــب طبیع ــار تخری ــا در کن ــقوط تمدن‌ه س

رْضُ زِلْزَالَهَــا«  عبــرت گیــری از آن بازتــاب یــاد آوری معــاد محــوری نــزد انسان‌هاســت »إِذَا زُلْزِلَــتِ الَْ

)زلــزال: 1(. قــرآن می‌فرمایــد: زنــده را از مــرده و مــرده را از زنــده بیــرون آوردیــم و زمیــن را پــس از 

مــرگ گیاهــان بــاز زنــده می‌گردانــد و بــه همیــن نحــو شــما را در قیامــت از خــاک بیــرون آرنــد...

بنابرایــن نتیجــه عملــی مجــازات اقــوام ســرکش بواســطه طبیعــت ارائــه‌ی الگویــی توســط خداونــد 

ــب  ــت تخری ــردد و طبیع ــی نگ ــن تلق ــری دور از ذه ــاد ام ــان‌ها مع ــایر انس ــرای س ــا ب ــت ت اس

شــده توســط خداونــد دوبــاره زنــده گــردد و محــل زندگــی تمدن‌هــای جدیــد شــود، زیــرا خداونــد 

آســمان و زمیــن و اشــیاء بیــن آن‌هــا را بــه بازیچــه نیافریــد )نــک: انبیــاء: 16(

تخریب تمدن‌ها با طبیعت          عبرت گیری           بازسازی طبیعت          ایجاد مفهوم معاد 

ــودی تمــدن توســط عوامــل طبیعــی را می‌تــوان بازتابــی از چگونگــی  بنابرایــن دلیــل دیگــر ناب

ــری انســان‌ها را  ــرت گی ــد نخســت در دور عب ــه شــمار آورد. خداون ــد ب ــوع معــاد توســط خداون وق

بــه ســیر در طبیعــت فــرا می‌خوانــد تــا از تغییــر فصل‌هــا و مــردن و زنــده شــدن طبیعــت، معــاد 

را یــاد آور ســازد. همچنیــن خداونــد عظمــت خویــش را نیــز در آیــات قــرآن به‌واســطه مخلوقاتــش 

ــوری در  ــند به‌ط ــن برس ــه یقی ــان‌ها ب ــا انس ــد ت ــان می‌ده ــان‌ها نش ــه انس ــت ب ــان طبیع در جه

آیاتــی از قــرآن می‌خوانیــم )مــا ملکــوت آســمانها و زمیــن را بــه ابراهیــم ارائــه کردیــم تــا بــه یقیــن 

برســد( بنابرایــن طبیعــت خــود صحنــه‌ی اصلــی پرســتش خداونــد و مهمتریــن معبــد اســت. نظــام 

آن، نظامــی الهــی و قوانیــن آن نیــز الهــی اســت. و طبیعــت بــه صــورت آیینــه وار ایــن نظــام الهــی 

ــازد.  ــس می‌س را منعک

4- از آنجــا کــه گناهــان اجتماعــی بــر کل جامعــه تأثیــر گذارنــد و روح جمعــی یــک تمــدن را در 

ــا کل  ــذارد ت ــش می‌گ ــه نمای ــر را ب ــه گی ــی هم ــت عذاب ــطه‌ی طبیع ــد به‌واس ــرد خداون ــر می‌گی ب

عرصــه اجتمــاع را در بــر گیــرد و ســقوط تمــدن را بــه بــار آورد زیــرا گفتمــان آن تمــدن دیگــر آلــوده 

ــد در مســیر تکامــل  ــی جدی ــا گفتمان ــردد ت ــود گ ــر ناب ــی فراگی شــده و می‌بایســت به‌واســطه عذاب

رشــد نمایــد و مهمتریــن عاملــی کــه ایــن روح جمعــی را از پــای در خواهــد آورد بــی شــک عوامــل 

طبیعــی اســت کــه در میرانــدن افــراد اســتثنائی قائــل نمی‌گــردد. 

گناهــان مــا منجــر بــه تأثیــر بــر طبیعــت شــده و واکنــش طبیعــت را بــه همــراه خواهــد داشــت. 

ــه روی آن‌هــا  ــن را ب ــا در‌هــای آســمان و زمی ــد م ــه ایمــان بیاورن ــر اهــل قری ــد اگ ــرآن می‌فرمای ق



101

رابطه طبیعت و سقوط تمدن‏ها در قرآن


























می‌گشــائیم. یعنــی قــرآن یــک شــعور عبــادی را بــرای طبیعــت قائــل اســت و معتقــد اســت نجــم و 

شــجر بــر خداونــد ســجده می‌کنــد. در واقــع فصــل مشــترک انســان و طبیعــت همیــن شــعور عبــادی 

ــطه‌ی  ــا به‌واس ــودی تمدن‌ه ــه ناب ــه ب ــد ک ــخ می‌ده ــش پاس ــا واکن ــان را ب ــش انس ــه کن ــت ک اس

عــذاب الهــی ختــم می‌گــردد. تســبیح طبیعــت نشــان از هوشــمندی آن دارد و کنــش خطــا و گنــاه 

انســان را تشــخیص داده بــه آن واکنــش نشــان می‌دهــد. در اســام نــه تنهــا طبیعــت واجــد شــعور 

اســت بلکــه موجــودی هوشــمند و نشــانه‌ای از آیــات الهــی بــه شــمار می‌آیــد »سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي 

ــر طبیعــت  ــد طبیعــت اســت و اگــر بخواهــد ب ــهِمْ« )فصلــت: 53( انســان فرزن ــي أَنْفُسِ ــاقِ وَفِ الْفَ

ــن  ــد در ای ــق ده ــت تطبی ــن طبیع ــا قوانی ــش را ب ــد اعمال ــرد بای ــره گی ــته و از آن به ــتیلا داش اس

صــورت، خداونــد طبیعــت را مســخر وی می‌ســازد )آیــا ندیــدی خداونــد آنچــه را در زمیــن اســت 

بــه نفــع شــما رام گردانیــد( )حــج: 65( ایــن اســتیلا مشــروط بــر آن اســت کــه مطابــق قوانیــن الهــی 

عمــل کنــد و خلیفــه‌ی واقعــی خداونــد بــر زمیــن باشــد. خداونــد متعــال انســان را جانشــین خــود 

بــر زمیــن قــرار داده و مــى فرمایــد: در زمیــن جانشــینى خواهــم گماشــت)بقره: 30( همیــن صفــت 

خلیفــه بــودن انســان ســبب می‌شــود محیطــی را کــه در آن نقــش محــوری ایفــا می‌کنــد بپرورانــد 

و از آن مراقبــت کنــد )نصــر، 1382، ص222( و کمــال جویــی او نبایــد مانــع بــه کمــال رســیدن طبیعت 

شــود کــه قــرآن کریــم بــا صراحــت انســان را از فســاد کــردن برحــذر داشــته و از او می‌خواهــد کــه 

رْضِ بَعْــدَ إِصْلَحِهَــا« )اعــراف: 56( عالــم هســتی یکپارچــه  در زمیــن اصــاح نمایــد »وَلَ تُفْسِــدُوا فِــي الَْ

نظــم و اصــاح اســت و حتــی بــا تضــادی کــه احیانــا در میــان اجــزای آن دیــده می‌شــود هماهنگــی 

فــراوان دارد. از اینــرو نظــام بــه ســوی اهــداف صالحــی در جریــان اســت و بــرای هــر یــک از اجــزای 

ــاد  ــود و راه فس ــارج ش ــدار خ ــزاء از م ــی از اج ــر یک ــال اگ ــد ح ــن می‌کن ــبزی تعیی ــط س ــود خ خ

ــر نتوانســتند  ــه اگ ــری ایجــاد می‌شــود ک ــان درگی ــن جه ــان آن و ســایر اجــزای ای ــرد می پیــش گی

ــه  ــا نظــام ب ــد ت ــود می‌کنن ــر و الا آن را ناب ــد چــه بهت ــاز گردانن ــه مــدار اصلیــش ب ــی را ب جــزء اصل

خــط ســیر خــود ادامــه دهــد )طباطبایــی، 1371، ج15، ص333(پیامبــر؟ص؟ می‌فرمایــد )بالعــدل قامــت 

الســماوات و الارض( )کاشــانی، 1374، ج5، ص107(آســمانها و زمیــن بــا عــدل پــا برجاســت. یعنــی 

روابــط درونــی انســان‌ها در اجتمــاع تأثیــر مســتقیمی در محیــط زیســت وطبیعــت دارد و اگــر ایــن 

روابــط اصــاح نشــود طبیعــت خــود بــه خــود بهــم می‌خــورد. بــه طــوری کــه خداونــد نیــز در آیاتــی 

از ســوره الرحمــن بــه آن اشــاره می‌کنــد: خداونــد آســمانها را برافراشــت و میــزان را در عالــم قــرار داد. 

حکــم کــرد کــه‌ای بنــدگان هرگــز از میــزان عــدل تعــدی و ســرپیچی نکنیــد و هــر چیــز را بــه میــزان 

عــدل و انصــاف بســنجید و در میــزان )عدالــت( نادرســتی نکنیــد. )الرحمــن: 7-9( بنابرایــن عــدل و 
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میــزان همــان معیــاری اســت کــه در اجتمــاع انســانی تمــدن ســاز اســت. در نظــام طبیعــت نیــز 

ســبب احیــاء و برافراشــتن نظــام طبیعــت می‌گــردد. از اینــرو چــون جنــس و مــاده تشــکیل دهنــده 

ــودی تمدن‌هــا  ــز مشــترک اســت و ناب ــا نی ــودی آنه ــن ناب تمدن‌هــا و طبیعــت یکــی اســت قوانی

تخریــب طبیعــت را بــه همــراه خواهــد داشــت. بــه عبارتــی در اســام قانونمنــدی حاکــم بــر طبیعــت 

از قانونمنــدی حاکــم بــر جوامــع انســانی غیــر قابــل تفکیــک اســت. اصطــاح قرآنــی ســنت الله کــه 

ــر اســت از نظــر بســیاری از شــارحان ســنتی مســلمان هــم  ــوان یــک اصــل ثابــت و لایتغی ــه عن ب

ــخصی  ــی مش ــی دو گانگ ــه عبارت ــود ب ــاق می‌ش ــان اط ــم انس ــه عال ــم ب ــت و ه ــان طبیع ــه کی ب

ــم  ــن حاک ــه دارای ویژگی‌هــای اخلاقــی اســت و قوانی ــر جامعــه انســانی ک ــم ب ــن حاک ــان قوانی می

بــر طبیعــت وجــود نــدارد زیــرا هــر دو از حقیقــت واحــد الهــی سرچشــمه می‌گیرنــد )نصــر، 1386، 

ص110( قوانیــن بشــری و قانونمندی‌هــای طبیعــت نــه تنهــا از هــم جــدا نیســتند بلکــه عمیقــا بــا 

یکدیگــر مربوط‌انــد از اینــرو انســان می‌توانــد از نظــام طبیعــت نــه تنهــا درس‌هــای بی‌شــمار بلکــه 

اصــول اخلاقــی، فکــری و معنــوی بســیار بیامــوزد. 

بنابرایــن بــر اســاس آیــات قرآنــی، همــه اشــیاء در نهایــت در پایــان حیــات بــه منشــاء اعــای 

خــود بــاز خواهنــد گشــت. آیــا آنــان در دل خــود فکــر نکردنــد کــه خداونــد آســمان‌ها و زمیــن و 

اشــیاء بیــن آن‌هــا را جــز بــه حــق و بــرای مهلــت معینــی نیافریــده اســت. ولــی بســیاری از مــردم 

لقــای پروردگارشــان را منکــر هســتند. )روم: 8(

 نتیجه گیری: 

بــا توجــه بــه فرضیــات ذکــر شــده بــه نظــر می‌آیــد کــه عنایــت خــاص خداونــد بــه طبیعــت 

ــات و  ــه آی ــا توجــه ب ــه ب ــراض تمدن‌هاســت ک ــری حضــرت حــق در انق ــره گی ــل به ــن دلی مهمتری

روایــات می‌تــوان صحــت آن را بــه اثبــات رســاند. از اینــرو آنچــه منجــر بــه بهــره گیــری خداونــد در 

انقــراض تمدن‌هــا از طبیعــت شــده نشــان دهنــده اهمیــت و جایــگاه مهمــی اســت کــه خداونــد 

نســبت بــه طبیعــت دارد. امــا در نهایــت آنچــه قابــل تأمــل اســت توجــه بــه ایــن مســاله می‌باشــد 

کــه در انحطــاط یــک تمــدن آلودگــی روابــط بیــن انســان‌ها مثــل گرایــش بــه ظلــم و زنــا و...ســبب 

ــراه  ــر هم ــه گی ــی هم ــذاب اله ــا ع ــه ب ــا در ســقوط تمدن‌هــا ک ــردد ام ــک تمــدن می‌گ انحطــاط ی

اســت خداونــد از مخلوقــات طبیعــی بهــره می‌گیــرد تــا معــاد را یــاد آور ســازد و پــس از گــذر از یــک 

ــع اســت،  ــودی تمدن‌هــا و جوام ــه ناب ــد ک ــن ســنت الهــی خداون ــرت، انســان وارد مهمتری دور عب

داخــل شــود، تــا ســنت الله بــه عنــوان یــک اصــل ثابــت، تمامــی جوامــع و تمدن‌هــا را بــه ســوی 

کمــال نهایــی برســاند. 
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رابطه طبیعت و سقوط تمدن‏ها در قرآن


























پی‌نوشت

1. خطبه 167

ــارت در ایــن اســت کــه دلایــل یــک امــر ذهنــی اســت کــه ملمــوس و عینــی  2. تفــاوت مفهومــی ایــن دو عب
نیســت و اصــولا هنگامــی کــه بــه بررســی تدریجــی ســقوط یــک تمــدن می‌پردازیــم در واقــع بــه دلایــل ســقوط 
اشــاره داریــم. امــا علــل یــک امــر عینــی و ملمــوس اســت و عامــل عینــی ســقوط یــک تمــدن را گوینــد. هماننــد 

ســیل و زلزلــه و...

کتابنامه
قرآن کریم	•

بلعمی، ابوعلی )1378(، تاریخنامه طبری گزیده منسوب به بلعمی، با تصحیح محمد روشن، تهران: سروش. 	•

ــارات آل 	• ــم: انتش ــد رازی، ق ــح محم ــیعه، تصحی ــائل الش ــن )1409 ق(، وس ــن حس ــد ب ــی، محم ــر عامل ح
ــراث.  ــاء الت ــت لإحی البی

دشتی، محمد )1379(، ترجمه نهج البلاغه، چاپ اول، قم: نشر الهادى. 	•

ــا ســید 	• ــو ب ــت وگ ــوی اســت« گف ــر )1389(، »بحــران زیســت محیطــی بحــران معن ــن پرســت، منوچه دی
حســین نصــر، ماهنامــه اطــاع رســانی اخبــار ادیــان، ســال هشــتم. شــماره 1، معنویــت زیســت محیطــی، الهیــات 

فــردا. 

طباطبایى، سید محمد حسین )1371(، المیزان فى تفسیر القرآن، چاپ پنج، قم: اسماعیلیان. 	•

فیض کاشانی، ملامحسن )1374(، تفسیر صافى، تهران: انتشارات مکتب الصدر. 	•

ــر، 	• ــا ص ــت مع ــه حکم ــر، فصل‌نام ــین نص ــدگاه سیدحس ــی از دی ــان شناس ــم )1389(، انس ــمی، اعظ قاس
ــماره اول.  ــال اول، ش ــی، س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

کلینی، محمد بن یعقوب )1363(، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه. 	•

مجلسی، محمد باقر )1362(، بحار الانوار، تحقیق و تعلیق: سید جواد علوی، تهران: دارالکتب اسلامیة. 	•

ق‍ـم: 	• ال‍م‍س‍ـائ‍ل‌،  م‍س‍ـت‍ن‍ب‍ط  و  ال‍وس‍ـائ‍ل‌  م‍س‍ـت‍درک‌  ق(،   1408( تقـی  محمـد  بـن  حسـین  نـوری،  محـدث 
لاح‍ی‍اءال‍ت‍ـراث‌.  آل‌ال‍ب‍ی‍ـت‌؟عهم؟  م‍وس‍س‍ـه‌ 

مکارم شیرازی، ناصر )1371(، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتاب الاسلامیه. 	•

موسوی، سید محمد مهدی و علی اکبر غفاری )1368(، تاریخ انبیاء، تهران: کتابخانه صدوق. 	•

نصر، سید حسین )1382(، نیاز به علم مقدس، ترجمه حسن میاندارى، قم: طه. 	•

______________)1386(، دین و نظام طبیعت، ترجمه محمدحسن فغفورى، تهران: حکمت. 	•

نیشابوری، ابو اسحاق ابراهیم بن منصور بن خلف )1381(، قصص الانبیاء، تهران: زرین. 	•

ــران، 	• ــد آرام و دیگ ــه احم ــدن(، ترجم ــواره تم ــن گاه ــرق زمی ــدن )مش ــخ تم ــت )1367(، تاری ــل دوران وی
ــامی.  ــاب اس ــوزش انق ــارات و آم ــازمان انتش ــران: س ته

Nasr, Seyyed Hossein(1968) Man and Nature the Spiritual Critisis of Modern Man. Madala 

Books. Published by Unwin paperbacks. London. 
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                                                                             مجتبی قربانیان* 

چکیده

هر گونه اقدامی در راستای تغییر و اصلاح جنبه‌‌ای از جنبه‌‌های فکر، عقیده، رفتار و اخلاقِ انسان، نیازمند 

شناخت شاخصه‌‌های بنیادی و به کارگیری اصول و فنون هماهنگ و مستلزم در دست داشتن نقشه‌‌ی راه 

است. قرآن‌‌کریم به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در باورهای ناصحیح انسان و جایگزینی عقاید صحیح به 

جای آن، بر مبانی ویژه‌‌ای تکیه دارد. این مجموعه‌‌ی وحیانی ضمن هماهنگی کامل با مهمترین ویژگی‌‌های 

انسان و تمرکز بر اساسی‌‌ترین لایه‌‌های وجود وی، تلاش گسترده‌‌ای را در جهت احیای سرمایه‌های بنیادین 

به کار می‌‌گیرد و اندیشه‌‌ی اعتقادی او را به میزان قابل توجهی تحت‌‌الشعاع قرار می‌‌دهد. 

اصلاح باورهای انسان در همه‌‌ی زمان‌‌ها مستلزم شناخت صحیح مبانی مذکور است و غفلت از آن‌ها، 

جریان صحیح تحول عقیده را دشوار می‌‌سازد. بر این ‌‌اساس بررسی و شناخت مبانی مرتبط با مسأله‌‌ی تحول 

عقیده از منظر قرآن‌‌کریم، چشم‌‌انداز تربیتی روشنی در پیش روی انسان قرار داده و بسترهای لازم جهت 

پیمودن فرایند تحول باورهای ناصحیح در مقیاس جوامع بشری را برای او فراهم خواهد کرد. 

از ‌‌‌‌این‌‌ رو نویسنده در این پژوهش که با روش کتابخانه‌ای انجام می‌‌شود پس از بررسی مفهوم تحول 

عقیده، مهمترین مبانی قرآن‌‌کریم در تحول عقیده انسان را به دو بخش فطری و عقلی تقسیم نموده و 

بدین مهم دست می‌‌یازد که موفقیت قرآن در تغییر و تحول عقیدتی، ناشی از شناخت جامع و دقیق آن 

نسبت به انسان و سرمایه‌های درونی اوست و محصول و نتیجه تمسک به مبانی و اصول متعدد اخلاقی، 

اجتماعی، روانی و تربیتی است. 

واژگان کلیدی: قرآن‌‌کریم، عقیده، انسان، تحول، تغییر، مبانی. 

*دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
                             ghorbanian1364@ut. ac. ir

مبانی تحول عقیده انسان از منظر قرآن‏کریم
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بیان مسأله

عقیــده‌ی بشــر همــواره در اثــر مواجهــه بــا پدیده‌‌هــای گوناگــون، دســتخوش تحــول و تغییراتــی 

شــده اســت. دگرگونــی در ایــن بُعــد از ابعــاد وجــود انســان و ســوق دادن آن بــه جهتــی خــاص نــه 

تنهــا کار ســاده‌‌ای نیســت بلکــه از ظرافت‌هــا و پیچیدگی‌‌هــای خاصــی برخــوردار بــوده و فراینــدی 

ــاح  ــده و اص ــول عقی ــت تح ــی در جه ــه اقدام ــذا هرگون ــی‌‌رود. ل ــمار م ــه ش ــر ب ــی و زمان‌‌ب تدریج

باورهــای ناصحیــح انســان در تمامــی شــئون فــردی و اجتماعــی، مبانــی و تکیه‌گاه‌‌هــای مشــخصی 

را می‌‌طلبــد. در نظــر داشــتن اصــول و مبانــی مشــخص در ایــن موضــوع بــه انســان ایــن امــکان را 

می‌‌دهــد تــا بــا نگاهــی واقع‌‌بینانــه، بســترهای عقیدتــی منطبــق بــر مبانــی مذکــور را اســتخراج کنــد 

و تــاش خــود را در یــک چارچــوب معیــن و بــر پایــه‌‌ی همــان مبانــی بــه کار گیــرد و از موضوعــات 

غیــر مرتبــط اجتنــاب ورزد. از آنجــا کــه عقیــده انســان بــه منزلــه‌‌ی زیربنایی‌‌تریــن عنصــر وجــودی او 

بــه شــمار مــی‌‌رود و هدایــت حقیقــی تنهــا در ســایه‌‌ی تمســک بــه عقایــد صحیــح محقــق می‌‌شــود، 

انتخــاب هــر مبنــا ناگزیــر جهان‌‌بینــی و نگــرش ویــژه‌‌ای در برابــر انســان ترســیم خواهــد نمــود. 

ــه‌‌ی  ــا ارائ ــد و ب ــان می‌‌دان ــده انس ــول در عقی ــاد تح ــود را ایج ــی خ ــالت اصل ــم رس قرآن‌‌کری

ــای  ــت زدودن باوره ــود را در جه ــاش خ ــام ت ــر، تم ــاز بش ــورد نی ــد م ــاوت از عقای ــری متف تصوی

انحرافــی انســان بــه کار می‌‌گیــرد. موفقیــت قــرآن‌‌ در دگرگونــی و اصــاح باورهــای پیشــین و القــای 

ــد،  ــدی روش‌‌من ــه انســان، امــری ســاده، ســطحی و اتفاقــی نیســت بلکــه فراین ــوب ب نگــرش مطل

عمیــق و مبتنــی بــر اصــول و مبانــی ویــژه‌‌ای اســت. لــذا شــناخت مبانــی قــرآن در تحــول عقیــده 

بــه انســان ایــن امــکان را می‌‌دهــد تــا ضمــن در دســت داشــتن نقشــه‌‌ی راه، در طریــق دســتیابی 

بــه عقیــده‌ی صحیــح بــه بیراهــه نــرود و بــا تمرکــز بــر شــاخصه‌‌های مذکــور، ایــن فراینــد تربیتــی 

را بــا ســرعت بیشــتری طــی کنــد. 

اکنــون جــای ایــن ســؤال اساســی اســت کــه تحــول عقیــده از دیــدگاه قــرآن بــر کــدام مبانــی 

اســتوار اســت؟ بــه عبــارت دیگــر موفقیــت قرآن‌‌کریــم در امــر تحــول عقیــده انســان، مرهــون تکیــه 

بــر چــه عناصــری اســت؟ 

پژوهش‌هـای انجـام شـده در ایـن بـاره غالبا پیرامـون مفهوم شناسـی عقیـده و تبیین ابعـاد عقاید 

انسـانی و چگونگـی آن‌هـا در قـرآن کریم بوده و در برخـی موارد به معرفی عقاید جاهلـی در دوران نزول 

قـرآن کریـم می‌‌پردازنـد لکن ایجاد تحـول در عقاید انسـانی و موفقیـت در ایجاد انقلاب فکـری نیازمند 

طرحـی جامـع و شناسـایی بسـترهای تحـول عقیده اسـت کـه جـای خالـی آن در میـان پژوهش‌های 

مربوطـه احسـاس می‌‌شـود و تحقیـق حاضـر به صورت روشـمند عهـده‌‌دار این مهم اسـت. 
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1-مفهوم تحول عقیده

عقیــده1 از ریشــه عقــد بــه معنــای عهــد، پیمــان و قســم)العین، 1410، ج‏1، ص141( و نیــز الــزام و 

محکــم کــردن چیــزی بــه کار مــی‌‌رود. )ابــن منظــور، 1414، ج‏3، ص297( و نیــز بــه معنــای بــاوری 

اســت کــه شــکی در آن راه نمی‌یابــد. )انیــس، ج2، ص1317؛ طریحــی، ج‏3، ص106( همچنیــن 

ــت.  ــوازم آن اس ــه ل ــى ب ــزام عمل ــا الت ــر ب ــک ام ــه ی ــق ب ــب و تصدی ــد قل ــاى عق ــه معن ــده ب عقی

ــى، 1404، ج‏4، ص249( ــینى همدان )حس

واژه‌‌ی تحــول2 بــه معنــی انتقــال از یــک حالــت یــا موقعیتــی بــه حالــت و موقعیــت دیگــر اســت. 

لَ عــن الشــی‏ء( بــه معنــای تبدیــل شــدن بــه شــیء  )مصطفــوی، 1360، ج2، ص317( همچنین)تَحَــوَّ

ــا، ص157( واژه حــول  ــه موضــع دیگــر می‌‌باشــد. )فیومــی، بی‌ت ــال از موضعــی ب ــز انتق ــر و نی دیگ

ــة( بــه معنــای انتقــال از کفــر بــه اســام آمــده اســت. )ابن‌‌اثیــر،  در حدیــث )مــن‏ أَحَــال‏ دَخَــل الجنَّ

1367، ج‏1، ص463(

همچنیــن حــول در معنــای حرکــت از جایــی بــه جــای دیگــر نیــز بــه کار رفتــه اســت؛ لــذا ترجمــه 

ة إِلَّ بــالله( ایــن اســت کــه هیــچ حرکتــی محقــق نمی‌‌شــود مگــر بــه مشــیت  عبــارت)لا حَــوْلَ و لا قُــوَّ

خــدا. )ابن‌‌منظــور، 1414، ج‏11، ص187(

مصطفــوی معنــای کلیــدی در ایــن واژه را دگرگونــی حالــت، شــکل، صــورت و صفــت بــه حالــت و 

صفتــی دیگــر دانســته اســت و یکــی از مصادیــق بــارز آن را احــوال عــارض شــده بــر انســان دانســته 

کــه او را از خصوصیتــی بــه خصوصیــت دیگــر منتقــل می‌‌کنــد. )مصطفــوی، 1360، ج‏2، ص318( 

بــر ایــن اســاس منظــور از تحــول عقیــده در اینجــا، ایجــاد دگرگونــی در باورهــای اولیــه‌‌ی انســان 

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت سرنوشــت اوســت. ب ــون و کیفی ــای پیرام ــه دنی ــرش او نســبت ب و تغییــر نگ

قرآن‌‌کریــم ضمــن اعتقــاد بــه امــکان ایجــاد دگرگونــی در باورهــای نهادینــه شــده در وجــود انســان، 

ــک  ــال او از ی ــا انتق ــرد و ب ــه کار می‌‌گی ــح ب ــد ناصحی ــی عقای ــور نف ــه منظ ــترده‌‌ای را ب ــاش گس ت

موضــع بــه موضعــی دیگــر، بــه جایگزینــی باورهــای صحیــح پرداختــه اســت. 

2- مبانی تحول عقیده از منظر قرآن‌‌کریم

ــه  ــان عرض ــر انس ــی را ب ــررات متنوع ــن و مق ــز قوانی ــی و نی ــی‌‌‌‌ تربیت ــارف اخلاق ــم مع قرآن‌‌کری

می‌‌کنــد و در مجمــوع بســتری مناســب بــرای شــکوفایی فکــر و آگاهــی از عقیــده صحیــح در برابــر 

او قــرار می‌‌دهــد. حــال بایــد دیــد عرضــه معــارف مذکــور بــر انســان بــر چــه مبنایــی اســتوار اســت؟ 

ــوان مطالــب و موضوعــات  ــوده کــه می‌‌ت ــوح ســفید ب ــد یــک ل ــا انســان مانن ــارت دیگــر آی ــه عب ب
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بانی تحول عقیده ام
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متنــوع و متضــادی را بــر روی آن درج کــرد یــا ویژگی‌‌هــای منحصــر بــه فــردی در نهــاد خــود دارد 

ــرد؟  ــرار می‌‌گی ــده‌‌ ق ــرآن در امــر تحــول عقی ــه‌‌گاه ق ــن ویژگی‌‌هــا، تکی ــه ای ک

بــه نظــر می‌‌رســد آنچــه بــر انســان عرضــه شــده، چیــزی نیســت کــه او نســبت بــه آن بی‌‌تفــاوت 

ــاد  ــی در نه ــود دارد. از طرف ــت و ذات او وج ــای آن در سرش ــه اقتض ــت ک ــزی اس ــه چی ــد؛ بلک باش

ــی،  ــود دارد. )جوادی‌‌آمل ــرون وج ــز در بی ــق آن نی ــد، متعل ــته باش ــود داش ــازی وج ــر نی ــان، ه انس

ــه نیازهــای  ــه منظــور پاســخ‌‌گویی ب ــاء، ب ــزول قــرآن و بعثــت انبی 1384، ص287( بدیــن ترتیــب ن

موجــود در درون انســان انجــام گرفتــه اســت. لــذا قرآن‌‌کریــم بــا آگاهــی از زمینه‌‌هــای موجــود در 

وجــود انســان، قــدم در راه هدایــت او نهــاده و ســعی در بــرآورده کــردن نیازهــای او داشــته اســت. 

ــه  ــی و اصیــل انســان اســت کــه ب ــارت از ویژگی‌‌هــای درون ــده، عب ــرآن در تحــول عقی ــی ق مبان

ــم  ــذا قرآن‌‌کری ــد. ل ــح را همــوار می‌‌کن ــده صحی ــه ســوی عقی ــی و حرکــت ب ــه‌‌ی دگرگون نوعــی زمین

بــدون اتــکا بــر ویژگی‌‌هــای مذکــور و ارائــه مفاهیــم جدیــد کــه هیــچ ســخنیتی بــا ماهیــت انســان 

ــن  ــت. از ای ــد او را نخواهــد یاف ــی وجــود انســان و عقای ــکان تغییــر در لایه‌‌هــای باطن ــد، ام ندارن

ــق  ــگ و منطب ــاختاری هماهن ــی، س ــارف قرآن ــم و مع ــاختار مفاهی ــه س ــرد ک ــا ک ــوان ادع رو می‌‌ت

ــزدی،  ــاح ی ــی کامــل نیازهــای انســانی اســت. )ر. ک: مصب ــی انســان و تجل ــر ســرمایه‌‌های درون ب

ــتی و  ــدگار هس ــوی آفری ــه س ــوت او ب ــان و دع ــف انس ــورت تکلی ــن ص ــر ای 1388، ص224( در غی

ــرار می‌‌دهــد.  ــد را تحــت الشــعاع ق ــه شــمارمی‌‌آید و حکمــت خداون ســرای دیگــر، امــری قبیــح ب

ــی، 1417، ج‏10، ص85( )طباطبای

بررسـی اجمالـی آیـات قرآن‌‌کریـم نشـان می‌‌دهـد اسـاس تمامـی موضوعـات طـرح شـده در این 

آیـات و شـاکله‌‌ی اصلـی مفاهیـم قرآنـی، مبتنـی بـر دو سـرمایه‌‌ی اصیل انسـانی یعنی فطـرت و عقل 

اسـت. بـه همیـن خاطـر در مـوارد متعدد ضمـن برانگیختن سـرمایه‌‌های فطـری و عقلی انسـان، او را 

رُّ فِـی الْبَحْرِ  ـکُمُ الضُّ نسـبت بـه گوهرهـای نهان وجود خویش آگاه می‌‌سـازد. چنان‌‌کـه آیه‌‌ی »وَ إِذا مَسَّ

نْسـانُ کَفُوراً«3 بـر گرایش‌‌های فطری  اکُمْ إِلَى الْبَـرِّ أَعْرَضْتُـمْ وَ کانَ الِْ ـا نَجَّ ـاهُ فَلَمَّ ضَـلَّ مَـنْ تَدْعُـونَ إِلاَّ إِیَّ

کُـمْ تَعْقِلُونَ«4 بـر گرایش‌‌های عقلـی دلالت دارند.  ـنُ الُلَّه لَکُـمْ آیاتِـهِ لَعَلَّ و آیـه‌‌ی »کَذلِـکَ یُبَیِّ

ایــن دو مبنــای مهــم همچنیــن در بیــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟، اســاس بعثــت انبیــای الهــی معرفــی 

ــاءَهُ لِیَسْــتَأْدُوهُمْ  ــرَ إِلَیْهِــمْ أَنْبِیَ شــده و مؤیــدی بــر همیــن مطلــب اســت: »فَبَعَــثَ فِیهِــمْ رُسُــلَهُ وَ وَاتَ

بْلِیــغِ وَ یُثِیــرُوا لَهُــمْ دَفَائِــنَ الْعُقُــولِ«5  ــوا عَلَیْهِــمْ بِالتَّ رُوهُــمْ مَنْسِــیَّ نِعْمَتِــهِ وَ یَحْتَجُّ مِیثَــاقَ فِطْرَتِــهِ وَ یُذَکِّ

)ســید رضــی، 1421، خ1، ص33(

ــه دو  ــان را ب ــده‌ی انس ــول عقی ــتای تح ــم در راس ــی قرآن‌‌کری ــوان مبان ــاس می‌‌ت ــن اس ــر همی ب
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قســم کلــی تقســیم کــرد: 1ـ مبانــی فطــری 2ـ مبانــی عقلــی. 

ــر  ــل امکان‌‌پذی ــا از دو مجــرای فطــرت و عق ــی در انســان تنه ــه تحول ــر گون ــرآن، ه ــدگاه ق از دی

ــد  ــز می‌‌کن ــه را از ســایر جنبه‌‌هــای وجــود انســان متمای ــن دو جنب ــه ای ــی ک ــن عامل اســت. مهم‌‌تری

عمومیــت مبانــی مذکــور اســت. قرآن‌‌کریــم بــه دلیــل رســالت فراگیــر و جهانــی خــود، ناگزیــر از تمرکــز 

بــر ابعــاد مشــترک وجــود انســان خواهــد بــود و آنچــه عامــل موفقیــت ایــن مجموعــه‌‌ی وحیانــی 

در جــذب قلــوب و تأثیرگــذاری بــر اندیشــه‌‌ی بشــر بــوده، ایــن اســت کــه فــارغ از هرگونــه اختــاف 

مکانــی، زمانــی، قومــی و نــژادی، خمیرمایــه‌‌ی اصلــی وجــود وی را مخاطــب قــرار داده اســت. 

ــک،  ــر ی ــات ه ــا و خصوصی ــوق و احصــای مؤلفه‌‌ه ــای ف ــه دو مبن ــن ب ــن پرداخت ــه ضم در ادام

کیفیــت تحــول و دگرگونــی مذکــور و نقــش هــر کــدام از مبانــی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

2-1- مبانی فطری

ــه  ــان‌ها ب ــد انس ــی در عقای ــول و دگرگون ــور تح ــه منظ ــم ب ــه قرآن‌‌کری ــی ک ــن مبنای مهم‌‌تری

ــکل‌‌گیری  ــی در ش ــش مهم ــه نق ــت ک ــری او اس ــای فط ــات و ویژگی‌‌ه ــت خصوصی ــه اس کار گرفت

ــن  ــد. اهمیــت و ضــرورت ای ــا می‌‌کن ــادی ایف ــژه بُعــد اعتق ــه وی ــون ب ــاد گوناگ اندیشــه‌‌ی او در ابع

بحــث بــه انــدازه‌‌ای اســت کــه می‌‌تــوان گفــت هرگونــه هدایــت و ضلالتــی نســبت بــه انســان بــر 

محــور امــور و ویژگی‌‌هــای فطــری او دور می‌‌زنــد. بــه همیــن خاطــر تــا انســان، انســانیت فطــری 

خویــش را حفــظ نکــرده باشــد و چــراغ هدایــت فطــری‌‌اش روشــن نشــود تعلیمــات انبیــاء بــرای 

ــه جایــی نخواهــد رســید. )مطهــری، 1382، ص241(  شــکوفایی عقــل او ب

ـاسَ عَلَیْها لا تَبْدیـلَ لِخَلْقِ  تی‏ فَطَـرَ النَّ یـنِ حَنیفـاً فِطْـرَتَ الِلَّه الَّ خداونـد در آیـه‌‌ی »فَأَقِـمْ وَجْهَـکَ لِلدِّ

ـمُ«6 اسـاس و خمیـر مایـه‌ی اصلـی آفرینـش انسـان را فطرت معرفـی می‌‌نماید.  یـنُ الْقَیِّ الِلَّه ذلِـکَ الدِّ

برخـی از روایـات نیـز بـه همین نکته اشـاره دارنـد؛ امام‌‌صـادق؟ع؟ می‌‌فرماید: »مَـا مِنْ مَوْلُـودٍ یُولَدُ 

إَِّل عَلَـى الْفِطْـرَة«7 )عاملـی، 1409، ج‏15، ص125( همچنیـن امام‌‌علـی؟ع؟، ضمـن اشـاره بـه اصیل بودن 

مسـأله‌‌ی فطـرت در خلقـت انسـان، بـر گرایش‌‌های متفـاوت و متضـاد آن صحه گـذارده و می‌‌فرماید: 

هَا وَ سَـعِیدِهَا«8 )مجلسـی، بی‌تـا، ج‏74، ص299(  »جَابِـلَ الْقُلُـوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَـقِیِّ

ــا  ــا فُجُورَه ــا آیه‌‌ی»فَأَلْهَمَه ــق ب ــان مطاب ــی در انس ــت و منف ــی مثب ــای درون ــود گرایش‌‌ه وج

ــاد تحــول در  ــکان ایج ــی ام ــذرگاه اصل ــی از دو راه، گ ــار انســان در انتخــاب یک ــا«9 و اختی وَ تَقْواه

ــل، مؤلفه‌‌هــای  ــی اصی ــن مبان ــر همی ــه ب ــا تکی ــم ب ــن رو قرآن‌‌کری ــی‌‌رود. از ای ــه شــمار م ــده‌‌ ب عقی

یــک عقیــده‌ی متعالــی را در پیــش روی انســان ترســیم می‌‌کنــد و تمایــات درونــی او را بــه ســوی 

عقایــد مطلــوب خویــش ســوق می‌‌دهــد. اکنــون بایــد پرســید تمایــات و گرایشــات فطــری انســان 
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از چــه خصوصیاتــی برخوردارنــد کــه قرآن‌‌کریــم بــه منظــور هدایــت انســان و ســعادت او بــر ایــن 

امــور تکیــه کــرده و هرگونــه تلاشــی در جهــت تغییــر عقیــده‌ی انســان بــدون در نظــر گرفتــن ابعــاد 

فطــری او را بی‌‌نتیجــه می‌‌دانــد؟ 

ــاد  ــد از ابع ــن بُع ــز شــدن ای ــی ســبب متمای ــن موضوعــات عقیدت ــر مهم‌‌تری  اشــتمال فطــرت ب

وجــود انســان شــده و آن را بــه تکیه‌‌گاهــی معتبــر در مســأله‌‌ی تحــول عقیــده تبدیــل کــرده اســت؛ 

بــه عبــارت دیگــر فطــرت انســانی از یــک ســو منــادی توحیــد10، مدافــع وحــی و نبــوت، مبلّــغ معــاد 

ــت)جوادی‌‌آملی، 1384،  ــوده اس ــن ب ــول دی ــی اص ــوط کل ــام و خط ــم اس ــر پرچ ــرانجام ناش و س

ص60( و از ســوی دیگــر در مقیاســی وســیع‌‌تر، نــه تنهــا مربــوط بــه مباحــث اعتقــادی، بلکــه مربــوط 

ــد، اخــاق و احــکام فطــری انســان اســت و ریشــه در  ــم از عقای ــن اع ــارف دی ــه‌ی مع ــه مجموع ب

ــان، ص146(  ــی او دارد. )هم ــرمایه‌‌های درون س

ــنیم، ج2، ص567( و  ــی، تس ــری)ر. ک: جوادی‌‌آمل ــل زوال‌‌ناپذی ــه دلی ــری ب ــور فط ــن ام همچنی

ــناخت  ــای ش ــی، مبن ــر و تحول ــه تغیی ــودن از هرگون ــون ب ــراد و مص ــه‌‌ی اف ــودن در هم ــان ب یکس

ــی، 1417، ج‏5، ص255( ــت. )طباطبای ــد گرف ــرار خواهن ــح ق ــده‌ی صحی عقی

در ادامــه بــه مهم‌‌تریــن خصوصیــات فطــری انســان کــه ارتبــاط مســتقیم بــا تحــول عقیــده او 

دارنــد پرداختــه می‌شــود و کیفیــت و چگونگــی تحقــق تحــول مذکــور در اساســی‌‌ترین دیدگاه‌‌هــای 

اعتقــادی او بررســی خواهــد شــد. 

2-1-1- گرایش به پرستش 

بررســی اجمالــی زندگــی انســان از آغــاز تــا امــروز مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون می‌‌شــود کــه 

ــه پرســتش  ــی خــود، ب ــات درون ــه برخــی گرایشــات و تمای ــی پاســخ‌‌گویی ب ــواره در پ آدمــی هم

ــژادی،  ــی، ن ــارغ از اختلافــات مکان موجــودات متعــدد و متنوعــی روی آورده اســت. هــر انســانی ف

قومــی و...ناچــار بــه دنبــال حقیقتــی برتــر اســت و تــا انتخــاب معبــود مــورد نظــر آرام نمی‌‌گیــرد. 

بنابرایــن ســؤال ایــن اســت کــه آیــا گرایــش بــه معبــود و پرســتش موجــود برتــر ریشــه در فطــرت 

انســان دارد یــا امــری فرعــی، مقطعــی و مبتنــی بــر برخــی از ویژگی‌‌هــای شــخصی اســت؟ همچنیــن 

اگــر خداشناســی و خداجویــی امــری اصیــل و مبتنــی بــر فطــرت اســت، قرآن‌‌کریــم چگونــه از ایــن 

ــرد؟  ــده بهــره می‌‌گی ــی در جهــت تحــول عقی تمایــل درون

ــکَ مِــنْ بَنــی‏ آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ  خداونــد متعــال در آیــه‌‌ای از قرآن‌‌کریــم می‌‌فرمایــد: »وَ إِذْ أَخَــذَ رَبُّ

ــا  ــةِ إِنَّ ــوْمَ الْقِیامَ ــوا یَ ــوا بَلــى‏ شَــهِدْنا أَنْ تَقُولُ ــمْ قالُ کُ ــمْ وَ أَشْــهَدَهُمْ عَلــى‏ أَنْفُسِــهِمْ أَ لَسْــتُ بِرَبِّ تَهُ یَّ ذُرِّ

ــا عَــنْ هــذا غافِلیــن11َ«  کُنَّ
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ــتعداد  ــری، اس ــد فط ــر توحی ــور ب ــه‌‌ی مذک ــت آی ــه دلال ــاد ب ــن اعتق ــران ضم ــی از مفس گروه

خداشناســی همزمــان بــا آغــاز تولــد انســان را امــری ذاتــی و درونــی دانسته‌‌اند)طبرســی، 1372، ج‏4، 

ص765؛ فخــررازی، 1420، ج‏15، ص402( کــه یکــی از نشــانه‌‌های وجــود ایــن میــل در درون انســان‌‌، 

توجــه بــه خداونــد در شــدائد و ســختی‌‌ها اســت. )طباطبایــی، 1417، ج7، ص85( بــر ایــن اســاس 

حــس پرســتش عبــارت از همــان بینــش شــهودی انســان بــه هســتی محــض و گرایــش آگاهانــه و 

کشــش مجاهدانــه و پرســتش خاضعانــه نســبت بــه خداونــد اســت. )جوادی‌‌آملــی، 1384، ص25(

برخــی از روایــات نیــز بــر فطــری بــودن حــس پرســتش در انســان دلالــت دارنــد؛ چنان‌‌کــه امــام 

باقــر؟ع؟ می‌‌فرمایــد: »فَطَرَهُــمْ عَلَــى الْمَعْرِفَــةِ بِــه«12 )کلینــی، 1365، ج2، ص13(

قرآن‌‌کریــم ضمــن اشــراف بــر ایــن بعــد از ابعــاد فطــرت و اصیــل دانســتن آن، بــا فرســتادن آیاتــی 

هماهنــگ بــه احیــاء ایــن گرایــش درونــی همــت گمــارده و بــرای تحقــق انقلابــی بــزرگ در انســان و 

دگرگونــی بنیان‌‌هــای عقیدتــی او، از ایــن تکیــه‌‌گاه مهــم بهــره‌‌ی فــراوان می‌‌گیــرد. بــر همیــن اســاس، 

ــا فراهــم  ــردازد و از ســوی دیگــر ب ــع خداپرســتی و زدودن غفلت‌‌هــا می‌‌پ ــه رفــع موان از یــک ســو ب

نمــودن بســترهای تفکــر در ابعــاد متنــوع خلقــت، انســان را متوجــه ایــن ســرمایه‌‌ی خــدادادی کــرده 

و امــکان شــناخت حقیقــی نســبت بــه خداونــد و پرســتش آگاهانــه‌‌ی او را فراهــم می‌‌کنــد. بنابرایــن 

ــود  ــی در وج ــدک تأمل ــا ان ــد و ب ــدد می‌‌بین ــای متع ــرض انتخاب‌‌ه ــود را در مع ــار، خ ــان مخت انس

خویــش، بــه نــدای فطــرت پاســخ مثبــت داده و ســعی در گزینــش بهتریــن عقیــده خواهــد کــرد. 

2-1-2- حقیقت‌‌جویی و حقیقت‌‌پذیری

از جملــه خصوصیــات و گرایش‌‌هــای فطــری انســان، میــل بــه حقیقت‌‌جویــی و حقیقت‌‌پذیــری 

اســت. انســان می‌خواهــد جهــان خلقــت و نیازهــای خــود را آن‌‌گونــه کــه هســت بشناســد و بــه 

آن‌هــا پاســخ دهــد. خداونــد متعــال انســان را بــه گونــه‌‌ای آفریــده اســت کــه فطرتــا طالب شــناخت 

ــات  ــائل در موضوع ــل مس ــرح و ح ــه ط ــده ب ــن گمش ــتجوی ای ــته در جس ــت و پیوس ــق اس حقای

گوناگــون می‌‌پــردازد. ایــن خصوصیــت و گرایــش در انســان محــدود بــه حــوزه‌‌ی خاصــی از علــوم 

ــاح  ــرد. )مصب ــر می‌‌گی ــارف و شــناخت‌‌های بشــری را در ب ــه‌‌ی مع ــوم و هم ــق عل ــه مطل ــوده بلک نب

یــزدی، 1388، ص134(

ــرینَ وَ  ــنَ مُبَشِّ بِیِّ ــثَ الُلَّه النَّ ــدَةً فَبَعَ ــةً واحِ ــاسُ أُمَّ ــه‌‌ی»کانَ النَّ ــل آی ــی)ره( ذی ــه‌‌ی طباطبای علام

ــاسِ فیمَــا اخْتَلَفُــوا فیــهِ«13 ضمــن اشــاره بــه  مُنْذِریــنَ وَ أَنْــزَلَ مَعَهُــمُ الْکِتــابَ بِالْحَــقِّ لِیَحْکُــمَ بَیْــنَ النَّ

ایــن ویژگــی فطــرت، همــه‌‌ی آدمیــان را طالــب حــق و اختــاف میــان آنــان را تنهــا در چیســتی حــق 

ــی، 1417، ج2، ص167(  ــد. )ر. ک: طباطبای ــق آن می‌‌دان و مصادی
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یکــی از جلوه‌‌هــای بــارز ایــن گرایــش در انســان، غلبــه‌‌ی »اصــل علیــت« بــر روح اوســت؛ انســانِ 

صاحــب فطــرت همــواره در جســتجوی علــت پدیده‌‌هــا اســت و ایــن جســتجوی از علت‌‌هــا او را 

بــه علت‌‌العلــل رســانده اســت کــه اگــر ایــن انگیــزه در او نبــود، همچــون حیــوان از کنــار پدیده‌‌هــای 

خارجــی بــا بی‌‌تفاوتــی عبــور می‌‌کــرد. از ایــن رو می‌تــوان گفــت ایــن هوشــیاری بــرای درک علــت 

اصلــی پدیده‌‌هــا، عیــن فطــری بــودن بــه شــمار مــی‌‌رود. )ر. ک: مطهــری، 1382، ص68(

روح کلـی حاکـم بـر آیـات قرآن‌‌کریـم حاکـی از حق‌‌گرایـی و دعوت بـه تلاش همگانی جهت دسـت 

یافتـن بـه باورهـا و عقایـد مبتنی بـر ارزش‌‌های حقیقی اسـت. ایـن مجموعه‌‌ی وحیانـی ضمن معرفی 

شـاخصه‌‌ها و مؤلفه‌هـای مبتنـی بـر یـک جهان‌‌بینـی اصیـل الهـی، انسـان را بـه تالش وا مـی‌‌دارد تا 

در پرتـو فطـرت حق‌‌گـرای خـود بـه تحلیل عقایـد گوناگـون پرداخته و بـا گزینش مجموعـه‌‌ای از عقاید 

صحیـح بـه اعمـال و رفتـار خود سـامان داده و بـه ندای فطـرت خود پاسـخی مثبت دهد. لـذا تمایل 

بالقـوه‌‌ی انسـان بـه حق‌‌پذیری، زمینه‌‌سـاز تحولی بنیادیـن در باورهـای آمیخته با پندارهـای ناصحیح 

وی بـوده و امـکان شـناخت عقایـد حقیقی را بـرای او فراهـم خواهد کرد. 

2-1-3- میل به جاودانگی

یکــی از گرایش‌‌هــای فطــری انســان میــل بــه بقــاء و نیــاز بــه حیــات دائمــی اســت؛ ایــن گرایــش 

در وجــود آدمــی بــه گونــه‌‌ای اســت کــه انســان بــه منظــور دســتیابی بــه آن تمــام تــاش خــود را 

بــه کار می‌‌گیــرد. برخــی از آیــات قرآن‌‌کریــم حاکــی از ابدیت‌‌طلبــی انســان بــوده و بــر وجــود ایــن 

تمایــل باطنــی انســان صحــه می‌‌گذارنــد: 

ــفَ  ــرُ أَلْ ــوْ یُعَمَّ ــمْ لَ ــوَدُّ أَحَدُهُ ــرَکُوا یَ ــنَ أَشْ ذی ــنَ الَّ ــاةٍ وَ مِ ــى‏ حَی ــاسِ عَل ــرَصَ النَّ ــمْ أَحْ هُ »وَ لَتَجِدَنَّ

ــدَهُ«15  ــهُ أَخْلَ ــبُ أَنَّ مالَ دَهُ، َیحْسَ ــدَّ ــالًا وَ عَ ــعَ م ــذی جَمَ ــنَة«14 »الَّ سَ

انسـان فطرتـا دوسـت دارد جاودانـه باشـد و از نابودی خویش همـواره در هراس و نگرانی اسـت. 

)جوادی‌‌آملـی، 1384، ص289؛ طباطبایـی، 1417، ج13، ص310( صدرالمتألهیـن در این‌‌بـاره می‌‌گویـد: 

»خداونـد حکیـم در نهـاد انسـان، محبـت هسـتی و بقـای آن را قرار داد و نیـز کراهت از نیسـتی را در 

آن‌هـا تعبیـه کـرد؛ ایـن حق اسـت، چون هسـتی و بقای آن خیـر اسـت« )شـیرازی، 1422، ص456(

اقتضــای گرایــش مذکــور ایــن اســت کــه متعلــق ایــن نیــاز فطــری در خــارج وجــود داشــته باشــد 

تــا انســان بتوانــد بــه ایــن نیــاز خــود پاســخ مثبــت بدهــد. )ر. ک: جوادی‌‌آملــی، 1384، ص287( 

بــر ایــن اســاس اگــر انســان حقیقــت هســتی و حیــات خــود را بــه خوبــی دریابــد، ایــن گرایــش 

جهــت صحیــح خــود را می‌‌یابــد و در غیــر ایــن صــورت گرفتــار اشــتباه در مصــداق شــده و بــه ســبب 

نادانــی، ایــن میــل را در جهتــی نادرســت هدایــت کــرده و منشــأ انحرافــات فراوانــی خواهــد شــد. به 
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عبــارت دیگــر وقتــی بینــش انســان دربــاره زندگــی و حیــات خــود، بینشــی محــدود باشــد، گرایــش 

ــه  ــه رفت ــی و رفت ــا طلب ــا دوســتی، دنی ــن بینشــی در شــکل دنی ــودن در ســایه چنی ــه ب ــه جاودان ب

دنیاپرســتی تجلــی می‌‌یابــد و او را از حیــات حقیقــی و ابــدی غافــل خواهــد کــرد. 

بـر ایـن اسـاس قرآن‌‌کریـم ضمن توجه دقیـق بر این بُعـد از ابعاد فطرت انسـانی، سـعی در معرفی 

و شناسـاندن چشـم‌‌انداز وسـیع‌‌تری نمـوده و حیاتـی دیگر را در پیش روی انسـان به تصویر می‌‌کشـد 

و انسـانِ تشـنه‌‌ی بقـا را بـا آبـی از حیـات جاویـدان سـیراب می‌‌کند. آیـات نورانـی قرآن‌‌کریم انسـان 

را بـه فکـر واداشـته و او را متوجـه حقیقتـی دیگـر می‌‌کنـد، حقیقتی مبتنی بـر تمایلات فطری انسـان 

کـه قلب انسـان با سـرعت بیشـتری بـر آن صحه می‌‌گـذارد. بنابراین رسـالت قرآن، زدودن گـرد و غبار 

از دل و جـان آدمـی بـه شـیوه‌‌های مختلـف اسـت تـا ایـن بُعـد از ابعـاد وجود آدمـی از قـوه به فعل 

برسـد و جاودانگـی حقیقـی خـود را در مقیاسـی وسـیع یافتـه و بـه زندگـی زودگـذر مـادی و دنیایی 

محـدود نشـود. ایـن بینـش گرچـه تحـول و دگرگونـی عمیقـی در تمامـی مسـائل اعتقادی انسـان بر 

جـای می‌‌گـذارد ولـی در تغییـر دیدگاه‌‌های انسـان دربـاره معاد و سـرایی دیگر، نقش مؤثرتری داشـته 

اسـت؛ بـه طـوری که می‌‌توان گفـت موفقیت قـرآن در تحول عقیده انسـان نسـبت به معـاد، مرهون 

تکیـه بـر مبنـای جاودانگـی و میل به حیـات جاویدان در اوسـت. 

2-1-4- میل به کمال‌‌جویی

میـل بـه کمال‌‌جویـی و تحول‌‌خواهـی کـه بـه صـورت بالقوه در نهاد و سرشـت انسـان بـه ودیعت 

نهـاده شـده یکـی از ابعاد فطرت انسـانی به شـمار مـی‌‌رود و لازمه‌‌ی گرایـش به کمال، گریـز از نقص و 

بـه عبارتـی زدودن عیـوب و زشـتی‌‌ها اسـت. )جوادی‌‌آملـی، 1384، ص59(؛ به همین خاطر انسـان‌ها 

جهـت نیـل بـه ایـن خواسـته‌‌ی درونـی و شـکوفایی آن، حاضـر بـه حضـور در عرصه‌‌هـای گوناگـون 

زندگـی اجتماعـی، فرهنگـی‌‌، دینـی، عقیدتـی و...شـده و با مشـاهده، مقایسـه و سـنجش مؤلفه‌‌های 

گوناگـون موضوعـات مذکـور، سـعی در انتخاب بهتریـن کمالات نموده‌‌اند. انسـان به حسـب ویژگی‌‌ها 

و سـرمایه‌‌های فطـری خـود و بـا اعتقاد بـه امکان تغییـر در وضع موجـود، تمامی همت خـود را برای 

دسـت یافتـن بـه کمـالات بیشـتر و موقعیـت ایده‌‌آل‌‌تـر بـه کار گرفتـه اسـت. میـل بـه کمال‌‌جویـی، 

سـعادت‌‌طلبی و رسـتگاری، گرایشـی عـام در میان همه‌‌ی انسـان‌ها به شـمار می‌‌رود و همـه‌‌ی مکاتب 

اخلاقـی بـر آن صحـه می‌‌گذارنـد ولی تشـخیص مصداق کمال و سـعادت مذکـور، اختلافـات زیادی را 

در میـان ایـن مکاتـب برانگیختـه اسـت. )مصباح‌‌یـزدی، 1388، ص50( بایـد توجه داشـت که گرایش 

حقیقـی انسـان به سـوی کمـال مطلق و تمایـل مجازی او به کمـالات؛ متناهی اسـت. )مطهری، 1382، 

ص58؛ طباطبایـی، 1417، ج2، ص149( و کمـالات مجـازی، امـری عـارض بـر کمالات حقیقـی و متأثر از 
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شـبهات و عوامـل خارجی و داخلی می‌‌باشـند. )طیـب، 1378، ج10، ص351( بنابراین عـدم ‌‌توجه کافی 

بـه کمـالات و باورهـای حقیقـی، راه را برای غلبـه‌‌ی کمالات مجازی همـوار نموده و تحـول در باورهای 

ناصحیـح انسـان را غیرممکن می‌‌سـازد. 

ــد  ــم می‌‌دان ــم، وجــود ایــن تمایــل فطــری در انســان را فرصتــی مغتن ــر ایــن اســاس قرآن‌‌کری ب

و بــا هــدف کنتــرل صحیــح آن در مســیر مــورد نظــر و شــکوفایی مطلــوب آن، بــه ارائــه‌‌ی الگــوی 

جدیــدی ازکمــال و ســعادت انســانی، هماهنــگ بــا مبــدأ و معــاد و جهان‌‌بینــی موردنظــر خویــش 

می‌‌پــردازد و آموزه‌‌هــای خــود را براســاس ایــن میــل طبیعــی اســتوار می‌‌ســازد. قرآن‌‌کریــم از یــک 

ــه و از طــرف  ــه کار گرفت طــرف تمامــی ســعی و تــاش خــود را در جهــت نفــی کمــالات مجــازی ب

دیگــر در آیــات متعــدد، انســان را بــه ســعادت اخــروی و فــاح حقیقــی رهنمــون می‌‌شــود. بنابرایــن 

موفقیــت قرآن‌‌کریــم در امــر تحــول عقیــده تــا حــد زیــادی متأثــر از مبنــای مذکــور اســت. 

3-2- مبانی عقلی

ــده‌‌ دارد،  ــا عقی ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــم ک ــای قرآن‌‌کری ــی و تکیه‌‌گاه‌‌ه ــن مبان ــی از مهم‌‌تری یک

ــه دلیــل  ــه در ایــن بُعــد از ابعــاد وجــود انســان اســت. عقــل انســان ب عقــل و ظرفیت‌‌هــای نهفت

ــوده و هدایــت  برخــورداری از ویژگی‌‌هــای ارزشــمند ذاتــی، بسترســاز تحــول اعتقــاد‌‌ی در انســان ب

و راهنمایــی بــه ســوی کمــالات انســانی را بــرای او فراهــم کــرده اســت. قرآن‌‌کریــم پایــه و اســاس 

ــد:  ــد و می‌‌فرمای ــی می‌‌دان ــت مبتن ــر عقلانی ــام را ب ــی اس ــام تربیت نظ

تی‏ هِیَ أَحْسَنُ«16  کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ »ادْعُ إِلى‏ سَبیلِ رَبِّ

همچنیـن امام‌‌علـی؟ع؟ یکـی از اهـداف مهـم بعثـت پیامبـران را شـکوفایی و شناسـایی گوهرهای 

عقلـی پنهـان در وجـود انسـان‌ها می‌‌دانـد: »لیُثِیـرُوا لَهُـمْ دَفَائِـنَ الْعُقُـول‏« )سـید رضـی، 1421، خ1، 

ص33( اهمیـت ایـن بُعـد از ابعـاد وجـود آدمـی کـه از آن بـه »حجـت باطنـی یـا پیامبـر درونـی« 

تعبیـر می‌‌شـود)کلینی، 1365، ج1، ص16( و انسـان را از حیوانـات متمایـز می‌‌کنـد بـه انـدازه‌‌ای اسـت 

کـه دیـن‌‌داری و تمسـک بـه عقیـده‌ی صحیـح جـز در سـایه‌‌ی آن ممکـن نیسـت. امـام صـادق؟ع؟ 

می‌‌فرمایـد: »مَـنْ کَانَ عَاقِاًل کَانَ لَـهُ دِیـن« )همـان، ج1، ص11( بنابرایـن هرگونـه تغییـری در انسـان به 

منظـور هدایـت، بـدون در نظـر داشـتن قـوه‌‌ی تعقـل به جایی نمی‌‌رسـد. رسـیدن بـه کمال و سـعادت 

نْسَـانِ الْعَقْل«  انسـانی از نـگاه امام‌‌علـی؟ع؟ جـز از طریق عقل ممکن نیسـت، چنان‌‌کـه فرمود: »کَمَـالُ الِْ

‌‌)تیمی‌‌آمـدی، 1366، ص50( همچنیـن در جایـی دیگر اصالح امور دینی)که در رأس آن‌هـا امور اعتقادی 

یـنُ لَ یُصْلِحُـهُ إَِّل الْعَقْـل‏«17 )همان( اسـت( را از وظایـف عقـل بـه شـمار مـی‌‌آورد و می‌‌فرمایـد: »الدِّ

ــدم در  ــان، ق ــی در درون انس ــود عقل ــای موج ــل از زمینه‌‌ه ــی کام ــاع و آگاه ــا اط ــم ب قرآن‌‌کری
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میــدان تغییــر و نیــز اصــاح باورهــای ناصحیــح گذاشــته و از کارکردهــا و ویژگی‌‌هــای عقــل انســان 

نهایــت اســتفاده را می‌‌بــرد. دعــوت انســان بــه تفکــر و تعقــل و لــزوم ســنجش موضوعــات گوناگــون 

بــا عقــل در قــرآن، همگــی از اهمیــت و اعتبــار ایــن مبنــا و تکیــه‌‌گاه قرآنــی در هدایــت و راهنمایــی 

بشــر بــه ســمت عقیــده‌ی صحیــح حکایــت دارنــد. 

ــی وجــود  ــی فطــری و عقل ــان مبان ــه چــه ارتباطــی در می ــن پرســش اســت ک ــون جــای ای اکن

دارد؟ آیــا می‌‌تــوان از دو مبنــای مذکــور بــه طــور مســتقل در راســتای دگرگونــی و اصــاح باورهــای 

ــا اینکــه موفقیــت در ایــن امــر مهــم در گــرو همراهــی و ملازمــه‌‌ی  ــرد ی ــره ب ناصحیــح انســان به

ــت؟  ــی اس ــای عقلان ــری و بینش‌‌ه ــای فط ــان گرایش‌‌ه می

بایــد توجــه داشــت کــه گرایش‌‌هــای موجــود در وجــود انســان)امور فطــری( نیازمنــد بینشــی 

ــرد. بنابرایــن عقــل انســان عهــده‌‌دار  ــه جایــی نمی‌‌ب صحیــح هســتند و صــرف وجــود گرایــش راه ب

کشــف بینشــی صحیــح بــرای کنتــرل و مدیریــت گرایشــات فطــری اســت. بــر همیــن اســاس، انســان 

تــا بــه مقــام تعقــل نائــل نیایــد، دیــن را مطابــق فطــرت خــود نمی‌‌یابــد. مقصــود ایــن اســت کــه 

انســان بــا اینکــه فطرتــا بــه توحیــد و دیــن گرایــش دارد، بــه آن گرایــش فطــری علــم نــدارد و بــرای 

علــم بــه آن نیــاز بــه تعلیــم و رشــد فکــری دارد. )جوادی‌‌آملــی، 1384، ص‌‌150(

همچنیــن فطــرت کــه خمیرمایــه‌‌ی مشــترک و عنصــری عــام در میــان تمــام انســان‌ها اســت در 

ابتــدا بســیاری از مســائل از جملــه مســائل مربــوط بــه اصــول عقایــد را تصدیــق می‌‌نمایــد، امــا در 

بســیاری از مــوارد بــه دلیــل پنهــان شــدن در زیــر گــرد و غبــار غفلت‌‌هــای دنیایــی و نیــز در برخــورد 

ــا بــه کارگیــری اســتدلال‌‌های عقلــی قابــل فهــم اســت، ناگزیــر از  ــا مســائلی پیچیــده کــه تنهــا ب ب

مراجعــه بــه عقــل می‌باشــد. بنابرایــن فطــرت در امــر هدایــت انســان تکیه‌‌گاهــی اســت محکــم و 

لازم ولــی کافــی نیســت. 

از ایــن رو ســرمایه‌‌های فطــری و عقلــی انســان، ضمــن برخــورداری از هــدف و جهتــی مشــترک، 

از هماهنگــی و انطبــاق قابــل توجهــی برخــوردار بــوده و در رســاندن انســان بــه کمــال و ســعادت، از 

یکدیگــر رفــع نقــص می‌‌کننــد. انســان اگــر چیــزی را کــه عقــل اثبــات می‌‌کنــد بپذیــرد بــه خواســته‌‌ی 

فطــرت خــود پاســخ مثبــت گفتــه اســت نــه اینکــه چیــز بیگانــه‌‌ای را بــر فطــرت تحمیــل کــرده باشــد، 

بلکــه فطــرت را از راه صحیــح تغذیــه نمــوده اســت. همچنیــن بــدون بهــره بــردن از عقــل، فطــرت 

ــدون وجــود  ــن دو ب ــی از ای ــر یک ــه ب ــن تکی ــد. بنابرای ــی می‌‌مان ــر و دســت نخــورده باق انســان بک

دیگــری، حرکــت انســان بــه ســوی کمــال را عمــا غیر‌‌ممکــن ســاخته و او را از حرکــت بــاز مــی‌‌دارد. 

ایــن مبنــا گرچــه ابــزاری بــرای شــکوفایی و احیــاء ســرمایه‌‌ها و درون‌‌مایه‌‌هــای فطــری و مکمــل 
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ــم  ــد، ک ــری نباش ــی فط ــر از مبان ــر مهم‌‌ت ــد اگ ــا می‌‌کن ــه ایف ــی ک ــاظ نقش ــه لح ــی ب ــت ول آن اس

اهمیت‌‌تــر نیســت. در ادامــه ضمــن بررســی تفصیلــی خصوصیــات عقلــی مؤثــر در تحــول عقیــده، 

ــه برخــی از مهم‌‌تریــن کارکردهــای عقــل اشــاره خواهــد شــد.  ب

3-2-1- تذکر‌‌پذیری و موعظه‌‌گرایی

یکــی از کارکردهــای عقــل انســان کــه نقــش مهمــی در تغییــر باورهــای ناصحیــح انســان ایفــا 

ــاف  ــر و انعط ــه تذک ــل ب ــازد، تمای ــن می‌‌س ــرای او ممک ــح را ب ــده‌ی صحی ــرش عقی ــد و پذی می‌‌کن

در مقابــل واعــظ خیرخــواه اســت. وعــظ بــه معنــاى تذکــر دادن بــه انجــام عملــى خیــر اســت، بــه 

ــد. )فراهیــدی، 1410، ج‏2، ص228( هــر  ــرم کن ــراى پذیرفتــن آن تذکــر ن بیانــى کــه دل شــنونده را ب

انســانی بــه دلیــل گرایــش اصیــل خــود نســبت بــه کمــال، همــواره در پــی دســتیابی بــه جایــگاه 

ــای  ــه و تحلیل‌‌ه ــایه‌‌ی تجزی ــون و در س ــات گوناگ ــت در موضوع ــل و دق ــا تأم شایســته‌‌ی خــود، ب

ــه حکــم قاعــده‌‌ی  ــذا ب ــد دارد. ل ــن باورهــا و شایســته‌‌ترین عقای ــی، ســعی در انتخــاب بهتری عقلان

ــرات  ــه تذک ــوده و نســبت ب ــز ب ــون در گری ــرات گوناگ ــواره از خط ــی، هم ــع ضــرر احتمال ــیِ دف عقل

ــان  ــل نش ــد تمای ــن می‌‌کن ــرای او تضمی ــالات را ب ــه کم ــتیابی ب ــه دس ــی آگاه ک ــای واعظ و اندرزه

می‌‌دهــد. 

یــادآوری و تذکــر باورهــای صحیــح کــه از مبانــی مهــم در امــر تحــول عقیــده و زدودن پندارهــای 

ــه  ــه شــمار مــی‌‌رود، در سرتاســر آیــات قرآن‌‌کریــم از شــواهد متعــددی برخــوردار اســت. ب باطــل ب

طــوری کــه برخــی آیــات صریحــا از قــرآن بــا عنــوان »موعظــه« و »ذکــر« یــاد کرده‌‌انــد: 

قینَ«18  اسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّ »هذا بَیانٌ لِلنَّ

ا لَهُ لَحافِظُونَ«19  کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ »إِنَّ

گســتردگی و شــمول مواعــظ و اندرزهــای قرآنــی بــر ایــن نکتــه دلالــت دارد کــه هــر آنچــه را کــه 

ــود)جوادی‌‌آملی، 1384،  ــت می‌‌ش ــش در درون او یاف ــد متعلق ــر می‌‌ده ــان تذک ــه انس ــر؟ص؟ ب پیامب

ص72( کــه عــدم وجــود ایــن بســتر درونــی، راه را بــه روی هــر اقــدام اصلاحــی می‌‌بنــدد. 

ــی از  ــر آن، حاک ــراوان ب ــی ف ــرات تربیت ــب اث ــه و ترت ــش موعظ ــر نق ــات ب ــی روای ــد برخ تأکی

ــظُ  ــای قرآنــی در تحــول عقیــده انســان اســت. امام‌‌علــی؟ع؟ می‌‌فرمایــد: »الْمَوَاعِ جایــگاه ایــن مبن

ــد:  ــر می‌‌فرمای ــی دیگ ــدی، 1366، ص224( و در جای ــوب«20 )تمیمی‌آم ــاَءُ الْقُلُ ــوسِ وَ جِ فُ ــالُ النُّ صِقَ

ــان، ص67( ــادَةِ«21 )هم هَ ــهُ بِالزَّ ــةِ وَ أَمِتْ ــکَ بِالْمَوْعِظَ ــیِ قَلْبَ »أَحْ

ــم  ــترده‌‌ی قرآن‌‌کری ــاش گس ــد ت ــف نباش ــه واق ــرورت موعظ ــر ض ــاً ب ــان عق ــر انس ــن اگ بنابرای

ــق  ــادآوری باورهــای صحیــح، امــری بیهــوده تلقــی خواهــد شــد. ایــن متعل در راســتای تذکــر و ی
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ــری  ــه موعظه‌‌پذی ــل ب ــی می ــوه در درون انســان یافــت می‌‌شــود ول ــه صــورت بالق ــی گرچــه ب درون

از یــک طــرف و گرایــش انســان بــه نســیان و غفلــت22 از طــرف دیگــر، قــرآن را بــه عرصــه‌‌ی مبــارزه 

ــای  ــر باوره ــرای تغیی ــتوانه‌‌ای ب ــا و پش ــی را مبن ــانده و تذکرگرای ــا کش ــا و جهالت‌‌ه ــا غفلت‌‌ه ب

ناصحیــح بــه کار گرفتــه اســت. ایــن کارکــرد عقــل انســان، اگــر بــه طریــق صحیحــی هدایــت شــود، 

نفــوذ و رســوخ ســخن در قلــب و جــان شــنونده را بــا ســرعت بیشــتری محقــق می‌‌کنــد. از ایــن رو 

قرآن‌‌کریــم بــا آگاهــی ضمنــی از ایــن بُعــد از ابعــاد وجــود انســان، مقدمــات لازم جهــت یــادآوری 

ــان مــی‌‌دارد.  ــح آن را بی ــری صحی ــه کارگی فرصت‌‌هــای موجــود و ب

3-2-2- عبرت‌‌پذیری از رویدادها

ــه منظــور  ــم ب ــه قرآن‌‌کری ــی اســت ک ــی مهم ــه مبان ــده از جمل ــری از رویدادهــای آموزن عبرت‌‌گی

ــرَ« بــه معنــای رفتــن از حالــى  شــکوفایی و پــرورش عقــول بشــری از آن بهــره می‌‌گیــرد. واژه‌‌ی »عَبَ

بــه حــال دیگــر اســت. عبــرت حالتــى اســت کــه انســان را از معرفــت بــه چیــزى کــه دیــده شــده بــه 

چیــزى کــه در گذشــته رخ داده مى‏رســاند. چنــان کــه آیــات »إِنَّ فِــی ذلِــکَ لَعِبْــرَةً« 23 و »فَاعْتَبِــرُوا یــا 

بْصــار«24 بــر همیــن معنــا دلالــت دارنــد. )راغب‌‌اصفهانــی، 1412، ص543( أُولِــی الَْ

تجلــی گســترده جریانــات و حــوادث عبرت‌‌آمــوز در آیــات قــرآن‌‌، نشــان از اهمیــت ایــن کارکــرد 

عقــل انســان در راهیابــی و راهنمایــی بــه ســوی عقایــد صحیــح دارد. برخــی از مهم‌‌تریــن موضوعاتی 

کــه قرآن‌‌کریــم در فراینــد عبرت‌‌گیــری بــدان توجــه دارد عبارتنــد از: 

- دقت در آفرینش چارپایان و منافع موجود در آن‌ها برای انسان: )نحل، 66(

- دگرگونی شب و روز: )نور، 44( 

- سیر و سفر در روی زمین و عبرت‌‌گیری از سرنوشت گذشتگان: )روم، 42(

- سیر در زمین و پی‌‌بردن به رازهای خلقت: )عنکبوت، 20(

- قصص گذشتگان: )یوسف، 111(

ــان  ــل انس ــی عق ــریف‌‌ترین ویژگ ــن و ش ــن؟عهم؟، مهم‌‌تری ــات معصومی ــم در روای ــای مه ــن مبن ای

ــت و  ــن دق ــدی، 1366، ص52( همچنی ــار«‌‌25 )تمیمی‌‌آم ــلِ الِعْتِبَ ــلُ الْعَقْ ــده شــده اســت: »أَفْضَ نامی

تفکــر در عواقــب و ســرانجام اعمــال نیــز در برخــی از روایــات بــه عنــوان شــاخصی بــرای ســنجش 

ــاسِ أَنْظَرُهُــمْ فِــی الْعَوَاقِــب«26 )همــان(  میــزان عقــل و نشــانه‌‌ی آن بــه کار رفتــه اســت: »أَعْقَــلُ النَّ

ــانی  ــل انس ــح عق ــای صحی ــه و تحلیل‌‌ه ــتقیم تجزی ــول مس ــری، محص ــه عبرت‌‌پذی ــه اینک نتیج

ــان، ص58(  ــارَ«27 )هم ــبُ الِعْتِبَ ــرُ یُوجِ ــود: »الْفِکْ ــه فرم ــت؛ چنان‌‌ک اس

گرایــش ذاتــی انســان بــه کمــالات گوناگــون از یــک ســو و تعامــل گســترده بــا محیــط پیرامــون 
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و تأثیرپذیــری فــراوان از آن از ســوی دیگــر، او را بــر آن داشــته تــا بــا اســتمداد از قــوه‌‌ی تعقــل، بــه 

شــناخت و گزینــش بهتریــن‌‌ کمــالات دســت یــازد. از ایــن رو ویژگی‌‌هــا مشــترک بیــن او و دیگــران، 

ــا  ــی خــود را ب ــکار و باورهــای کنون ــال، اف ــد. او اعم ــور وادار می‌‌کن ــور مذک ــه بررســی در ام وی را ب

ــا افــراد دیگــر مقایســه می‌‌کنــد و پــس از تجزیــه و تحلیــل آن‌‌هــا بــه  گذشــته‌‌ی خویــش و نیــز ب

نقــاط قــوت و ضعــف خــود پــی می‌‌بــرد. تعقــل و تفکــر کــه علــت عبرت‌‌پذیــری بــه شــمار مــی‌‌رود 

ــه حــال،  ــا ب ــف از گذشــته ت ــا مشــاهده‌‌ی رویدادهــای مختل ــه ب ــکان را می‌‌دهــد ک ــن ام ــه او ای ب

ثمــرات و پیامدهــای آن‌هــا را شــناخته و بــا بــه کارگیــری جنبه‌‌هــای مؤثــر در کمــال انســانی، قــدم 

در راه ســعادت و شــکوفایی خویــش نهــد. 

ــر  ــت تغیی ــم در جه ــی مغتن ــان را فرصت ــی در درون انس ــر تربیت ــه‌‌ی مؤث ــن زمین ــم، ای قرآن‌‌کری

ــوده  ــح نم ــه‌‌ی آن از راه صحی ــت و تغذی ــرل، هدای ــعی در کنت ــته و س ــح او دانس ــای ناصحی باوره

ــه سرگذشــت  ــز از جمل ــه بیــان حــوادث عبرت‌‌انگی ــا اختصــاص آیــات متعــدد، ب اســت. بنابرایــن ب

ــده  ــرش و عقی ــه و نگ ــن پرداخت ــی در روی زمی ــترده‌‌ی اله ــانه‌‌های گس ــین و نش ــای پیش امت‌‌ه

ــع خــود را در  ــاً، نف ــه عق ــب انســانی ک ــن ترتی ــوب ســوق می‌‌دهــد. بدی انســان را در جهــت مطل

ــد باورهــای نادرســت  ــدد، خــود را از بن ــد متع ــا بررســی عقای ــری از رویدادهــا دانســته ب عبرت‌‌پذی

ــد.  ــک می‌‌جوی ــده تمس ــوع از عقی ــن ن ــاب بهتری ــه انتخ ــرده، ب ــا ک ره

3-2-3- الگوگرایی و اسوه‌‌پذیری

واژه »اُســوه« از ریشــه‌‌ی )ا س و( بــه معنــای اقتــدا‌‌ کــردن بــه کار مــی‌‌رود. بنابرایــن »اِئتــسّ بــه« 

یعنــی بــه او اقتــدا کــن و ماننــد او بــاش. »فــانٌ یأتســی بِفُــانٍ«؛ یعنــی هرچــه را اســوه می‌‌پســندد 

او نیــز بــرای خــود می‌‌پســندد و در هــر حالــی هماننــد او می‌‌شــود. )ابن‌‌منظــور، 1414، ج14، ص35( 

اســوه عبــارت اســت از حالتــی کــه انســان در هنــگام پیــروی کــردن از دیگــران پیــدا می‏کنــد، چــه 

ایــن پیــروی کــردن در امــور خــوب باشــد یــا امــور زشــت. )راغب‌‌اصفهانــی، 1412، ص76(

ــوتُ الجــرح«  ــت دارد. بنابراین»أسَ ــز دلال ــر درمــان و اصــاح کــردن نی همچنیــن واژه‌‌ی اســوه ب

یعنــی زخــم را درمــان کــردم. لــذا بــه طبیــب، »آســی)درمانگر(« می‌‌گوینــد و وقتــی گفتــه می‌‌شــود: 

ــا، ج1، ص105( وجــه  ــارس، بی‌ت ــان مــردم را اصــاح کــردم. )ابن‌‌ف ــی می ــن القــوم« یعن »أســوتُ بی

ارتبــاط میــان دو معنــای مذکــور چنیــن اســت کــه هــر انســانی در مواجهــه بــا الگوهــای مختلــف، 

ــر را  ــی دیگ ــد و برخ ــان می‌‌ده ــل نش ــان تمای ــد آن ــات و عقای ــال، خلقی ــی از اعم ــه برخ ــبت ب نس

نمی‌‌پســندد. لــذا بــا الگــو گرفتــن از رفتارهــای شایســته و باورهــای مطلــوب، نســبت بــه باورهــا و 

عقایــد پیشــین تجدیدنظــر کــرده و بــه اصــاح مــوارد ناشایســت و نامعقــول می‌‌پــردازد. 
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ــی اســت؛  ــادی در انســان‌‌، الگوگرای ــم در ایجــاد تحــول اعتق ــی قرآن‌‌کری ــن مبان ــی از مهمتری یک

ــه ســزای  ــر ب ــی از تأثی ــات، حاک ــون در سرتاســر آی ــات گوناگ ــدد در موضوع ــی الگوهــای متع معرف

ایــن مبنــا بــر اعمــال، رفتــار و عقایــد انســانی اســت. چنان‌‌کــه در آیــات 21 احــزاب و 4 ممتحنــه از 

رســول‌‌اکرم؟ص؟ و نیــز حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــا عنــوان »أُسْــوَةٌ حَسَــنَة« بــرای مومنــان یاد نمــوده و در 

مقابــل در آیــات 11و 12 ســوره‌‌ی ممتحنــه، آســیه همســر فرعــون و حضــرت مریــم؟عها؟ را نمونــه‌‌ی بــارز 

زنــان بــا ایمــان معرفــی کــرده و دیگــران را بــه الگوگیــری از ایشــان دعــوت می-کنــد. 

گرایــش بــه الگوهــای مطلــوب و بهره‌‌منــدی از منافــع آن، محصــول تجزیــه و تحلیل‌‌هــای‌‌ عقلــی 

اســت و عقــل انســان بــر منافــع آن صحــه می‌‌گــذارد. لــذا هــر انســانی بــا کارگیــری قــوه‌‌ی تعقــل، 

اهدافــی در نظــر می‌‌گیــرد و بــرای رســیدن بــه اهــداف موردنظــر بــا انتخــاب اســوه‌‌هایی متناســب، 

ــاسِ  ســعی در نزدیــک شــدن بــه رفتارهــا و عقایــد آنــان دارد. امــام علــی؟ع؟ می‌‌فرمایــد: »أَعْقَــلُ النَّ

ــد، تمســک  ــر می‌‌آی ــاَء«28 )تمیمی‌‌آمــدی، 1366، ص52( چنان‌‌کــه از فحــوای کلام ب ــاعَ الْعُقَ ــنْ أَطَ مَ

ــر،  ــن ام ــر اســت و همی ــل و تفک ــر عق ــی ب ــری مبتن ــه، ام ــاء و اســوه‌‌های رهیافت ــه ســیره‌‌ی عق ب

شــاخصی مهــم در تعییــن میــزان بهــره‌‌ی عقلــی افــراد بــه شــمار مــی‌‌رود. 

بنابرایــن تمســک بــه الگوهــا و معرفــی اســوه‌‌های برتــر ســیر تحــول عقیــده را بــا ســرعت بیشــتری 

همــراه خواهــد کــرد زیــرا مشــاهده‌‌ی مصــداق، انســان را بــه عمــل ترغیــب خواهــد کــرد و کلیــات 

علمــی اگــر بــر جزئیــات و مصادیقــش تطبیــق نشــود، تصدیــق آن و ایمــان بــه صحتــش بــرای نفــس 

دشــوار خواهــد بــود. )ر. ک: طباطبایــی، 1417، ج6، ص258( از همیــن رو می‌‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه 

تأثیــر الگــوی عملــی در تغییــر و دگرگونــی عقایــد انســان بــه مراتــب از دعــوت زبانــی بیشــتر خواهــد 

ــاسِ بِغَیْــرِ أَلْسِــنَتِکُمْ«29 )کلینــی، 1365، ج‏2، ص78(  بــود. بــه همیــن دلیــل می‌‌فرمایــد: »کُونُــوا دُعَــاةً لِلنَّ

ــخصی  ــه ش ــی ک ــت. کس ــعادت اس ــه س ــتیابی ب ــتی‌‌ها و دس ــران کاس ــری، جب ــدف از الگوگی ه

ــود  ــای خ ــا و کمبوده ــق، ضعف‌‌ه ــن طری ــد دارد از ای ــا قص ــد، گوی ــرار می‌‌ده ــود ق ــوی خ را الگ

ــه دلیــل حضــور مســتمر در جریــان زندگــی انســانی و محســوس بــودن  ــد. الگوهــا ب ــران کن را جب

ویژگی‌‌هــای شــخصیتی آنــان بــرای پیروانشــان، پــا را از دایــره‌ی تبلیــغ زبانــی عقایــد خویــش فراتــر 

نهــاده و تصویــری عملــی و عینــی از باورهــای درونــی خــود بــه نمایــش می‌گذارنــد. پایبنــدی عملــی 

الگوهــا بــه ســخنان و گفته‌‌هــای خویــش، حاکــی از ایمــان عمیــق و عــزم راســخ آنــان بــه دعــوت 

بــوده و حقانیــت عقایــد آنــان را بــرای مقلــدان بــه اثبــات می‌‌رســاند. بنابرایــن اســوه‌‌ها، قوه‌‌هــای 

ــکوفا  ــی او را ش ــتعدادهای درون ــد و اس ــت درمی‌‌آورن ــه فعلی ــان را ب ــده در درون انس ــام و آرمی خ

ــد.  ــری می‌‌کنن ــودی و سســتی جلوگی ســاخته و از خم
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قرآن‌‌کریــم ضمــن توجــه بــه ایــن تکیــه‌‌گاه مهــم در وجــود انســان و بــا بهره‌‌گیــری از زمینه‌‌هــای 

بالقــوه‌‌ی عقــل آدمــی، بــه منظــور احیــا و شــکوفایی ایــن گوهــر درونــی در او تــاش گســترده‌‌ای را 

ــه حرکــت، کوشــش و تکاپــو  ــر الگوهــای مؤثــر تربیتــی، انســان را ب ــا تکیــه ب ــه کار می‌‌گیــرد و ب ب

جهــت نیــل بــه درجــات عالــی ایمــان، تقــوا و یقیــن وادار می‌کنــد. 

ایــن تکیــه‌‌گاه قرآنــی گرچــه در تغییــر باورهــای اعتقــادی و اندیشــه‌‌ی او در زمینه‌‌هــای گوناگــون 

نقــش مؤثــری دارد، ولــی موفقیــت قــرآن در تغییــر باورهــای اعتقــادی مربــوط بــه نبــوت تــا حــد 

زیــادی متأثــر از همیــن مبنــای عقلــی اســت. 

3-2-4- آزاداندیشی و تمایل به انتخاب آزادانه 

ــت  ــی و خصوصی ــوب، ویژگ ــای مطل ــد و باوره ــاب عقای ــه انتخ ــی ب ــل عقل ــی و تمای آزاداندیش

ــه او ایــن  مشــترک انســان‌ها در همــه‌‌ی زمان‌‌هاســت. وجــود ایــن عنصــر اصیــل در درون انســان ب

ــه گزینــش  ــد و اندیشــه‌‌های گوناگــون، ب ــق و جســتجو در عقای ــا ضمــن تحقی امــکان را می‌‌دهــد ت

آگاهانــه و عالمانــه‌‌ی عقایــد صحیــح بپــردازد و خــود را از افتــادن در دام عقایــد باطــل رهایــی بخشــد. 

یــن«30 بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه دیــن مجموعــه‌‌ای از اعتقــادات اســت و  آیــه‌‌ی»لا إِکْــراهَ فِــی الدِّ

عقیــده امــری قلبــی اســت و اجبــار و اکــراه در آن راه نــدارد. )طباطبایــی، 1417، ج‏2، ص343( زیــرا اگــر 

انســان احســاس کنــد کــه محکــوم عوامــل جبــری بیرونــی اســت، در تــاش بــرای رســیدن بــه مقصــد 

ــزدی، 1388، ص31(  ــردد و احســاس مســئولیت از او ســلب خواهــد شــد. )مصباح‌‌ی سســت می‌‌گ

ــدد،  ــات متع ــف از موضوع ــای مختل ــاد و جنبه‌‌ه ــن ابع ــر گرفت ــا در نظ ــار ب ــانِ دارای اختی انس

بــه مقایســه و ارزیابــیِ باورهــا و عقایــد موجــود پرداختــه و کمــال حقیقــی و شایســته خــود را در 

ــا انجــام  ــا ب ــال انســانی تنه ــن کم ــه ای ــد ک ــن چیزهــا می‌‌دان ــن و مطلوب‌‌تری ــرو انتخــاب بهتری گ

ــار افــراد بــه  مجموعــه‌‌ای از افعــال ارادی و اختیــاری حاصــل می‌‌شــود؛ لــذا خداونــد گرچــه بــر اجب

ایمــان قــدرت دارد ولــی آنچــه بــر اهمیــت ایمــان مؤمنــان می‌‌افزایــد ایــن اســت کــه ایمــان تحــت 

ــان، ج4، ص31(  ــار. )ر. ک: هم ــا اجب ــه ب ــد ن ــق یاب ــت او تحق ــل و رغب ــا می ــان و ب ــت انس خواس

زیــرا خاصیــت فکــر انســان ایــن اســت کــه تحــت فشــار ســر فــرو نمــی‌‌آورد. )فضــل‌‌الله، 1417، ج1، 

ــان  ــه و انس ــا یافت ــده معن ــایه‌‌ی آزادی عقی ــا در س ــقاوتی تنه ــعادت و ش ــه س ــذا هرگون ص369( ل

بــا انتخــاب خــود، قــدم در طریــق هدایــت و ضلالــت خواهــد گذاشــت. بــر ایــن اســاس تغییــر و 

اصــاح عقایــد و باورهــای افــراد جــز در ســایه‌‌ی اختیــار و انتخــاب آزادانــه میســر نیســت. 

ــر انتخــاب آزادانــه‌‌ کــه یکــی از مبانــی مهــم قرآن‌‌کریــم در تغییــر  مســأله‌‌ی اختیــار و توانایــی ب

و تحــول باورهــای انســان بــه شــمار مــی‌‌رود در سرتاســر آیــات نمــود گســترده‌‌ای دارد؛ قرآن‌‌کریــم 
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تمامــی تکالیــف و دســتورات خویــش نســبت بــه افــراد را بــر محــور آزادی عقیــده و اختیــار بنــا کــرده 

و هرگونــه اعتقــادی را تنهــا در صــورت انتخــاب آزادانــه ارزشــمند می‌‌دانــد. لــذا با ســپردن مســئولیت 

تمامــی کارهــا بــه او، عقــول و افــکار عمومــی را جهــت شناســایی و اخــذ دیدگاه‌‌هــای صحیــح بــه 

تــاش و تکاپــو وامــی‌‌دارد. علــت اصلــی تکیــه بــر ایــن مبنــا در تحــول عقیــده عبــارت از زمینه‌‌هــا و 

ــاره  ــن ب ــم در ای ــه در درون انســان وجــود دارد. قرآن‌‌کری ــی اســت ک گرایش‌‌هــای متضــاد و متنوع

ــات  ــورداری از گرایش ــل برخ ــه دلی ــان ب ــن رو انس ــا«31 از ای ــا وَ تَقْواه ــا فُجُورَه ــد: »فَأَلْهَمَه می‌فرمای

ــا اســتعدادهای بالقــوه در درون خویــش را  ــادر اســت ت ــار، ق صحیــح و ناصحیــح و در ســایه اختی

ــت و فراموشــی نعمت‌‌هــا و  ــر غفل ــع در اث ــن اســاس برخــی از مواق ــر همی ــت برســاند. ب ــه فعلی ب

ســرمایه‌‌های انســانی، بــر عقــل خــود حجابــی عمیــق نهــاده و از شــکوفایی اســتعداد‌‌های مؤثــر در 

کمــال خویــش بــاز خواهــد مانــد. 

قرآن‌‌کریــم بــا تکیــه بــر مبنــای عقلــی مذکــور، قــدم در راه تغییــر، دگرگونــی و اصــاح باورهــای 

حاکــم بــر عقیــده‌ی انســان گذاشــته و تنهــا بــه یــادآوری، تبلیــغ و معرفــی عقایــد صحیح می‌‌پــردازد. 

ــهِ سَــبیلًا«32 ضمــن موعظــه نامیــدن  ــذَ إِلــى‏ رَبِّ خَ ــنْ شــاءَ اتَّ ــرَةٌ فَمَ چنان‌‌کــه در آیــه‌‌ی»إِنَّ هــذِهِ تَذْکِ

آیــات کتــاب الهــی، گرایــش و پایبنــدی بــه مفاهیــم و معــارف آن را مشــروط بــه خواســت و اراده 

ــد.  ــان می‌‌دان انس

فَ  امام‌‌علـی؟ع؟ در این‌‌بـاره می‌‌فرمایـد: »إِنَّ الَلَّه سُـبْحَانَهُ أَمَـرَ عِبَـادَهُ تَخْیِـراً وَ نَهَاهُـمْ تَحْذِیـراً وَ کَلَّ

ـفْ عَسِـیراً وَ لَـمْ یُعْـصَ مَغْلُوباً وَ لَـمْ یُطَعْ مُکْرِها«33 )سـید رضـی، 1421، ص1120(  یَسِـیراً وَ لَـمْ یُکَلِّ

ــار  ــب اختی ــش آزاد و صاح ــر خوی ــورد نظ ــده م ــه عقی ــک ب ــان را در تمس ــرآن، انس ــه ق  گرچ

می‌‌دانــد ولــی آزادی عقیــده بدیــن معنــا نیســت کــه هــر کــس بــا هــر عقیــده‌‌ای در قیامــت اهــل 

ــل  ــوده و قاب ــی ب ــی و قلب ــری علم ــده ام ــه عقی ــت ک ــن معناس ــه ای ــه ب ــود، بلک ــد ب ــات خواه نج

تحمیــل نیســت. همچنیــن انســان اگرچــه تکوینــاً در انتخــاب عقیــده آزاد اســت ولــی تشــریعاً موظف 

ــی، 1378، ج5، ص39( ــد. )جوادی‌‌آمل ــق می‌‌باش ــده‌‌ی ح ــرش عقی ــه پذی ب

مبنــای مذکــور در مقایســه بــا مبانــی عقلــی دیگــر از اهمیــت ویــژه‌‌ای برخــوردار اســت؛ چنان‌‌کــه 

ــر  ــرد. ب ــره ب ــان به ــول انس ــتای تح ــر در راس ــی دیگ ــوان از مبان ــتن آن، نمی‌‌ت ــر داش ــدون در نظ ب

ــر  ــدرت ب ــار و ق ــایه‌‌ی اختی ــا در س ــری تنه ــری و الگو‌‌پذی ــری، عبرت‌‌گی ــاس موعظه‌پذی ــن اس همی

ــی انســان منجــر می‌‌شــود.  ــه تحــول و انقــاب درون ــه، ب انتخــاب آگاهان

آنچــه بیــان گردیــد عبــارت از مهم‌‌تریــن تکیه‌‌گاه‌‌هایــی اســت کــه در پــرورش و شــکوفایی عقــل 

انســان بــه یــاری قــرآن آمــده و در هدایــت افــراد بــه ســوی عقیــده‌ی مطلــوب، نقــش بــه ســزایی 
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ــی  ــر خــاف مبانــی فــوق عمــل می‌‌نمایــد، ول ایفــا می‌‌کننــد. گرچــه انســان در بســیاری از مــوارد ب

عقــل ســلیم در ابتــدای امــر بــر منفعــت هــر کــدام صحــه گــذارده و آن‌هــا را می‌‌پذیــرد. بنابرایــن 

ــم  ــل، مفاهی ــر عق ــر از منظ ــوه‌‌های برت ــری از اس ــوادث و الگوپذی ــری از ح ــری، عبرت‌‌گی موعظه‌‌پذی

ــه‌‌ی برخــی آموزه‌‌هــای  ــل غلب ــه دلی ــل انســان ب ــی عق ــد ول ــه شــمار می‌‌رون ــری ب ارزشــمند و معتب

انحرافــی بــر آن، از تجزیــه و تحلیــل صحیــح بازمانــده و در شناســایی و پیمــودن مســیر مســتقیم 

ــده  ــل مان ــش غاف ــال خوی ــر در کم ــای مؤث ــام می‌شــود؛ در نتیجــه از خــواص و ویژگی‌‌ه ــار ابه دچ

ــاندن  ــی و شناس ــر معرف ــا ب ــم تنه ــن رو قرآن‌‌کری ــت. از ای ــزان اس ــود گری ــل خ ــای عق و از کارکرد‌‌ه

ســرمایه‌‌ها و داشــته‌‌های اولیــه‌‌ی انســان تمرکــز کــرده و بخــش مهمــی از تــاش خــود را در جهــت 

ــه کار می‌‌گیــرد.  ــی او ب ــه فعلیــت رســاندن اســتعدادهای بالقــوه‌‌ی عقل ب

ــی  ــم در راســتای اصــاح و تغییــر باورهــای انحراف ــه قرآن‌‌کری ــد توجــه داشــت ک ــن بای همچنی

ــوع و  ــی متن ــر مبان ــی و...ب ــی، فرهنگ ــی، اخلاق ــادی، اجتماع ــف اعتق ــای مختل ــراد در زمینه‌‌ه اف

ــم،  ــاد کردی ــل از آن ی ــن فص ــرآن در ای ــی ق ــوان مبان ــه عن ــه ب ــا آنچ ــه دارد، ام ــترده‌‌تری تکی گس

عبــارت از مهم‌‌تریــن تکیه‌‌گاه‌‌هایــی اســت کــه در تغییــر عقایــد افــراد در ســه حــوزه توحیــد، معــاد 

ــر واقــع شــده اســت. 34  ــوت مؤث و نب

نتیجه‌‌گیری: 

بررسی مبانی تحول عقیده انسان از منظر قرآن‌‌کریم، ما را به نتایج ذیل می‌‌رساند: 

ــف فــردی و اجتماعــی، تنهــا در صــورت  ــه اقــدام اصلاحــی و تربیتــی در ســطوح مختل 1- هرگون

تکیــه بــر مبانــی مشــخص و بــه کارگیــری روش‌‌هــای صحیــح و هماهنگــی و انطبــاق کامــل در میــان 

ــر می‌‌نشــیند.  ــه ثم آن‌هــا ب

2- اثبــات و اســتخراج الگویــی منظــم و روش‌‌منــد از قرآن‌‌کریــم پیرامــون مبانــی تحــول عقیــده، 

ایــن مجموعــه وحیانــی را از پراکندگــی و تفرقــه‌‌ی موضوعــی حفــظ می‌‌کنــد و انســان را بــه نظــم 

ــف رهنمــون می‌‌شــود.  ــرد آن در موضوعــات مختل ــه ف منحصــر ب

3- موفقیــت قــرآن در تغییــر و تحــول عقیدتــی، ناشــی از شــناخت جامــع و دقیــق آن نســبت بــه 

ــی و اصــول متعــدد  ــه مبان ــی اوســت و محصــول و نتیجــه تمســک ب انســان و ســرمایه‌های درون

اخلاقــی، اجتماعــی، روانــی و تربیتــی اســت. 

ــون را امــری ممکــن و  ــات گوناگ ــم مســأله‌‌ی تحــول در باورهــای انســان در موضوع 4- قرآن‌‌کری

لازم می‌‌دانــد و ضمــن در بــر داشــتن الگویــی جامــع بــر ایــن امــر، آن را نــه محــدود بــر یــک عصــر 

بلکــه بــه تمــام اعصــار و دوران‌هــای تاریخــی تعمیــم می‌دهــد. 
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5- هــر مربــی بــا تمســک بــه قــرآن، بایــد تدبیــری بیاندیشــد کــه تمــام فعالیت‌هــای تربیتــی او 

بــا فطــرت متربــی و خواســت‌های ذاتــی او مطابقــت داشــته باشــد. 

ــه‌‌ی  ــری آن در هم ــه کارگی ــم و ب ــی از قرآن‌‌کری ــاختار تربیت ــن س ــتخراج ای ــایی و اس 6- شناس

ــی‌‌رود.  ــمار م ــه ش ــدی ب ــی ج ــع، ضرورت جوام

پی‌نوشت

Opinion .1

Evolution .2

ــل  ــراى ح ــه )ب ــانى را ک ــام کس ــز او، تم ــد، ج ــما برس ــه ش ــى ب ــا ناراحت ــه در دری ــى ک ــراء، 67( و هنگام 3. )إس
ــد، روى  ــات ده ــکى نج ــه خش ــما را ب ــه ش ــى ک ــا هنگام ــد ام ــوش مى‏کنی ــد، فرام ــود( مى‏خوانی ــکلات خ مش

ــت.  ــپاس اس ــیار ناس ــان، بس ــد و انس مى‏گردانی

4. )بقره، 242( این چنین، خداوند آیات خود را براى شما شرح مى‏دهد شاید اندیشه کنید!

ــا  ــر انگیخــت و ایشــان را پــى در پــى مى‏فرســتاد ت ــان ب ــران خــود را در بیــن آن ــى پیغمب 5. پــس خــداى تعال
عهــد و پیمــان خداونــد را کــه جبلّــى آنــان بــود بطلبنــد و بنعمــت فرامــوش شــده )توحیــد فطــرى( یــاد آوریشــان 
کننــد، و از راه تبلیــغ بــا ایشــان گفتگــو نماینــد، بــا برهــان، ســخن بگوینــد و عقــل هــاى پنهــان شــده را بیــرون 

آورده بــه‌کار اندازنــد. 

ــدان فطــرت بیافریــده اســت و در  ــه دیــن آور. فطرتــى کــه خــدا همــه را ب ــه یکتاپرســتى روى ب 6. )روم، 30( ب
آفرینــش خــدا تغییــرى نیســت. دیــن پــاک و پایــدار ایــن اســت. 

7. هیچ مولودی نیست مگر اینکه بر فطرت زاده شده باشد. 

8. آفریننــده قلبهایــى کــه شــقاوت و بدبختــى را اختیــار کــرده و دلهایــى کــه ســعادت و خوشــبختى را برگزیــده‏ 
اســت. 

9. )شمس، 8( سپس فجور و تقوا )شرّ و خیرش( را به او الهام کرده است‏. 

ــا را در خــود  ــرش آن‌ه ــت پذی ــح و ظرفی ــد صحی ــه عقای ــت دســتیابی ب ــی، قابلی ــاک آدم ــت پ 10. گرچــه طین
دارد، امــا در مــواردی بــه دلیــل غــرق شــدن در امــور دنیــوی و وابســتگی‌های افراطــی بــه نعمت‌هــای محــدود 
مــادی، از موضوعــات حقیقــی بــاز می‌مانــد و بــا دســت خویــش بــر فطــرت و ســرمایه‌های اصیــل درونــی خــود 
غبــاری از غفلــت می‌افکنــد. بنابرایــن فطــرت انســان همــواره توحیــدی و غیرقابــل زوال بــوده و در برخــی مــوارد 

ضعیــف، فرامــوش، مســتور و مدســوس در غرایــز و اغــراض می‌گــردد. )جــوادی آملــی، تســنیم، ج2، ص567(

11. )اعــراف، 172( و زمانــى را کــه پــروردگارت از پشــت فرزنــدان آدم، ذریــه‌ی آن‌هــا را برگرفــت و آن‌هــا را گــواه 
بــر خویــش ســاخت )و فرمــود:( »آیــا مــن رب شــما نیســتم؟« گفتنــد: »آرى، گواهــى مى‏دهیــم!« کــه مبــادا روز 

رســتاخیز بگوییــد: »مــا از ایــن، غافــل بودیــم )و از پیمــان فطــرى توحیــد بى‏خبــر ماندیــم(«! 

12. خداوند انسان را بر معرفت خود سرشته است. 

ــات و  ــد و اختلاف ــد آم ــات پدی ــع و طبق ــج جوام ــته بودند)بتدری ــک دس ــاز( ی ــردم )در آغ ــره، 213( م 13. )بق
ــران را برانگیخــت تــا مــردم را بشــارت و بیــم دهنــد و  تضادهایــى در میــان آن‌هــا پیــدا شــد( خداونــد، پیامب
کتــاب آســمانى، کــه بــه ســوى حــق دعــوت مى‏کــرد، بــا آن‌هــا نــازل نمــود تــا در میــان مــردم، در آنچــه اختــاف 

ــد.  داشــتند، داورى کن

14. )بقــره، 96( و آن‌هــا را حریص‏تریــن مــردم- حریصتــر از مشــرکان- بــر زندگــى خواهــى یافــت )تــا آنجــا( کــه 
هــر یــک از آن‌هــا آرزو دارد هــزار ســال عمــر بــه او داده شــود! 

15. )همــزه، 2-3( همــان کــس کــه مــال فراوانــى جمــع‏آورى و شــماره کــرده، او گمــان مى‏کنــد کــه اموالــش او 
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ــازد.  ــه مى‏س را جاودان

16 )نحــل، 125( بــا حکمــت و انــدرز نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا! و بــا آن‌هــا بــه روشــى کــه نیکوتــر 
اســت، اســتدلال و مناظــره کــن!

17. )نحــل، 125( بــا حکمــت و انــدرز نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا! و بــا آن‌هــا بــه روشــى کــه نیکوتــر 
اســت، اســتدلال و مناظــره کــن!

18. )آل عمران، 138( این، بیانى است براى عموم مردم و هدایت و اندرزى است براى پرهیزگاران!

19. )حجر، 9( ما قرآن را نازل کردیم و ما بطور قطع نگهدار آنیم. ‏

21- قلب خویش را با موعظه زنده بدار و با زهد بمیران. 

22. ر. ک: حشر 19؛ توبه 67؛ یس 78؛ لیذکروهم منسیّ نعمته. نهج البلاغه، خطبه1. 

23. )آل عمران، 13( حقیقتا در این موضوع، زمینه عبرتی )برای عبرت گیرندگان( است. 

24. )حشر، 2( پس عبرت بگیرید اى صاحبان چشم‏. 

25. بهترین عقل، پند گرفتن است. 

26. عاقل ترین مردم کسی است که به سرانجام امور بیشتر بیاندیشد. 

27. اندیشیدن باعث پندپذیری فرد می‌شود. 

28. عاقل ترین مردم کسی است که از عقلا پیروی کند. 

29. مردم را به غیر گفتارتان به سوی خدا دعوت کنید. 

30. )بقره، 256(. 

31. )شمس، 8(سپس بدیها و پرهیزگاریهایش را به او الهام کرده. 

32. )مزمل، ‏19( این تذکارى است. پس هر که بخواهد، راهى به سوى پروردگارش آغاز کند. 

ــه  ــن ک ــر ســاخته و از ای ــوده مخیّ ــر فرم ــه آنچــه ام ــش را ب ــى بندگان ــارک و تعال ــد تب ــق خداون ــه تحقی 33. ب
ــود، او را  ــر نفرم ــف آور ام ــه کار ســخت و تکلّ ــرد آســان اســت و ب ــف ک ــوده و هــر چــه تکلی ــى نم بترســند نه
نافرمانــى نکرده‏انــد از جهــت ایــن کــه مغلــوب شــده باشــد و فرمانــش را اطاعــت نکرده‏انــد از جهــت ایــن کــه 

مجبــور کــرده باشــد. 

34. نوشــتار حاضــر صرفــا بــه دنبــال بررســی مهمتریــن مبانــی قرآن‌کریــم در تحــول عقیــده انســان اســت؛ لــذا 
کیفیــت و چگونگــی تحــول مذکــور و موفقیــت قرآن‌کریــم در ایــن امــر مهــم مســتلزم پرداختــن بــه روش‌هــای 
قــرآن در تحــول عقیــده اســت کــه بــه همیــن منظــور شــما را بــه مقالــه‌ی روش‌هــای تحــول)از خــود نویســنده( 

ــم.  ــاع می‌دهی ارج
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قرآن کریم	•

ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، مکتبة الاعلام الاسلامی، قم، بی‌‌تا. 	•



124

ابن‌‌اثیرجزری، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، 1367ش. 	•

ابن‌‌منظور، محمد بن مکرم، ‏لسان العرب‏، دارصادر، چاپ سوم‏، بیروت، 1414 ق. 	•

ــاپ اول، 	• ــردارالقلم، چ ــودی، نش ــان دل ــوان عدن ــق صف ــرآن، تحقی ــاظ ق ــردات الف ــی، المف ــب اصفهان  راغ

دمشــق، 1412 ق. 

انیس، ابراهیم، معجم الوسیط، ترجمه محمد بندرریگی، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، قم، 1386ش. 	•

ــم، 	• ــه ق ــوزه علمی ــات ح ــر تبلیغ ــم، دفت ــم و دررالکل ــرر الحک ــف غ ــد، تصنی ــد محم ــدی، عبدالواح تمیمی‌‌آم

ــاپ اول، 1366ش.  چ

جوادی‌‌آملی، عبدالله، تسنیم، نشر اسراء، چاپ اول، قم، 1378ش. 	•

_________، فطرت در قرآن، اسراء، چاپ سوم، قم، 1384ش. 	•

ــرلطفى، 	• ــودى‏، ناش ــر بهب ــد باق ــق محم ــان، تحقی ــین‏، انواردرخش ــد حس ــید محم ــینى‌‌همدانى، س حس

چــاپ‏اول‏، ‏تهــران‏1404 ق. 

ــى‏، چــاپ ســوم، 	• ــراث العرب ــاء الت ــن عمــر، مفاتیــح الغیــب‏، دار احی ــدالله محمــد ب رازى، فخرالدیــن، ابوعب

ــروت‏‏، 1420 ق‏.  بی

ــران، 	• ــات فیض‌‌الاســام، چــاپ پنجــم، ته ــض الاســام، مؤسســه تألیف ــه فی ــه، ترجم ســیدرضی، نهج‌‌البلاغ

1421ه. ق. 

شیرازی، صدرالمتألهین، المبدأ و المعاد، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، قم، 1422ق. 	•

ــین، 	• ــه مدرس ــامی جامع ــارات اس ــرآن، انتش ــیر الق ــی تفس ــزان ف ــین، المی ــی، سیدمحمدحس طباطبای

ق.   1417 قــم،  چاپ‌‌پنجــم، 

طبرســی، فضــل بــن حســن، مجمــع البیــان فــى تفســیر القــرآن‏، تحقیــق بــا مقدمــه محمــد جــواد بلاغــى‏، 	•

انتشــارات ناصــر خســرو، تهــران، چــاپ ســوم، 1372ش‏. 

طریحــى، فخرالدیــن‏، مجمــع البحریــن، تحقیــق ســید احمــد حســینى، ‏کتابفروشــى مرتضــوى، ‏چــاپ ســوم‏، 	•

تهــران‏، 1375 ش. 

طیب، سیدعبد‌‌الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلام، چاپ دوم‏، تهران، ‏1378ش. ‏	•

عاملی، محمدبن‌‌حسن، وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، چاپ اول‏، آل‌البیت‏، قم‏، 1409 ق‏. 	•

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین‏، انتشارات هجرت‏، چاپ‏دوم‏، قم، ‏1410 ق. 	•

فضل‌‌الله، سید محمد حسین، الحوار فی القرآن، دارالملاک، چاپ پنجم، بیروت، 1417ق. 	•

فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ر. ک: نرم افزار جامع التفاسیر. 	•

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1365ش. 	•

مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ناشر اسلامیه‏، تهران، بی‌‌تا. ‏ 	•

مدرسی، سید محمد تقى، من هدی القرآن، ‏ دار محبى الحسین‏، چاپ اول‏، تهران، ‏1419ق‏. 	•

مصباح یزدی، محمدتقی، انسان سازی در قرآن، انتشارات مؤسسه امام خمینی)ره(، قم، 1388ش. 	•

مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360ش. 	•

مطهری، مرتضی، فطرت، صدرا، چاپ چهاردهم، تهران، 1382ش. 	•



125

ن
مودهایی از هنر










اسل 


میا
 

قرآنی 





ر برخید



 

مساجـد تاریخـ








ی
ا 

صفهـا




                                                                 محمد حسین ریاحی**

چکیده

مساجد در طول تاریخ اسلام به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین نهادهای عبادی و معنوی مسلمانان به 

حساب آمده‌اند. اهمیت این نهادهای معرفتی که مزین به نمادهای روحانی از جمله آیات و روایات و 

کتیبه‌های مشحون از آموزه‌های وحیانی می‌باشد فضایی را ایجاد می‌کند که مؤمنین و حتی کسانی که 

در آن وارد و حاضر می شوند احساسی خاص و سرشار از لطف و بهره‌گیری مثبت دارند.

مسجد به جهت اشتیاق مسلمین در شکوه هر چه بیشتر آن، پایگاهی برای کمال مطلوب و نیل به 

معانی است و بدین روی عرصه‌ی هنرهای منبعث از قرآن و عترت به ویژه کتیبه ها و جلوه-هایی از 

آیات و سور می‌باشد.

در این نوشتار سعی بر آن است که با ترسیم وضعیت این اماکن مقدس که ملهم از تفکر و اندیشه‌ی 

اسلامی به ویژه نشأت گرفته از مضامین و معانی قرآنی می‌باشد فضای ظاهری و کالبدی آن مورد توجه 

قرار گیرد. و در واقع به این مسأله پاسخ گوید که هنر و معماری در خدمات ارزش‌های معنوی و قرآنی 

تا چه اندازه کارساز و اثرگذار است.

بدین روی در مقاله حاضر به توصیف مساجدی از شهر تاریخی اصفهان پرداخته است. البته این 

مساجد به دلیل برخی ویژگی‌های معنوی و معماری نه تنها در ایران بلکه در عالم اسلام شهره و مورد 

توجه است.

واژه‌گای کلیدی: مساجد، معماری، هنر، کتیبه‌های قرآنی، اصفهان
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مقدمه

ــادت و  ــرای عب ــی را ب ــخ، مکان‌های ــول تاری ــی در ط ــان ابراهیم ــوص ادی ــان و بخص ــه ادی هم

ــه  ــل این‌ک ــه دلی ــکان ب ــن م ــد و ای ــود می‌آوردن ــه وج ــش ب ــود خوی ــد و معب ــا خداون ــاز ب راز و نی

محــل عبــادت و بندگــی مــردم بــود بــرای جامعــه مهــم و مقــدس بــه شــمار مــی‌رود. وجــود معابــد 

ــه دیــن مــردم آن شــهر، گویــای  ــا توجــه ب و کلیســاها و کنیســه‌ها در شــهرهای مختلــف جهــان ب

ــد. ــا می‌باش ــی آن‌ه ــی اجتماع ــای فرهنگ ــا و کارکرده ــن مکان‌ه ــت ای ــت و قداس اهمی

ــادت  ــرای عب ــه مســلمانان ب ــی اســت ک ــن مکان‌های ــم تری ــز، مســاجد از مه ــن اســام نی در دی

پــروردگار خویــش در آن جــا اجتمــاع می‌کننــد و بــه همیــن دلیــل در همــه‌ی شــهر‌ها و حتــی نقــاط 

دور افتــاده ســرزمین‌های اســامی نیــز مســاجدی بــرای برگــزاری مناســک عبــادی وجــود دارد.

قداسـت ایـن مـکان و از طرفـی کارکردهـای مختلفـی کـه ایـن مسـاجد علاوه بـر محل عبـادت در 

طـول تاریـخ داشـته‌اند باعـث گردیـد که هم حکومت‌های اسالمی و هم مـردم و هم هنرمنـدان تمام 

اهتمـام خـود را بـه کار گیرنـد تـا در بنـای هر چه باشـکوه این مکان‌ها سـهیم باشـند. بـه همین دلیل 

اسـت کـه اکثـر هنرها و مضامین اسالمی را امروزه در مسـاجد شـاهدیم.

از جملــه ایــن هنرهــا، کتیبه‌نــگاری و خوشنویســی در ایــن ابنیــه اســت کــه در طــول تاریــخ و در 

هــر دوره‌ای بــه بهتریــن نحــو وجــود دارد. اســتفاده از آیــات و روایــات اســامی بــا هــدف ترویــج 

ــه  ــه ب ــن کتیبه‌هاســت ک ــم ای ــات، از مفاهی ــان تفســیر برخــی از آی ــذکار و بی ــگ اســامی، ت فرهن

بهتریــن وجــه ممکــن در تزئینــات ایــن بناهــا بــه کار رفتــه اســت.

ــای  ــی هنره ــی توصیف ــه بررس ــه‌ای ب ــی و کتابخان ــع میدان ــتفاده از مناب ــا اس ــه ب ــن مقال در ای

اســامی قرآنــی موجــود در مســاجد بــا بهره‌گیــری از مضامیــن آیــات قرآنــی در چنــد مســجد مهــم 

شــهر اصفهــان خواهیــم پرداخــت.

1- مسجد جامع کبیر )عتیق( اصفهان

ــوان  ــه عن ــاد ب ــن زی ــوب ب ــدی پــس از هجــرت، ای ــی در صــد و ان ــم اصفهان ــه نوشــته ابونعی ب

عامــل خــراج و ســعید بــن منصــور حمیــری بــه عنــوان امیــر جنــگ از ســوی منصــور خلیفه‌عباســی، 

بــه اصفهــان گســیل شــدند. پــس از برکنــاری ســعید بــن منصــور، ایــوب بــن زیــاد کــه مســئولیت 

جمــع‌آوری مالیــات و امــور جنــگ را بــا هــم عهــده‌دار شــده بــود، در قریــه »خشــینان« منــزل گزیــد 

ــا نهــاد و در آنجــا  و کاخــی بــر کرانــه رودخانــه فرســان و در جــوار آن مســجدی دارای مقصــوره بن

ــه در  ــت ک ــازاری انداخ ــرح ب ــران ط ــبه و کارگ ــار و کس ــرای تج ــن ب ــرار داد. وی همچنی ــری ق منب



127

ن
مودهایی از هنر










اسل 


میا
 

قرآنی 





ر برخید



 

مساجـد تاریخـ








ی
ا 

صفهـا




جنــب یهودیــه در مکانــی معــروف بــه »صــف التبانیــن« )بــازار کاه فروشــان( ســاخته شــد. در روزگار 

ولایــت ایــوب بــن زیــاد خانه‌هــای یهودیــه بــه خانه‌هــای قریــه‌ی خشــینان متصــل شــد. پــس از 

برکنــاری ایــوب، اَعــراب قبیلــه تیــم کــه ســاکن قریــه‌ی طهــران در حومــه اصفهــان بودنــد، مســجد 

جامــع بزرگــی در یهودیــه بنــا کردنــد و در 156 هـــ. ق منبــر مســجد ایــوب بــن زیــاد را بدانجــا انتقــال 

دادنــد.( ابــو نعیــم اصفهانــی، ج 1، ص 35ـ 37.(

یهودیــه پــس از بنــای مســجد جامــع از طــرف صحــرا گســترده شــد و پانــزده دِه بــه آن اضافــه 

گردیــد. بــا وســعت یافتــن یهودیــه مــردم بــه توســعه مســجد پرداختــه بــر آن اضافاتــی نمودنــد کــه 

از جملــه آنهــا زمین‌هــای معــروف بــه خصیــب آبــاد بــود کــه خصیــب بــن ســلم بــه مســجد اضافــه 

کــرد. در 226 هـــ. ق در زمــان خلافــت معتصــم عباســی و امــارت یحیــی بــن عبــداللّه بــن مالــک 

خزاعــی مســجد جامــع تجدیــد بنــا شــد و مســاحت آن بــا اضافاتــی کــه از زمین‌هــا و خانه‌هــا بــه 

آن ضمیمــه گردیــد، افــزوده شــد. )ریاحــی، 1385، ص59(

ــس از  ــای پ ــری دوره‌ه ــار هن ــا و آث ــه‌ای از معماری‌ه ــع مجموع ــان درواق ــع اصفه ــجد جام مس

اســام ایــران اســت و یادگارهــای پادشــاهان،  وزرا، امــرا، رجــال و بانــوان نیکــوکار ایرانــی را دربردارد. 

بنابرایــن، تحــولات معمــاری اســامی ایــران را در مــدت هــزار ســال اخیــر بــه خوبــی می‌تــوان در آن 

مطالعــه نمــود. قســمت‌های دیدنــی و جالــب ایــن مســجد بدیــن قــرار اســت: 

ــری  ــات گچ‌ب ــا تزیین ــدور ب ــه ســتون‌های م 1. صفه‌هــای کوچــک ســمت راســت دالان ورودی ک

دارد، مشــتمل بــر آثــار دوره دیلمــی از قــرن چهــارم هجــری اســت.

2. چهلســتون واقــع در ســمت چــپ دالان ورودی، کــه در ســاختمان آن از ســبک ابنیه‌ی ســلجوقی 

پیــروی شــده اســت، از دوره‌ی پادشــاهان آل مظفــر در قــرن هشــتم هجری اســت.

3. در ضلــع جنوبــی مســجد، گنبــد خواجــه نظــام الملــک، وزیــر مشــهور ملکشــاه ســلجوقی، قــرار 

دارد کــه ســال ســاخت آن بیــن 465 تــا 485 هـــ. ق اســت و بــه احتمــال زیــاد در 473 هـــ. ق بــه 

پایــان رســید. کتیبــه‌ی کوفــی ایــن گنبــد، نــام پادشــاه وقــت، ملکشــاه، و وزیــر او، خواجــه نظــام 

الملــک، را دربــردارد. عنــوان ملکشــاه در ایــن کتیبــه »یمیــن خلیفــة اللّه امیرالمؤمنیــن« ذکــر شــده و 

خلیفــه‌ی عباســی در آن زمــان المقتــدی بــاللّه بــوده اســت.

ــد ســلجوقی )جانشــینان ملکشــاه( و از  ــد از دوره‌ی دوم عه ــن گنب ــن ای 4. چهلســتون‌های طرفی

اوایــل قــرن ششــم هجــری اســت.

ــاس اول  ــاه عب ــده از دوره‌ی ش ــع ش ــع واق ــن ضل ــی ای ــه غرب ــی الی ــه در منته ــتونی ک 5. چهلس

ــد. ــزوده ش ــجد اف ــاختمان‌های مس ــه س ــال 1019 هـــ. ق ب ــتون در س ــن چهلس ــت. ای ــوی اس صف
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6. ایــوان جنوبــی مســجد، صفــه صاحــب، کــه ســاختمان آن از قــرن ششــم هجــری و تزیینــات 

ــوان ظاهــراً  ــن ای ــار ای ــا یازدهــم هجــری اســت. دو من داخــل و خــارج آن از ســده‌های هشــتم ت

ــزوده شــد و در  ــم هجــری( اف ــرن نه ــه اوزون حســن )ق ــروف ب ــان مع ــک ترکم ــد حســن بی در عه

دوره‌ی او و پادشــاهانی ماننــد شــاه طهماســب اول و شــاه عبــاس دوم، تعمیــرات ضــروری مســجد 

ــن  ــد. در بی ــته ش ــی‌کاری آراس ــات کاش ــا تزیین ــوان ب ــن ای ــارج ای ــل و خ ــید و داخ ــام رس ــه انج ب

مقرنس‌هــای طــاق ایــن ایــوان نــام ابوالنصــر حســن بهــادر، کــه بانــی تعمیــرات و الحاقاتــی در ایــن 

مســجد بــود، در یــک لوحــه‌ی کاشــی‌کاری مــورخ بــه ســال 880 هـــ. ق دیــده می‌شــود.

7. تزیینات کاشی‌کاری اطراف صحن از دوره‌ی حسن بیک ترکمان است.

8. ایــوان شــرقی مســجد، ایــوان شــاگرد، کــه مشــخصات ســلجوقی خــود را از قــرن ششــم هجــری 

ــری قــرن هشــتم هجــری  ــا آرایش‌هــای گچ‌ب ــوان ب ــن ای ــی حفــظ کــرده اســت. داخــل ای ــه خوب ب

پیرایــش شــده و کتیبــه‌ی کاشــی‌کاری آن از تعمیــرات دوره‌ی شــاه ســلیمان صفــوی حکایــت دارد. 

9. در مشــرق ایــن ایــوان، صفــه‌ی عمــر واقــع شــد کــه در دوره‌ی قطــب الدیــن محمودشــاه آل 

مظفــر بــه وســیله مرتضــی بــن الحســن العباســی الزینبــی در محــل بنــای قدیمــی دیگــری ســاخته 

شــد. ایــن بنــا در دوره‌ی حکومــت پوشــالی و موقتــی اشــرف افغــان تعمیــر و بــه دســتور او کتیبــه 

و الواحــی بــه آن افــزوده شــد. وجــه تســمیه‌ی ایــن ایــوان بــه عمــر نــه خلیفــه‌ی دوم بنابــر آنچــه 

اهــل ســنت می‌گوینــد بلکــه عمــر بــن عبدالعزیــز عجلــی از آل ابودلــف اســت کــه در اصــل بانــی 

ســاختمان ایــن صفــه و مدرســه مقابــل آن بــود.

10. ایـوان غربـی مسـجد، ایـوان اسـتاد کـه سـاختمان آن از قـرن ششـم هجـری اسـت و تزیینات 

کاشـی‌کاری آن بیشـتر از نـوع خطـوط بنایـی اسـت. ایـن ایـوان در دوره‌ی پادشـاهی شـاه سـلطان 

حسـین صفـوی تعمیـر و تزییـن و بـا کتیبه‌هـا و الواحـی در قالـب خطـوط مختلـف آراسـته شـد.

11. در شــمال ایــوان غربــی، مســجد کوچکــی از دوره‌ی اولجایتــو، ایلخــان مســلمان مغــول، واقــع 

شــده اســت کــه محــراب عالــی گچ‌بــری آن در ســال 710 هـــ. ق بــه دســتور وزیــر ایرانــی او، محمــد 

ســاوی، ســاخته شــد و طاق‌هــای آجــری متنــوع دارد. محمــد ســاوی یــا ســاوجی در ســال 711 هـــ.ق 

بــر اثــر ســعایت بدگویــان بــه دســتور اولجایتــو کشــته شــد؛ ولــی ایــن اثــر ارزنــده دوره‌ی صــدارت او 

همچنــان نــام او را در تاریــخ جاویــدان کــرده اســت. نــام نامــی اســتاد حیــدر اصفهانــی کــه ســازنده 

ایــن محــراب عالــی گچ‌بــری بــود نیــز در آخــر حاشــیه‌ی کتیبــه‌ی محــراب بــر جــای مانــده اســت.

12. در مغـرب ایـوان غربـی و مسـجد اولجایتـو، شبسـتان از دوره‌ی حکومـت سـلطان محمـد بـن 

بایسـنقر تیمـوری واقـع شـده کـه سـال سـاختمان آن 851 هــ. ق اسـت و بانـی آن عمـاد بـن مظفر 
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ورزنـه‌ای از امـرای لشـکر وی بـود. کتیبـه ثلـث زیبـای سـردر ایـن شبسـتان تاریخـی را سـید محمود 

نقـاش نوشـته اسـت. عمـاد بـن مظفـر مسـجد باشـکوهی هـم در محـل تولـد خـود، ‌ورزنه، ‌بنـا کرد.

13. ایــوان شــمالی مســجد معــروف بــه صفــه درویــش از قــرن ششــم هجــری اســت. کتیبــه‌ی 

ــی آن از  ــای خارج ــی‌کاری نم ــات کاش ــوی و تزیین ــلیمان صف ــاه س ــل آن از دوره‌ی ش ــری داخ گچ‌ب

اقدامــات اداره‌ی باســتان شناســی اصفهــان در ســال‌های 1336 و 1337 ش اســت و بــه ایــن 

ــادگار گذاشــته شــده اســت. ــه ی ــی ب ــه خــط بنای ــه‌ای ب مناســبت کتیب

14. در طرفیــن ایــوان شــمالی و شــمال آن چهلســتون‌هایی از قــرن ششــم هجــری موجــود اســت 

ــف آجــری دارد و از  ــا نقــوش مختل ــه خصــوص چهلســتون شــرقی آن طاق‌هــای متعــددی ب کــه ب

قســمت‌های جالــب ایــن بنــای بــزرگ تاریخــی بــه شــمار مــی‌رود.

15. شــمالی‌ترین اثــر تاریخــی مســجد جامــع، گنبــد تــاج الملــک مشــهور بــه گنبــد خاکــی اســت 

کــه بانــی آن ابوالغنائــم تــاج الملــک خســرو فیــروز شــیرازی، وزیــر دیگــر ملکشــاه ســلجوقی، بــود و 

ســال ســاخت آن در کتیبــه‌ی دور گنبــد 481 هـــ.ق ذکــر شــده اســت. ایــن گنبــد اثــر بــی همتایــی در 

بیــن آثــار دوره‌ی ســلجوقی بــه شــمار مــی‌رود. )هنرفــر، 1372، ص 67ـ 72.(

پروفســور آرتــور اپهــام پــوپ، ایــران شــناس مشــهور آمریکایــی، دربــاره‌ی‌ ایــن یــادگار برجســته‌ی 

تاریخــی اصفهــان چنیــن نوشــته اســت: ایــن بنــا بــا عظمــت خامــوش و جــدی و اســرارآمیزش یکــی 

از زیباتریــن آثــار معمــاری جهــان اســت. )همــان(

ــمالی و  ــد ش ــه دو گنب ــد ک ــور کرده‌ان ــان تص ــی اصفه ــه‌ی تاریخ ــدگان ابنی ــی از بازدیدکنن بعض

جنوبــی مســجد جامــع در اصــل آتشــکده بــود. بدیهــی اســت ایــن اشــتباه از آنجــا ناشــی شــده 

کــه ســبک ســاختمان گنبدهــای نظــام الملــک و تــاج الملــک در جنــوب و شــمال مســجد جامــع، از 

ــرده اســت. در ســده‌های نخســتین اســامی  ــروی ک ــی در دوره‌ی ساســانیان پی ــد ایران ســبک معاب

کــه ایرانیــان انــدک انــدک بــه دیــن مبیــن اســام گرویدنــد بــه تدریــج بــه فکــر ســاخت مســاجد 

باشــکوهی افتادنــد و چــون قرن‌هــا در ســاخت ابنیــه و عمــارات مختلــف ســابقه داشــتند، مســاجد 

را بــه ســبک معمــاری اصیــل ایــران ســاختند و تزییــن کردنــد. از ایــن رو، از نظــر ســبک، شــباهت 

ــد دوره‌ی ساســانی وجــود دارد. کتیبه‌هــای داخــل  ــی و معاب ــه‌ی ایران ــن مســاجد اولی بســیاری بی

ایــن گنبدهــا شــامل آیــات قرآنــی و کتیبه‌هــای ســاختمانی بــه نــام پادشــاهان ســلجوقی و وزرای 

وقــت آنهاســت. )ریاحــی، 1391، ص124(

ــاری،  ــف معم ــبک‌های مختل ــر از س ــان غی ــع اصفه ــجد جام ــود در مس ــی موج ــار تاریخ در آث

انــواع خطــوط کوفــی، ثلــث، بنایــی، نســخ و نســتعلیق را هــم بــه زبــان عربــی و فارســی و بــه نثــر 
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ــر  ــا جالب‌ت ــه‌ی آن‌ه ــی از هم ــددی دارد؛ ول ــای متع ــع دره ــت. مســجد جام ــوان یاف ــم می‌ت و نظ

در شــمال شــرقی مســجد اســت. قدیمی‌تریــن ســردر مســجد جامــع مــورخ بــه ســال 515 هـــ. ق 

اســت و کتیبــه‌ی کوفــی ســردر، کــه خوشــبختانه قســمت بیشــتر آن باقــی مانــده اســت، از تعمیــرات 

مســجد پــس از آتــش ســوزی‌ای حکایــت می‌کنــد کــه بــه وســیله‌ی پیــروان حســن صبــاح در آن 

صــورت گرفــت. ســپس ســردر باشــکوه دیگــری اســت کــه جنــب گنبــد تــاج الملــک واقــع شــده و 

از الحاقــات دوره‌ی پادشــاهان آل مظفــر مــورخ بــه ســال 768 هـــ. ق اســت. ســاختمان روی حــوض 

وســط مســجد را شــخصی بــه نــام یوســف آقــا در زمــان ســلطنت شــاه محمــد خدابنــده صفــوی، 

پــدر شــاه عبــاس اول، ‌بنــا کــرد. )هنرفــر، 1372، ص74-73(

در جوانــب مختلــف مســجد جامــع اصفهــان کتیبه‌هــای قرآنــی متعــدد وجــود دارد کــه بالــغ بــر 

هفتــاد مــورد می‌باشــد و بســیاری از آیــات و اســماء جلالــه برگرفتــه از قــرآن کریــم بــر آن منقــوش 

اســت و در فحــوای آن عظمــت پــروردگار، آفرینــش آســمان و زمیــن، آیــات و نشــانه‌ها و جــال و 

جبــروت و ارســال رســل و منزلــت اســام اشــاره دارد. از جملــه ایــن کتیبه‌هــای قرآنــی مــی تــوان 

بــه قســمت شــمالی مســجد و کتیبه‌هــای معــروف بــه گنبــد تــاج الملــک اشــاره کــرد.

كتیبــه ایــن گنبــد بــه خــط كوفــی ســاده از آجــر بــه صــورت برجســته اســت كــه شــامل »آیــه 54« 

ــمَّ اسْــتَوَىٰ  ــامٍ ثُ ةِ أَيَّ رْضَ فِــي سِــتَّ ــمَاوَاتِ وَالَْ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ــمُ الُلَّه الَّ كُ از »ســوره اعراف«اســت »إِنَّ رَبَّ

رَاتٍ بِأَمْــرِهِۗ  أَلَ لَــهُ  جُــومَ مُسَــخَّ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ وَالنُّ هَــارَ يَطْلُبُــهُ حَثِيثًــا وَالشَّ يْــلَ النَّ عَلَــى الْعَــرْشِ يُغْشِــي اللَّ

مْــرُۗ  تَبَــارَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِيــنَ«. الْخَلْــقُ وَالَْ

در زوایــای محوطــه‌ی داخــل گنبــد خاكــی، بــه خــط كوفــی ســاده بــا آجــر بصــورت برجســته از 

ــمِ«  حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــمِ الِلَّه الرَّ ــد از »بِسْ ــه هــای »78 و 79« بع ــی »ســوره اســراء« آی ــوب غرب گوشــه جن

يْــلِ وَقُــرْآنَ الْفَجْــرِ إِنَّ قُــرْآنَ الْفَجْــرِ  ــمْسِ إِلَــى غَسَــقِ اللَّ ــاَةَ لِدُلُــوكِ الشَّ نوشــته شــده اســت: »أَقِــمِ الصَّ

ــكَ مَقَامًــا مَحْمُــودًا« ــدْ بِــهِ نَافِلَــةً لَــكَ عَسَــى أَنْ يَبْعَثَــكَ رَبُّ يْــلِ فَتَهَجَّ كَانَ مَشْــهُودًا وَ مِــنَ اللَّ

ــی ســاده آجــری برجســته،  ــه خــط كوف ــه ب ــزرگ كتیب ــر هــال ب ــد و زی ــی گنب در مدخــل جنوب

ــنِ  حْمَ كــه شــامل »ســوره آل عمــران« آیــه هــای »26 و 27« اســت، دیــده می‌شــود: »بِسْــمِ الِلَّه الرَّ

ــتَ  ــتِ وَتُخْــرِجُ الْمَيِّ يْــلِ وَتُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِــنَ الْمَيِّ هَــارَ فِــي اللَّ هَــارِ وَتُولِــجُ النَّ يْــلَ فِــي النَّ حِيمِ.تُولِــجُ اللَّ الرَّ

خِــذِ الْمُؤْمِنُــونَ الْكَافِرِيــنَ أَوْلِيَــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  مِــنَ الْحَــيِّ وَتَــرْزُقُ مَــنْ تَشَــاءُ بِغَيْــرِ حِسَــابٍ لَ يَتَّ

رُكُــمُ الُلَّه نَفْسَــهُ وَ إِلَــى  قُــوا مِنْهُــمْ تُقَــاةً وَيُحَذِّ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ فَلَيْــسَ مِــنَ الِلَّه فِــي شَــيْءٍ إِلَّ أَنْ تَتَّ

الِلَّه الْمَصِيــر«. 

در ســر در ورودی شــمالی نیــز کتیبــه‌ای قرآنــی شــامل آیــه 114 ســوره بقــره وجــود دارد: »وَمَــنْ 
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ــمْ أَنْ  ــا كَانَ لَهُ ــكَ مَ ــا أُولَئِ ــي خَرَابِهَ ــعَى فِ ــمُهُ وَسَ ــا اسْ ــرَ فِيهَ ــاجِدَ الِلَّه أَنْ يُذْكَ ــعَ مَسَ ــنْ مَنَ ــمُ مِمَّ أَظْلَ

نْيَــا خِــزْيٌ وَلَهُــمْ فِــي الْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ« کــه در واقــع اشــاره به  يَدْخُلُوهَــا إِلَّ خَائِفِيــنَ لَهُــمْ فِــي الدُّ

جنایــت اســماعیلیان در بــه آتــش کشــیدن ایــن مســجد در دوران ســلجوقیان دارد.

داخــل گنبــد نظــام الملــک اضافــات و الحاقاتــی در محــراب گنبــد در دوره صفــوی در زمان ســلطنت 

شــاه طهماســب اول صــورت گرفــت كــه همــراه بــا آن كتیبه‌هــای قرآنــی بــه محــراب افزودنــد.

ایــن كتیبــه بــه خــط ثلــث ســفید معــرق بــر زمینــه‌ی كاشــی لاجــوردی رنــگ، ســوره بقــره آیــات 

هُــمْ عَــنْ قِبْلَتِهِــمُ  ــاسِ مَــا وَلَّ ــفَهَاءُ مِــنَ النَّ 142 تــا 144 اســت. »قــال الله تبــارك و تعالــی: »سَــيَقُولُ السُّ

ــكَ  ــتَقِيمٍ وَكَذَلِ ــرَاطٍ مُسْ ــى صِ ــاءُ إِلَ ــنْ يَشَ ــدِي مَ ــرِبُ يَهْ ــرِقُ وَالْمَغْ ــهِ الْمَشْ ــلْ لِلَّ ــا قُ ــوا عَلَيْهَ ــي كَانُ تِ الَّ

سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلَــةَ  ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ ــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ

ــرَةً إِلَّ  ــتْ لَكَبِي ــهِ وَإِنْ كَانَ ــى عَقِبَيْ ــبُ عَلَ ــنْ يَنْقَلِ ــولَ مِمَّ سُ ــعُ الرَّ بِ ــنْ يَتَّ ــمَ مَ ــا إِلَّ لِنَعْلَ ــتَ عَلَيْهَ ــي كُنْ تِ الَّ

ــبَ  ــاسِ لَــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ قَــدْ نَــرَى تَقَلُّ ذِيــنَ هَــدَى الُلَّه وَمَــا كَانَ الُلَّه لِيُضِيــعَ إِيمَانَكُــمْ إِنَّ الَلَّه بِالنَّ عَلَــى الَّ

ــكَ قِبْلَــةً تَرْضَاهَــا فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنْتُــمْ  يَنَّ ــمَاءِ فَلَنُوَلِّ وَجْهِــكَ فِــي السَّ

هِــمْ وَمَــا الُلَّه بِغَافِــلٍ  ــهُ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّ ــابَ لَيَعْلَمُــونَ أَنَّ ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَ ــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ وَإِنَّ الَّ فَوَلُّ

ــا يَعْمَلُــونَ« عَمَّ

در جــای جــای دیگــر ایــن مســجد نیــز آیــات، کتیبه‌هــا و ســوره‌های مختلــف قــرآن همچــون 

ســوره اخــاص، انشــراح و ... موجــود اســت کــه بیانگــر عظمــت خداونــد، آفرینــش، ارســال پیامبــر 

و مــوارد دیگــر اشــاره دارد.

ــی آیــات  آنچــه نویســنده از بیــان کتیبه‌هــای قرآنــی در ایــن مســجد مــد نظــر دارد بیــان تجل

قرآنــی در تزئینــات مســجد و اشــاره بــه گزینشــی بــودن برخــی از آن‌هــا اســت. چنانچــه تفــاوت 

فاحشــی در مــورد گزینــش آیــات در دوران صفــوی و قبــل از آن وجــود دارد بــه طــوری کــه در ایــن 

دوران بــه دلیــل اهتمــام حکومــت در تثبیــت مذهــب شــیعه‌ی اثنــی عشــری در جامعــه ســعی در 

ــا مفهــوم شــیعه‌گری شــده اســت. ــی ب اســتفاده از آیــات قرآن

2- مسجد حکیم )جورجیر( اصفهان

ــان و در  ــش جه ــدان نق ــی می ــان و در نزدیک ــی اصفه ــت تاریخ ــم در باف ــجد حکی ــای مس بن

انتهــای بــازار رنگــرزان واقــع گردیــده و بــه جهــت فضــای مناســب، تزیینــات زیبــای کاشــی‌کاری و 

ــع  ــه مناب ــا توجــه ب ــان محســوب می‌شــود. ب ــر اصفه ــم و معتب ــس، از مســاجد مه کتیبه‌هــای نفی

ــده، ایــن مســجد در محــل مســجدی قدیمــی از زمــان آل بویــه  ــه جــای مان تاریخــی و شــواهد ب
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معــروف بــه جورجیــر کــه توســط صاحــب بــن عبــاد وزیــر ســاخته شــده بــود، بنــا گردیــده اســت 

)البتــه بــا توجــه بــه نوشــته‌ی شــاردن، ‌مســجد دوره‌ی صفــوی در محوطــه‌ی خالــی قبرســتان بنــا 

شــده و بنابرایــن، مســجد جورجیــر قبــاً از بیــن رفتــه بــوده اســت(. )ر.ک: جمعــی از نویســندگان، 

1378، ص 81-80(

بنــای ایــن مســجد در دوره صفــوی بــر طبــق کتیبه‌هــای تاریخــی آن، بــه هزینــه‌ی محمــد داوود، 

ــه تقــرب خــان از پزشــکان شــاه عبــاس دوم و شــاه صفــی ســاخته شــده اســت. ســال  معــروف ب

شــروع ســاختمان مســجد، براســاس کتیبــه‌ی ســردر شــرقی، 1067 هـــ. ق و ســال اتمــام آن براســاس 

کتیبــه‌ی‌ ســردر شــمالی، 1073 هـــ. ق اســت.

ــه  ــس ب ــر در وســط مقرن ــد در یــک شمســه هفــت پ ــه‌ی ســردر شــمالی ســوره‌ی توحی در کتیب

خــط بنایــی ســاده و بــه رنــگ آبــی لاجــوردی بــر زمینــه زرد منقــش شــده اســت )ماهــر النقــش، 

1376، ص54( در طرفیــن ســردر شــمالی مســجد، در دو لــوح کوچــک و بــه خــط نســتعلیق ســفید بــر 

زمینــه‌ی لاجــوردی رنــگ، نــام اســتاد ســازنده‌ی ســردر و مســجد محمدعلــی بــن اســتاد علــی بیــک 

بنــاء اصفهانــی آمــده اســت. )رفیعــی مهرآبــادی، 1352، ص 605(

بنــای مســجد حکیــم دارای ســردر، صحــن، ایــوان، غرفه‌هــای دوطبقــه، گنبدخانــه، شبســتان و 

ــجد دارای  ــرقی مس ــردر ش ــت. س ــس اس ــای نفی ــا و کتیبه‌ه ــات زیب ــی‌کاری و تزیین ــن کاش همچنی

تزیینــات کاشــی‌کاری و کتیبــه‌ی تاریخــی اســت. ایــن کتیبــه بــه خــط نســتعلیق ســفید بــر زمینــه‌ی 

کاشــی لاجــوردی در اطــراف ســردر بــه صــورت اشــعاری آمــده کــه در آن، از پادشــاه معاصــرـ شــاه 

عبــاس دوم بانــی مســجد حکیــم داوود، ملقــب بــه تقــرب خــان و ســال شــروع ســاختمان 1067 هـــ. 

ق یــاد شــده اســت.( هنرفــر، 1350، ص612(

صحــن مســجد وســیع اســت و نماهــای آن بــا کاشــی‌کاری و خطــوط بنایی آراســته شــده اســت. 

ــت.  ــع اس ــن آن واق ــتان‌های طرفی ــه و شبس ــی، گنبدخان ــوان جنوب ــن، ای ــی صح ــه‌ی جنوب در جبه

ایــوان بــا کاشــی‌کاری معقلــی و کتیبــه‌ی کاشــی‌کاری بــه خــط ثلــث محمدرضــا امامــی مــورخ 1071 

هـــ. ق مزیــن شــده اســت. )همــان، ص 605 608.(

ــت. ــی اس ــا و محراب‌های ــی، کتیبه‌ه ــی‌کاری معقل ــات کاش ــز دارای تزیین ــجد نی ــه مس گنبدخان

کتیبــه‌ی پایــه گنبــد مشــتمل بــر آیاتــی از ســوره‌ی جمعــه بــه خــط محمدرضــا امامــی اســت و بــه 

عبــارت »صــدق الله العلــی العظیــم و صــدق رســوله النبــی الکریــم و تــم فــی تســع و ســتین و الــف 

1069 کتــب المذنــب محمــد رضــا الامامــی الادهمــی الاصفهانــی« ختــم می‌شــود کــه تاریــخ پایــان 

ســاخت گنبدخانــه را بیــان مــی‌دارد.
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از دیگــر تزئینــات قرآنــی در مســجد حکیــم اصفهــان مــی تــوان بــه پایــه هــای طرفیــن ورودی 

شبســتان اشــاره کــرد کــه در یــک حاشــیه 10 ســانتی متــری بــه خــط بنایــی بــا بــا کاشــی فیــروزه ای 

بــر زمینــه آجــر ســوره کوثــر نوشــته شــده اســت.

ــای  ــا و کتیبه‌ه ــی زیب ــچ کاش ــیه پی ــدی، حاش ــس بن ــز دارای مقرن ــجد نی ــی مس ــراب اصل  مح

مــورخ 1071 هـــ. ق و بــه خــط خطاطــان فــوق الذکــر اســت.

ــدِهِ  ــذِي أَسْــرَىٰ بِعَبْ حِيــمِ سُــبْحَانَ الَّ ــنِ الرَّ حْمَٰ کتیبــه خــارج محــراب چنیــن اســت: »بِسْــمِ الِلَّه الرَّ

ــهُ هُــوَ  ــا إِنَّ ــهُ مِــنْ آيَاتِنَ يَ ــهُ لِنُرِ ــا حَوْلَ ــذِي بَارَكْنَ قْصَــى الَّ ــاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ الَْ لَيْ

خِــذُوا مِــنْ دُونِــي وَكِيــاً  ــمِيعُ الْبَصِيــرُ وَآتَيْنَــا مُوسَــى الْكِتَــابَ وَجَعَلْنَــاهُ هُــدًى لِبَنِــي إِسْــرَائِيلَ أَلَّ تَتَّ السَّ

ــهُ كَانَ عَبْــدًا شَــكُورًا وَقَضَيْنَــا إِلَــىٰ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ فِــي الْكِتَــابِ لَتُفْسِــدُنَّ  ــةَ مَــنْ حَمَلْنَــا مَــعَ نُــوحٍ إِنَّ يَّ ذُرِّ

ا كَبِيــرًا فَــإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ أُولَهُمَــا بَعَثْنَــا عَلَيْكُــمْ عِبَــادًا لَنَــا أُولِــي بَــأْسٍ  تَيْــنِ وَلَتَعْلُــنَّ عُلُــوًّ رْضِ مَرَّ فِــي الَْ

ةَ عَلَيْهِــمْ وَأَمْدَدْنَاكُــمْ بِأَمْــوَالٍ  يَــارِ وَكَانَ وَعْــدًا مَفْعُــولً ثُــمَّ رَدَدْنَــا لَكُــمُ الْكَــرَّ شَــدِيدٍ فَجَاسُــوا خِــاَلَ الدِّ

كْثَــرَ نَفِيــرًا«. وَبَنِيــنَ وَجَعَلْنَاكُــمْ أَ

ــه چنیــن ادامــه  ــا آیــه 18 ســوره توب ایــن آیــات کــه شــش آیــه اول ســوره‌ی أســرا می‌باشــد ب

مَــا يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ الِلَّه مَــنْ آمَــنَ بِــالِلَّه وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَأَقَــامَ  مــی یابــد: »قــال الله ســبحانه و تعالــی إِنَّ

ــنَ الْمُهْتَدِيــنَ« کتبــه محمــد  ــوا مِ ــكَ أَنْ يَكُونُ ئِ ــمْ يَخْــشَ إِلَّ الَلَّه فَعَسَــىٰ أُولَٰ كَاةَ وَلَ ــزَّ ــى ال ــاَةَ وَآتَ الصَّ

رضــا الامامــی فــی 1071.

کتیبــه ایــوان غربــی مســجد شــامل ســوره‌ی انفطــار و ســوره‌ی نصــر هســت کــه اینجــا نیــز قلــم 

محمــد رضــا امامــی را شــاهدیم. آیــة الکرســی در کتیبه‌هــای ایــوان جنوبــی مســجد نیــز از جملــه 

تأثیرگذارتریــن آیــات اســت کــه بــا خــط ثلــث بــه رنــگ زرد در زمینــه لاجــوردی نوشــته شــده اســت 

ــوا  ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ ۚ  يَــا أَيُّ بِــيِّ ــونَ عَلَــى النَّ و پــس از آن چنیــن آمــده اســت »إِنَّ الَلَّه وَمَلَئِكَتَــهُ يُصَلُّ

ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ذِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــولُهُ وَالَّ ــمُ الُلَّه وَرَسُ كُ ــا وَلِيُّ مَ ــی إِنَّ ــال الله تعال ــلِيمًا. ق مُوا تَسْ ــلِّ ــهِ وَسَ عَلَيْ

كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ« کَتَبَــه مُحَمــد رضــا الإمامــی فــی 1073. ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ

ــه خــط  ــام ب ــر یکــی، اســامی دوازده ام ــه ب ــه وجــود دارد ک ــن گنبدخان ــر در ای دو محــراب دیگ

محمدرضــا امامــی و تاریــخ 1069 هـــ. ق و دیگــری، کتیبــه‌ای بــه خــط محمدباقــر شــیرازی و تاریــخ 

1254 هـــ. ق نوشــته شــده اســت. بــر طرفیــن فضــای گنبدخانــه، شبســتان‌های ســتون‌داری ســاخته 

ــط  ــه خ ــی ب ــی‌کاری و کتیبه‌های ــات کاش ــز دارای تزیین ــن نی ــر صح ــای دیگ ــت. ایوان‌ه ــده اس ش

محمدرضــا امامــی هســتند. در نمــای خارجــی ایــوان غربــی، یــک بــار دیگــر نــام معمــار و ســازنده 

مســجد یعنــی »محمدعلــی بــن اســتاد علــی بیــک« آمــده اســت. ایــن بنــا بــه شــماره 223 بــه ثبــت 
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تاریخــی رســیده اســت. )ریاحــی، 1399، ص 66( 

آنچــه در کتیبه‌نــگاری مســجد حکیــم اصفهــان شــاهدیم را مــی تــوان در دو دســته تقســیم کنیــم. 

دســته‌ی اول آیاتــی کــه بــه اهمیــت نمــاز و ذکــر خــدا و خشــیت الهــی می‌پردازنــد ماننــد آیــات 

ســوره‌ی اســراء، دســته دوم آیــات و ســوره‌هایی اســت کــه بــه تثبیــت عقایــد شــیعه اشــاره دارد. از 

جملــه ســوره‌ی دهــر کــه شــأن نــزول آن در مــورد حضــرت علــی؟ع؟ و اهــل بیــت ایشــان می‌باشــد 

ــر کــه در تفاســیر شــیعی در مــورد حضــرت فاطمــه زهرا؟عها؟می‌باشــد.  ــا همچنیــن ســوره‌ی کوث و ی

ــات اســت کــه در دوران صفــوی  ــه‌ی ایــن آی ــز از جمل ــر نی ــه‌ی تطهی ــه‌ی ولایــت و همچنیــن آی آی

بــرای کتیبــه نــگاری در مســاجد از آن‌هــا اســتفاده می‌شــده اســت. 

ایــن مســجد جنبــه تعلیماتــی و آموزشــی نیــز داشــته اســت بــه طــوری کــه علمایــی از خانــدان 

کلباســی عــاوه بــر اقامــه نمــاز جماعــت در آنجــا تدریــس داشــته‌اند، همچنیــن حکیــم متألــه حــاج 

آقــا رحیــم اربــاب مدتهــا در آنجــا مجالــس تعلیــم داشــته‌اند. )ریاحــی، 1396، ص 20 -21(

3- مسجد شیخ لطف اللّه اصفهان

یکــی از زیباتریــن آثــار تاریخــی اصفهــان کــه چشــم هــر بیننــده‌ای را خیــره می‌کنــد و نســبت بــه 

ــد مســجد  ــار تحســین و اعجــاب می‌نمای ــد اظه ــل بوده‌ان ــد آوردن آن دخی ــه در پدی ــی ک هنرمندان

شــیخ لطــف اللّه اســت. ایــن مســجد در ضلــع شــرقی میــدان نقــش جهــان کــه امــروزه میــدان امــام 

خمینــی؟رح؟ هــم نامیــده می‌شــود در مقابــل عمــارت عالــی قاپــو واقــع شــده اســت. 

مســجد شــیخ لطــف اللّه بــه واســطه‌ی کاشــی‌کاری‌های معــرق داخلــی و خــارج گنبــد و 

ــی رضــا عباســی اســت، از  ــه خــط عل ــای خــط ثلــث کــه بســیاری از آنهــا ب کتیبه‌هــای بســیار زیب

زیبایــی و ظرافــت کــم نظیــری برخــوردار اســت. ایــن مســجد کــه از والاتریــن نمونه‌هــای معمــاری 

و کاشــی‌کاری ایــران در نیمــه‌ی اول قــرن یازدهــم هجــری اســت بــه فرمــان شــاه عبــاس اول )996ـ 

1038 هـــ.ق( ســاختمان آن شــروع شــده و ســردر زیبــای آن در ســال 1012 هجــری بــه پایــان رســیده 

اســت. )هنرفــر، 1356، ص 117( ســال اتمــام بنــای مســجد و تزیینــات کاشــی‌کاری آن و نــام اســتاد 

ســازنده آن در داخــل محــراب معــرق نفیــس بــه خــط نســتعلیق ســفید بــر زمینــه کاشــی لاجــوردی 

ــن اســتاد  ــه رحمــت خــدا محمــد ب ــاج ب ــر محت ــر حقی ــه ایــن ترتیــب آمــده اســت: »عمــل فقی ب

ــد  ــف اللّه بای ــیخ لط ــجد ش ــمیه مس ــه تس ــاره‌ی وج ــان(. درب ــی 1028« )هم ــای اصفهان ــین بن حس

گفــت شــیخ لطــف اللّه اصــاً‌ از مــردم میــس از روســتاهای جبــل عامــل لبنــان و اجــداد او اکثــراً از 

فقهــای امامیــه بوده‌انــد، چنــان کــه پــدر، جــد و جــد اعــا و پســرش همــه بــه ایــن عنــوان اشــتهار 
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داشــته‌اند. بــا توجــه بــه درخواســت پادشــاهان صفــوی و مســاعی بســیار آنهــا در ترویــج احــکام 

ــد جمــع کثیــری  ــز مانن مذهــب تشــیع و تشــویق و اکــرام فقهــای آن، شــیخ لطــف اللّه میســی نی

دیگــر از علمــاء بحریــن و جبــل عامــل در اوایــل عمــر از موطــن خــود بــه قصــد ایــران عــازم شــد 

و ابتــدا در مشــهد مقــدس اقامــت گزیــد و در آنجــا پــس از اســتفاضه از محضــر علمــای آن ارض 

مقــدس از جملــه مــا عبــداللّه شوشــتری از جانــب شــاه عبــاس اول بــه خدمــت در آســتان قــدس 

رضــوی منصــوب گردیــد و تــا تاریــخ هجــوم ازبــکان بــه خراســان و دســت انــدازی ایشــان به مشــهد 

مقــدس در آن شــهر مقیــم بــود. پــس از آن بــه قزویــن رفــت و در آنجــا بــه کار تدریــس مشــغول 

شــد. بعــد از مدتــی اقامــت در ایــن شــهر بــه خواهــش شــاه عبــاس بــرای همیشــه بــه اصفهــان 

آمــد و در آنجــا اقامــت گزیــد. )خوانســاری، 1356، ج 1، ص 44(. 

بعــد از آنکــه مدرســه و مســجد شــیخ لطــف اللّه بــرای تدریــس و نمازگــزاری او مهیا گردیــد وی در 

آن مدرســه کــه امــروز وجــود نــدارد مقیــم شــد و در مســجدی کــه تــا بــه امــروز بــه نــام وی خوانــده 

می‌شــود بــه امامــت و تدریــس مشــغول گردیــد و شــاه عبــاس اول نیــز بــرای او مراتبــی را مقــرر 

نمــود. تاریــخ وفــات شــیخ لطــف اللّه میســی را عالــم آرای عباســی در وقایــع مربــوط بــه ســال 1032 

هجــری قمــری آورده اســت.

انگیــزه‌ی بنــای ایــن مســجد هرچــه باشــد یــک عامــل مهــم را نمی‌تــوان از نظــر دور داشــت و آن 

ایــن کــه میــدان بزرگــی کــه قصــر باشــکوه عالــی قاپــو در یــک طــرف آن قامــت برافراشــته بــود بــه 

چنیــن گوهــر گرانســنگی در برابــر خــود احتیــاج داشــت و شــاید همیــن نکتــه شــاه عبــاس را وادار 

ســاخت بــا احــداث ایــن مســجد، زیبایــی میــدان را بــه کمــال رســاند. بنــای مســجد از طریــق ســردر 

و جلوخانــی باشــکوه، بــا میــدان نقــش جهــان مرتبــط اســت و همیــن ارتبــاط، ســبب توجــه کافــی 

معمــار ســازنده بــه نمــای ورودی آن شــده اســت. بــا توجــه بــه بررســی‌های انجــام شــده بــه نظــر 

می‌رســد کــه ایــن نمــا بــا رعایــت اصــول دقیــق مهندســی طراحــی و ســاخته شــده اســت. فقــدان 

ــاره و ارتفــاع نســبتاً کــم ســردر، احتمــالًا بــه عمــد مجــال بهتــری را بــرای عرضــه و خودنمایــی  من

گنبــد فــوق العــاده‌ی مســجد فراهــم کــرده اســت. ورودی مســجد بــه انــدازه‌ی شــش پلــه‌ی ســنگی 

ــی ســردر،  ــن و در اضــاع جانب ــر اســت و در دو طــرف آن ســکوهایی مرمری ــدان بالات از ســطح می

طاق‌هــا و درگاه‌هایــی بــه صــورت قرینــه ســاخته شــده اســت. ازاره ســردر، از ســنگ مرمــر و بقیــه 

ســطوح آن، تزیینــات غنــی کاشــی معــرق اســت. حاشــیه قــوس اصلــی ســردر بــا کاشــی فتیلــه پیــچ 

فیــروزه رنــگ تزییــن و نماســازی شــده اســت. زیــر قــوس جناغــی ایــن طــاق دارای مقرنــس بنــدی 

زیبایــی از کاشــی معــرق اســت ودر زیــر آن، عــاوه بــر کتیبه‌هــای تاریخــی، پنجــره مشــبکی قــرار 
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دارد. مســجد شــیخ لطــف اللّه چنــد تفــاوت اساســی بــا ســایر مســاجد اصفهــان دارد ایــن مســجد 

دارای صحــن نیســت، منــاره نــدارد و گنبــد آن نیــز بــا گنبدهــای اغلــب مســاجد متفــاوت اســت. 

ــعت  ــر وس ــاجد دیگ ــاف مس ــی، 1399، ص 68(. برخ ــد. )ریاح ــته می‌باش ــوش پیوس ــی دو پ یعن

چنــدان نداشــته و گلدســته و برخــی دیگــر از اجــزای معمــاری مســاجد در آن بــه چشــم نمی‌خــورد 

بــا ایــن وجــود یکــی از ظریف‌تریــن هنرهــای معمــاری در آن بــه کار گرفتــه شــده کــه در نــوع خــود 

ــا آیــات قرآنــی در کتیبه‌هــای ایــن مســجد بــی  بــی نظیــر اســت و بــازی رنــگ و نــور خورشــید ب

نظیــر اســت امــا اصلــی تریــن ویژگــی معمــاری ایــن بنــا در شــاکله‌ی میــدان، حــل مشــکل قبلــه 

اســت کــه پرفســور پــوپ، معمــار و ایــران شــناس آمریکایــی بــه آن دقــت کــرده، ‌وی می‌نویســد: 

در ســاختمان ایــن مســجد بــار دیگــر اســتادی و مهــارت هنرمنــدان ایرانــی یــک مســأله‌ی مشــکل 

ــواه و  ــت و خ ــع اس ــدان واق ــرقی می ــع ش ــجد در ضل ــون مس ــه چ ــی ک ــن معن ــرده بدی ــل ک را ح

ناخــواه در ورودی مســجد بــه ســمت مشــرق میــدان خواهــد بــود، اگــر بنــا بــود مســجد را نیــز بــه 

ــا ایجــاد  ــن جــا ب ــل می‌شــد در ای ــه مخت ــی از لحــاظ قبل ــت می‌ســاختند کار جهت‌یاب ــن جه همی

ــد  ــت می‌چرخ ــمت راس ــه س ــپس ب ــپ و س ــمت چ ــه س ــجد ب ــل مس ــدای مدخ ــه از ابت ــرو ک راه

ــای  ــت و از نم ــرق اس ــجد در مش ــاختمان مس ــه س ــی اگرچ ــد، یعن ــق آمده‌ان ــکل فائ ــن مش ــر ای ب

ــن در  ــت لیک ــوب اس ــه جن ــمال ب ــت ش ــه آن در جه ــوار جبه ــه دی ــد ک ــن برمی‌آی ــی آن چنی خارج

ــا شــده کــه بــه ســوی قبلــه اســت و وقتــی بــه عظمــت ایــن فکــر پــی  همیــن محــراب دیــوار بن

می‌بریــم کــه در بیــرون مســجد اثــری از کــژی و زاویــه بــه چشــم نمی‌خــورد. امــا بــه مجــرد ورود 

ناچاریــم قبــول کنیــم کــه صحــن نســبت بــه علــت مــدور بــودن جهــت یــا زاویــه‌ی مخالفــی نشــان 

نمی‌دهــد. دیوارهــای داخلــی از هشــت ضلعــی شــروع می‌شــود و ایــن هشــت ضلعی‌هــا هریــک 

ــروزه‌ای محصــور شــده و خطــوط بســیار زیبایــی کــه از  ــد فی ــاب مانن ــه وســیله‌ی کاشــی‌های طن ب

آثــار علــی رضــا عباســی اســت، ماننــد قابــی هریــک از اضــاع هشــتگانه را در میــان می‌گیــرد. ایــن 

ــه کار  ــره ب ــی تی ــی‌های آب ــان کاش ــده و در می ــره کنن ــفید خی ــگ س ــه رن ــی‌هایی ب ــوط از کاش خط

ــد پایــه خمیدگــی بزرگــی  رفتــه اســت و زاویه‌هایــی کــه از ایــن هشــت ضلعــی بــه وجــود می‌آین

ــد  ــزرگ گنب ــره ب ــاء و دای ــد، نقطــه شــروع انحن ــای تدریجــی گنب ــن انحن ــد لیک را تشــکیل می‌‌دهن

ــی  ــن ویژگ ــاد شناســی اســامی، ای ــن علمــای نم ــان، 69-70( در بی ــد. )هم ــان می‌کن را از نظــر، پنه

معمــاری بیــان کننــده‌ی نظــام کثــرت بــه وحــدت اســت کــه در معمــاری ایــن بنــا بــه وضــوح قابــل 

مشــاهده اســت 

کتیبه‌هــای زیبایــی کــه علــی رضــا عباســی بــر داخــل و خــارج ایــن مســجد نگاشــته زیباتریــن 
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خــط زمــان خــود اســت. علــی رضــا از خوشنویســان بــزرگ زمــان شــاه عبــاس اول اســت و چــون بــه 

خدمــت شــاه عبــاس درآمــد، خــود را علــی رضــای عباســی خوانــد. علــی رضــا در تبریــز شــاگرد مــا 

محمدحســین تبریــزی و عــاء الدیــن محمــد بــن محمــد تبریــزی معــروف بــه عــاء بیــک بــود. پــس 

از ورود او بــه اصفهــان شــاه عبــاس اول جمعــی از خوشنویســان ماننــد محمدرضا امامــی، محمدصالح 

ــت و  ــد. محب ــث بیاموزن ــر دســت او خــط ثل ــا زی ــدو ســپرد ت ــزی را ب ــی تبری ــی و عبدالباق اصفهان

ــت و  ــوی او می‌نشس ــه گاه پهل ــود ک ــه ب ــدان پای ــد ب ــرد هنرمن ــن م ــه ای ــاس ب ــاه عب ــه‌ی ش علاق

شــمعی بــه دســت می‌گرفــت تــا علــی رضــا در روشــنایی آن کتابــت کنــد. )بیانــی، 1363، ج 1 و 2، 

ص 457( اکثــر کتیبه‌هــای مســجد شــیخ لطــف‌الله بــه خــط زیبــای اوســت چنانچــه بــر بــالای ســر 

در ورودی بــا خــط خــوش جملــه معــروف »مایــه‌ی محتشــمی خدمــت اولاد علــی اســت« منقــش 

اســت کــه می‌تــوان از آن بــه ارادت شــاهان و هنرمنــدان صفــوی بــه مذهــب تشــیع پــی بــرد.

عــاوه بــر ایــن کتیبــه، دو کتیبــه‌ی دیگــر ســر در ورودی، بــه خــط علــی رضــا عباســی اســت، کتیبــه 

اول شــامل روایاتــی از پیامبــر بزرگــوار؟ص؟ در مــورد چگونگــی تشــرف بــه مســجد اســت کــه بــه عبــارت 

ــه و  ــوره‌ی جمع ــامل س ــر ش ــه دیگ ــود و کتیب ــم می‌ش ــی ۱۰۲۵« خت ــی ف ــا العبّاس ــی رض ــا عل »کتبه

ســوره‌ی نصــر اســت کــه آن نیــز بــا عبــارت »کتبهــا علــی رضــا العبّاســی فــی ۱۰۲۵« خاتمــه مــی یابــد. 

داخــل ورودی مســجد تــا فضــای زیــر گنبــد طرح‌هــای اســلیمی و همچنیــن برخــی ســوره هــا و 

بــازی رنــگ و نــور صحنــه زیبایــی خلــق می‌کنــد بــه گونــه‌ای کــه هــر بیننــده‌ای را مجــذوب خــود 

می‌کنــد. فضــای زیــر گنبــد نیــز بــا اســتفاده از نــور خورشــید کــه از فضاهــای تعبیــه شــده پنجره‌هــا 

تلألــو دارد و گــردش ایــن نــور بــر روی کتیبه‌هــای قرآنــی، همــواره فضائــی عرفانــی را متجلــی مــی 

ســازد. عــاوه بــر ســور مختلــف قــرآن، اشــعاری از شــیخ بهایــی، عالــم و دانشــمند بــزرگ عهــد صفوی 

ــه  ــه ب ــه لاجــوردی منقــوش شــده ک ــر زمین ــث ب ــا خــط ثل ــی و شــرقی مســجد ب ــع غرب در دو ضل

منقبــت اهــل بیــت پرداختــه شــده و برخــی از ابیــات آن چنیــن اســت: ‌

غـريق بحـار الخـطا يا العـظام  بهائك المذنب المستهام 	

عليـك مـن النــار داب الودود  واعتقه يا رب يوم الورود 	

فانـت علـي كل شيئـي قديــر  ويسـر له كل امر عسيــر 	

و هم شفعاي في اليوم العبوس  باربعـة و عشرة اعتضادي 	

و سـامـرا و بغــداد و طــوس  بطيبـه و الغــري و كربلا 	

 در واقــع کتیبه‌هــای ایــن مســجد نیــز ماننــد دیگــر مســاجد عهــد صفــوی عــاوه بــر مضامینــی 
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ــر  ــیله‌ی پیامب ــه وس ــان ب ــت انس ــد1، هدای ــت خداون ــت خلق ــش و عظم ــت در آفرین ــون دق همچ

اکــرم؟ص؟ و رهنمونــی قــرآن2 و چگونگــی زندگــی دنیــوی و راه نجــات از ســختی آن، 3 دربــاره فضائــل 

اهــل بیــت و آیاتــی کــه در شــأن و منزلــت ایشــان هســت نیــز اشــاره شــده اســت بــا ایــن تفــاوت 

کــه از لحــاظ کثــرت ســور قرآنــی می‌تــوان ایــن مســجد را منحصــر بــه فردتریــن مســجد اصفهــان 

ــر آن  ــدان معمــاری و خطاطــان بی‌نظی ــا کمــک هنرمن ــه ب ــی دانســت ک ــگاری قرآن ــر کتیبه‌ن ــا هن ب

دوره، ایــن شــاهکار عظیــم اســامی قرآنــی را در اصفهــان ســاخته شــده اســت.

ــس آورده  ــجد نفی ــمند و مس ــای ارزش ــن بن ــف ای ــران در توصی ــر ای ــندگان معاص ــی از نویس یک

ــدازه  ــه ان ــه نظــر می‌رســد کــه در هیــچ موضــع دیگــری از جهــان، در مســاحتی ب اســت: چنیــن ب

مســجد شــیخ لطــف اللّه ایــن همــه زیبایــی و هنــر و معمــاری جمــع نشــده اســت. چــون پــا بــه 

ــد  ــان می‌گیرن ــان رنگ‌هــا و نقش‌هــا چــون هــزاران حــوری شــما را در می ــد، ناگه درون آن می‌نهی

و بــر بســتر اثیــری می‌نشــانند کــه بــی‌آن کــه شــعور شــهوانی داشــته باشــد، گرمــای جســم از آن 

غایــب نیســت. در همــان نقطــه، پــای بنــد بــه خــاک، بــا رهــا، شــدگی از خــاک بــه هــم می‌آمیــزد. 

ایــن لوزی‌هــای طــاق کــه هرچــه بالاتــر می‌رونــد کوچک‌تــر می‌شــوند، چــون مرغ‌هــای 

ــیانه‌ی  ــب آش ــار در طل ــای عط ــون مرغ‌ه ــند، چ ــاده باش ــه اوج نه ــه رو ب ــتند ک ــیده‌ای هس پرکش

ــد  ــتون‌های نقش‌هاین ــم و س ــه‌ی قوائ ــه منزل ــا ب ــرد بدنه‌ه ــده برگ ــرود آم ــای ف ــیمرغ و خط‌ه س

کــه گویــی محکم‌تریــن دســت‌های دنیــا آن را نوشــته اســت. وقتــی در همیــن ســفر نخســتین بــار 

از آن ســوی میــدان نقــش جهــان، درســت رو بــه رو و از فاصلــه‌ی دور، گنبــد مســجد شــیخ لطــف 

اللّه را دیــدم، آن قــدر جــوان و رعنــا و شــاداب می‌نمــود کــه جــز بــه زیباتریــن دوشــیزه تاریــخ روا 

نبــود کــه بــه چیــز دیگــری تشــبیه کــرد. )ر.ک: اســامی ندوشــن، 1352، ص300-297(

4- مسجد جامع عباسی )امام( اصفهان

ــه نام‌هــای مســجد شــاه، مســجد  ــه در گذشــته ب ــه ک ــن بناهــای عصــر صفوی ــی از مهمتری یک

ســلطانی جدیــد و جامــع عباســی شــهرت داشــت امــروزه بــه مســجد امــام معــروف اســت. در کتــب 

ــه  ــوام« هم ــع الســنین و الاع ــم آرای عباســی« و »وقای ــد »عال ــوی مانن ــد صف تاریخــی مشــهور عه

جــا بــه نــام مســجد جامــع عباســی و مســجد جامــع جدیــد عباســی )ســلطانی( یــاد شــده اســت. 

)خاتــون آبــادی، 1352، ص؛ 507؛ ترکمــان، 1377، ج 3، ص 1677( ایــن بنــا در ضلــع جنوبــی میــدان 

نقــش جهــان واقــع گردیــده، و از نظــر ویژگی‌هــای معمــاری، تزیینــات غنــی و آثــار نفیــس دیگــر، 

از برجســته‌ترین آثــار معمــاری ایــران اســت. ســاخت ایــن مســجد در ســال 1020 هـــ. ق بــه دســتور 
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و هزینــه شــاه عبــاس اول و معمــاری اســتاد علــی اکبــر اصفهانــی آغــاز گردیــد و کارهــای تزیینــی 

ــر، 1350،  ــت. )ر.ک: هنرف ــه یاف ــان ادام ــاس اوّل 1038 هـــ. ق همچن ــرگ شــاه عب ــد از م ــا بع آن ت

ص427( بــا ایــن حــال، عمــده‌ی کارهــای ســاختمان مســجد در ایــن ســال بــه پایــان رســیده بــود 

و حتــی ســاخت و تزییــن ســر در باشــکوه مســجد بــه جهــت تکمیــل نمــای میــدان نقــش جهــان 

بســیار زودتــر یعنــی در ســال 1025 هـــ. ق بــه اتمــام رســید. )گــدار، 1368، ج 4، ص 287( بــا توجــه 

بــه کتیبه‌هــای موجــود، بخشــی از کاشــی‌کاری و نصــب تعــدادی از ازاره‌هــای مرمــری و تغییــرات 

ــاحتی  ــا مس ــجد ب ــای مس ــت. بن ــده اس ــام ش ــوی انج ــدی صف ــاهان بع ــر، در دوره ش ــی دیگ جزئ

حــدود 12264 متــر مربــع، بــه صــورت چهــار ایوانــی ســاخته شــده و دارای صحــن مرکــزی بــا چهــار 

ــه و شبســتان،  ــی و رواق‌هــا، غرفه‌هایــی در طرفیــن ایوان‌هــا، گنبدخان ــار جهــت اصل ــوان در چه ای

ســر در و جلــو خــان، دو مدرســه بــا صحــن و حجــره، تزیینــات بســیار متنــوع و غنــی کاشــی معــرق 

و کتیبه‌هــای نفیــس بــه خــط اســاتیدی چــون: علــی رضــا عباســی، عبدالباقــی تبریــزی، محمدرضــا 

امامــی و محمــد صالــح امامــی اســت. در ایــن مســجد بــه غیــر از ازاره صحــن، ایــوان و ســردر کــه 

ــگ و در بخشــی خاصــه ســر در  ــا کاشــی هفــت رن ــاً ب ــه ســطوح تمام ــر اســت، بقی از ســنگ مرم

ــادی، 1352، ص657-687( جلوخــان  ــا کاشــی معــرق پوشــیده شــده اســت. )ر. ک: رفیعــی مهرآب ب

و ســردر مســجد مشــرف بــه میــدان نقــش جهــان بــا دو منــاره رفیــع، از شــکوه خاصــی برخــوردار 

اســت. جلوخــان مســجد بــا طــرح پنــج ضلعــی، در میانــه دارای حوضــی هشــت ضلعــی اســت و در 

طرفیــن آن، دو منــاره رفیــع مأذنــه دار و کاشــی‌کاری شــده قــد برافراشــته اســت. ایــن مناره‌هــا بــه 

ارتفــاع 42 و قطــر 2/8 متــر دارای پلکانــی در میــان اســت. ســطح بیرونــی منــاره دارای کتیبه‌هایــی 

بــه خــط بنایــی اســت کــه بــه صــورت مارپیــچ بــالا می‌رونــد و در زیــر مقرنس‌هــای فوقانــی نیــز 

کتیبــه‌ای بــه خــط ثلــث نگاشــته‌اند. ســردر مســجد در مرکــز جلوخــان واقــع گردیــده و در طرفیــن 

آن، دو حجــره بــه قرینــه یکدیگــر تعبیــه گردیــده اســت. )ریاحــی، 1399، ص56(

ــنگ‌های  ــت س ــز از تخ ــالای در ورودی نی ــت. در ب ــن اس ــکوهایی مرمری ــردر دارای ازاره و س س

ــروزه  ــچ فی ــا کاشــی پی ــی، ب ــزرگ مرمــری اســتفاده شــده اســت. طــاق ســر در، در حاشــیه بیرون ب

ــری  ــای مرم ــکل گلدان‌ه ــه ش ــی ب ــه پایه‌های ــان ب ــه در پای ــده ک ــن ش ــی تزیی ــیار زیبای ــگ بس رن

ــا  ــد. بقیــه ســطوح ســردر و جلوخــان، ب ــا ظرافــت بســیار ســاخته شــده‌اند، منتهــی می‌گردن کــه ب

ــای  ــا مقرنس‌ه ــردر ب ــاق س ــن ط ــطح زیری ــدد و س ــای متع ــرق و کتیبه‌ه ــس مع ــی‌های نفی کاش

ــه اســت. )ر. ک: جــوادی، 1363، ص211-210(  ــا پوشــش یافت کاشــی بســیار زیب

ــه‌ی  ــر زمین ــکی ب ــط مش ــه خ ــه ب ــت لوح ــن در ورودی در هش ــی‌کاری طرفی ــپر کاش در دو اس
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فیــروزه‌ای چنیــن نوشــته شــده: »قــال الله ســبحانه و تعالــی إنمــا یعمــر مســاجد الله مــن آمــن بــالله 

ــوا مــن  ــک ان یکون ــم یخــش الا الله فعســی اولئ ــوه و ل ــی الزک ــوه و آت ــام الصل ــوم الآخــر و أق والی

ــه بالایمــان« ــم الرجــل یتعاهــدوا المســجد فالشــهدوا ل ــی؟ص؟: أذا رأیت ــال النب ــن- ق المهتدی

کتیبــه‌ی تاریخــی ســر در مســجد بــه خــط ثلــث »علــی رضــا عباســی« و مــورخ بــه ســال 1025 

هـــ. ق حاکــی از آن اســت کــه شــاه عبــاس اول ایــن مســجد را، کــه در کتیبــه، مســجد جامــع نامیده 

ــه روح جــد اعظــم خــود شــاه طهماســب  ــواب آن را ب ــرده و ث ــا ک ــص خــود بن ــال خال شــده، از م

ــه بــه خــط »محمدرضــا امامــی« کتیبــه‌ی دیگــری نصــب  اهــدا نمــوده اســت. در ذیــل ایــن کتیب

شــده کــه بــه موجــب آن از مقــام معمــاری و مهندســی معمــار مســجد جامــع جدیــد اصفهــان )در 

مقابــل مســجد جامــع عتیــق( یعنــی اســتاد »علــی اکبــر اصفهانــی« و ناظــر ســاختمان »محــب علــی 

بیــکللّه‌« تجلیــل شــده اســت.

ــت  ــی خش ــه‌ی کاش ــر زمین ــگ ب ــث زرد رن ــط ثل ــه خ ــجد ب ــیع مس ــان وس ــن جلوخ در طرفی

ــا. ــی بابه ــم و عل ــه العل ــا مدین ــی؟ص؟: أن ــال النب ــده: ق ــته ش ــوردی نوش لاج

در دو اســپر دو جانــب شــرقی و غربــی جلوخــان ســردر در قســمت بــالا بــه خــط نســتعلیق ســفید 

معــرق بــر زمینــه لاجــوردی نوشــته شــده: 

تجده عونا لک فی النوائب ناد علیا مظهر العجایب	

بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی کل هـم وغم سینجلـی	

ــاص و  ــوره‌ی اخ ــات س ــون آی ــرآن همچ ــات ق ــز از آی ــجد نی ــای ورودی مس ــای مناره‌ه کتیبه‌ه

ــر، 1350، ص433( ــر می‌باشــد. )هنرف ــد رســول الله و الله اکب ــه الا الله محم ــارت لا ال ــن عب همچنی

 درِ ورودی مســجد چوبــی اســت کــه در زمــان شــاه صفــی 1046 هـــ. ق بــا نقــره پوشــش یافتــه 

و اشــعاری بــه خــط نســتعلیق بــر آن نوشــته شــده اســت. بعــد از گذشــتن از ایــن در، وارد هشــتی 

ــد.  ــجد راه می‌یابن ــن مس ــه صح ــددار ب ــای گنب ــق راهروه ــا از طری ــوند و از آنج ــددار می‌ش گنب

ــزوم ســاخت مســجد در جهــت قبلــه‌ی درســت،  ــه و میــدان نقــش جهــان و ل اختــاف جهــت قبل

ســبب شــده کــه معمــار و طــراح مســجد بــا ایجــاد انحنــای نامحسوســی در دهلیزهــای ورودی در 

عیــن حــال کــه ســردر و جلوخــان را در جهــت میــدان ســاخته، ‌ســاختمان اصلــی مســجد را در جهــت 

قبلــه درســت بنــا کننــد. صحــن مســجد بــه طــول و عــرض 70× 50 متــر، در میانــه بنــا واقــع و دارای 

چهــار ایــوان در چهــار جهــت اصلــی و رواق‌هــا و غرفه‌هایــی دو طبقــه در اطــراف اســت. ازاره بناهــای 

ــا کاشــی  ــاً ب ــه‌ی ســطوح تمام ــه صحــن و داخــل غرفه‌هــا و ایوان‌هــا، از مرمــر مرغــوب و بقی رو ب
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هفــت رنــگ مزیــن شــده اســت. )همــان(

ایــوان جنوبــی صحــن، بــه دو دهنــه حــدود 18 و ارتفــاع 32 متــر، بــا تزیینــات غنــی کاشــی و 

ــف  ــت. ک ــجد اس ــوان مس ــکوه‌ترین ای ــن و باش ــر، مهم‌تری ــاع 48 مت ــه ارتف ــاره ب ــس و دو من مقرن

ایــوان بــا کاشــی فیــروزه‌ای و ازاره‌هــای آن بــا ســنگ مرمــر پوشــیده شــده اســت. کتیبــه‌ی سراســری 

ایــوان بــه قلــم عبدالباقــی تبریــزی و بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینــه لاجــوردی اســت. طــاق ایــوان 

و پوشــش کاشــی آن کــه شــکاف برداشــته بــوده، در دوره محمدشــاه قاجــار 1261 هـــ. ق بــه وســیله‌ی 

منوچهــر خــان معتمدالدولــه، حاکــم اصفهــان، بــه طــور ســطحی و در دوره‌ی اخیــر بــه طــور اساســی 

ــی  ــر آن، کتیبه‌های ــه و ب ــا کاشــی پوشــش یافت ــوان ب ــر و مرمــت شــده اســت. مناره‌هــای ای تعمی

ــاره، آیــات  ــر زمینــه‌ی فیــروزه‌ای همچنیــن در قســمت فوقانــی من بــه خــط بنایــی حنایــی رنــگ ب

قرآنــی بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینــه لاجــوردی نوشــته شــده اســت. از راه درگاه ضلــع جنوبــی 

ــه ابعــاد 22/50 × 22/50 متــر می‌شــوند کــه زیباتریــن و مهم‌تریــن  ــه ب ایــوان وارد فضــای گنبدخان

بخــش مســجد اســت. تمــام بدنــه ایــن بخــش، بــا کاشــی‌کاری‌های هفــت رنــگ پوشــش یافتــه 

ــل  ــوص فضائ ــرم؟ص؟ در خص ــر اک ــی از پیامب ــامل روایات ــه ش ــد آن ک ــر گنب ــری زی ــه‌ی ‌سرتاس و کتیب

حضــرت علــی؟ع؟ می‌باشــد و طولانی‌تریــن کتیبــه‌ی مســجد بــه شــمار مــی رود بــه خــط ثلــث بــر 

زمینــه‌ی کاشــی لاجــوردی بــه قلــم عبدالباقــی تبریــزی و مــورخ 1036 هـــ. ق اســت. )هنرفــر، 1350، 

ص 260ـ 264(

در ضلــع جنوبــی گنبدخانــه، محــراب کاشــی‌کاری بــا کتیبــه‌ای بــه خــط محمدصالــح اصفهانــی و 

بــه تاریــخ 1038 هـــ. ق واقــع اســت. در جــوار محــراب، منبــری مرمریــن بــا 14 پلــه قــرار دارد کــه بــا 

ظرافــت بســیاری تراشــیده شــده اســت. )همــان(

صـورت مربـع گنبدخانـه در بـالا بـا گوشه‌سـازی به دایـره تبدیـل و گنبد دو پوسـته بنا بـه دهانه‌ی 

حـدود 21 متـر بـر آن نهـاده شـده اسـت. ارتفاع گنبـد از داخـل، 38 و از خـارج، 54 متر اسـت. بر این 

اسـاس گنبـد بنـا از نـوع دو پوسـته گسسـته بـا فاصلـه 15 متـر بیـن دو پوسـته اسـت. گنبـد تماماً با 

کاشـی پوشـش یافتـه و در گردنـی آن، هشـت نورگیـر بـا پنجره‌هـای مشـبک کاشـی تعبیه شـده، که 

روشـنایی فضـای داخـل را تأمیـن می‌کند. )همـان؛ رفیعـی مهرآبـادی، 1352، ص 659ـ 686(

تزیینــات خارجــی گنبــد از پاییــن بــه بــالا بــه ایــن ترتیــب اســت: طاق‌هــای کوچــک و بــزرگ، 

ــی،   ــط بنای ــه خ ــی ب ــی و کلمات ــوش هندس ــا نق ــی ب ــیه‌ی تزیین ــدی، حاش ــی کمربن ــه‌ی تزیین ‌کتیب

طاقنماهــا و پنجره‌هــای مشــبک کاشــی بــا لوحه‌هایــی متضمــن صلــوات کبیــره، نقــوش اســلیمی، 

کتیبه‌هایــی بــه خــط کوفــی بنایــی، نــوار حلقــوی، کتیبــه کمربنــدی بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینه‌ی 
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آبــی و ســطح گنبــد پیــازی شــکل کــه بــا آجرهــای لعــاب دار آبــی رنــگ، اســلیمی‌های دهــن اژدری 

و گل و بوتــه‌ی ظریــف مزیــن شــده اســت. ایــن گنبــد، بــه همــراه ایــوان و مناره‌هــای آن، در دوره 

اخیــر بــه طــور اساســی تعمیــر و مرمــت شــده اســت. از ویژگی‌هــای گنبدخانــه جنوبــی، انعــکاس 

صــدا در آن اســت. )ریاحــی، 1385، ص 167 – 168(

ــه  ــد کــه ب ــرار دارن ــه، شبســتان‌های ســتون‌دار مســتطیل شــکلی ق در دو طــرف فضــای گنبدخان

ــف  ــر طاق‌هــای آجــری و ســتون‌های ســنگی ظری ــد کوچــک، ســوار ب ــا هشــت گنب ــه ب طــور قرین

هشــت گــوش، پوشــش یافته‌انــد. ایــن شبســتان‌ها نیــز بــا کاشــی زینــت یافتــه و دارای 

ــة  ــتند. کتیب ــس هس ــای نفی ــراب و کتیبه‌ه ــری، مح ــای مرم ــف، ازاره‌ه ــبک ظری ــای مش پنجره‌ه

نمــای خارجــی محــراب شبســتان غربــی، بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینــة لاجــوردی مشــتمل بــر 

آیــات قرآنــی بــه خــط محمدرضــا امامــی مــورخ 1077 هـــ. ق اســت. کتیبــة درون محــراب بــه خــط 

ثلــث طلایــی دارای همیــن رقــم اســت. در دو طــرف غربــی و شــرقی صحــن، بــه قرینــه یکدیگــر، دو 

ایــوان و در پشــت آنهــا، دو گنبــد خانــة کوچک‌تــر قــرار دارد. ایوان‌هــا دارای ازارة مرمــری و ســطح 

کاشــی‌کاری‌های زیبــا مزیــن شــده، و دارای محراب‌هــای زیبــا و کتیبه‌هــای نفیــس دیگــری اســت. 

ایــوان غربــی در بــالا دارای گلدســته‌ای بــرای اذان و در زیــر دارای پنجره‌هــای مشــبک معــرق جهــت 

ــه  ــه، مــورخ 1039 و 1040 هـــ. ق و ب ــوان و گنبدخان ــه اســت. کتیبه‌هــای ایــن ای روشــنایی گنبدخان

خــط محمدرضــا امامــی و عبدالباقــی تبریــزی هســتند کــه بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینــه کاشــی 

ــط  ــه خ ــیوه ب ــان ش ــه هم ــرقی ب ــة ش ــوان و گنبدخان ــای ای ــده‌اند. کتیبه‌ه ــته ش ــوردی نوش لاج

محمــد غنــی و محمــد صالــح اصفهانــی و مــورخ 1038 هـــ. ق هســتند. )همــان، ص168(

ــات  ــه جه ــای مســجد نســبت ب ــه در بن ــال چرخشــی ک ــه خاطــر اعم ــوان شــمالی مســجد ب ای

ــا  ــا در انته ــر ایوان‌ه ــه چــون دیگ ــن ک ــه جــای ای ــه اســت، ب ــان صــورت گرفت ــدان نقــش جه می

زاویــه قائمــه داشــته باشــد، طرحــی بــا زوایــای مثلثــی دارد و در یکــی از اضــاع ایــن مثلــث، درگاه 

ــه وســیله‌ی ســنگی مســدود شــده  ــه ب ــه هشــتی ورودی متصــل می‌شــود ک طــاق دار عریضــی ب

ــزاران  ــن رو، نمازگ ــد. بدی ــه چشــم نیای ــور ب ــاره در محــل عب ــال شــده یکب ــا چرخــش اعم اســت ت

مجبــور هســتند بــرای ورود بــه مســجد، از دو دهلیــز کنــاری ایــوان بــرای ورود بــه صحــن اســتفاده 

ــی هشــتی را  ــه روشــنایی داخل ــرق مشــبک اســت ک ــر از مع ــار نورگی ــوان دارای چه ــن ای ــد. ای کنن

ــی  ــط عبدالباق ــه خ ــد ب ــر می‌باش ــوره‌ی ده ــات س ــامل آی ــه ش ــوان ک ــه ای ــد. کتیب ــن می‌کن تأمی

تبریــزی و مــورخ 1035 هـــ. ق اســت. )ریاحــی، 1399، ص 60(

ــه دیگــر  ــه فــردی نســبت ب ــگاری در مســجد جامــع عباســی اصفهــان ویژگــی منحصــر ب کتیبه‌ن
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مســاجد ایــن شــهر دارد و آن ایــن اســت کــه شــاید بتــوان چنیــن بیــان داشــت کــه کثــرت روایــات 

ــم  ــی ه ــد. ول ــتر باش ــی بیش ــات قرآن ــه آی ــبت ب ــجد نس ــن مس ــای ای ــده در کتیبه‌ه ــتفاده ش اس

روایــات و هــم آیــات بــا هــدف ترویــج فرهنــگ تشــیع و بخصــوص تبییــن ولایــت و امامــت امــام 

ــن و باشــکوه‌ترین  ــر مســاجد، بزرگتری ــر خــاف دیگ ــه ب ــی ک ــا جای ــان شــده اســت ت ــی؟ع؟ بی عل

کتیبــه‌ی موجــود در ایــن مســجد بــه بیــان روایاتــی از پیامبــر ااعظــم؟ص؟ در خصــوص فضائــل حضرت 

علــی؟ع؟ اشــاره دارد. محتــوای ســور و آیاتــی هــم کــه در کتیبه‌نــگاری ایــن مســجد اســتفاده شــده، 

بیشــتر مرتبــط بــا اهــل بیــت؟عهم؟ اســت چنانچــه در کتیبــه‌ی ایــوان شــمالی ســوره‌ی دهــر نــگارش 

یافتــه کــه در بیــان منزلــت حضــرت علــی و فاطمــه زهــرا؟س؟ می‌باشــد. اســتفاده از ســوره‌ی اخــاص 

و آیــات دیگــری کــه مرتبــط بــا ولایــت حضــرت علــی؟ع؟ و شــأن و منزلــت خانــدان پیامبــر؟عهم؟ اســت 

در جــای جــای ایــن بنــا قابــل مشــاهده اســت. 

نتیجه گیری: 

ــاد  ــی ب ــران و حت ــا ســایر شــهرهای ای ــان و ی ــاری در مســاجد چــه در اصفه 1ـ آرایه‌هــای معم

جهــان اســام بــه عنــوان اجــزاء و ابــزاری بــرای تلطیــف و تنــوع بخشــی ایــن مــکان کمــک می‌کنــد، 

از ســردر ورودی مســجد گرفتــه تــا حیــاط و نیــز فضاهــای داخلــی و خارجــی همــه و همــه در تکمیــل 

و تکامــل فضــای آن اثــر بخــش و مــورد اســتفاده اســت، خصوصــاً ایــن کــه ایــن فضاهــا، تأثیرپذیــر 

از مفاهیــم و آیــات قــرآن کریــم می‌باشــد.

ــر  ــی هن ــیر تاریخ ــد س ــر چن ــت، ه ــا اس ــت و معن ــاجد دارای جه ــی در مس ــای تزئین 2ـ هنره

اســامی فــراز و نشــیب داشــته و نیــز تابــع اقلیــم هــم بــوده اســت امــا نــگارش هــای قرآنــی بــه 

ــاً آیــات قــرآن کریــم را متجلــی  ــار خوشنویســان می‌باشــد کــه عمدت ــه ویــژه آث ــه و ب صــورت کتیب

ــن مســأله در بیشــتر  ــرار می‌دهــد و ای ــزاران ق ــن و نمازگ ــد مؤمنی ــده و آن را در معــرض و دی گردی

ــوم اســت. مســاجد تاریخــی اصفهــان مشــهود و معل

ــه ویــژه  ــوی ب ــای معن ــه‌ی هنره ــان عرصــه ارائ ــه اصفه ــران از جمل ــی مســاجد ای 3ـ برخ

ــار خوشنویســان  ــن شــهر و نواحــی آن، آث ــان برجســته اســت. در مســاجد ای نگاشــته‌های خطاط

ــی،  ــا عباس ــی رض ــری، عل ــم جزای ــزی، عبدالرحی ــی تبری ــی، عبدالباق ــا امام ــد محمدرض ــی مانن بزرگ

ــورده از  ــم خ ــای رق ــه ه ــا کتیب ــده نوشــته‌ها و ی ــه عم ــی و بجــز آن اســت ک ــح اصفهان محمدصال

ــد. ــی می‌باش ــم وحیان ــم و مفاهی ــرآن کری ــات ق ــان، آی آن

4ـ آثــار مــورد بررســی و توصیــف شــده مربــوط بــه ایــن مســاجد بجــز هنرهــای دیگــری ماننــد 

انــواع کاشــی‌کاری، حجــاری و مشــبک، بــه انــواع خطــوط و کتابــت دوره اســامی موجــود در ایــن 
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مســاجد )ماننــد کوفــی، ثلــث، نســخ، نســتعلیق و ....( نیــز اشــاره دارد.

5ـ برخــی از خطــوط، یــا نوشــته‌های قرآنــی، الــواح ســور و آیــات موجــود در ایــن مســاجد، بــه 

جهــت برجســتگی کار هنرمنــد مــورد توجــه مــردم بــه ویــژه اهــل هنــر قــرار گرفتــه اســت ماننــد 

ــع  ــجد جام ــو در مس ــراب الجایت ــر(، مح ــم )جورجی ــجد حکی ــی مس ــای درب ورودی قدیم کتیبه‌ه

ــا کتیبه‌هــای مســاجد جامــع عباســی )امــام( و شــیخ لطــف الله. ــان و ی اصفه

پی‌نوشت

1. سوره شمس            2. سوره قدر و کافرون             3. سوره تین

کتابنامه
قرآن کریم	•

ابونعیم اصفهانی، حافظ )1410(، ذکر اخبار اصفهان، تحقیق سید کسروی حسن، بیروت: دارالکتب العلمیه. 	•

اسلامی ندوشن، محمدعلی )1352(، صفیر سیمرغ )یادداشت های سفر(، تهران: انتشارات توس.	•

بیانی، مهدی )1363(، احوال و آثار خوشنویسان، تهران: انشارات علمی.	•

پوپ، آرتور )1370(، معماری ایران، ترجمه غلام حسین صدری افشار، تهران: فرهنگان.	•

ترکمــان، اســکندربیک )1377(، تاریــخ عالــم آرای عباســی، تصحیــح دکتــر محمداســماعیل رضوانــی، تهــران: 	•
دنیــای کتــاب.

جمعــی از نویســندگان )1378(، دایــرة المعــارف بناهــای تاریخــی ایــران در دوره اســامی )مســاجد(، تهــران: 	•
پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر اســامی.

جوادی، آسیه )1363(، معماری ایران، تهران: انتشارات مجرد.	•

حاتم، غلامعلی)1378(، معماری اسلامی ایران در دوره سلجوقیان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.	•

ــران: 	• ــودی، ته ــر بهب ــح محمدباق ــوام، تصحی ــنین و الاع ــع الس ــین)1352(، وقای ــادی، عبدالحس ــون آب خات
ــامیه. اس

خوانساری، محمدباقر)1356(، روضات الجنات، ترجمه محمدباقر ساعدی خراسانی، تهران: اسلامیه.	•

رفیعی، مهرآبادی، ابوالقاسم )1352(، آثار ملی اصفهان، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.	•

ریاحی، محمدحسین )1396(، ارباب معرفت، تهران: جنگل.	•

ــتاد 	• ــان، تهران:س ــران و جه ــاجد ای ــاری مس ــر و معم ــی در هن ــیری تاریخ _________________ )1399(، س
ــری مســاجد کشــور. ــون هــای فرهنگــی هن هماهنگــی کان

_________________)1385(، ره آورد ایــام )مجموعــه مقــالات اصفهــان شناســی(، اصفهــان: مرکــز اصفهــان 	•
شناســی و خانــه‌ی ملــل )وابســته بــه شــهرداری اصفهــان(.

ــل 	• ــه مل ــی و خان ــان شناس ــز اصفه ــان: مرک ــاده، اصفه ــون نه ــر هام ــهری ب  ________________)1391(، ش
ــان(. ــهرداری اصفه ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــه س ــته ب )وابس

گدار، آندره )1368(، آثار ایران، ترجمه ابوالحسن سروقدم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.	•

هنرفر، لطف الله )1350(، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، اصفهان: انتشارات ثقفی.	•

 _____________ )1372(، آشنایی با شهر تاریخی اصفهان، اصفهان: انتشارات گل‌ها.	•

 _____________)1356(، اصفهان )کتاب جوانان(. اصفهان: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.	•
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دراسة عن محتويات النقوش القرآنية للمآذن الإسلامية في إيران

زهرا بورشعبانیان* 

خلاصة

ــخ  ــث التاري ــي الإســامية مــن حي ــواع المبان ــع أن ــن جمي ــي بي ــة مــن أهــم المبان ــر المئذن تعتب

ــز  ــكان الأذان” ورم ــة “م ــادية، المئذن ــه الإرش ــاري، بوظائف ــز المعم ــذا الرم ــارة. ه ــة والعم والثقاف

ــون المســلمون  ــام الفنان ــة. ق ــث الشــكل والزخرف ــن حي ــة م ــرات مختلف ــرت بتغي ــد م النصــر، ق

ــا  ــوش، باعتباره ــذه النق ــر ه ــآذن. تظه ــم الم ــى جس ــوش عل ــل النق ــة مث ــارف مختلف ــل زخ بعم

ــة والموقــع والمــواد المســتخدمة فــي  ــم الهامــة للشــكل والزخرف ــة، المفاهي ــة حي ــق تاريخي وثائ

المئذنــة. مــن أهــم أجــزاء النقــوش علــى المــآذن الزخــارف القرآنيــة. الآن الســؤال الــذي يطــرح 

ــة فــي  نفســه.ما هــو هــدف المعمارييــن المســلمين مــن اســتخدام آيــات قرآنيــة وأســماء جلال

ــل  ــم وتحلي ــة هــو تقدي ــدف مــن الدراســة الحالي ــإن اله ــاه، ف ــى الســؤال أع ــاءً عل ــوش؟ بن النق

ــي  ــي التحليل ــج الوصف ــتخدام المنه ــة، باس ــآذن الإيراني ــى الم ــة عل ــوش القرآني ــات النق محتوي

والاعتمــاد علــى مصــادر الدراســة والدراســات الميدانيــة، للإجابة.علــى الســؤال المطــروح، تقــدم. 

ــع  ــى، والمواضي ــات تعال ــن آي ــر ع ــار الوجــه كتعبي ــي إظه ــة نتيجــة هــذه الدراســة ف يمكــن رؤي

القرآنيــة بمفهــوم التوحيــد الفريــد، وحضــور الله ودرجــة التقــارب، ومختلــف المبانــي كمجموعــة. 

ــي. ــر الدين ــر التطهي ــاً لفك ــاءًا وفق ــون وع يتحــدون ويخلق

الكلمات المفتاحية: مئذنة إيران، نقش، آيات قرآنية، أسماء جلاله

*.)دكتوراه في علم الآثار( )الفن الإسلامي والعمارة( 
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خلاص


دراسة للمنهج القرآني في التعبير عن دور الأنبياء في تطور الحضارة الإنسانية

محمد باقر خزائیلی* 

خلاصة

ــى نطــاق واســع فــي  ــة قيّمــة ومهمــة تســتخدم عل ــى نقــاط تاريخي يحتــوي القــرآن الكريــم عل

دراســة الحضــارة. يتــم التعبيــر عــن ســير الأحــداث المتعلقــة بحيــاة ورســالة الأنبيــاء ودعــوة الناس 

إلــى التوحيــد فــي عــدة آيــات مــن القــرآن. نســعى فــي هــذه الدراســة للإجابــة علــى ســؤال مــا 

هــي المبــادئ التــي اتبعهــا القــرآن فــي التعبيــر عــن دور الأنبيــاء فــي تطــور الحضــارة الإنســانية؟ 

يختــار القــرآن الكريــم المقــدار الفعــال فــي إرشــاد النــاس للوعــظ والتعلــم مــن مشــاهد الأحــداث 

المتعلقــة بحيــاة الرســل الإلهــي وفــي ذكــر أحــداث الأمــة، وفــي هــذا الصــدد يختلــف منظورهــا 

ــات التاريخيــة. الدراســة الحاليــة مبنيــة علــى هــذا المحــور. منهــج  وأســلوب كتابتهــا عــن الكتاب

القــرآن فــي التعبيــر عــن دور الأنبيــاء فــي تطــور الحضــارة الإنســانية مــع التلخيــص وعــدم الالتفات 

إلــى التفاصيــل مثــل اختيــار الأســلوب الموضوعــي والحدســي، والانتقــال مــن الحاضــر والعــودة 

إلــى الحاضــر فــي التعامــل مــع الحضــارات، وقلــة التفصيــل والتوضيــح. ويمكــن ذكــر عــدم توافــق 

روايــات حضــارة القــرآن مــع الأســاطير والخرافات.تــم تجميــع الدراســة الحاليــة بمنهــج وصفــي-

تحليلــي والاعتمــاد علــى مــوارد المكتبــة.

الكلمات المفتاحية: القرآن، الحضارة، الأنبياء، الدرس، المنهج.

*.دكتوراه في التاريخ ومحاضر في مركز التربية الإسلامية، جامعة إصفهان للتكنولوجيا
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تحليل التطورات في التفسير الاجتماعي للقرآن

(مع دراسة حالة لنظرية الحكومة الإسلامية)

روح الله ناظمی* 

خلاصة

التفســير الاجتماعــي هــو أحــد الاتجاهــات الجديــدة فــي التفســير الــذي كان موجــوداً منــذ أكثــر 

مــن قرن.علــى الرغــم مــن أن جوانــب هــذا الاتجــاه الناشــئ قــد تــم استكشــافها وتحديدهــا فــي 

أعمــال البحــث التفســيري، إلا أنــه لــم يتــم دراســة التطــورات التــي حدثــت فيــه وتقلباتــه حتــى 

ــة  ــيرات الاجتماعي ــي التفس ــس ف ــي تنعك ــا الت ــم القضاي ــن أه ــإن م ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي الآن.م

جهــود المعلقيــن المعاصريــن لاســتنباط واســتخلاص نظريــة الحكومــة الإســامية القائمــة علــى 

ــم  ــة الحك ــل نظري ــرح وتحلي ــي لش ــي التحليل ــج الوصف ــث المنه ــذا البح ــتخدم ه القرآن.يس

ــك، لا يفهــم  الإســامي مــن وجهــة نظــر أهــم المفســرين الاجتماعييــن الســنة والشــيعة.بعد ذل

مجمــل التغييــرات التــي حدثــت فــي الاتجــاه الاجتماعي.الســؤالان الرئيســيان لهــذا البحــث همــا: 

1.تغيــرت آراء المفســرين الاجتماعييــن الســنة والشــيعة حــول نظريــة الحكومــة الإســامية خــال 

القــرن الماضــي أو نحــو ذلــك.2- فهــم واســتقبال هــذه التغيــرات يظهــر مــا هــي التغيــرات فــي 

ــراً مــن حيــث  ــر كثي ــم تتغي ــة الحكومــة للمعلقيــن الســنة ل ــدو أن نظري ــة؟ يب الميــول الاجتماعي

المضمــون خــال القــرن الماضــي، ويمكــن رؤيــة بعــض الإصلاحــات الرســمية التــي تتماشــى مــع 

القضايــا السياســية الحاليــة فقــط ؛ بينمــا يصاحــب تصميــم نظريــة الحكومــة الإســامية مــن قبــل 

ــاً- أن  ــر هــذا التغييــر - جزئي ــي الشــكل والمضمون.يمكــن أن يظه المفســرين الشــيعة التطــور ف

الاتجــاه الاجتماعــي فــي التفســيرات الســنية المعاصــرة، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلــى هيمنــة تفســير 

المنــار، لــم يكــن لــه صعــود وهبــوط، باســتثناء بعــض التغييــرات الشــكلية.ومع ذلــك، فقــد ارتبــط 

هــذا الاتجــاه بمزيــد مــن الديناميكيــة والحداثــة بيــن المعلقيــن الاجتماعييــن الشــيعة.

الكلمــات المفتاحيــة: التفســير الاجتماعــي، نظريــة الحكومــة الإســامية، التفســيرات الاجتماعيــة 

الســنية، التفســيرات الاجتماعيــة الشــيعية، تفســير المنــار.

*.عضو هيئة التدريس بجامعة القرآن الكريم وعلومها بجامعة زاهدان
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خلاص


العلاقة بين الطبيعة وسقوط الحضارات في القرآن

زهره باقریان* 

خلاصة

إن الحضــارات والحكومــات التــي ظهــرت عبــر التاريــخ إمــا ضعفــت أو تراجعــت أو اختفــت تمامــاً 

بعــد فتــرة مــن الازدهار.يذكــر القــرآن العديــد مــن العوامــل المتعلقــة بأســباب ســقوط الحضــارات 

وانحطاطهــا، والتــي عرّضــت كل أمــة وحضــارة حضارتهــا للدمــار، لكــن الســبب الرئيســي لمــوت 

الحضــارات المتمــردة فــي القــرآن هــو العوامــل الطبيعيــة مثــل الــزلازل والفيضانــات، والانهيــارات 

ــة  ــة لمعاقب ــه مــن خــال عوامــل طبيعي ــر الله إرادت ــارة أخــرى، يُظه ــى ذلك.بعب ــا إل ــة، وم الأرضي

ــراض  ــي انق ــارس الله مشــيئته ف ــف م ــاذا وكي الأمــم والحضــارات الخاطئة.لكــن الســؤال هــو لم

الحضــارات مــن خــال العوامــل الطبيعيــة؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال، تتنــاول فــي هــذا البحــث 

ــة أو  ــة أو بطريقــة عقلاني ــرآن والأحاديــث النبوي ــات الق ــاً لآي ــا وفق ــم تقديمه ــي يت ــات الت الفرضي

تحليليــة، ولكــن أهــم نتيجــة يمكــن الحصــول عليهــا مــن هــذه الفرضيــات هــي الاهتمــام الخــاص 

لله بحانــه و تعالــی بالطبيعــة، فقــد أخــذ هــذا الموضــوع بعيــن الاعتبــار فــي ســقوط الحضــارات.

الكلمات المفتاحية: الطبيعة، القرآن، البيئة، سقوط الحضارات، التاريخ

*.دكتوراه في التاريخ الإسلامي
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أصول تطور العقيدة البشرية في القرآن الكريم

مجتبی قربانیان* 

خلاصة

ــد والســلوك والأخــاق  ــر والمعتق ــب الفك ــب مــن جوان ــل جان ــب أي إجــراء لتغييــر وتعدي يتطل

الإنســانية الاعتــراف بالخصائــص الأساســية وتطبيــق مبــادئ وتقنيــات منســقة، ويتطلــب خارطــة 

ــان  ــدى الإنس ــة ل ــم الخاطئ ــر المفاهي ــة لتغيي ــس خاص ــى أس ــم عل ــرآن الكري ــد الق طريق.يعتم

ــات  ــا مــع أهــم صف ــي تنســجم تمامً ــة، الت ــة الرباني واســتبدالها بأخــرى صحيحة.هــذه المجموع

ــر  ــاء الأساســيات والفك ــرًا لإحي ــدًا كبي ــذل جه ــات وجــوده، تب ــى أبســط طبق ــز عل الإنســان وترك

ــدي. العقائ

ــادئ،  ــذه المب ــة به ــة صحيح ــات معرف ــع الأوق ــي جمي ــانية ف ــدات الإنس ــاح المعتق ــب إص يتطل

وإهمالهــا يجعــل مــن الصعــب تطويــر العقيــدة بشــكل صحيح.بنــاءً علــى دراســة ومعرفــة المبــادئ 

المتعلقــة بمســألة تطــور العقيــدة مــن منظــور القــرآن الكريــم، یتــم تقديــم منظــور تربــوي واضــح 

للإنســان وســيوفر الظــروف اللازمــة لعمليــة تطــور المعتقــدات الخاطئــة علــى نطــاق المجتمعــات 

البشــرية.

ــادئ  ــم مب ــف أه ــم المؤل ــدة، قسّ ــور العقي ــوم تط ــة مفه ــد دراس ــث، وبع ــذا البح ــي ه ــك، ف لذل

ــي یوضــح  ــى قســمين، طبيعــي و فكــري، وبالتال القــرآن الكريــم فــي تطــور العقيــدة البشــرية إل

بــأن نجــاح القــرآن فــي التغييــر الأيديولوجــي يرجــع إلــى معرفتــه الشــاملة والدقيقــة بالإنســان 

ــة  ــة والاجتماعي ــادئ الأخلاقي ــف المب ــزام بمختل ــة الالت ــاج ونتيج ــو نت ــة، وه ــه الداخلي وأصول

ــة. ــية والتربوي والنفس

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، عقيدة، إنسان، تحول، تغيير، أساسيات.

*.عضو هيئة تدريس بجامعة إصفهان للعلوم القرآنية والتربي 
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خلاص


أنماط الفن الإسلامي القرآني في مساجد إصفهان التاريخية

محمد حسين الرياحي* 

خلاصة

تعتبــر المســاجد مــن أهــم المؤسســات الدينيــة والروحيــة وأكثرهــا فاعليــة للمســلمين عبــر تاريــخ 

ــث  ــات والأحادي ــل الآي ــة مث ــوز روحي ــة برم ــة، المزين ــات المعرفي ــذه المؤسس ــام.أهمية ه الإس

ــون  ــى مــن يدخل ــون وحت ــه المؤمن ــر جــواً يشــعر في ــة، توف ــم الروحيّ ــة بالتعالي والنقــوش المليئ

ــام. ــيء بالنعمــة والاهتم ــة والمل ــا بالخصوصي ــا ويحضرونه إليه

ــال المنشــود،  ــدة الكم ــی مجــده الأعظــم، هــو قاع ــی المســجد، ال ــث یشــتاق المســلمون ف حی

وبلــوغ المعانــي، وهــو بذلــك مجــال الفنــون المشــتقة مــن القــرآن و العتــرة الطاهــرة؟عهم؟، لا ســيما 

نقــوش الآيــات والآيــات ومظاهرهــا.

فــي هــذا المقــال محاولــة للوقــوف علــى أوضــاع هــذه الأماكــن المقدســة، المســتوحاة مــن الفكــر 

والفكــر الإســامي، خاصــة المســتمدة مــن مواضيــع القــرآن ومعانيــه، للاهتمــام بمظهرهــا المــادي.

ــم  ــة القي ــي خدم ــارة ف ــن والعم ــة الف ــى ســؤال حــول مــدى فعالي ــب عل ــا تجي ــع، إنه ــي الواق ف

الروحيــة والقرآنيــة.

ــان  ــة إصفه ــة مدين ــان، وخاص ــة إصفه ــاجد محافظ ــف مس ــم وص ــال، ت ــذا المق ــي ه ــك، ف لذل

ــم  ــي العال ــاً ف ــن أيض ــران ولك ــي إي ــط ف ــس فق ــهورة لي ــاجد مش ــذه المس ــع، ه التاريخية.بالطب

ــة. ــة والمعماري ــزات الروحي ــض المي ــبب بع ــامي بس الإس

الكلمات المفتاحية: مساجد، عمارة، فن، نقوش قرآنية، إصفهان
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Appearances from Islamic – Quranic arts in

 some Isfahan historical mosques

*Mohammad Hosein Riahi 

Abstract
Mosques considered in Islam history as the most important and most effective spir-
itual institution of Muslims.Importance of this noetic institution that decorated with 
spiritual institution like verses and inscription which have inspiration education, cre-
ates atmosphere that all believers and even all people who enter that, have especial 
feeling with positive favor.   
Because of Muslim’s desire for more glory of Mosque, it is as an institution for desire 
perfection and approaching to meanings and for this, that is field and source of arts 
driven from Quran and Etrat specially inscription of verses.
On this writing we are trying to show more external and internal atmosphere of these 
institutes with showing condition of these holy institutes that driven from Islamic 
thought and idea and especially Quranic meaning.
Thus on present essay we are explaining of explanation of mosque in Isfahan prov-
ince especially in historical Isfahan city.But these mosques because of spiritual and 
architectural properties, are attractive in Iran and all over Islamic world.

Key word: mosques, architecture, art, Quranic inscription, Isfahan
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Evolution basics belief of man from Quran Karim point of view  

*Mojtaba Ghorbanian 

Abstract
Each kind of action for changing and correcting of thought, idea, behavior and man 
moral needs cogitation of fundamental indicator and using principals and coordinat-
ed techniques and needs road map.   
Quran Karim for stablishing evolution in wrong believes of man and replacing right 
concepts instead of that will relay especial basics.  
This collection with complete coordination with the most important man feature and 
focusing on the most essential of his existence layer , will use extensive effort for 
basics investment and influence his religious thought significantly.  
Revising man believes in all times needs knowing above basics and forgetting those 
will make difficult right flow of evolution. 
On this view, researching and knowing related basics with believes evolution matter 
from Quran Karim point of view, has been shown for human, bright educational per-
spective and prepare for him needful background for going evolution procedure of 
wrong believes in society of human scale.     
For this, after researching of believes evolution concept, writer on this research that 
will be done in labor method will divide the most important basic of Quran Karim 
on human believes evolution in two parts of rational and natural and will find that 
success of Quran is in religious changing and evolution including from knowing com-
plete and exact of it toward man and his properties and that is because of many 
moral and social and educational principles.    

Key words: Karim Quran, concept, human, evolution, changing, basics
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Relationship between nature and civilizations falling in Quran

*Zohre Bagherian 

Abstract
Civilizations and governments those emerge in history period, confronted to weak-
ness and destroying after flourishing time.
Quran says many reasons for these destroying of civilizations that each civilization 
and nation because of those reasons has destroyed its civilization.But main reason 
for dying of rebel civilization is mentioned natural reason like earthquake, flood, land-
slide. 
In the other words God for punishing sinful civilization and nation, will show his will 
with natural factors.but question is that why and how God wants extinction of civils 
via natural factors? 
For answering to this question the writer will assume on this research that consider-
ing Quran verses and hadiths or rational basic will be present.But the most important 
outcome here from all hypothesis is that because of especial favor of God to nature 
this matter has been considered in civilization falling. 

Key words: nature, Quran, environment, civilization falling, history 
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An Analysis about the Developments of the Social Commentary of the Quran 

(Case Study, the Theory of Authority)

*Ruhollah Nazemi 

Abstract
The present thesis aims to investigate the most important developments occurring 
in the social exegesis of the Holy Qur’an, as one of the most important achievements 
of the contemporary Quranic interpretation, from its generation to the present time.
It attempts to probe the ups and downs happening to this newly-emerging trend 
and then to monitor the developments occurred, in order to reveal its strengths and 
weakness and to provide solutions to the problems available ahead of the knowledge 
of exegesis.
The developments occurring in the social exegesis of the Quran can be investigated 
in the one field about analysis of the exegetes’ views that are active in social com-
mentary of the Quran and have expressed theories regarding the politics and govern-
ment in Islam.The scope of this issue covers the most significant contemporary of 
social commentaries, such as: Tafsir al-Minar, al-Tafsir al-Tadith, and Tafsir al-Munir 
from the Sunnis ,and Tafsir al-Mizan, Min Vahy al-Quran and Tasnim from the Shiites.
This paper is devoted to the investigation of the theory of the government expressed 
by the social exegetes.Accordingly the views of the six Shiite and Sunni exegetes 
have been explored.The final analysis of these views indicate that the government 
theory of the Sunni exegetes in the last three decades, has not changed much and 
just undergone a little reformation, while this theory among the Shiite exegetes has 
been completely developed in both form and content.
Keywords: Social Exegesis, The Political Theory, Sunni social exegetes, Shiite social 
exegetes, Tafsir al-Minar
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Surveying on procedure of Quran on prophet’s statement in humani-

ty’s civilization evolution   

Mohammad Bagher khazaeli* 

Abstract
Quran has historical important notes that will be used many times in civilization 
studying.Phenomenon procedure related to life and prophecy of divine prophets and 
inviting of people to monotheism expressed in many verses of Quran.
On this research we are following answer of this question that Quran followed which 
procedures in humanity’s civilization evolution? 
  Quran for preaching and learning chooses those phenomena which related to divine 
prophet ‘s life and in nations events that will be effective in leading of people and will 
be difference from this view with historical essays.
In Quran procedure in stating of prophet’s rules in humanity’s civilization evolution 
without considering details, we can mention principals like choosing visual proce-
dure, passing now and returning to Quran’s mood in considering civilization, lacking 
of disruptive expansion in Quran civilization stating and lacking mixing Quran civili-
zation reports with tales.
This research has edited with descriptive-analytical approach and laying on library 
sources.

Key words: Quran, civilization, prophets, learning, methodology 
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A research in Quran Islamic indicator minaret themes Inscription

in Iran 

Zahra Poorshabanian*

Abstract
Minaret will be considered as a one of the most important buildings among all kinds 
of Islamic buildings, in historical and cultural and architectural point.  
This architectural symbol passed with conductor function, Azan Station and various 
victory revolution symbol in form and decorating.
Muslim artists done various decorating like inscription on minarets.These inscrip-
tions as alive historical documents will show indicator concepts from form, decorat-
ing, condition, founders and materials which used in minaret.   
One of the most important section in inscription minarets is Quranic decoration.Now 
the question is that what is the aim of Muslim architects for using Quranic verses 
and glory names in inscription?  
On the base of above question aim of now research is that using from descriptive and 
analytical procedure and with relying on study sources and checking field to intro-
duce and analyzing themes of Quranic inscriptions of Iranian minarets that answering 
to said question will be simple.
we can see outcome of this research on showing face as a signs of God, Quranic 
themes with monotheism concept and various buildings like united collection.

Key words: minaret, Iran, inscription, uranic verses, glory names
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